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مهرنوش ابوذری1
شاهرخ صحرائی2

چکیده
توســعۀ مصادیق و قلمرو جرایم بدون بزه دیده می تواند به مبانــی فکری و نگرش هر دولت در 
ایده بی طرفی یا کمال گرایی مرتبط باشــد و بدین جهت از مباحث قابل توجه در تحلیل عملکرد 
رفتاری دولت ها در جرم انگاری یا جرم زدایی برخی رفتارهاســت. در این مقاله ضمن بررســی 
نقش ایده بی طرفی یا کمال گرایی در توســعۀ قلمرو کیفــری دولت ها و دامنۀ جرم انگاری آن ها، 
ارتباط این دو مفهوم با یکدیگر و تأثیر یک رویکرد سیاسی در ساختار جرم انگاری یا جرم زدایی 
رفتارها توضیح داده می شود و با شناسایی ارکان و مبانی جرم انگاری، نظام های حاکمیتی در دو 
طیف کمال گرایی محض تا بی طرفی کامل یا در بازه های میان این دو طیف قرار داده می شــوند. 
قرار گرفتن در نزدیکی هریک از این دو بازه، بر توسعه یا کاهش جرایم به ویژه جرایم بدون بزه دیده 
تأثیر خواهد داشت. نوشــتار پیش رو سعی دارد از رهگذر شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی، ضمن بیان 
نگرش کمال گرایی و بی طرفی در حوزه جرم انگاری و جرم زدایی، تأثیر اِعمال ایدۀ بی طرفی را بر 

ایجاد جامعه ای هنجارمند و متعادل تبیین کند.
واژگان کلیدی: بی طرفی، جرایم بدون بزه دیده، حقوق کیفری، کمال گرایی، مجازات.

۱. اســتادیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناســی، گروه حقوق، دانشــکده حقوق و علوم سیاسی 
mhrnshabouzari@ut.ac.ir                                                 )دانشگاه تهران، تهران، ایران )نویسنده مسئول

۲. دانشــجوی دکتری حقوق عمومی، دانشــگاه تهران، پردیس بین المللی کیش، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 
تهران، ایران.

جرایمبدونبزهدیدهدرایدهبیطرفی

ــی ــه: پژوهشــ ــوع مقال DOR: 20.1001.1.23225637.1400.10.2.1.3ن

تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۰/3/۱۹                    تاریخ پذیرش مقاله: ۱۴۰۰/۸/۷
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مقدمه

در ایــن مقاله با تبیین ایده بی طرفی به عنوان موضوعی از مکاتب کلامی ـ فلســفی و رویکرد آن 

در سیاست های عملکرد دولت با شهروند، به موضوع تقدم حق بر خیر به عنوان شالودۀ این ایده 

می پردازیــم و تعامل دولت و ملت از دیدگاه اصالت فرد و جایگاه قدرت سیاســی و حاکمیت، 

در تقابل با حقوق بنیادین شــهروندان مورد تأمل قرار می گیــرد. در ادامه با بیان دلایل موافقان 

بی طرفی و تأثیر آن بر اعمال و رفتار دولت، به تشــریح برداشــت های اشخاص نسبت به خیر و 

سعادت خویش که دولت را ضامن پاسداشت آن می دانند، می پردازیم. در انتها ایده بی طرفی از 

زاویه ای دیگر بررســی می شود و آن تحلیلِ جرم انگاریِ پاره ای از افعال و رفتارهای فاقد بزه دیده 

در ایدۀ بی طرفی اســت. در ادامۀ بحث، نگاهی اجمالی به ایدۀ کمال گرایی به عنوان نقطه تقابل 

ایده بی طرفی خواهیم داشــت و اندیشــۀ این رویکرد را در مواجهه با اعمال و رفتار اشخاص و 

بازتاب آن در سیاست ها و اعمال حاکمیتی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

با توجه بــه تعیین مؤلفه هایی در شناســایی دولــت همچون مشــروعیت، حاکمیت قانون، 

شهروندی، استفادۀ انحصاری از ابزار خشونت و قدرت که بنا به نظریات ماکس وبر، ارکان دولت 

را تشکیل می دهند و نقش شهروندان به عنوان مهم ترین مؤلفه، این وظیفه را برای حکومت ایجاب 

می کند که حقوق بنیادین اشخاص را مورد حمایت قرار دهد و تدوین قوانین و اجرای سیاست های 

دولت در قبال شهروندان باید به گونه ای باشد که حاکمیت قانون در جهت منافع و مصالح شخص 

در جامعه و حفظ آزادی های اساســی وی استمرار یابد؛ به ویژه آنکه در استفادۀ انحصاری دولت از 

ابزار خشــونت و قدرت و ظهور اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نگاه دولت و اِعمال این رکن با 

جرم انگاری افعال و رفتار، موجب سلب یا تضییع حقوق بنیادین شخص نشود.

در واقــع، دامنه و نوع جرم انگاری به عنــوان فرایندی که به موجــب آن، دولت رفتاری را از 

دایــرۀ آزادی های فردی خارج کرده و با منع یا الزام شــخص در انجام پــاره ای افعال و رفتارها، 

محدودیت هــا و ضمانت اجراهای کیفری را تعیین می دارد، در ایدۀ بی طرفی به صورتی ترســیم 

ســاختار شده است که سعادت شخص را به وی واگذارد و مانع تحقق آمال وی نشود. در نهایت 

می توان جرم انگاری و ضمانت اجرای کیفری را تابعی از ایدئولوژی ای دانست که دولت براساس 

آن شــکل گرفته اســت، مشــروع شــده و بر همان مبنا به ادارۀ اجتماع می پردازد و براساس این 

ایدئولوژی جرم انگاری از حداقل تا حداکثر دارای نوسان خواهد بود )محمودی، 1382: 1(.
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1. مفهوم ایده بی طرفی

تفکر بی طرفی در مکاتب کلامی ـ فلســفی بیانگر چگونگی تعامل دولت با شــهروند اســت. 

براســاس ایده بی طرفی، حکومت باید در قبال تلقی شهروندان از زندگی سعادتمندانه بی طرف 

بمانــد و نباید هیچ برداشــت خاصی از خیر را بر دیگر برداشــت ها برتری دهد )رحمت الهی، 

1396: 107(. این مفهوم بیانگر دخالت نکردنِ دولت در ارزش ها، غایات بشری و تلقی آن ها از 
ســعادت در زندگی است. به بیان دیگر، یک شهروند براساس نظریه بی طرفی در اعمال و رفتار 

خود که برای زندگی مطلوب یا ســعادت خود برگزیده اســت، فارغ از سیاست ها و برنامه های 

دولت و حکومت اســت و آنچه را در نظرش صحیح و ارزشــمند است، گزینش کرده و تحقق 

می بخشــد. به موجبِ رویکرد بی طرفی، حکومت باید نسبت به زندگی مطلوب بی طرفی پیشه 

کند و با ایجاد نظم، امنیت، بهداشت، رفاه و مانند آن ها بستر مناسبی را فراهم آورد تا شهروندان 

بتوانند زندگی مطلوب شان را انتخاب کنند و عملی سازند )راسخ، 1389: 63 (.

بی طرفی دولت را می توان محصول عقاید لیبرالیســم دانست که ریشه در دفاع از فردگرایی و 

دموکراسی، اصرار بر محدودسازی قدرت دولت، نظریه قرارداد اجتماعی، سرمایه داری به عنوان 

سیســتم اقتصادی، و آزادی به عنوان خودآیینــی فــردی دارد )Rafael, 2011: 567(. لیبرال ها با 

گزینش ایده بی طرفی خواســتار به حداقل رساندن قدرت دولت و دخالت در شئون انسانی شده و 

کید بر قوه خرد و عقل بشــری در بهره مندی از حقوق خود بر این باورند که همۀ انســان ها از  با تأ

خرد برخوردارند و خردمندی ضامن آزادی فردی است و فرد تنها در آزادی می تواند به حکم خرد 

چنان که می خواهد زندگی کند )بشیریه، 1378: 11(. انسان خردمند دارای آزادی و اختیار فردی 

اســت و بر همین اســاس مختار است راه سعادت را برگزیند و در مســیر آن گام بردارد؛ ازاین رو 

ناتوان شــناختنِ انسان در برداشت صحیح از سعادت و غایات خود توسط دولت، حکایت از آن 

دارد که شــهروند به آنچه دولت برای او برمی گزیند، ناچار به انتخاب اســت و کج روی از مسیر 

دولت، وی را از سعادت و خیر جدا می سازد.

برداشــت انســان خردمند و مختار از راه ســعادت و تحقق غایات که به باور کانت مبتنی بر 

خودآیینیِ فردی است، در تمامی حوزه های اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، زیباشناسی، اقتصادی 

و غیره قابل اعمال اســت. انسان با برداشت شخصی و توجه به سعادت خود می تواند ادامۀ مسیر 

حیاتش را در مشــارکت با شــخص دیگر برگزیند و خود اوست که می تواند و محق است زوج یا 
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شــریک را انتخاب کند؛ ازاین رو تلاش دولت برای راضی کردنِ وی به انتخاب این راه یا شخص 

خاص، دخالت و عدم بی طرفی محسوب می شود.

1-1. ایده بی طرفی در عقاید اندیشمندان

به باورِ بینش بی طرفی، اشخاص براساس حقوق و آزادی هایشان حق دارند نسبت به سرنوشت، 

آینده و حتی رفتار خود تصمیم گیری کنند و تمتع جویند. این رفتارها و اعمال اشــخاص ناشــی 

از غایات بالذات خود آن هاســت و نظر به درونی و نهادینه بودن آن در ذات بشــری، برای خودِ 

شــخص دارای ارزش است؛ ازاین رو حکومت مشروع که براساس قرارداد اجتماعی نمایندۀ آن 

شخص است، باید به این ارزش احترام گذارد و از آن حمایت کند. ازسوی دیگر، نهاد دولت نیز 

در اعمال حقوق و قواعد خود نباید به گونه ای رفتار کند که شخص را از این ارزش محروم سازد 

یــا اینکه به دلایلی قهری یا غیرقهری با ایــن ارزش ها تقابل و برخورد کند. همچنین قوه حاکمه 

این حق را ندارد که با مهندســی جامعه دسترسی اشخاص را در اجرای تمنیّات خویش دشوار 

سازد یا به شکلی غیرمســتقیم، با تعصب ها و جانبداری از یک برداشت یا رفتار، دیگر عقاید و 

ارزش ها را محدود سازد یا آن ها را کم یا فاقد اهمیت جلوه دهد.

جان رالز از اندیشــمندان معاصر در بیان اخیر اشعار می دارد: »ایدۀ اصلی از این قرار است 

 مطلوب، خیر یک فرد را عقلانی ترین برنامۀ بلندمدت زندگی 
ً
که با فرض حاکم بودنِ شرایط نسبتا

او تعیین می کند. انســان زمانی خوشبخت است که در مســیر اجرای کمابیش موفقیت آمیزِ این 

برنامه گام برمی دارد. کوتاه ســخن اینکه خیر همانا ارضای میل عقلانی اســت، پس باید فرض 

را بــر این بگذاریم که هر فرد برنامه ای عقلانی برای زندگی دارد که با توجه به شــرایطی که پیش 

روی اوست، تنظیم می شــود. این برنامه ها طوری طراحی می شود تا زمینه را برای برآورده سازی 

هماهنگ منافع او فراهم ســازد. با این برنامه، فعالیت ها به گونه ای تنظیم می شود که بتوان امیال 

گوناگــون را بی هیچ تداخل و تزاحمی برآورده کــرد« )رالز، 1396: 122(. وی برای تبیین ارتباط 

خیر با حق می افزاید: »بی طرفی اخلاقی در تعریف خیر چیزی است که مطلوب است و ما از آن 

انتظار داریم. باور منطقی به تنهایی دارای اســاس کافی برای پذیرش و قبول حق نیست و به نوعی 

حق را وابســته به موضوع دیگری می دارد. مضاف بر اینکه ســاختار پذیرش معنوی خیر به عنوان 

اصول حق و عدالت باید مورد قبول واقع شــده و معرفی شــود. این موضــوع را می توان در تمام 
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شــغل ها و رفتارهای زندگی ملاحظه کرد. یک قاضی خوب در هنگام قضاوت بر این باور است 

که بتواند منصفانه و براســاس قانون، عدالت را تحقق بخشد و از اِعمال سلایق و تعصبات خود 

.)Rawls, 1999: 355( »بپرهیزد

2-1. بازتاب ایده بی طرفی در تحلیل مفاهیم

مفهوم بی طرفی انســان را دارای چنان ادراک و حق برداشت از خیر و سعادت می داند که او را 

در نیل به ســعادت و زندگی مطلوب خود بنا به همان ادراک و برداشــت ها محق و قابل احترام 

می شناســد و هیچ اندیشه ای را بر اندیشــۀ دیگر برتری نمی دهد. همچنین بر این باور است که 

رفتار حاکمیتی باید معطوف به حق و حقوق باشــد و تصمیم گیری دربارۀ خیر، سعادت، زندگی 

مطلوب، صلاح و غیره را به خود افراد واگذارد و از ترجیح و حمایت یک اندیشه نسبت به دیگر 

اندیشــه ها بنا به تناســب و تطابق آن با سیاســتِ خود، جانبداری نکند و مسیر را برای حمایت 

فرد در وصول و تحصیل مطلوب ارزشــی اش فراهم سازد. این رهیافتِ دولت، احترام به اصل 

برابری و مساوات و نیز توجه به کرامت ذاتی انسان را ابراز می دارد که به رغم تفاوت های فکری، 

عقیدتی و فرهنگی در میان شــهروندان یا تکثر اخلاقی یا پلورالیســم در جامعه، هر شهروند ـ 

حتی از اعضای اقلیت ها ـ در رســیدن به اهداف و خواسته های خود دارای فرصت برابر و عدم 

جانبداری یا قاعده مندسازی دولت در محرومیت از آن فرصت باشد.

بی طرف گرایان بر این باورند که قضاوت دربارۀ شاخص های زندگی مطلوب و غایات موضوعی 

است که  باید از طریق ارزیابی های فردی یا تکاپوی جوامع مدنی پیگیری شود؛ حال آنکه حکومت 

 در سطح حق )امر درســت( می تواند بایدها و نبایدها )حقوق 
ً
در مدیریت جامعه سیاســی صرفا

و تکالیــف( را برای تنظیم روابط اجتماعی شــهروندانِ دارای برداشــت های متضاد از خیر مقرر 

کند )رحمت الهی، پیشــین: ۱۲۴( . تقدم حق بر خیر به عنوان شالوده و اساس ایده بی طرفی این 

 باید به حقوق افراد توجه داشــته باشــند، 
ً
مبحث را ابراز می دارد که دولت و قوای حاکمیتی صرفا

موضوعات معنوی و اخلاقی اشخاص را به خودشان واگذار کنند، اقداماتی چون تبیین الگوهای 

خیر و ســعادت، گزینش یک نظام فکری و عقیدتی و بی توجهی بــه نظرات اقلیت ها یا مخالفان 

فکری را کنار بگذارند، و با احترام و تضمین حقوق فردی اشخاص از مداخله در تضادهای فکری، 

زیباشناختی، هنری، عقیدتی و اخلاقی اشخاص و اعضای جامعه خودداری ورزند.
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شخصِ انسان با دارا بودن حقوق بنیادین در اختیارِ بهره مندی از آن حقوق آزاد است؛ مادام که 

به حقوق دیگران لطمه و خسارات وارد نسازد و دولت باید این آزادی را ارج نهاده و حمایت کند. 

امور خیر و صلاح فردی چیزی نیســت که دولت برای آن برنامه ریزی کند و انســان با تمسک به 

خرد و اندیشه اش می تواند راه صلاح را برگزیند. آنچنان که رونالد دورکین معتقد است: »حکومت 

باید در آنچه بدان زندگی خوب گفته می شود، بی طرف باشد؛ بدین معنی که تصمیمات سیاسی 

باید تا بدان جا که ممکن اســت به نوعی اتخاذ شود که از هر باوری دربارۀ حیات مطلوب یا آنچه 

.)Dworkin, 1988: 18( »به زندگی ارزش می بخشد، مستقل باشد

معیار خوبی و بدی، زشتی و زیبایی، درست و غلط برای انسان در رفتار و اعمال خود، تفکر 

و تعقل وی اســت و او تشــخیص می دهد که به طور مثال، دیدن یک فیلم برای روان، سرگرمی، 

لذت و حتی گذران وقت وی مناســب است یا اینکه هنر و فیلم دیگری را ترجیح دهد یا از میان 

چندین تابلوی هنری یا هنرهای دیگر، کدام یک برای وی دلنشین تر است و آن را برگزیند یا اینکه 

چــه مکتب فکری و عقیدتی را مناســب با روحیات خود انتخاب کنــد؛ چنان که این موضوع را 

گســترش داده و می توان گفت انسان مختار است که ادامۀ راه خود را به صورت حیات سعادتمند 

برگزیند و در این راه با لحاظ حقوق دیگران و ضرر نرســاندن به آنان، مســیر حیات سعادتمند را 

برگزیند و در آن گام بردارد.

بدین ترتیب شهروندان حق دارند مفاهیم خیر خویش را در زندگی فردی و اجتماعی برگزینند؛ 

مشــروط بر اینکه حریم حق ها و آزادی های دیگر شهروندان را مورد تجاوز قرار ندهند. دولت در 

 بی طرف رفتار می کند و تنها در صورت بروز نقض حقوق 
ً
این برداشــت از خیرِ شهروندان کاملا

دیگر شهروندان یا ایجاد ضرر و خســارات به آنان، مداخله می کند و با توقف اعمال فردی مانع 

بروز خسارات بیشتر شده یا از نقض حقوق دیگران توسط فرد مرتکب جلوگیری می کند و حتی با 

تدوین قوانین و اجرای آن به مجازات فرد خاطی می پردازد. این موضوع صلاحیت و دامنۀ تحکم 

دولت و اعمال قانون را در حقوق شــهروندی معین می کنــد و می توان از آن به دخالت قانونی و 

صلاحیت مشروع دولت برای مداخله در آزادی های اشخاص تعبیر کرد.

 با نقض حقوق دیگران 
ً
رابطۀ اعمال حقوق فردی و محدودیت بر آن در نظریه بی طرفی صرفا

قابل تحقق اســت و به بیانی دیگر تا وقتی اقدام و رفتار یک شخص موجب نقض حقوق دیگری 

نشــده باشد یا به قولی این رفتار با ورود ضرر و خســارات مادی و معنوی برای شخص دیگر در 
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شــمول بزه و رفتار مجرمانه همراه نشده باشد، دولت حق مداخله در محدودکردن رفتار و اعمال 

وی را ندارد. مبنای ورود دولت به حریم اشــخاص و منع رفتار و اعمال آنان با وقوع بزه و حضور 

بزه دیده قابل تصور اســت. چنانچه بزه دیده ای یافت نشود، این معنا را نمودار می سازد که رفتار و 

اعمال شخص موجب نقض حقوق اشخاص دیگر و یا ورود خسارات به آنان نشده است و دولت 

کماکان باید از مداخله در آن رفتار فــردی پرهیز کند. موری راتبار به عنوان یکی از نظریه پردازانِ 

آزادی خواهان معتقد اســت: »راه از بین بردن انحراف پلیس ساده ولی مؤثر است: لغو قوانین علیه 

فعالیت هــای تجاری داوطلبانــه و تمامی جرایم بدون بزه دیده. به نظر می رســد علاوه بر حذف 

انحراف ها، با آزادســازی نیروهای پلیسِ درگیر با این موضوع، پلیــس را به کار ویژۀ اصلی خود 

.)Murry, 2009: 138( بازمی گرداند

با تنویر و تشریح رویکرد دولت بر مبنای ایده بی طرفی، این دیدگاه آشکار می شود که دولت 

دارای نقش پاسدار و ضامن حقوق شهروندی است و چنانچه این حقوق به هر نحوی و توسط هر 

شخص اعم از خصوصی و عمومی نقض یا مورد تضییع واقع شود، دولت با تدابیر و سیاست های 

صحیــح اعمال قانون، با الزام وی به جبران خســارات بزه دیده و تعیین مجازات، حمایت خود را 

از حقــوق فردی ابراز می دارد و نظم و امنیت را به جامعــه باز می گرداند. چنانچه خودِ دولت نیز 

موجب خدشه بر حقوق فردی شــده یا ضرری متوجه وی ساخته باشد، با اصلاح قانون یا رفتارِ 

مسببِ ضرر به حقوق شهروندی، نسبت به احیای آن حقوق و جبران خسارات اقدام می کند.

در مقابل، چنانچه اعمال و رفتار فردی در جامعه، هیچ گونه آســیب یا ضرری برای دیگر افراد 

جامعه نداشته باشد و حتی تأثیری بر حقوق دیگران وارد نسازد و به قولی، رفتار و عمل یک شخص 

فاقــد آثار مخرب و زیان بار برای دیگری باشــد، با توجه به اصل لاضــرر و نگاه رویکرد بی طرفی 

دربارۀ برداشــت های شخص از سعادت و خیر نســبت به اعمال خود و عدم مداخله دولت در این 

برداشت ها، گذاشتنِ عنوانِ بزه بر این عمل یا جرم انگاری آن، توجیه مبتنی بر منطق حقوقی ندارد و 

مشروعیت اقدامات دولت در تلاش بر جرم انگاشتن این عمل و مجازات آن را در ابهام قرار می دهد.

3-1. ایده بی طرفی در مقابل کمال گرایی

در تشــریح و تبیین زوایای رویکرد بی طرفی دولت ها در قبال حیات مطلوب شهروندان، ناگزیر 

به توصیف اجمالی از دیدگاه مقابــلِ این نظریه به عنوان رویکرد و نظریۀ کمال گرایی در مکاتب 
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فلسفی و کلامی هستیم تا با آن تحلیل، مبحث را قابل تأمل و قیاس سازیم.

رویکرد کمال گرایــی دولت در قبال شــهروندان دارای قدمت و جایگاهــی به درازای عمر 

ســاختارهای نخستین دولت شــهرها و دولت ملت ها و اندیشۀ فلاســفه کهن همچون افلاطون 

گوســتین مقدس اســت. این رویکرد با ظهور مســیح و درهم آمیختگــیِ آموزه های دینی با  و آ

سیاســت های حاکمیتی، بر اســتحکام جایگاه خود افزود و با شــیوع مکاتــب اصالت جمع و 

فایده گرایــی بدنۀ خود را تناورتر کرد. رویکرد کمال گرایــی در دولت های ژاندارم و بزرگِ رفاهی 

بر گســترۀ آن برگ و بار بیشتری بخشید و چهرۀ خوشایندی را برای نافیان حقوق فردی و فردگرایان 

جلوه گر داشت.

بنیان فکری و نظری رویکرد کمال گرایی بر تقدم خیر بر حق استوار است و اخلاق فضیلت گرا 

را مبنای توجیه اعمال دولت در قبال ســعادت و زندگی مطلوب شهروند ابراز می دارد. »براساس 

رویکــرد کمال گرایی، نهاد دولت فراتر از ایفای کارکردهای مادی چون تأمین امنیت، بهداشــت 

و رفاه عمومی، متولی رســالتی والاتر یعنی تربیت شــهروند خوب است و  باید به پشتوانۀ منابع 

عمومــی و قوه قهریه، چون مربــی جامعه عمل کند. در یک کلام، برترین فعل سیاســی نهاد یا 

حکومت آن است که کمال تمام انسان ها را ارتقا بخشد« )رحمت الهی، پیشین، ۱۷(

تبیین نقش مربی برای دولت در تربیت شــهروندان، عجز مردم در تشخیص مصلحت خود را 

ابراز می دارد؛ آنچنان که به عقیده هگل، مردم اغلب نمی توانند برترین مصلحت خود را تشــخیص 

دهند و قادر نیستند در پیشبرد سیاست های عمومی اجتماع، تلاش های بی نظرانه ای داشته باشند. به 

تعبیر او دانستن اینکه یک فرد چه اراده می کند و از آن برتر، دانستن ارادۀ مطلق )عقل(، ثمرۀ ادراک و 

بصیرتی عمیق است که بی شک عوام از آن بی بهره اند )بالوی، ۱3۹۶: ۱3۶(. ازسوی دیگر، تبیین نقش 

مربی برای دولت بیانگر این نگاه اســت که در جامعه هم شهروند خوب وجود دارد و هم شهروند 

بد. دولت با تعریف خود برای نمونۀ برتر شهروندِ خوب که حق حاکمیت را از آنِ خود دانسته است، 

باید فضایل و خوبی های خود را همچون الگویی برای شهروندان تعریف کند تا آنان را به راه درست 

و ســعادت هدایت کند. به نظر می رسد این تفکر از دیدگاه ارســطویی نشئت گرفته باشد: »برای 

آنکه کشوری به صورت کمال مطلوب پدید آید، همۀ افراد آن باید فضیلت شهروند خوب را داشته 

باشند، ولی محال است همۀ ایشان فضیلت یک آدم خوب را داشته باشند؛ مگر آنکه مقرر داریم تنها 

آدم های خوب یا بد از حق شهروندی برخوردار باشند« )ارسطو، ۱3۴۹: ۱۰۹(.
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کمال گرایی با پیروی از فضایل اخلاقــی به دولت این اجازه را می دهد تا معیارهای فضیلت 

را برای جامعه تعریف کند و شــهروندان را مطابق با این معیارها بسنجد و در صورت عدم تطابق 

رفتار شهروند با فضایل معرفی شده، نسبت به هدایت و تربیت قهری او اقدام کند. در این دیدگاه، 

دولت مســئولیت و حق دارد که خیر و بهروزی همۀ شهروندان را پرورش دهد و آن ها را ـ ولو به 

 Finnis,( اجبار ـ از برخی اقدامات و ویژگی ها که به آنان صدمه می زند یا خفیف می کند، بازدارد

۴3۴ :۱۹۸۷(. ژوزف رز یکــی از طرفداران رویکرد کمال گرایی دولت ها، با ابراز مفهوم خودآیینی 

شــخصی که جدای از خودآیینی کانت و آن چیزی اســت که طرفداران ایدۀ بی طرفی بدان توجه 

دارند، معتقد است در دنیای مدرن و با تنوع و گستردگی حوزه های ذهنی و فعالیتی شهروندان در 

جامعه، یافتن راه صحیح به راحتی امکان پذیر نیست و نیازمند هدایت هایی در بهروزی و سعادت 

افراد است. از نظر وی، این وظیفۀ دولت برشمرده می شود و دولت ها با شناخت راه های صحیح 

و معرفی آن به شهروندان از آسیب های کج روی و فروپاشی جلوگیری می کنند و این باور را تجلی 

می دارند که ســهم یک لحظه از زندگی افراد در بهروزی آنان از دیگر لحظات زندگی شــان جدا 

نیست؛ بر این اساس بهروزی مردم تا اندازه ای به بخش های مختلف زندگی شان بستگی دارد که 

.)Raz, 2004: 269( با الگوسازی های مناسب این بهروزی تحقق می یابد

بدین ترتیب دولت برای مداخله در امور اخلاقی و غایات انســانی شهروندان، خود را محق 

دانســته و اهداف این دخالت را در ثمرۀ زندگی سعادتمند برای بشریت تعریف می کند. در چنین 

شــکال دیگری به خود می گیرد که در رفتار اشــخاص و 
َ
حالتــی مفاهیم بزه، بزهکار و بزه دیده ا

ورود ضــرر و لطمه یا تضییــع حقوق دیگران برای پیدایش بزه دیــده و اعاده و حمایت از حقوق 

بزه دیده خلاصه نمی شود، بلکه رفتار و اعمال اشخاص خارج از اسلوب و قواعد ترسیمی دولت 

برای وصول به ســعادت را شامل می شــود. این دیدگاه، شهروندان را به طور قهری و غیرقهری در 

مسیری قرار می دهد که به خواست و ارادۀ دولت مستقر شده است و انحراف از این مسیر به نوعی 

ســرپیچی و بزهکاری و مستوجب مجازات تلقی می شود؛ ازاین رو شخص به صرف خودآیینی و 

برخــورداری از حقوق فردی و طبیعی خود نمی تواند هر رفتاری را انجام دهد و بنا به اعتقاد خود 

برای آینده و ســعادت برنامه ریزی و رفتار کند. رویکــرد کمال گرایانه این حق را برای دولت قائل 

اســت که بدون وجود بزه دیده و به صرف رفتار خلاف اخلاق، نظم و مصالح عمومی نســبت به 

یک کردار انسانی جرم انگاری کند و شخصی را که عمل و رفتار او در تضاد یا مغایر با معیارهای 
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دولت برای خیر اســت، بزهکار انگاشته و اعمال مجازات کند که به نوعی جرم انگاری حداکثری 

و مداخله جو منتهی می شود.

با این تفاصیل، دولت کمال گرا برای جلوگیری از کج روی شــهروند و خروج وی از فضیلت 

که منافع و مصالح عمومی را نیز به خطر می اندازد، می تواند با حق اســتفادۀ انحصاری خود از 

ابزار خشونت در وضع مجازات، هدایت جامعه را به سوی کمال مطلوب عملی سازد. این دیدگاه 

کویناس قدیس نیز دانست. به باور وی کشتن بزهکار یا  را می توان تا حدودی برگرفته از اندیشــه آ

گناهکار اگر برای خیر تمامی جماعت ضروری باشد، مجاز است و آن را چنین توجیه می کند که 

هر جزئی تابع کل است، مانند ناکامل که تابع کامل است. به این سبب هر جزئی به طور طبیعی 

در خدمت کل است؛ ازاین رو هر آیینه برای نجات کل تن ناگزیر باشد، باید اندام تباه شده را برید. 

باری هر شــخص خاص نسبت به کل جامعه مانند جزء نسبت به کل است؛ در نتیجه اگر کسی 

برای جامعه خطرناک باشــد و چنانچه گناهی وی را فاســد کند، کشتن او درست و نیک است تا 

خیر عموم حفظ شود )باربیه، ۱3۹۶: ۶۲(.

در نقــد کمال گرایی می تــوان گفت دولت را نهاد برتری می داند که دارای دانش و شــناخت 

خیر از شــر و تجویز آن برای شــهروندانی است که قادر به تشــخیص خیر و شر نیستند و باید 

برای بهروزی و ســعادت خود تابع الگوهای دولتی باشــند و در صــورت خروج از این الگوها، 

مســتحق تنبیه و مجازات خواهند بود )Tahzib, 2019: 150(. این نگرش را می توان ترقی و بسط 

کویناس دانست  گوستین و آ اندیشــه های افلاطون و ارسطو و برگرفته از قدیســان کهن همچون آ

که با حکایت هایی همچون حاکم فیلســوف یا خِرد ناب، تاکنون به مسیر خود ادامه داده است. 

»شــخصی بر جماعت یا باهمادی فرمانروایی دارد. اگر و فقط اگر بداند یا بفهمد که چه چیزی 

برای آن جماعت یا باهماد خیر اســت و جماعت یا باهماد را به ســمت آن هدایت کند و اجزای 

افسارگسیخته یا ارادیِ آن را کنترل کند، یا به طوری که آن ها هم یاور پی جویی باشند تا مانع آن... 

همۀ انســان ها قادر نیستند شناخت و دانش انسان عادل را داشته باشند و آن هایی که چنین توانی 

ندارند، باید تابع حاکمیت کسی باشند که می فهمد خیر چیست« )همپتن، ۱3۸۹: ۵۵(.

بنــا به مراتب آمده، دولت کمال گرا خود را محق و ســزاوار آن می داند که بر رفتارها و اعمال 

شهروندان نظارت داشــته باشد و چنانچه ناهنجاری و عدم تطابقی از رفتار شهروند با الگوهای 

بهروز و کمالِ مطلوب ملاحظه شــود، به جهت حفــظ مصالح و منافع جامعه با جرم انگاری آن 

و تعیین مجازات، از خود بازتاب نشــان دهــد و اِعمال حاکمیت کند. این جرم انگاری حتی اگر 
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رفتار و فعل شــخص موجب ضرر به شخص دیگر یا حتی جامعه نشود، به زعم دولت که خارج 

از الگوهای فضیلت، ارتکاب فعل صورت گرفته است، بزه تلقی شده و قابل مجازات است.

2. رویکرد بی طرفی در جرایم بدون بزه دیده

پس از بیان مفاهیم و مبانی رویکرد بی طرفی دولت در قبال اعمال و رفتار اشــخاص و بررســی 

دامنۀ دخالت حکمرانان در تحدید حقوق و غایات انسانی به صرف وقوع بزه با تضییع حقوق و 

آزادی های دیگران یا بروز خسارات به آنان، و قیاس این رویکرد با عملکرد دولت های کمال گرا، 

ادامۀ بحث را به رویکرد بی طرفی در جرایم بدون بزه دیده معطوف می کنیم و می کوشــیم حدود 

اختیــارات و صلاحیت دولت هــا را در جرم انگاری رفتار شــهروندان که فاقد بزه دیده اســت 

یا موجب تضییع حقوق دیگری نمی شــود، بررســی کنیم. همچنین در مقایســه با دولت های 

کمال گرا، عملکرد دولت ها نســبت به این رفتارها مورد تأمــل قرار می گیرد و در نهایت راهبرد 

متعادلــی که هم حقوق فردی را تضمین کند و هم مصالح و منافع عمومی را صیانت بخشــد، 

مورد توجه قرار گیرد، زیرا اگر به حقوق فردی به مثابه حقوق طبیعی انسان و به جامعه از دیدگاه 

اتمیســم نگریسته شود، دیدگاه اخیر می گوید هریک از ما افراد مستقلی هستیم که از حالت های 

منحصربه فردِ آگاهی مان ســاخته شده ایم که تنها خودمان بدان دسترسی داریم و نیز از توانایی ها 

و نیازهایی شکل گرفته ایم که مســتقل از دیگران، آن توانایی ها و نیازها را داریم )فی، 1386: 62( 

ازاین رو شــخص از دخالت دولت در نیل به غایات وی بی نیاز بوده و براساس توانایی و اندیشۀ 

فرد به صورت خودآیین می تواند سعادت خود را بنا سازد.

سیاست جنایی ارزشی یا ایدئولوژیک سیاستی متکی بر باید و نبایدهایی است که محصول 

تحقیقات میدانی و آمارهای جنایی نیســت، بلکه مســتند به اصول اخلاقی یا فرامین شــرعی یا 

ارزش های فرهنگی جامعه است. درحالی که نگرش کمال گرایی با نگاهی ارزشی به جرم انگاری 

رفتارهــا می پردازد، ایدۀ بی طرفی با قرابت به سیاســت جنایی مشــارکتی به ایجاد همبســتگی 

نهادهای مردمی و شــهروندان با دولت در مورد ماهیت، رســالت و اهداف مجازات در مراحل 

تدوین و اجرای آن )مشارکت در قانون گذاری و تعیین خط مشی های کلی در فرایند های قضایی( 

توجه دارد.
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1-2. مبانی جرم انگاری با ایده بی طرفی یا کمال گرایی

براســاس دیدگاه ها و رویکردهای مختلــف از جمله پذیرش کمال گرایی یــا بی طرفی، برخی 

رفتارها در قانون به عنوان جرم شناسایی شــده و عمل جزایی همراه با مجازات توجیه می شود. 

براســاس تعریف سوکانتو، جرم انگاری محدوده ای است که قانون گذار معین کرده است و برای 

آن مجازات یا ســرزنش به وســیله اعضای جامعه یا دولت در نظر گرفته شده است )معظمی، 

۱3۹۶: ۱(، بنابراین از دیدگاه نهاد قانون گذار، ارتکاب پاره ای اعمال و رفتارها ممنوع اســت و 

چنانچه شخصی مرتکب آن اعمال و رفتار شود، از دیدگاه قانون گذار مجرم محسوب می شود و 

مستوجب مجازات است؛ ازاین رو شناخت اینکه بر چه مبنا و اندیشه ای پاره ای افعال جرم تلقی 

می شود و جرم انگاری بر کدام مبانی استوار است، حائز اهمیت است.

در این باره دو اندیشــه مرکزی وجود دارد: اندیشــۀ ذات گرایانه و صورت گرایانه. در اندیشــۀ 

ذات گرایانــه، جرم به خودی خود رفتاری ناپســند و نادرســت اســت و ذات و ماهیــت رفتار به 

گونه ای اســت که ما بدون هیچ عامل و واسطه ای آن را جرم به شمار می آوریم، اما بر پایۀ اندیشه 

صورت گرایانه، جرم رفتاری اســت که ما آن را جرم می خوانیم. جرم بودنِ یک رفتار به خوانش ما 

پیوند دارد و چون ما آن را جرم می خوانیم، جرم است نه آنکه به خودی خود ناپسند و زشت باشد، 

بلکه نام گذاری ما آن را ممنوع و قابل مجازات می ســازد )منصورآبادی، ۱3۹۴: ۹۶(. این اندیشه ها 

مبنای خود را بر ناپســند و نادرست بودن رفتار و نیز برداشت شخصی یا عمومی از یک رفتار در 

جرم انگاری آن اســتوار می ســازد. چنانچه بر این باور اکتفا کنیم می توان چنین برداشت کرد که 

اندیشــۀ ذات گرایانه قائل به قوانین طبیعی، و اندیشــۀ صورت گرایانه با توجه به استنتاج اشخاص 

دیگر از ظاهر یک عمل در جرم انگاری آن، دارای منشأ قوانین وضعی است که همان وضع قوانین 

توسط نهادهای حاکمیت در جرم انگاری است.

ر اخلاقی یا پلورالیســم و اختلاف های فرهنگی، مذهبی، قومی، سیاســی و 
ّ
بــا توجه به تکث

اجتماعــی در میان جوامع، برداشــت از یک رفتار و جرم انگاری آن مبنــای دقیقی برای تعریف 

جرم نیســت. ازســوی دیگر، با توجه به اینکه جرم انگاری ها توســط نهاد حاکمه تقنین می یابد، 

همــواره در تحول قدرت ها و رژیم های حاکمیتی امکان تغییر یا جرم زدایی از یک رفتار مجرمانه 

و جرم انــگاری جدید وجود دارد؛ ازاین رو در تعریف جرم همواره دچار تغییرات و بازنگری هایی 

خواهیم بود که نشــان می دهد نمی توان رفتاری را قاطعانه جرم انگاشــت، مگر اینکه در تعریف 
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جرم دارای شاخص های ثابت و حتی الامکان تغییرناپذیری باشیم )جعفری، ۱3۹۲،ص ۲3۴(.

با مطالعۀ بحث های فلســفه سیاســی و تحلیل قوانین کیفری درمی یابیم که قانون گذاران بر 

پایه اصل زیان و ســه نگرش »پدرســالاری«، »اخلاق گرایــی« و »کمال گرایی« به جرم انگاری 

دســت می زنند و البته نگاهی نیز به مصلحت جامعه دارند. براساس اصل زیان، رفتارهایی باید 

جرم انگاری شــود که سبب زیان به فرد یا جامعه می شود. طبق نگرش پدرسالاری فرد نه تنها حق 

ندارد به دیگران آســیب برساند، بلکه نمی تواند به خود نیز آسیب برساند و حکومت همانند پدر 

نســبت به فرزند، مانع زیان رساندن شــخص به خودش می شود. براساس اخلاق گرایی علاوه بر 

رفتارهای زیان آور، در اعمالی که ســبب نقض ارزش های اخلاقی می شود نیز باید جرم انگاری 

شــود، و بنا بر کمال گرایی، علاوه  بر این دو، باید رفتارهایی که ســبب ســقوط معنوی و آسیب 

به تصمیم های اخلاقی فرد می شــوند نیز جرم شــناخته شــوند تا فرد به کمال معنوی دست یابد 

)محمودی، پیشین: ۲۴۴(.

در اینجا آنچه دارای اهمیت است، تحدید حدود اختیار و ورود حقوق کیفری مگر در موارد 

خاص اســت. ازآنجاکه واکنش کیفری علیه مهم ترین منافع فرد یعنــی احترام، حیات، آزادی و 

مالکیــت وی صورت می گیرد و آنچه قواعد بازی و انتخاب شــدن را تعییــن و حقوق کیفری را 

وارد زندگــی افراد می کند، مفهوم »جرم انگاری« اســت، با این حجــم از اختیار انتظار می رود 

نظام کیفری ســراغ افراد و اعمالی برود که علیه افراد یا امنیت و آرامش جامعه ضرر مســتقیم و 

قابل توجه و جبران نشدنی وارد کنند؛ به گونه ای که آزادی ها و حقوق بنیادین شهروندان در معرض 

خطر قرار نگیرد. اینکه جوامع در کدام قســمت از بازۀ کمال گرایی تا بی طرفی حرکت می کنند یا 

قرار دارند، بر ماهیت و جوهر جرم انگاری آن ها نیز تأثیرگذار اســت. مفاهیمی که در شکل گیری 

بازه کمال گرایی و جرم انگاری تا بی طرفی و جرم زدایی از برخی مصادیق مؤثر هســتند، »حق«، 

»اخلاق« و »آزادی« اســت، اما دامنه و گسترۀ توسعه حقوق فردی، آزادی فردی و اخلاق فردی 

تا کجاســت و معیار برای یک جامعۀ متمدن و درعین حال کارآمد و ســالم، ضوابط آزادی فردی 

 تابع 
ً
اســت یا نظم جمعی و عمومی؟ در هر دو حالت، نمی توان پذیرفت که نظام آزادی ها صرفا

خواســت  و تمایلات افراد جامعه یا حاکمان باشــد و باید نظم معقولــی در حدود ورود حقوق 

کیفری حکمرانی کند)مطهری، ۱3۵۷: ۱۷(.
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2-2. نقش ایده بی طرفی در جرم انگاری یا جرم زدایی

پیرامــون نقش پذیرش ایده بی طرفی تا کمال گرایی توســط دولت ها و ارتباط این مبحث حقوق 

عمومی با مباحث حقوق کیفری، بیشــترین ارتباط را می توان در جرم انگاری یا جرم زدایی رفتار 

شــهروندان یافت. اینکه برخی جرایمِ به اصطلاح بدون بزه دیده در کدام قسمت از این بازه قرار 

می گیرند، تحت تأثیر دیدگاه های اخلاقی و سیاسی جوامع قابل بررسی است. باید توجه داشت 

در جرم انگاری و شــناخت جرایم، عناصر ســه گانه بزه دیده، خســارت و رضایت نقش کلیدی 

دارند. به نظر می رسد شناسایی جرایم بدون بزه دیده به دلیل وارد کردن اخلاق در قانون از طرف 

نظام و با توجه به امنیت سیاسی، اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی است که گرچه بزه دیدۀ مستقیم 

 می توان برای آن ها بزه دیدۀ فرضی متصور 
ً
یا معینی ندارند، خلاف رضایت واقع نشده اند و صرفا

شد. در این جرایم، خسارت و ضرر علیه شخص دیگری نیست، بلکه می تواند علیه خود شخص 

باشد یا با همکاری و توافق شخص دیگری که درگیر در محل بوده است، ارتکاب یابد و شکایتی 

از سوی افراد دیگر نزد پلیس اقامه نشده باشد. ازآنجاکه کسی از وقوع این جرایم متحمل ضرر و 

زیان نمی شود و اثبات آن نیز دشوار است و اغلب نفع فرد در پنهان کردن و کتمان آن است، اغلبِ 

جرایــم بدون بزه دیده به مراجع کیفری اعلام یا اثبات نمی شــوند و رقم بالای بزهکاری در این 

موارد اعتبار آمارهای جنایی را نیز مخدوش می کند. به نظر می رســد توسعۀ دامنۀ جرم انگاری 

این رفتارها مداخله در حریم خصوصی شــهروندان، مجرم کردنِ تمام شهروندان در یکی از این 

مصادیق، تورم جمعیت کیفری، کاهش جایگاه و کارآمدی حقوق کیفری، کاهش توانمندسازی 

و ظرفیت سیستم در برخورد با جرایم جدی تر و دورشدن حقوق کیفری از اهداف خود است.

گرچــه نظریه پردازان بــرای مبانی جرم انــگاری جرایم بــدون بزه دیــده دیدگاه هایی مانند 

پدرســالاری قانونی، اخلاق گرایی قانونی، مصلحت دینی و عفــت عمومی و در نهایت منافع و 

مصالح اجتماعی و نظم اجتماعی را مطرح کرده اند، اما تمام موارد در واقع توجیه جرم انگاری و 

در راســتای نگاه کمال گرایی است )فهیمی بافقی، ۱3۹۰: ۴( ؛ درحالی که بهره گیری از این ضوابط 

به اندیشه های سیاسی و فرهنگی حکومت ها بستگی دارد و هریک از آن ها از دلِ اندیشه سیاسی 

و فرهنگی متناسب با خود می روید.

برخــی در توجیه جرم انگاری جرایم بدون بزه دیده بیــان می دارند این جرایم نیز به نوبه خود 

دارای بزه دیده هســتند؛ برای مثال بزه دیده مرتبط )خانواده، اقوام، دوستان(، بزه دیده غیرمستقیم 
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)جامعه به طورکلی( یا بزه دیدۀ بزهکار )خودِ بزهکار(؛ ازاین رو تمام جرایم دارای بزه دیده هســتند 

و عدم جرم انگاری آن ها براســاس ایرادِ بــدون بزه دیده بودن مردود اســت )رهامی، ۱3۸۵: ۱۹(. 

در ردّ این بحــث می توان به حاکمیت نگرش کمال گرایی و تصمیم گیری به جای شــهروندان و 

پدرســالاری اشاره کرد. برای مثال در جایی که خودِ بزهکار بزه دیده است و این امر توسط فردی 

عاقل، بالغ و مختار و قاصد محقق شــده اســت، چه دلیلی بــر ورود به حریم تصمیم گیری وی 

جز تحقق ایراد ضرر به دیگری وجود دارد؟ در غیر این صورت، هرگونه اســتقلال رفتاری و حریم 

شخصی افراد نقض خواهد شد؛ کما اینکه در حال حاضر نیز حقوق کیفری برخی کشورها اقدام 

به جرم انگاری وسیعی در قلمروهای مربوط به نظم عمومی مانندِ آلودگی محیط زیست، سلامت 

و امنیــت در محیط کار، تأمین اجتماعی، مالیات، حمل ونقل جاده ای، خدمات مالی و مصرف 

الکل و مواد مخدر کرده است )جعفری، پیشین: ۲۹۵(.

شناســایی این حجم عظیم از جرایم تازه تأســیس را نمی توان با توسل به اصول کلی حقوق 

کیفری تحت تعقیب قرار داد و باید پذیرفت به نوعی هشــدار در نقض حقوق فردی است. برخی 

جوامــع نیز در این بازه و در عین قائل بودن به آزادی هــای فردی، برخی رفتارها را اقدام علیه نظم 

عمومی دانســته اند و جرم انگاری کرده اند اما گزینشــی بوده اســت و پیرامون عدم جرم انگاری 

برخــی رفتارها علیه نظم عمومی، مورد انتقاد قرار گرفته اند. گاه نیز جوامع برخی مصادیق جرایمِ 

بدون بزه دیده را به دلیل مشارکت سازمان یافتۀ عمده در ارتکاب آن ها )مانند جرایم مواد مخدر یا 

دایر کردن مراکز فحشا(، دامنۀ وسیع تأثیر اجتماعی و اقتصادی آن ها )مانند پولشویی( و یا تحت 

عنــوان مداخلات مبتنی بر نظم عمومی که رفتارهای علنی و عمومی در ســطح جامعه اســت و 

باعث به هم ریختن نظم عمومی جامعه و اخلال در روند جاری اداره کشور می شوند، جرم انگاری 

می کنند )Scheb, 1999: 184(. پذیرش همین دیدگاه زمینۀ جرم انگاری های گســترده و ورود به 

حریم شخصی و اخلاق شهروندان را مهیا می سازد. شناسایی جرایم جنسی و هرزه نگاری همواره 

از دغدغه های جوامع مختلف بوده است، ولی باید در نظر داشت زشت بودنِ عمل برای برخورد 

کیفری با آن کافی نیســت؛ وقتی تقیّد و التزام درونی برای شــخص وجود ندارد. زشت بودن یک 

عمل تنها با مقیاس معیارهای اخلاقی قابل اثبات اســت و حال آنکه التزام قانونی اخلاق ممکن 

.)Hart, 1968: 32( نیست

نظم پذیــری و ایجاد انســجام، تقیّد و اخلاق انســانی و دینی در جامعــه از اصول رفتاری 
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حکومت ها و شهروندان در حریم شخصی و اجتماعی آن هاست، اما نمی توان انتظار داشت برای 

تمام مصادیقِ این تقیّد اخلاقی و رفتاری از مداخله های پلیســی و نظام کیفری استفاده کنیم. اگر 

حکومتی با تمام ابزار حکومت داری و کنترل مردم، از رفتارهای شخصی و جزئی تا سازمان یافته 

و خطرنــاک را در ترازوهای حقوق کیفری ارزیابی و وزن دهی کند، نقش حقوق و کارکرد ســایر 

نگرش هــای حقوق در جبران خســارت، داوری ها، میانجی گری، و الزام هــای قانونی قراردادی 

و غیرقراردادی حذف و بی ارزش می شــود و تنها پاســخ برای هر رفتــار در حقوق کیفری طلب 

می شــود. این امر، علاوه بر بالابردنِ خشونت فکری و اخلاقی مردم، شکایت کیفری و التزام های 

حقوق کیفری را برای هر اختلافی می طلبد. ازســوی دیگر، تورمِ حقــوق کیفری در پرونده های 

غیرضروری و کاهش بازدهی حقوق کیفری در پرونده های سنگین را شاهد خواهیم بود؛ امری که 

در سال های اخیر با مباحث جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی کم وبیش در کشورهای مختلف 

پذیرفته شده اســت و درجه و میزان آن در عملکرد کشورها براساس اندیشه سیاسی شان متفاوت 

بوده است.

چنانچه نظام سیاســی بر پایۀ اندیشه ترجیح خیر استوار شــود، قلمرو جرم انگاری گسترده 

می شــود و ناگزیر به ایدۀ کمال گرایی و نگرش پدرسالاری و اخلاق گرایی قانونی نزدیک می شود 

که به دنبال حفظ ضوابط اخلاقی زندگی مردم است )Coons Weber, 2013: 18( و می کوشد آنان 

را از انجام عملی که به زیان روحی شــان است، بازدارد )پدرسالاری قانونی(؛ یا برای نگه داشتن 

ســنت های اخلاق جامعه آنان را بــه پایبندی به ارزش های جامعــه وادار می کند )اخلاق گرایی 

قانونی(. گاه نیز آنان را به انجام عملی وا می دارد که مشــخص شــده اســت سبب خیر و صلاح 

و فضیلت شان می شود )کمال گرایی قانونی( ) قماشــی، ۱3۸۹: ۱۶۶(. در واقع، بازتاب دیدگاه 

کشــورها را می توان از نظــر پذیرش ایدۀ کمال گرایی تا بی طرفی در قلمــرو و میزان جرم انگاری 

جرایمِ بدون بزه دیده ملاحظه کرد. هرچه میزان نزدیکی به ســرِ طیف کمال گرایی بیشــتر باشد، 

قلمرو این جرایم وسیع است و هرچه فاصله از طیف کمال گرایی بیشتر شود و به سرِ دیگرِ طیف 

یعنی بی طرفی حرکت کند، قلمرو این جرایم محدودتر می شــود. نمی توان کشــوری را یافت که 

در طیف نهایــی بی طرفی و جرم زداییِ محض از تمام مصادیق جرایــمِ بدون بزه دیده قرار گرفته 

باشد، بلکه تمام کشورها بسته به میزان پذیرش کمال گرایی و بی طرفی، دارای درجه و درصدی از 

پذیرش کیفری مصادیق این جرایم هستند.
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نتیجه آنکه جرم انگاری، تصمیم مرجع صلاحیت دار برای تحدید آزادی آدمی است. هریک 

از ضوابــط فوق در تحدید آزادی انســان دارای دامنه و طیف هســتند. در بی طرفی، ملاک زیانِ 

قابل احراز به دیگری اســت تا به سمت ضرر به ارزش های اجتماعی حرکت نکند و در نهایت در 

کمال گرایی، جرم انگاری برای حفظ فضیلت ها و ماوراء است.

نتیجه گیری

شناســایی مصادیق مختلف رفتارهای خلاف هنجارهــا و ارزش های حاکم بر جامعه در قلمرو 

حقوق کیفری را نمی توان از اهداف این شــاخه از حقوق دانســت. حوزۀ وسیع جرم انگاری ها 

و مقــررات کیفری نوین که به زندگی اجتماعی افراد مربوط می شــود، تصورات ســنتی را در 

مورد حقوق کیفری تضعیف کرده اســت. از یک ســو برخی از اساسی ترین حقوق و آزادی های 

شــهروندان را نقض می کند و ازسوی دیگر، اندیشــه ها و تصورات دربارۀ دادرسی عادلانه را با 

چالش مواجه می کند و اندیشــه های متعارف و ســنتی آزادی های فردی و حقوق شهروندی در 

مورد مرزهای بین حقوق و فرایند کیفری در آن کشور مورد محک قرار می گیرد.

برخی جریان های فکری طرفدار جرم زدایی از این اعمال هســتند یعنی عقیده دارند عناوین 

 موضوع مباحــث فرهنگی، اجتماعی، 
ً
مزبور از قلمــرو قانون مجازات خارج شــده اند و صرفا

اخلاقی و سیاســی هســتند. در برخی کشــورها پاره ای از مصادیق این امر پذیرفته شده است و 

برخی مصادیق که برای بشــریت خطرناک به نظر می رسند مانند آلودگی محیط زیست، قاچاق 

مواد مخدر و غیره باقی مانده اند. درحالی که در برخی جوامع، دامنۀ مصادیق این جرایم را وسیع تر 

و شــامل جرایم شــخصی و اخلاقی مربوط به زندگی فردی نیز می بینیــم. در این مقاله، قواعد 

قرارگیری هریک از جوامع را در مسیر و قلمرو جرم انگاری و جرم زداییِ تمام یا برخی از مصادیق 

جرایمِ بدون بزه دیده را براســاس نگرش کمال گرایی و بی طرفی، مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم 

تا روشن شود هرکدام از نگرش ها در شناسایی و چگونگی و میزان برخورد با جرایم بدون بزه دیده 

تا چه اندازه مؤثرند. امروزه در بیشــترِ کشورها پذیرفته شده است که قلمرو جرم انگاری )استفاده 

از ضمانت اجرای کیفری( باید به مواردی محدود شــود که منافع اساســی و حیاتی آحاد جامعه 

لطمه دیده باشد؛ در غیراین صورت برای حمایت غیراساسی، صِرف ضمانت اجراهای مدنی و در 

مواقعی اداری کافی است و نباید بی دلیل پای حقوق کیفری و سلاح مجازات را به میان کشید.
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به نظر می رســد رویکرد حقــوق ایران تا حد زیادی به دیــدگاه کمال گرایی تمایل دارد، ولی 

در برخــی مصادیق در حوزه جرم انــگاری و جرم زدایی های اخیر پس از تصویب قانون مجازات 

اســلامی و قانون آیین دادرســی کیفری مصوب ۱3۹۲ و به تازگی براساس سیاست های مربوط 

بــه کاهش تورم کیفری و جمعیت زندان و با تصویــب قانون کاهش حبس های تعزیری مصوب 

۱3۹۹، نگــرش بی طرفی تا حدودی قانون گذار و قضات را در توســعه مفاهیم کیفری و ورود به 

حریم زندگی شهروندان محدود کرده است.

بنا بــه اصل حداقلی بودن حقوق کیفری و تورم حقوق کیفری از لحاظ شناســایی عناوین و 

نــرخ ورودی پرونده های کیفری به قــوه قضاییه و آمار محکومان و رقم زندانیان در کشــورمان، 

می توان پیشــنهاد داد برخی جرایم که سابقۀ شــرعی ندارند، چنانچه حفظ نظم در جامعه به نوع 

دیگری غیر از جرم انگاری در این جرایم قابل تأمین باشــد، یا مصلحت جامعه اقتضا کند، امکان 

جرم زدایی از آن ها فراهم شــود. در همین راستا معاونت حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح 

طی گزارشی ۱۰۵ عنوان جزایی را که در مجموعه قوانین کیفری موجود برای آن ها مجازات تعیین 

شده  است، استخراج کرده اســت و ضمن ارائه به رییس قوه قضاییه پیشنهاد کرده تا این عناوین 

از دایرۀ قوانین جزایی خارج شود )سازمان قضائی نیروی مسلح، ۱3۸۱: ۷۲( ؛ بدین ترتیب امکان 

جرم زدایی از تعدادی جرایمِ بدون بزه دیدۀ مســتقیم وجود دارد مانندِ تخلفات رانندگی، مقررات 

اســتفاده از کمربنــد ایمنی و کلاه ایمنی، حمل اســلحه و مواد منفجره، اعتیــاد به مواد مخدر. 

همچنین توســعۀ جدی سیاست های مربوط به کاهش جمعیت زندان ها و محدود کردن مجازات 

برای مجرمانِ بار اول در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ یا محدود کردن ضوابط رســیدگی در جرایم 

منافی عفت می تواند در راستای تحقق ایدۀ بی طرفی و رعایت حقوق و آزادی های شهروندان در 

راستای سند امنیت قضایی، قانون حقوق شهروندی، قانون پیشگیری از جرم و بیش از همه فرمان 

هشت ماده ای حضرت امام خمینی)ره( راهگشا باشد.

با توجه به ویژگی های این جرایم و آثار و چالش هایی که جرم انگاری این گونه اعمال و رفتارها 

به دنبال دارد، و به دلیل پرهیز از معایب جرم انگاری های افراطی که نوعی مداخلۀ بیش از حد در 

حریم خصوصی اشخاص است و ناکامی حقوق کیفری در بازدارندگی از این جرایم، جرم زدایی 

از آن هــا ضروری به نظر می رســد، زیرا جرم تلقی کردن آن ها به لحــاظ منطقی توجیهی ندارد و 

ماهیت این رفتارها به گونه ای اســت که با به کارگیری اقدامات غیرکیفری و سازوکارهای تأمینی، 
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تربیتی و فرهنگی می توان دامنه شان را محدود ساخت و توسل به حقوق کیفری را به عنوان آخرین 

.)Bahrami, 2015: 1( حربه تجویز کرد
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مهدی امیری1

چکیده
توبه به عنوان یکی از سازوکارهای بســیار مهمی که اثر بسیار قابل توجهی بر عدم تعقیب جرم 
و عدم شــمول حکم یا اجرای حکم کیفری، در قوانین آیین دادرســی کیفری ۱3۹۲ و مجازات 
اســلامی۱3۹۲ به رسمیت شناخته شده است. پیش بینی این نهاد بسیار مهم، در راستای تأمین 
اهــداف اصلاح بزهکاران و همچنین کیفرزدایی از متهمانی که ندامت شــان به اثبات رســیده 
اســت کارکردهای قابل توجهی می تواند داشته باشــد. با این وجود، تشریفات شکلی این نهاد 
در مراحل مختلف قضایی، از تعقیب گرفته تا دادرسی و اجرای احکام اختلاف نظرهای عملی 
قابل توجهی را رقم زده اســت. بنابر یافته های این پژوهــش ،قانونگذار باتفکیک نقش توبه در 
جرایم مختلف در مــواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مذکور تاثیر توبه در ســقوط مجازات های حدی و 
تعزیری را مــورد پذیرش قرار داده اما نحوه و کیفیت احراز ندامت و پشــیمانی در توبه و اینکه 
کدامیک از مراجع قضایی اعم از دادسرا یا دادگاه صلاحیت رسیدگی به توبه را دارند به صورت 
دقیق و شــفاف مشخص نشــده اســت در عین حال نمی توان نوع نگرش حاکم بر هر یک از 
مراحل، ولو با پذیرش اختلاف در تشــریفات، از همدیگر متفاوت دانست. زیرا به نظر می رسد 
که از اقتضائات این نهاد دور باشــد و رویکرد قانونگذار ولو به نحو کلی، اما پذیرش این تشتت 
عملی نباشــد. از این رو مقاله حاضر در مقام ترسیم ابعاد توسل به این نهاد در مراحل مختلف 
قضایی در مقام یکســان ســازی و حل اختلاف نظریه ای قابل طرح و همســو نمودن رویکرد 

قضایی با خواست های مبنایی فقهی قانونگذار برمی آید.
واژگان کلیدی: توبه، دادســرا، دادگاه ها، دیوان عالی کشور، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون 

مجازات اسلامی.

۱. دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، قشم، ایران.
mehdi.amiri55@yahoo.com
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نظام عدالت کیفری را براساس اهداف و نوع سیاست جنایی که بکار می گیرند به انواع مختلفی 

تقســیم می کنند. از مهم ترین آنها می توان به سیاست جنایی سزا دهنده، سیاست جنایی مبتنی 

بر اقدامات تامینی )عدالت ترمیمی( و سیاســت جنایی اصلاح گر اشــاره نمود. هر یک از این 

نظام ها را برحســب اهداف و مولفه های موجود در آنها از یکدیگر بازشناخت )ریگی، ۱3۹۵: 

۱(. توبه یکی از نهادهایی اســت که بکارگیری آن مــی تواند موید نظام کیفری مبتنی بر اصلاح 

و بازپروری باشــد. به دلیل همین اهمیت است که در دین مبین اسلام قرآن مجید گناهکاران را 

تشــویق به توبه می نماید. خداوند متعال می فرمایند »فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله 

یتوب علیه انّ الله غفور رحیم«) ســوره مائده، 3۹( هر کس پس از ظلم و گناهی که انجام داده 

توبه کند و خود را اصلاح کند خداوند توبه اورا می پذیرد به درستی که خداوند مهربان است. 

توبه پس از انقلاب اسلامی در قوانین کیفری ایران وارد شد در حایی که این تاسیس قانونگزار 

به عنوان عامل سقوط مجازات در قوانین کیفری پیش از انقلاب در نظر گرفته نشده بود )رضایی 

و همــکاران، ۱3۹۸: ۹3( قانون گذار ایران بعد از اقلاب به صورت منســجم در تصویب قانون 

مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ این تاسیس حقوقی 

را بنیان گذار کرده و مواد ۱۱۴ الی ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و همچنین بند ج ماده 

۱3 قانون آیین دادرســی کیفری به این امر توجه داشته و توجه را با شرایط یکی از موارد سقوط یا 

تخفیف مجازات برشمرده اســت. این در حالی است که بسیاری از جزئیات و تشریفات عملی 

مرتبط با این نهاد به لحاظ تقنینی مســکوت مانده اند و اختلاف نظرهایی را نیز در کنار تشــتت 

در رویه های عملی سبب شده است.یادآور می شود )خان محمدی، ۱3۹۸: ۸۰( قانونگذار در 

ارتباط با توبه ازدیدگاه فقهای عظیم الشــان امامیه دور نشده و سعی کرده تا نظرات آن بزرگواران 

را در مقررات جزایی پیاده نماید 

در ســده های اخیر نظام های حقوقی غربی تلاش هایی را تحت عنوان شــیوه های کاهنده 

میزان مجازات در مراحل دادرسی مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند که بتوانند در سیاست های 

جنایی الگوهایی از این روش ها را طراحی و اجرا نمایند. پس از پیش بینی برخی از تاسیســات 

نظیر معامله اتهام، پذیرش بزهکاری و توافقی شــدن آیین دادرســی کیفری و حتی با گســترش 

تفکرات عدالت ترمیمی، سرانجام خلاء تبیین آیین و متدهای اجرای این رویکردها بیش از پیش 
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نمایان شد، به عبارت دیگر هرچند این اندیشه ها در مقام نظریه از مبانی، اهداف و مقاصد نوینی 

برخــوردار بودند ولی در فرایند اجرا با چالش های غیر قابل تصوری مواجه شــدند به نحوی که 

اجرای آنها محمل انتقادات درونی متعددی شد.

 نهــاد توبه به عنوان یکــی از نتایج رویکردهــای فقهی-قرآنی اســلام در مقررات کیفری 

به رســمیت شناخته شده اســت اما بدیهی اســت که با توجه به دغدغه های روزمره وهمچنین 

اقتضائات نوین سیاســت دادرسی کیفری شکلی، نمی توان همان کلیات فقهی را در مقررات نیز 

وارد نمود. فراتر از آ اینکه، چنانچه این نهاد بدون مطالعه ی دقیق کارشناســی از مراحل دادرسی 

و تشــرفات آن صورت بگیرد ممکن است موجب خدشه دار شدن برخی از حقوق طرفین مانند، 

عــدم اطلاع از ماهیت جرم و میزان مجازات نهایــی، الزامی یا اختیاری بودن کاهش کیفر و آثار 

پذیــرش بزهکاری گردند. توبه مرتکب جرم را بــا التفات به آثار فردی و ابعاد اجتماعی آن مورد 

توجه قرار داد و آن را موثر در میزان مجازات یا عدم مجازات مرتکب قلمداد نمود. در حال حاضر 

توبه از بنیادها و راهبردهای حقوق جزای اسلامی محسوب می شود و مهمتر آنکه خداوند متعال 

در آیه ۵۴ ســوره مبارکه انعام اصلاح بعد از توبه را ملاک غفران الهی عنوان داشت، در حالی که 

مکاتب حقوقی غربی در قــرن اخیر به مطالعه میزان تاثیر چنین نهادهای پرداخته اند. علی رغم 

مزیت هایی نظیر تســریع در واکنش اجتماعی و قضایی نســبت به رفتارهای مجرمانه، به علت 

فقدان ضابطه مشخص در زمینه چگونگی اجرا نه تنها تضمین کننده حقوق متهم و شاکی نیستند 

بلکه تشــتت قابل توجهی را بوجود می آورند. از این رو، عمدتا آسیب شناسی دقیق از قانون بعد 

از تصویت صورت می گیرد و آزمون و خطا شــدن قوانین کیفری در مقررات مهمی مانند توبه به 

اثبات رســیده است. به همین دلیل بازشناسی خلأها و همچنین اختلاف نظرهایی که در اجرایی 

شدن نهاد توبه وجود دارند رویکرد اساسی مقاله حاضر است. لذا تلاش نگارنده بر این است که 

در یک تحقیق جامع و دقیق به بررسی این موضوع بپردازند امری که نیازمند بررسی دقیق کتب و 

مقالات و رســاله های فقهی و حقوقی است و بی شک می توان زمینه های اجرایی شدن، روشن 

شدن زوایای این نهاد مهم حقوقی شود.

در این تحقیق در پی یافتن پاسخ این پرسش هستیم )صرفنظر از اختلاف موجود در پذیرش 

توبه در مرحله تحقیقات مقدماتی یعنی دادسرا(که نحوه و کیفیت احراز و پذیرش توبه در مراجع 

قضایی اعم از دادسرا و دادگاه های بدوی و تجدید نظر و دیوان عالی کشور و اجرای احکام  به چه 
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نحو است و در هریک از این مراحل دادرسی چه تصمیمی باید اتخاذ گردد به همین دلیل در این 

در بخش اول به بررســی توبه در مرحله دادسرا سپس مرحله دادگاه بدوی و تجدیدنظر سپس به 

بررسی توبه در مرحله دیوان عالی کشور و اجرای احکام کیفری پرداختیم و نهایتا از تمام مطالب 

پرداخته شده نتیجه گیری نمودیم 

در بســیاری از مواقع به دلیل عدم تببین دقیق شــرایط توبه در قوانین جاریه در ارتباط نحوه و 

کیفیت اعمــال و پیاده نمودن این نهاد قضات محاکم به نوعی دچار ابهام و تردید می شــوند به 

همین دلیل از مهمترین اهداف این تحقیق تجزیه و تحلیل دقیق مقررات حاکم بر توبه خصوصا 

مقررات شکلی و در نهایت سعی خواهیم کرد تمامی این نوع ابهامات موجود را با روش توصیفی 

تحلیلی از طریق بررسی و استفاده از کتب ، مقالات و همچنین سایت های اینترنتی موجود و آرا 

دادگاه های عالی  مرتفع نماییم  

الف( توبه در دادسرا

علاوه بر وظایف ســنتی دادسرا که تعقیب دعوای عمومی به نمایندگی از طرف جامعه و در بعد 

دیگر تعقیب دعوای شــاکیان خصوصی که منجر به قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب می گردد 

شیوه های نوینی را مانند بایگانی ساده، تعلیق تعقیب ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، تعویق 

تعقیــب و میانجگری نیز در قانون مذکور پیش بینــی گردید لکن با توجه به وظایف این نهاد در 

تعقیب دعاوی مطروحه این ســوال مطرح می گردد که آیا دادسرا می تواند توبه را قبول نماید و 

مســتندا به ماده ۱3 قانون آیین دادرســی کیفری قرار موقوفی صادر کند یا خیر و تکلیف دادسرا 

در ایــن خصوص چیســت؟ به بیان دیگر منظــور از عبارت قبل از ارتکاب جــرم در ماده ۱۱۵ 

قانون مجازات اسلامی چیســت آیا منظور در مرحله دادسرا قبل از صدور کیفر خواست است 

و یا قبل از قطعیت حکم چه در مرحله بدوی و یا تجدیدنظر؟ در خصوص پاســخ به این سوال 

بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد برخــی معتقدند پذیرش توبه صرفا در حیطه وظایف و 

اختیارات قاضی دادگاه اســت و در صورتی که شخص در دادســرا توبه نماید توبه وی موجب 

ســقوط مجازات نخواهد بــود چرا که اولا عنوان فصل در قانون مجازات اســلامی توبه مجرم 

اســت نه متهم و به نص اصل 3۶ قانون اساســی احراز مجرمیت از وظایف دادگاه صالح است 

 در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و مواد مرتبط با آن از واژه )قاضی( استفاده 
ً
نه دادســرا، ثانیا
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شده اســت و در عرف قضایی ایران قاضی به )قاضی دادگاه( )مصدق، ۱3۹۴: 3۰۶( گفته می 

شود نه دادسرا علاوه بر آن حاکم نیز منصرف به مقام صادر کننده حکم است )من بیده الحکم( و 

 ماده ۱۱۵ ق.م.ا مقرر می 
ً
این دیدگاه با مبانی شرعی سازگار تر است)زراعت، ۱3۸۶: ۴۸(. ثالثا

دارد )در جرایم تعزیری ۶ و ۷ و ۸ چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی 

محرز شــود مجازات ساقط می شود در ســایر جرایم مستوجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات 

راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید( بنابراین تخفیف مجازات از اختیارات دادگاه اســت 

و موجب ســقوط مجازات به وســیله توبه نیز منحصر به دادگاه می باشد و دادسرا را شامل نمی 

 بنظر این حقوقدانان توبه در دادسرا اثری نداردبلکه باید در دادگاه مطرح شده و به 
ً
شــود. نتیجتا

اثبات برسد بنابراین دادسرا به رغم توبه متهم باید کیفر خواست صادر کند تا دادگاه نسبت به آن 

تصمیم بگیرد پیش بینی تقدیم ادله توبه به مقام تعقیب فقط از این جهت اســت که مقام تعقیب 

 قرار خفیف تری صادر کند اما حق صدور موقوفی 
ً
ادله را ضمیمه کیفرخواســت نماید و احیانا

تعقیب ندارد)زارعت، ۱3۹3: ۲۰۲(.

 به ماده ۱3 قانون 
ً
بنظر می رســد نظریه فوق مخدوش می باشــد و قضات دادسرا هم مستندا

آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ می توانند با احراز توبه قرار نهایی شکلی از نوع موقوفی تعقیب 

صــادر نمایند چرا که اولا: در تبصــره ۱ ماده ۱۱۴ قانون مجازات اســلامی توبه محارب قبل از 

دستگیری و یا تسلط بر او را موجب سقوط حد دانسته است حال اگر متهم قبل از دستگیری و یا 

تســلط بر او توبه نماید با توجه به صراحت ماده و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و همچنین 

آزادی افراد، صدور قرار جلب به دادرسی و یا تامین منتهی به بازداشت متهم فاقد وجاهت قانونی 

: صحیح است که اصل 3۶ قانون اساسی احراز مجرمیت را از وظایف دادگاه می داند 
ً
است ثانیا

نه دادسرا و در این اصل اشاره گردیده حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح 

و به موجب قانون باشــد همانطور که قابل ملاحظه است اصل مذکور اشاره به حکم کرده آن هم 

حکم به محکومیت، مبرهن است که حکم از وظایف دادگاه است نه دادسرا و در این امر مناقشه 

ای نیســت ولی تصمیم نهایی که در ارتباط با توبه )توبه در ســقوط مجازات( اتخاذ می گردد به 

اســتناد ماده ۱3 قانون آیین دادرسی قرار موقوفی تعقیب که یک قرار شکلی است نه حکم اصدار 

مــی یابد. ثالثا: واژه قاضی در عرف قضایی به قاضی دادگاه اطلاق می گردد و قانونگذار در ماده 

۱۱۴ قانون مجازات اســلامی مواد بعدی فصل توبه از واژه قاضی اســتفاده کرده است و این واژه 
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صفت فاعلی اســت و از حیث لغوی به معنای قضاوت کننده و به اطلاق شــامل قضات دادسرا 

و دادگاه می گردد و در تشــکیک یکی از علایم استعمال حقیقی لفظی در یک معنا این است که 

لفظ مشکوک را موضوع سپس آن را بر معنا حمل کنیم اگر صحت سلب داشت نشانه آن است که 

استعمال حقیقی نیست و الا استعمال، استعمال حقیقی است و در مورد بحث مصادیق مشکوک 

ما قضات دادسرا است که آنرا موضوع قرار داده و لفظ قاضی را بر آن حمل می کنیم می بینیم که 

صحت ســلب ندارد پس استعمال، استعمال حقیقی است به عبارت اخری بر قضات دادسرا نیز 
به استعمال حقیقی عنوان قاضی صدق می کند.۱

رابعا: قانونگذار در ماده ۱۱۵ قانون مذکور متعرض وظیفه دادگاه شده ولی نافی این نکته نمی 

باشــد که قضات دادسرا هم می تواند با احراز توبه متهم به اســتناد ماده ۱3 قانون آئین دادرسی 

کیفری مصوب ۹۲ قرار موقوفی تعقیب صــادر نماید چرا که قانونگذار در این ماده در مقام بیان 

وظایف دادســرا از حیث صدور قــرار موقوفی تعقیب و موقوفی اجرای حکم اســت و این ماده 

جایگزین ماده ۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ می باشد که تکلیف داسرا و موارد صدور 

قرار موقوفی تعقیب را معین کرده است.

به همین دلیل است که از لفظ توبه متهم سخن به میان آورده است که بخش اول ماده در مورد 

صدور قرار موقوفی تعقیب، مقام تحقیق است و بخش دوم مربوط به صدور قرار موقوفی اجرا در 

اجرای احکام بعد از صدور حکم است و بی معناست که گفته شود که در شش مورد اول آن قرار 

موقوفی تعقیب مربوط به دادسرا و یک مورد آن )توبه( مربوط به دادگاه است.

: بر فرض احراز توبه در واقع مجازات ساقط است چگونه تعقیب این فرد ادامه یابد و 
ً
خامســا

دادســرا پرونده ایی را به دادگاه ارسال نماید که احراز مجرمیت کرده است و دادگاه در چهارچوب 

کیفرخواســت اظهار نظر نماید نتیجه ســخن اینکه با احراز مقام تعقیب نیز مقام رسیدگی کننده 

)دادگاه( موقوفی تعقیب صادر می نماید اثبات یک شیء نفی ما عدا نمی کند در بحث قضا آنچه 

مسلم است صلاحیت علمی گزینشــی قضات است که از این حیث تفاوتی بین قاضی دادسرا و 

قاضی دادگاه نیست و صرف یک ابلاغ و تعیین جایگاه وی در مقام صدور حکم تغییری در ماهیت 

۱. برگرفته از ســایت اینترنتی به نشانیwww.imj.ir )ســازمان قضایی نیروی های مسلح( به نقل از دکتر غلام 
الواری رئیس سازمان قضایی نیروهای مســلح، حیدر علی نصر اصفهانی )معاون دادستان نظامی اصفهان، امیر 

همایون رضوانفر )دادیاری دادسرای نظامی تهران( مجتبی شیرود بزرگی )دادرس دادگاه نظامی کردستان(
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و توانایــی و قابلیت افراد ایجاد نمی نماید لــذا از حیث موقوفی تعقیب فرقی میان قاضی دادگاه و 

دادســرا نمی باشد بنابراین بنظر می رسد نظر دوم با توجه به استدلال صورت گرفته و با عنایت به 

صلاحیت بازپرس در جمع آوری ادله و صلاحیت در صدور قرار موقوفی تعقیب که قاعدتا تعقیب 

با توجه به تفکیک مقام رســیدگی از مقام تعقیب در دادســرا صورت می گیــرد نه دادگاه به ثواب 

نزدیکتر است لذا مراجع تحقیق در دادسرا اعم از بازپرس و دادیار در صورت احراز توبه می توانند 

آنرا مورد پذیرش قرار داده و اتخاذ تصمیم نمایند)حاجی ده آبادی و رجبی، ۱3۹۴(.

ادارۀ کل امور حقوقی قوۀ قضائیه در نظریه شماره ۷/۲۶۵3 مورخ ۶۷/۷/۲۰ به نوعی این نظر 

را مورد پذیرش قرار داده و اظهار داشته که"محارب اگر قبل از دستگیری توبه کند آثار جرم از بین 

می رود مانند شــخصی که مرتکب نگشــته چنانچه فرموده اند التایب  کمن لا ذنب له، چنانچه 

برای قاضی محکمه ثابت می شد حکم تبرئه می داد همین طور اگر برای دادستان هم ثابت شود 

نمی تواند تعقیب کند چون موردی برای کیفر خواست باقی نمانده است". حقوق دانان در ارتباط 

با این امر نظر قطعی نداده اند البته در نظریات خود آورده اند: "قانونگذار در بند ج ماده ۱3 قانون 

آیین دادرســی کیفری توبه متهم را از موارد توقف تعقیب به شمار آورده جای بحث و تردید دارد. 

 :
ً
: مصادیق و موارد توقف تعقیب در جرایم مختلف را روشن و تبیین نکرده است، ثانیا

ً
چرا که اولا

: کلیه 
ً
کیفیت و چگونگی احراز توبه توســط مقامات قضایی دادسرا را مشخص نکرده است. ثالثا

مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اســلامی در باب بیان احکام توبه مجرم ناظر بر سقوط مجازات 

ی و تعزیراتی می باشــد و به هیچ وجه دلالت بر توقف تعقیب 
ّ

در مــوارد مصرحه در جرایم حد

: به موجب ماده ۱۱۶ قانون مذکور در 
ً
متهم در مرحله کشــف جرم و یا تعقیب متهم ندارد. رابعا

 قذف و محاربه توبه متهم یا مجرم موجب سقوط مجازات 
ّ

جرایم مســتوجب قصاص، دیه و حد

نمی شود. بنابراین نمی توان با قاطعیت اعلام داشت که در جرایم تعزیری یا سایر جرایم مشمول 

 )غیــر از قذف و محاربه( صرف توبــه متهم موجب توقف تعقیب متهم می شــود که مقام 
ّ

حد

قضایی دادســرا با اســتناد به آن اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید)گلدوست جویباری، 

.)۶۶ :۱3۹۴

اداره حقوقی قوۀ قضایه در نظریۀ شماره ۱۲۹۱/۹۲/۷ مورخ ۹۲/۷/۱ با پذیرش این نظر آورده 

است: "که در جرایم موجب حد به استثنای محارب و قذف چنانچه متهم قبل از اثبات جرم توبه 

کند و اصلاح وی برای قاضی محرز شــود حد از او ســاقط می شود بنابراین احراز توبه مرتکب 



14
00

ن  
ستا

تاب
 ،)

21
ی

یاپ
م)پ

دو
ره 

ما
 ش

م ، 
ده

ل 
سا

36
با  قاضی محکمه اســت و بازپرس حق مداخله ندارد لکــن در صورت احراز توبه بازپرس باید 

پرونده را با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست به دادگاه ارسال تا اقدام مقتضی معمول گردد."

اما سوال دیگر آن است که توبه مرتکب به منزله اقرار به ارتکاب جرم است یا خیر؟ به عبارت 

دیگر اگر متهم در مرحله دادسرا و یا دادگاه اظهار ندامت و یا پشیمانی و توبه نماید اگر توبه وی 

مورد پذیرش قرار نگیرد آیا این اظهار ندامت و پشــیمانی به منزله اقرار مرتکب به گناها ست؟ در 

اینجا می توان قایل به دو فرض شد.

فرض اول: جایی اســت که قاضی خود توبه را مورد کنکاش و بررسی قرار مید هد و درخواستی 

از سوی متهم به صراحت اعلام نگردیده است.

فــرض دوم: جایی که متهم خود به صراحت طی لایحه و یا صورتجلســه دادســرا و یا دادگاه 

درخواست سقوط مجازات بر اساس توبه را می نماید.

بدیهی است در فرض اول عدالت اقتضا می نماید که به کنکاش و بررسی توبه دست زده اگر توبه را 

احراز ننماید لذا به منزله اقرار تلقی نمی گردد چرا که اقرار دارای ارکان و شرایط خاص خود بوده است.

فرض دوم در بادی امر به نظر می رسد که با توجه به فلسفه و ارکان توبه که پشیمانی و ندامت 

و تصمیم بر ترک گناه در آینده اســت زمانی شــخص توبه کننده تلقی می گردد که تصمیم بگیرد 

در آینــده مرتکب گناه نگردد و از این رفتار ابراز ندامت و پشــیمانی نماید به عبارت دیگر مقدمه 

توبه پذیرش ارتکاب جرم اســت چرا که اگر شــخصی رفتار غیرقانونی انجام نداده است و توبه 

نماید توبه معنایی پیدا نمی نماید حال اگر شخصی درخواست توبه نماید فی الواقع گناه خود را 

پذیرفته است که اقدام به چنین درخواستی می نماید و توبه تحقق نمی یابد مگر آنکه توبه کار به 

گاه گردد و به خطای خود اعتراف کند و بپذیرد که این رفتار ظلم به دیگران  زشــتی اعمال خود آ

بوده اســت پس اگر حقی از دیگران ضایع نموده اســت در مقام جبران آن براید و با همدردی در 

رنجــی که به بزه دیــدگان وارد کرده از آنان دلجویی کند رفتارهایی مانند کوشــش مرتکب برای 

تخفیف الام بزه دیده و یا جلوگیری از گســترش آثارجرم باید شــواهدی از ندامت و پشیمانی او 

تلقی شود)اردبیلی، ۱3۹3: ۲۴۵(.

به نظر می رســد نظر مذکور قابل پذیرش نباشــد  چرا که با توجه به اصل قانونی بودن آیین 

دادرسی کیفری که خود یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری تلفی می شود به صراحت در ماده ۲ 

قانون آیین دادرسی کیفری مورد پذیرش قرار گرفته در صورتی که مقنن خود لازم می دانست توبه 
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را در معنای اقرار تلقی می کرد با بررســی قوانین موضوعه چنین امری بعنوان اقرار تلقی نگردیده 

اســت و چه بسا شخص متهم برای رهایی از مجازات درخواست دروغین به مراجع قضایی مبنی 

بر توبه ارایه نماید در حالیکه چنین شــخصی در عالم واقع مرتکب جرم نشــده است و اگر آن را 

نوعی اقرار تلقی نماییم و مجازات شــود شخصی مجازات گردیده که در واقع مرتکب جرم نشده 

است و همان طور که در بالا مورد اشاره قرار گرفت برخلاف عدالت و مصالح قضایی است.

و نکته آخر آنکه در جرایم تعزیری اگر بتوان قرار موقوفی تعقیب و یا منع تعقیب صادر کرد و 

شخص در فرآیند رسیدگی توبه کند کدام قرار مقدم است قرار مستند به توبه یا سایر قرارها مانند 

منع تعقیب؟ هر چند در صورت حادث شدن همزمان قرارهای شکلی و ماهوی بین اندیشمندان 

حقوقی اختلاف نظر اســت و برخی بر این نظر هستند که قرار شکلی مقدم است و برخی دیگر 

قــرار ماهوی را مقدم می دانند ولی در ارتباط با توبه بنظر می رســد هیچیک از نظرات فوق را به 

تنهایی نمی توان ملاک قرار داد قرارهای منع تعقیب به اســتناد ماده ۲۶۵ قانون مورد اشــاره در 

صورت جرم نبودن عمل ارتکابی فقدان ادله کافی و یاعدم وقوع جرم صادر می شود اگر شخص 

توبه نماید ولی عمل ارتکابی جرم نباشد در اینجا توبه معنایی پیدا نمی کند چرا که توبه پشیمانی 

از ارتکاب جرم اســت در اینجا قرار منع تعقیب مقدم است و در جایی هم که جرمی واقع نشده 

است نیز به همین شکل عمل می گردد.

اما در جایی که دلیل کافی وجود نداشــته باشــد بنظر می رســد قرار موقوفی تعقیب صادر 

: صــدور این نوع قرار به 
ً
می گردد و قرار شــکلی بر قرار منع تعقیب مقدم می شــود چرا که اولا

نفع متهم اســت بدین دلیل اســت که قرار، اعتبار امر مختومه مطلق دارد در صورتی که قرار منع 

تعقیب از اعتبار امر مختومه نسبی برخوردار است و با لحاظ قیود ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی 

 به جریان 
ً
کیفــری  می توان در قرار منع تعقیب به دلیل فقدان یا عدم کفایت ادله پرونده را مجددا

انداخت)مصدق، ۱3۹۴: 3۱۷(.

ب( توبه در دادگاههای بدوی

در ابتدای این امر  ســؤالی که به ذهن متبادر  می گردد رســیدگی مقــام قضایی به توبه منوط به 

درخواست مرتکب یا نماینده وی است یا اینکه قاضی در هر حال اگر توبه را احرازکرد می تواند 

با توجه به ماده ۱3 قانون آیین دادرســی کیفری  قرار موقوفی تعقیب صادر کند؟ با توجه به اینکه 
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در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اســلامی در خصوص جرایم حدی مقرر شــده است که... هر گاه 

متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و اصلاح و ندامت او برای قاضی محرز شــود حد از او ســاقط 

می شــود... همچنین اگر جرایم فوق با اقرار ثابت شده باشد در صورت توبه مرتکب حتی پس 

از اثبات جرم دادگاه می تواند عفو مجرم را توســط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست 

نماید و در ماده ۱۱۵ قانون مذکور نیز در جرایم تعزیری آمده »... ندامت و اصلاح او برای قاضی 

محرز شود مجازات ســاقط می شود...« بنظر می رسد قانونگذار عباراتی را به کار برده که نیاز 

به درخواســت از ســوی مرتکب یا نماینده قانونی او ندارد و قانونگذار رسیدگی قاضی را منوط 

به درخواســت از سوی مدعی توبه ننموده اســت ولی دادن درخواست توبه از سوی نامبرده منع 

قانونی ندارد.البته هرچند مقنن اعمال آن را منوط و مشروط به احراز اصلاح مرتکب دانسته ولی 

مشخص نگردیده احراز توبه طور و چگونه صورت می پذیرد )اکبری و همکاران، ۱۴۰۰: ۱۴(

ســوال دیگر آنکه آیا برای پذیرش توبه نیاز به تشــکیل جلسه رسیدگی از سوی مقام قضایی 

می باشــد یا خیر؟ یا اینکه دادگاه و حتی  دادسرا در جلسه فوق العاده پرونده را مورد بررسی قرار 

می دهد و اگر توبه شخص را احراز نماید می تواند حسب مورد قرار موقوفی تعقیب و یا تخفیف 

مجازات را بدهد؟ در اینجا بایســتی قایل به تفکیک شد در صورتی که قاضی خود توبه را احراز 

نماید در وقت فوق العاده بدون دعوت از طرفین مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب یا تخفیف 

مجازات حســب مورد می نماید اما در جایی که متهم خود درخواست توبه می نماید و دلایل و 

مدارک را ارایه می کند حســب دلایل و مدارک مرجع قضایی می تواند مبادرت به  تشکیل جلسه 

نماید بعنوان مثال در جایی که شــخص جهت اثبات ادعای خود به شــهادت شهود استناد می 

کند یا اینکه جهت اثبات توبه ســوگند یاد می نماید نیاز به تشکیل جلسه جهت رسیدگی به این 

ادعا وجود دارد اما اینکه آیا در این جلسه حضور شاکی و یا مدعی خصوصی و یا دعوت از آنها 

ضروری اســت یا خیر بنظر می رســد نیازی به حضور و دعوت از شاکی نیست چرا که پذیرش 

توبه خللی به حقوق وی وارد نمی نماید که نامبرده بتواند از حق خود دفاع کند هر چند که اصلح 

است که شاکی نیز دعوت شود.

یکی دیگر از مهمترین چالشهای پیش روی مقام قضایی نحوه و کیفیت احراز توبه در دادگاه 

است  که قبل از پرداختن به پاسخ سوال باید دانست که منظور از توبه در قانون مجازات اسلامی 

همانطور که در مطلب گذشته آمده توبه باطنی است یا توبه حکمی.
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اگر چه قانونگذار نحوه و کیفیت احراز توبه را بصورت دقیق و جامع تبیین ننموده است ولی 

آنچه مســلم است با توجه به ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی تظاهر به توبه مورد نظر قانونگذار 

نبوده اســت لکن معیاری نیز در جهت احراز آن در قانون مجازات اســلامی نیامده است برخی 

اندیشــمندان علم حقوق معتقدند همچون ســایر موضوعات با هر دلیل قابل اثبات است و ادله 

طریقت دارد یعنی مهم آن است که توبه برای مقام قضایی احراز گردد)زرراعت، ۱3۸۶: ۲۰۱(.

برخی دیگر از نویســندگان معتقدند که صرف توبه برای سقوط مجازات کارساز نبوده و این 

توبــه باید علاوه بر اینکه منجر به اصلاح مرتکب شــود به اثبات برســد و پیشــنهاد داده اند که 

قانونگذار در راستای ایجاد وحدت رویه برای اثبات و احراز توبه مجرم ملاکهای عینی همچون 

همکاری موثر در کشف جرم و یا معاونین و شرکا و نیز جبران زیان حاصل از جرم و یا تلاش در 

این راســتا برای اثبات توبه مجرم شرط بداند و قاضی را مکلف نماید ادله مذکور را در حکم ذکر 

کرده و آن را مستند حکم قرار دهد)حاجی ده آبادی و رجبی، ۱3۹۴: ۲3(.

به نظر می رسد که مراجع قضایی اعم از دادسرا و یا دادگاه می تواند به هر شکل و نحو حتی 

فراتــر از ادله اثبات امر کیفری توبه را احراز نماید و حتی نیاز به ارایه دلیل از ســوی متهم ندارد 

مصــداق بارز آن تضرع و گریــه و زاری در نزد قاضی بنحوی که قاضی ندامت و پشــیمانی را با 

توجه به اوضاع و احوال احراز نماید. موید این مطلب رای اصراری شــماره ۱۶ مورخ ۷۴/3/3۰ 

هیات عمومی دیوانعالی کشــور که در این رای آمده است که : »...راجع به اتهام حمداله مبنی بر 

انجام عمل زنا به شرح مذکور در پرونده نظر به اینکه نامبرده پس از ارتکاب جرم گرفتار ندامت و 

پشیمانی شد و در جریان تحقیقات مقدماتی مصرا در مقام اظهار توبه برآمده و متهمه نیز اظهار 

پشــیمانی و عذاب وجدان وی در حدی که حتی بعضی مواقع به گریه می افتاد در صفحات ۵۹ 

و ۹۲ پرونده تاکید کرده و رفتار متهم قبل از افشــای قضیه نیز موید توبه اســت و با وجود شبهه 

در ارایه صدور حکم اعدام موجه نمی باشــد...« اما نباید فراموش کرد که بسیاری از مجرمین به 

دلیل ترس از مجازات و یا فرار از آن و یا تحت تاثیر احساسات درونی متوسل به این نوع ترفندها 

گردیده قاضی با توجه به مســتندات پرونده و شــم قضایی و تجربیات و اندوخته هایی که کسب 

نموده بتواند توبه را احراز نماید اگر چه نگارنده به این امر واقف است که این مسئله می تواند به 

دلیل نبود ضابطه خاص منتهی به صدور تصمیمات متفاوت شده و ممکن است مرجعی با همان 

شرایط توبه را بپذیرد و مرجع دیگر آن را نپذیرد. 
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نکته بعدی اینکه در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اســلامی ۹۲از عبارت »قبل و پس از ارتکاب 

جرم« استفاده نموده است و این سوال را مطرح می نماید که منظور از عبارت قبل و پس از اثبات 

جرم در ماده مذکور چیســت؟ به عبارت دیگر در ارتباط با توبه در جرایم مســتوجب حد هرگاه 

متهم قبل از اثبات جرم توبه کند قاضی تحت شــرایطی حد را ساقط می نماید حال اگر مجازات 

حدی با اقرار ثابت شده باشد در صورت احراز توبه حتی پس از اثبات جرم ممکن است مجازات 

ســاقط شود در اینجا بایستی مشــخص نمود چه زمانی جرم ثابت شده تلقی می گردد؟ آیا جرم 

در مرحله دادســرا پس از صدور کیفرخواســت ثابت شده می باشــد یا در مرحله دادگاه بدوی 

یا تجدیدنظــر برخی از حقوقدانان معتقدند منظور از اثبات جــرم در ارتباط با ماده ۲۶۸ قانون 

مجازات اســلامی مصوب۹۲ ثبوت در مرحله بدوی است)میرمحمد صادقی، ۱3۹3: 33۱(. 

بنظر می رســد از لحاظ مقررات آیین دادرسی کیفری تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است 

شخص متهم می باشد و زمانی حکم قطعی است که یا قانون آن را قطعی دانسته یا اینکه مراحل 

تجدیدنظر خواهی پیموده نشده اســت لذا تاریخ قطعیت حکم تاریخ اثبات جرم محسوب می 

شود)جوانمرد، ۱3۹3: ۱۹۰(. نظریه اداره حقوقی به شماره ۱۹۰۷/۹3/۷ مورخ ۹3/۸/۱۱ مؤید 

این مطلب است. 

مطلب بعدی اینکه در ماده ۱۱۴ قانون  مجازات اسلامی  مقرر شده که )... اگر در جرایم فوق 

با اقرار ثابت شده باشد در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم دادگاه می تواند عفو مجرم 

را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید...( سوال اینجاست منظور از »دادگاه 

مــی تواند« آیا قبل از ارجاع به مقام رهبری می بایســتی دادگاه خود توبه را احراز نماید و پس از 

احراز توبه از طریق رئیس قوه قضاییه درخواســت عفو مرتکب را از مقام رهبری بخواهد یا اینکه 

دادگاه صرفا درخواســت مرتکب را اخذ و بررسی اثبات توبه را به مقام رهبری ارجاع می دهد. با 

توجه به اصل قانونی بودن آیین دادرســی کیفری با ملاحظه مادۀ مورد بحث اینطور برداشت می 

شــود که دادگاه خود می بایســت توبه را احراز نماید و در صورت احراز درخواست را از طریق 

رئیس قوه قضاییه به مقام رهبری ارســال نماید. مطلب بعدی اینکه اگر شخص درخواست خود 

را مســتقیما به مقام رهبری تقدیم نماید آن مقام می تواند وی را عفو نماید؟ همانطور که در ماده 

۱۱۴ مذکورقابل ملاحظه اســت قانونگذار از عبارت )... عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از 

مقام رهبری درخواســت نماید...( هر درخواســتی ممکن است مورد پذیرش قرار بگیرد با توجه 
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به عبارت درخواســت و همچنین عبارت دیگر ماده »می تواند« مقــام رهبری تکلیفی به قبولی 

درخواســت ندارد اما اگر شخصی درخواست قبولی عفو خود را مستقیا به مقام رهبری ارایه دهد 

مقام رهبری می تواند مســتقیما توبه را احراز نماید و او را در جرایم حدی که با اقرار ثابت شــده 

باشــند حتی پس از اثبات جرم با توجه به توبه عفو نماید و نیاز به احراز توبه توسط دادگاه نیست 

چرا که قضات شــاغل در سیستم قضایی کشور، قضات ماذون می باشند و در انجام وظیفه خود 

بــه نوعی وکیل مقام رهبری بوده و در وکالت قاعدتا وقتی موکل امری را انجام دهد قاعدتا بر امر 

وکیل مقدم اســت لذا وقتی درخواســتی به مقام رهبری تقدیم شود وی می تواند مستقیما توبه را 

احراز و مجازات را ســاقط نماید. هر چند جهت حفظ نظم قضایی بهتر است چنین درخواست 

هایی مستقیما ارسال نشود.

نکته بعدی اینکه برخی از حقوقدانــان معتقدند توبه مرتکب تاثیری در مجازاتهای تکمیلی 

و تبعی ندارد و دادگاه می تواند متناســب با جرم ارتکابــی و خصوصیات مرتکب او را به یک یا 

چنــد مجازات از مجازاتهای تکمیلی محکوم کند زیرا مقصــود از اجرای این نوع از مجازاتهای 

پیشــگیری از وقایع احتمالی آتی اســت و کاهش مدت زمان این مجازاتهــا به حالات فردی و 

وضعیت خطر وقوع جرم بستگی دارد و همچنین محکومیت به مجازاتی که با توبه مرتکب ساقط 

شــده در پیشینه کیفری او درج می شود و مرتکب در مدت زمان مقرر قانونی از حقوق اجتماعی 

به عنوان مجازات تبعی محروم می گردد)اردبیلی، ۱3۹۶: ۲۵3و۲۵۴(.

به نظر می رســد مجازات تکمیلی و تبعی فرع بر مجازاتهای اصلی مورد اشــاره است یعنی 

دادگاه باید شخصی را به مجازاتهای مذکور محکوم نماید بعد به مجازاتهای تکمیلی حکم دهد 

در حالیکه در توبه مستلزم محکومیت شخص نیست و حتی قبل از آن می توان مجازات را ساقط 

 در ماده ۲۴ قانون مذکور 
ً
نمود موید این مطلب ماده ۲3 و ۲۴ قانون مجازات اسلامی  است مثلا

آمده، در صورتی که شخص مفاد حکم مجازتهای تکمیلی به اجرا نگذارد برای بار اول مجازات 

تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد و در صورت تکرار بقیه مدت محکومیت 

را بــه حبس یا جزای نقدی درجه ۷ یا ۸ تبدیل می کنــد در حالیکه در توبه تنها در یکجا مرجع 

قضایــی می تواند مجازات را به اجرا بگذارد و آن هــم در تظاهر به توبه موضوع ماده ۱۱۷ قانون 

مجازات اسلامی است از طرفی توبه نوعی عفو محسوب می شود و در عفو همه آثار محکومیت 

زایل می گردد موید این مطلب ماده ۹۸ قانون مورد اشــاره ست که مقرر می دارد »عفو همه آثار 
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ً
محکومیت را منتفی می نماید« و هیچ تفکیکی بین عفو عمومی و خصوصی نمی باشــد و ثانیا

با توجه مطالب پیش گفته شــده توبه را می تواند در دادسرا مورد پذیرش قرار داد ولی مجازاتهای 

تبعی و یا تکمیلی نشده است در حالیکه با توجه به اینکه مجازاتهای تکمیلی و تبعی یکی از انواع 

مجازاتهای تلقی می شــوند برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات که به صراحت در قانون 

اساسی و از جمله ماده ۲ق.م.ا مورد پذیرش قرار گرفته است می باشد البته بهتر می بود مقنن به 

صراحت پس از پذیرش توبه توســط قاضی مجازاتهای شبیه به مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی در 
نظر می گرفت.۱

و در پایان این مبحث ســوالی که مطرح می شود اینکه اگر متهم دلایل و مدارک توبه را ارائه 

نماید در صورت عدم پذیرش قاضی با چه تصمیمی مواجه است؟ هر چند که قانون در این زمینه 

ساکت می باشــد دو راه حل می توان در نظر داشت اول اینکه مقام قضایی با تصمیم اداری نظر 

خود را در پرونــده درج می نماید راه حل دوم دادگاه قرار عدم پذیرش توبه صادر می نماید بنظر 

می رسد با توجه به اینکه در ارتباط با پرونده های قضایی بایستی تصمیم قضایی اتخاذ گردد نظر 

دوم صحیح است هر چند که مقنن چنین قراری را پیش بینی نکرده است.

البته در خصوص درخواست حین رســیدگی بدوی در صورتی که متهم پس از صدور کیفر 

خواســت و در مرحله رســیدگی بدوی و قبل از صدور حکم دلایل و مستندات خود را به شعبه 

رســیدگی کننده ارائه کند قاضی دادگاه بدوی در صورت عدم احراز شــرایط مســتندا و مستدلا 

ضمــن صدور حکم محکومیت و عدم پذیرش توبه را در تصمیم خود قید می نماید این تصمیم 

به موجب رای قابلیت اعتراض در دادگاه تجدید نظر را خواهد داشت.

لکن باید بین درخواســت توبــه بعد از صدور حکم بدوی و قبل و بعــد از اعتراض قائل به 

تفکیک شــد حالت اول جایی اســت که متهم تســلیم حکم دادگاه اســت ولی از دادگاه بدوی 

درخواســت توبه می نماید حالت دوم جایی است که شخص در فرجه قانونی بدون ذکر تسلیم 

به حکم دادگاه درخواست توبه می نماید برای این حالت باید دو فرض قائل شد فرض اول متهم 

فقــط ادله توبه را ارائه می نماید ولی اعتراض به حکم نمی کند و فرض دوم متهم ضمن اعتراض 

به حکم بدوی ادله توبه را نیز در لایحه اعتراضیه خود بیان می نماید به نظر می رســد در حالت 

۱. جهت اطلاعات بیشتر در ارتباط با موضوع ر.ج کنید به )رستمی غازانی، امید و واعظی، رضا، ۱3۹۴ و صص 
۵۸ تا ۶۵(
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اول و فرض اول از حالت دوم اصلح تر این می باشــد که دادگاه بدوی قبل از اتمام فرجه قانونی 

 تجدید نظرخواهی نماید 
ً
اعتراض به توبه رسیدگی ننماید و منتظر بماند در صورتی که متهم بعدا

رســیدگی به توبه در ضمن اعتراض را بــه دادگاه تجدیدنظر واگذار نماید در غیر اینصورت خود 

رسیدگی کند.

اما در فرض دوم از حالت دوم یعنی جایی که متهم ضمن تجدیدنظر خواهی دلایل توبه را نیز 

ارائه می نماید این دادگاه به توبه رسیدگی می نماید چرا که این مرجع دارای در مقام تجدید نظر 

خواهی دارای اختیارات کامل مرجع بدوی اســت مگر اینکه قانون منع نموده است از جمله این 

اختیارات رســیدگی به ادله توبه و صدور قرار موقوفی تعقیب یا تخفیف یا تبدیل مجازات حسب 

مورد می باشــد مؤید این مطلب از ماده ۴۴۹ و بند ب مــاده ۴۵۵ و ماده ۴۵۹ همگی از قانون 

آیین دادرسی بند ت کیفری می باشند.

در ارتباط با رســیدگی دادگاه بدوی به توبه هر چند در بادی امر با توجه به بند ت ماده ۴۲۱ 

قانون مذکور چون قاضی رســیدگی کننده در همان امر کیفری تحت هر عنوان یا ســمتی اظهار 

نظر ماهوی کرده مورد می تواند از موارد ایراد رد دادرس باشــد ولی بنظر می رسد که چنین امری 

 رسیدگی 
ً
حادث نمی شود چرا که اولا مرجع قضایی، قصد ندارد که در ارتباط با همان امر که قبلا

نموده اســت اظهار نظر کند بلکه در مورد پذیرش و یا عدم پذیــرش توبه اظهار نظر می نماید. 

: رســیدگی به درخواست توبه یک قرار شکلی است و در هر مرحله ای که باشد »در صورتی 
ً
ثانیا

که مجازات ساقط می شود« موجب موقوف شدن اجرای مجازات می گردد موید این مطلب ماده 

: نمونه این موردکه مرجع قضایی می تواند پس از اتخاذ 
ً
۱3 قانون آیین دادرسی کیفری است. ثالثا

تصمیم ماهوی در همان پرونده اظهارنظر شــکلی نماید و این امر اعتبار امر قضاوت شده نباشد 

ماده ۲۸3 ق مذکور اســت چرا که این ماده مقرر می دارد » پس از صدور کیفرخواست و قبل از 

ارسال پرونده به دادگاه، هرگاه شــاکی در جرایم قابل گذشت، رضایت خود را به دادستان اعلام 

کند، در صورت وجود پرونده در دادســرا، دادستان از کیفرخواست عدول می کند در اینصورت 

قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می شود...«.

البته یکی از نویســندگان شــاید به دلیل بحث ایراد رد دادرس به طور کلی نظر داده است در 

فاصله بین صدور حکم تا قطعیت آن، ادله توبه به مرجع تجدید نظر ارســال می گردد)مصدق، 

۱3۹۴: 3۱۰(. البته اگر منظور نویســندۀ محترم تمامی حالات پیش گفته می باشــد با توجه به 
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دلایل مذکور و با عنایت به اینکه فلســفه موجودی مرجع تجدید نظر رسیدگی به شکایت از آراء 

صادره از دادگاه های بدوی۱ در حالی که در برخی از حالات مورد اشــاره متهم هیچ اعتراضی به 

حکم نمی کند. این نظر مخدوش است.

مطالب پایانی در این قســمت در صورتی که متهم در دادگاه بدوی قبل از صدور حکم توبه 

نماید در صورت احراز توبه آیا باید ابتدا برای او مجازات تعیین گردد یا اینکه از احراز توبه نیاز به 

تعیین مجازات نیست. در پاسخ به این سوال باید گفت در جایی که توبه باعث تخفیف یا تبدیل 

مجازات گردد در اینجا تعیین مجازات الزامی اســت اما در جایی که توبه باعث سقوط مجازات 

اســت با توجه به امکان پذیرش توبه در دادســرا و با عنایت به اینکه از موارد ســقوط حدوث آن 

مرجــع قضایی حق ورود در ماهیت امر را ندهد مؤید این مطلب نظریه اداره حقوقی قوۀ قضائیه 

به شماره ۱۲۹۱/۹۲/۷ مورخ ۹۲/۷/۱ می باشد.

ج( احراز توبه در مرحله تجدیدنظر

قانونگذار جهت جلوگیری از تمرکز تمام اختیارات این تشــخیص )توبه( در قاضی رســیدگی 

کننده ماده ۱۱۹ قانون مجازات اســلامی در صورتیکه توبــه در دادگاه بدوی مورد پذیرش قرار 

گیرد حق تجدید نظر خواهی را برای دادســتان محفوظ نگه داشــته است »... چنانچه دادستان 

مخالف سقوط و یا تخفیف مجازات باشد می تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند در نتیجه 

اگر مرجع تجدیدنظر تشخیص دهد موجبی برای سقوط و یا تخفیف مجازات متهم در اثر توبه 

نیســت اعم از اینکه اساســا جرم مشمول توبه نبوده و یا به جای ســقوط مجازات باید صرفا در 

مجازات متهم تخفیف داده شــود یا توبه متهم واقعی و یا ناشی از ندامت حقیقی نباشد حکم به 

مجازات متهم خواهد داد.« به نظر می رســد با توجه به اینکه در این ماده قانونگذار به صورت 

عام حق تجدیدنظرخواهی نسبت به توبه را دارد فرقی نمی کند پرونده با کیفرخواست در دادگاه 

مورد رسیدگی قرار گرفته یا به طور مستقیم در دادگاه مطرح گردیده )مثل جرائم تعزیرات درجه 

۷ یــا جرائم منافی عفت(. اما ســوال دیگری که مطرح می شــود اینکه آیا شــاکی یا متهم حق 

اعتراض به پذیرش و رد درخواســت توبه دارد یا خیر؟ در صورتی که توبه در دادســرا یا دادگاه 

۱. ماده ۴۲۶ ق.ا.د.ک مقرر می دارد: »دادگاه تجدید نظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدید 
نظر از آراء غیر قطعی است..«
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منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شــود با توجه به اینکه این قرار به استناد مواد ۲۷۰ و تبصره 

۲ ماده ۴۲۷ از قانون آئین دادرســی کیفری قابل اعتراض از سوی شاکی می باشد بحثی نیست 

امــا در ارتباط با اعتراض به رد تقاضای توبه متهــم در این خصوص قانونگذار بطور صریح این 

: در حقوق 
ً
حق را برای متهم قایل نشــده اســت ولی متعرض این حق نشده اســت چرا که اولا

کیفری ایران خصوصا ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرســی کیفری مصوب ۱3۹۲ اصل بر این است 

که تمام آراء قابلیت اعتراض و درخواســت تجدید نظرخواهی دارند این ماده اشــعار می دارد 

»آرای دادگاههای کیفری جز در مورد زیر که قطعی محســوب می شــوند... قابل تجدیدنظر و 

یا... فرجام اســت« و فلسفه این اصل جلوگیری از اشتباهات قضایی می باشد حال هر جا شک 

و تردید در قطعیت و یا عدم قطعیت رای شود مطابق این اصل رای اعم از حکم و یا قرار قابلیت 

تجدیدنظر خواهی را دارد ثانیا: یکی از شاخصه های دادرسی منصفانه که نوعی ملهم از میثاق 

حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است و در حکم قانون می باشد 

تساوی ســلاح اســت که ماده ۲ قانون ا.د.ک مقرر می دارد »دادرسی کیفری... حقوق طرفین 

دعوا را تعیین کند و قواعد آن نســبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم 

مشــابه تحت تعقیب قرار می گیرند بطور یکسان عمل شود« حال با توجه به این اصل نمی توان 

گفت چنین حقی برای دادســتان وجود دارد ولی برای ســایر اشخاص من جمله شاکی یا متهم 

نیست.

حال اگــر بعد از صدور حکم قطعی و پس از ســقوط مجازات ناشــی از توبه معلوم گردد 

شخص دارای سابقه محکومیت قطعی است مستندا به تبصره ۱ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی 

دادگاه باید چه تصمیمی اتخاذ نماید؟ در ارتباط با این موضوع قانونگذار صراحت خاصی ندارد 

و می توان قایل به دو نظر شــد نظر اول اینکه با توجه به اینکه عدم ذکر ســابقه کیفری که مشمول 

تکرار جرم اســت از ســوی متهم به نوعی تظاهر به توبه است لذا امر مشــمول ماده ۱۱۷ قانون 

مذکور است و بایستی سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجرا گردد 

نظر دوم عدم ذکر ســابقه محکومیت که مشــمول تکرار جرایم تعزیری نمی تواند تظاهر به توبه 

باشــد چرا که ممکن است شــخص واقعا توبه نموده ولی به دلیل عدم تحقیق مرجع قضایی یا 

فراموشی مرتکب یا عدم اطلاع نسبت به قانون دید) هر  چند جهل به قانون رافع مسیولیت کیفری 

نیســت(این امر را به مرجع قضایی اعلام ننموده است مضافا اینکه رای اعم از قرار یا حکم پس 
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از اتمام مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی می گردد و امر مشمول اعتبار امر قضاوت شده می شود 

بنابراین فرض بر این است رای صحیح می باشد ولو اینکه واقعا اشتباه و برخلاف موازین قانونی 

صادر شــده باشــد و در هیچ جای قانون عدول از موضوع مورد بحث پیش بینی نشده است ولی 

شــاید بتوان گفت این رای چون خلاف بین شرع است بتوان از طریق رئیس قوه قضاییه به استناد 

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرســی کیفری نســبت به آن اعاده دادرسی نمود. بنظر می رسد موضوع 

از هــر حیث از مقررات عمومی مربوط به تکرار جــرم تبعیت می کند و مواد حاکم در این زمینه 

۱3۶ تا ۱3۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و ماده ۵۱۱ از قانون آیین دادرسی کیفری است.

د( احراز توبه در دیوانعالی کشور

ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرســی کیفری مقرر می دارد »آرای صادره درباره جرائمی که مجازات 

قانونی آنها ســلب حیات، قطع عضو، حبس ابد، و یا تعزیر درجه ســه و بالاتر است و جنایات 

عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آراء صادره 

درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور است«. حال با توجه 

بــه صلاحیت دیوان و نحوه تصمیمات آن آیا در مرحله قبولی بعد از اعاده دادرســی و ارســال 

پرونده به شعبه هم عرض می توان توبه را احراز کرد یا خیر؟ 

به عبارت دیگر دادگاه هم عرض که پرونده به آن ارجاع شــده اســت آیا می تواند در صورت 

احراز توبه حسب مورد اقدام به تخفیف یا سقوط مجازات نماید شاید بنظر برسد باتوجه به اینکه 

شــعبه هم عرض شــروع به محاکمه مجدد می نماید با توجه به ظاهر ماده ۴۸۰ که مقرر داشته 

دادگاه در صورتی که درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد و حکم مقتضی صادر نماید 

دادگاه هم عرض باید فقط به درخواست رسیدگی نماید درخواست بایستی قاعدتا منطبق با یکی 

از بندهای ماده ۴۷۴ باشد و دادگاه بدوی خارج از آن صلاحیت رسیدگی به هیچ موردی را ندارد.

امید برداشت منطبق با مقررات قانونی نیست زیرا محاکمه ای که بعد از قبولی اعاده دادرسی 

صورت می گیرد محاکمه ی جدید است و از حیث رسیدگی به ادله و بررسی دلایل و مستندات 

دادگاه رســیدگی کننده اختیــارات کامل دارد و همانند رایی که بدوا صادر شــده از لحاظ قاعده 

تجدیدنظر بودن و یا عدم آن به منزله رای بدوی است لذا دادگاه می تواند توبه را احراز و با توجه 

به موضوع حســب مورد اقدام به تخفیف و یا ســقوط مجازات نماید موید این مطلب ماده ۴۷۹ 
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قانون آیین دادرسی کیفری است که از عبارت »محاکمه جدید« استفاده کرده است. مضافا اینکه 

ماده ۴۸۰ حکــم دادگاه را از حیث تجدیدنظر و یا فرجام خواهی تابع مقررات مربوطه دانســته 

است که این مواد همگی بر این امر دلالت دارند که رسیدگی صورت گرفته رسیدگی بدوی است 

و از این حیث دادگاه اختیار پذیرش توبه را نیز دارد.

حال اگر در دیوان عالی کشور اعاده دادرسی صورت گرفت ولی دیوان احراز کرد که شخص 

در پرونــده توبه کرده آیا می تواند رای را به اســتناد توبه نقض کنــد؟ به بیان دیگر در صورتی که 

رئیس قوه قضاییه در راســتای اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور توبه را تشــخیص دهد می تواند با 

تجویز اعاده دادرســی پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال کند یا خیر؟ در بادی امر ممکن است 

اینطور بنظر برسد که اعاده دادرسی طریقی استثنایی برای رسیدگی مجد به پرونده و نقض قاعده 

امر قضاوت شده اســت به همین دلیل جهاتی که به استناد آنها می توان اعاده دادرسی نسبت به 

حکم دادگاه را مطرح نمود جهات و دلایل خاصی هســتند که بطور حصری در قانون مشــخص 

شــده اند لذا توبه با در نظر گرفتن این جهات جزء انها تلقی نمی شود و نمی توان اعاده دارسی 

کرد. لکن نمی توان این اســتدلال را مورد پذیرش قرار داد چرا که اعاده دادرســی از طریق رئیس 

قوه قضاییه نوعی اعاده دادرســی خاص و خارج از اعاده دادرســی عام موضوع ماده ۴۷۴ قانون 

آیین دادرسی کیفری می باشد و در خصوص اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه در صورت 

احراز توبه بنظر می رســد بایســتی بین حدود و تعزیرات قایل به تفکیک شــد در حدود پس از 

قطعیت حکم امکان رســیدگی به توبه از طریق رئیس قوه قضاییه وجود ندارد و تنها مقام رهبری 

پس از اثبات جرم آن هم در صورتی که با اقرار ثابت شــده باشد اقدام به سقوط مجازات نماید و 

رئیــس قوه قضاییه چنین اختیاری ندارد موید این مطلب قســمت اخیر ماده ۱۱۴ قانون مجازات 

اســلامی که مقرر می دارد »... اگر جرایم فوق با اقرار ثابت شــده باشد در صورت توبه مرتکب 

حتــی پس از اثبات جرم دادگاه می تواند عفو مجرم را توســط رئیس قــوه قضاییه از مقام رهبری 

درخواست نماید...«

همانطور که در این ماده قابل ملاحظه است رئیس قوه قضاییه تنها به عنوان رابطی میان دادگاه 

و مقام رهبری می باشــد و دادگاه در صورتی که احراز توبه نماید می تواند عفو مجرم را توســط 

رئیس قوه قضاییه درخواســت نماید در اینجا رئیس قوه قضاییه طی درخواســتی عفو مجرم را از 

رهبری درخواست می کند در حالیکه در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رئیس قوه قضاییه 
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با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال می نماید.

در جرایم تعزیری با عنایت به اینکه بعد از اثبات جرم و قطعیت دادنامه توبه تاثیری در سقوط 

و تخفیــف مجازات ندارد و از جهتی ماده ۴۷۷ قانون مذکور  تجویز اعاده دادرســی از رئیس قوه 

قضاییه را تنها زمانی اجازه داده اســت که رای قطعی صــادره از هر یک از مراجع قضایی خلاف 

بین شــرع تشخیص داده شــود در حالی که تشخیص توبه با خلاف شــرعی بودن رای صادره دو 

مقوله جدا از یکدیگر می باشد به عبارت اخری تجویز اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه، 

رئیس قوه تنها رای صادره را بررســی می کند که خلاف بین شرع است یا خیر و حق ورود به توبه 

را ندارد. دلیل این امر این اســت که بعد از قطعیت حکم امر مشمول اعتبار امر قضاوت شده می 

باشــد و هر جا نیاز به نقض این قاعده باشد بایستی نص صریحی وجود داشته باشد با این تقدیر 

با بررســی قواعد موضوعه چنین نصی ملاحظه نمی گردد اما موضوع دیگری که قابل طرح است 

اینکه آیا دیوانعالی کشــور صلاحیت رسیدگی به توبه در مقام تجدیدنظر خواهی را دارد یا خیر؟ و 

در صورتی که صلاحیت دارد نحوه رسیدگی و تصمیم به چه نحو است؟ بنظر می رسد دیوانعالی 

کشــور در صورتی که دادگاه بدوی صادر کننده رای )در جرایمی که رســیدگی به اعتراض آنها در 

صلاحیت دیوانعالی کشــور اســت( توبه را احراز نکرده باشد دیوان صلاحیت رسیدگی به توبه را 

دارد و آن مرجع بایستی طبق فراز یک از بند ب ماده ۴۶۹ مورد اشاره  عمل نماید.همین بند مقرر 

می دارد »... اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده 

و یا به لحاظ شــمول عفو عمومی و ســایر جهات قانونی که متهم قابل تعقیب نباشد رای صادره 

نقض بلا ارجاع می شود...« از جمله سایر موارد جهات قانونی که متهم قابل تعقیب نباشد بحث 

توبه اســت عمل به این بند در صورت سقوط مجازات مشکلی به وجود نمی آورد اما در جایی که 

مجازات بایســتی طبق قانون تخفیف یابد یا تبدیل گردد در اینجا نمی توان به این بند استناد کرد و 

نقض بلا ارجاع نمود در این زمینه قانونگذار بطور صریح تعیین تکلیف ننموده اســت لذا بایستی 

: دیوان صلاحیت 
ً
با توجه به ماده ۴۶۹ و ۴۷۰ قانون آیین دادرســی کیفری بررســی نماییم که اولا

: در صورتی که صلاحیت داشــته باشد چه تصمیمی باید 
ً
رســیدگی به این امر را دارد یا خیر. ثانیا

اتخاذ نماید و اینکه تخفیف و یا تبدیل مجازات در صلاحیت دیوان است یا خیر در صورتی که در 

صلاحیت مرجع دیگری مانند کیفری یک باشــد آیا این دادگاه ملتزم به تبعیت از نظر دیوان است 

 چون دیوان در مقام تجدیدنظر خواهی است و رای هنوز قطعیت 
ً
یا خیر؟ به نظر می رســد قاعدتا
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نیافته دیوان صلاحیت بررســی توبه را دارد موید این مطلب ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی  که 

مقرر می دارد:" متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم ادله مربوط به توبه خود را حســب مورد به 

مقام تعقیب یا رســیدگی ارایه نماید..." قاعدتا قبل از قطعیت شامل مرحله تجدیدنظر خواهی در 

مرحله دیوانعالی کشــور نیز می شود البته این امر نافی آن نیست که در صورتی که خود دیوانعالی 

توبه را احراز نماید می تواند به آن رسیدگی نماید به عبارت اخری حتی اگر دیوان هم خود توبه را 

احراز نماید ولی متهم درخواست نکند می تواند به توبه رسیدگی کند. در اینجا منظور از رسیدگی، 

رسیدگی شکلی است نه ماهوی چرا که دیوان صلاحیت تخفیف و یا تبدیل مجازات را ندارد و به 

نظر می رسد چه دیوانعالی کشور خود توبه را احراز نماید و یا متهم قبل از قطعیت حکم ادله توبه 

خود را ارایه نماید دیوانعالی کشور رای را نقض و پرونده را به شعبه هم عرض ارسال می نماید بنا 

به موضوع و تخفیف مجازات در جرایم درجه ۱ تا ۵ تعزیری یا تبدیل مجازات در جرایم زنا، لواط، 

به عنف و اکراه و یا اغفال بزه دیده دیوان رای را نقض و به شــعبه هم عرض ارســال می دارد دلیل 

این امر این اســت که قانونگذار در فراز ۴ از بند ب ماده ۴۶۹ ق.ا.د.ک از عبارت در ســایر موارد 

»... مقرر داشــته.. ۴- پس از نقض رای پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می شود..« به عبارت 

دیگر با توجه به اینکه اصل بر این اســت در همه امور دیوانعالی کشور پس از نقض رای پرونده را 

به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد و هر کجا شــک و تردید شــود که غیر از این باشد نیاز به نص 

صریح وجود دارد در این تقدیر با بررسی فراز ۱و۲و3 از بند ب ماده مذکور تصریحی در این زمینه 

ملاحظه نمی گردد دلیل این امر این است که رسیدگی دیوان رسیدگی شکلی است نه ماهوی. اما 

پس از نقض حکم توسط دیوان دو حالت پیش می آید دادگاه هم عرض یا از نظر دیوان متابعت می 

کند در اینجا قاعدتا حسب موضوع )حدی یا تعزیری( مجازات تبدیل یا تخفیف می شود قاعدتا 

مشکلی پیش نمی آید اما در جایی که شعبه هم عرض از نظر دیوان متابعت ننماید می تواند اقدام 

به رای اصراری کند البته این امر قابل نقد است که چطور می شود که دیوانعالی کشور درجرایمی 

که موجب سقوط مجازات می شود اختیار کامل دارد و می تواند مجازات را کلا ساقط نماید ولی 

در جرایمی که موجب تبدیل یا تخفیف اســت چنین اختیاری ندارد و ممکن است که دادگاه هم 

عرض بر خلاف نظر دیوان عمل نماید.
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هـ( توبه در مرحله اجرای احکام

توبه در مرحله اجرای احکام یا حتی در مواردی که توبه باعث سقوط مجازات می گردد نیز مورد 

پذیرش خواهد بود، زیرا مرحله پس از اثبات جرم مندرج در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اســلامی  

از مرحله قطعیت حکم تا پایان مجازات را شــامل می شــود. همچنین به موجب ماده ۴۸۹ از 

قانون آیین دادرسی کیفری ۱3۹۲ » وظایف قاضی اجرای احکام کیفری عبارت است از الف- 

صدور دســتور اجرای احکام لازم الاجرای کیفری و نظارت بر شــیوه اجرای آنها؛ ب- نظارت 

بر زندان ها در امــور راجع به زندانیان ...«. با نظر به تمام فصل اجرای احکام کیفری نمی توان 

مقرره خاصی را در رابطه با توبه مشــاهده نمود. این در حالی است از یک سو صراحتا در ماده 

۱3 این قانون بر موقوفی اجرای احکام تأکید کرده اســت، به علاوه در مصادیق تعزیری در ماده 

۱۱۵ قانون مجازات اسلامی توبه به مرحله خاصی محدود نشده است.

ماده ۲۸ آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو 

و جرح، دیات، شــلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منــع از اقامت در محل یا محل های 

معین مصوب۲۶ خردادماه ۱3۹۸ رئیس قوه قضاییه مقرر می دارد »در اجرای مواد )۱۱۴( قانون 

مجازات اســلامی و  ۵۴۲قانون آیین دادرســی کیفری، چنانچه محکوم در مرحله اجرای حکم 

ادعای توبه و یا درخواســت عفو کند، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را به دادگاه ارسال می 

کند. چنانچه دادگاه ندامت و اصلاح مرتکب را احراز کند، می تواند عفو محکوم را توسط رئیس 

قوه قضاییه از مقام رهبری تقاضا نماید. در این صورت به دســتور دادگاه اجرای مجازات تا اعلام 

نتیجه از ســوی کمیســیون عفوء تخفیف و تبدیل مجازات محکومان فقط برای یک بار به تأخیر 

می افتد. کمیسیون مذکور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به 

دادگاه اعلام کند« همچنین تبصره این ماده مقرر می دارد »قاضی أجرای احکام کیفری یک هفته 

پیش از اجرای حکم، مفاد این ماده را به محکوم اعلام و تفهیم می کند«.

در بحث پیشــنهاد نهاد آزادی مشروط از ســوی قاضی اجرای احکام به قاضی صادر کننده نکته ی 

قابل طرح آن اســت که دو بند اول از ماده ۵۸ قانون مجازات اســلامی » الف- محکوم در مدت اجرای 

مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد؛ ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس 

از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شــود...« ماهیتا توبه عملی تلقی می شوند و وجود آن مشأ عملکرد 

قاضی اجرای احکام می باشــد. در این راستا می توان نبود ســازوکاری مشخص را مورد اشاره قرار داد. 
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مضافا اینکه، در جمه میان ماده ۵۸ و ماده ۱۱۴ قانون یاد شــده  می توان چنین بیان داشــت که چنانچه 

مرتکب بــه جرایم تعزیری در جرایم درجات ۵ الی ۱ روانه زندان گــردد، در این صورت احراز بندهای 

الف و ب ماده ۵۸، باعث شــمول آزادی مشــروط می گردد و چنانچه قبل از اجرا یا در حین اجرا باشد 

اگر عنوان توبه داشــته باشد صرفا منتهی به تخفیف مجازات شخص زندانی می گردد. بُعد قابل توجه آن 

اســت که کلیت ماده ۱۱۵ ق.م.ا شــمول آن در مرحله اجرای احکام است، این در حالی است که اقدام 

کلیِ موردنظر قانونگذار شــمول تخفیف است، این در حالی است که شمول برخی نهادهای ارفاق آمیز 

از جمله آزادی مشــروط نیز وجود دارد. لذا این بحث به لحاظ عملی قابلیت طرح دارد که آیا نمی توان 

با اطلاق عنوان تخفیف، هر اقدام تخفیفی را در مجازات شــخص قابل تسری به آن دانست؟ یا نظام مند 

نمودن و یکپارچه نمودن تمام این مصادیق در قالب فرآیند توبه الهام بخش نکات عملی متناســب تری 

خواهد بود و از تشتت جلوگیری خواهد کرد.

نتیجه گیری و پیشنهادها

- پذیرش توبه نیاز به درخواست متهم ندارد و در صورتی که مقام رسیدگی کننده احراز نماید که 

شخص توبه نموده می تواند قرار موقوفی تعقیب صادر نماید. این قرار موقوفی تعقیب با سایر 

موارد تفاوتی ندارد و موارد امکان اعتراض به آن و غیره پابرجاست.

- توبه در دادســرا و قبل از صدور کیفرخواست قابل بررســی و اعمال توسط بازپرس است و با 

صدور قرار موقوفی تعقیب دیگر موضوع قابل پیگیری نمی باشد لکن صدور این قرار هیچگونه 

ضرری به حقوق شاکی خصوصی ندارد.

- با توجه به اینکه توبه امری باطنی است در جایی که مقام قضایی توبه متهم را احراز ننماید این 

توبه نمی تواند به عنوان اقرار نزد مقام قضایی قلمداد گردد.

- برای پذیرش توبه الزاما نیاز به تشــکیل جلسه نیســت و در وقت فوق العاده قابلیت بررسی و 

صدور قرار موقوفی تعقیب و یا تخفیف مجازات حسب مورد را دارد.

- در صورت تلاقی قرارهای شــکلی )موقوفی تعقیب- منع تعقیب( با توبه، قرار مســتند به توبه 

مقدم است چرا که صدور این قرار به نفع متهم می باشد.

- در صــورت عدم پذیرش توبــه در دادگاه بــدوی، قابلیت اعتراض و طرح مجــدد در دادگاه 

تجدیدنظر را داشته و متهم می تواند اسناد و مدارک خود را تقدیم دادگاه تجدیدنظر نماید.
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- پس از پذیرش اعتراض در دیوانعالی کشور و ارسال پرونده به شعبه هم عرض، با توجه به اینکه 

رســیدگی مجدد تلقی می گردد و از حیث رســیدگی به ادله اختیارات کامل دارد در صورت 

احراز توبه حسب مورد می تواند قرار موقوفی و یا تخفیف مجازات صادر نماید.

-نحــوه صدور قرار موقوفی اجرای حکم کیفری از ســوی قاضی اجرای احــکام و برخی دیگر 

تشــریفات مرتبط نیازمند مقررات و رفع ابهامات قضایی اســت. اینکه این قرار قابل اعتراض 

است و یا خیر و قدرت اجرایی ان و همچنین نیازمند تأیید قاضی صادرکننده حکم می باشد یا 

خیر از اهمیت قضایی برخوردار است.  
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قرآن کریم. ۱

اردبیلی، محمدعلی )۱3۹۶(. حقوق جزای عمومی، جلد ســوم، تهران: نشــر میزان، چاپ . ۲

سیزدهم.

اکبری، مســعود؛ قناد، فاطمه و غفاری چراتی، صالح )۱۴۰۰(. »چالش های نظری و عملی . 3

توبه در قانون مجازات مصوب ۱3۹۲«، فصلنامه مدرس حقوق کیفری و جرم شناسی، دوره 

۱، شماره ۱، بهار.

امینــی، جهاندار و طاهــری، محمدعلی )۱3۹3(. »توبه و تأثیر آن بــر حدود از دیدگاه فقه . ۴

متقارن و قانون مجازات اسلامی ۱3۹۲«، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۸۶، تابستان.

آخوندی، محمود )۱3۹۴(. آین دادرســی کیفری جلد اول )کلیات و دعاوی ناشی از جرم(، . ۵

تهران: انتشارات دور اندیشان، چاپ هفدهم.

جوانمرد، بهروز )۱3۹3(. فرآیند دادرسی کیفری، جلد اول، تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول.. ۶

حاجی ده آبادی، احمد و رجبی، محمد )۱3۹۴(. »تاملی بر مقررات توبه در قانون مجازات . ۷

اسلامی«، مجله حقوق اسلامی، شماره ۴۶، پاییز.

خان محمدی، محســن )۱3۹۸(. »بررســی تطبیقی جایگاه توبه در حقوق جزای موضوعه . ۸

و فقه امامیه در ســقوط مجازات های حدی«، پژوهشــنامه حقوق تطبیقی، شماره ۴، بهار و 

تابستان.

رســتمی غازانی، امید و واعظی، رضا )۱3۹۴(. »توبه و نقش آن در سقوط مجازات تبعی«، . ۹

ماهنامه دادرسی، شماره ۱۱۰، سال نوزدهم، خرداد و تیر.

رضایی، محمد جلیل؛ پنجه پور، جواد و اسدی کوه باد، هرمز )۱3۹۲(. »نگاه تحلیلی نقش . ۱۰

توبه در حدود )ســرقت( وتعزیرات براساس فقه و تعزیرات قانون مجازات اسلامی«، مبانی 

فقهی حقوق اسلامی، شماره ۲3، بهار و تابستان.

ریگی، عبدالحمید )۱3۹۵(. جایگاه توبه در حقوق جزای ماهوی و شکلی، دانشگاه علامه . ۱۱

محدث نوری ره، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق جزا.

زارعت، عباس )۱3۹3(. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی، جلد اول، تهران: انتشارات . ۱۲

ققنوس، چاپ سوم. 
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زراعت، عباس )۱3۸۵(. »توبه، عذر معاف کننده یا عامل سقوط مجازات«، مجله مطالعات . ۱3

اسلامی، شماره ۷۷، پاییز.

ســایت اینترنتی به نشانیwww.imj.ir )سازمان قضایی نیروی های مسلح( به نقل از دکتر . ۱۴

غلام الواری رئیس ســازمان قضایی نیروهای مســلح، حیدر علی نصــر اصفهانی )معاون 

دادســتان نظامی اصفهان، امیر همایون رضوانفر )دادیاری دادســرای نظامی تهران( مجتبی 

شیرود بزرگی )دادرس دادگاه نظامی کردستان(

گلدوســت جویباری، رجب )۱3۹۴(. آیین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات جنگل، چاپ . ۱۵

چهارم.

مصدق، محمد )۱3۹۴(. آیین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات جنگل، چاپ چهارم.. ۱۶

میرمحمد صادقی، حســین )۱3۹3(. حقوق کیفری اختصاصــی )۲( )جرائم علیه اموال و . ۱۷

مالکیت(، تهران: نشر میزان، چاپ سی و نهم.
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بابک پورقهرمانی1
 مظفر احمدی سربرزه2

چکیده
ارتباطات مخابراتی از حقوق اساســی متهمان و محکومان است که به موجب اسناد مختلف، 
مورد حمایت قرار گرفته است و تنها در موارد استثنایی، توسط قانون گذار مجوز نقض داده شده 
اســت که ریشه در اصل مشروعیت تحصیل دلیل دارد. هدف این پژوهش، بررسی موارد نقض 
در قانون آیین دادرســی کیفری ایران و فرانسه اســت. داده ها با استفاده از اسناد کتابخانه ای و با 
روش تحلیلی ـ توصیفی تحلیل شــده اند. یافته ها نشــان می دهد قانون گذار فرانسه به حمایت 
همه جانبه از متهمان و محکومان در تمامی ابعاد حقوق بشــری توجه کرده است اما در حقوق 
ایران، اطلاع ندادن به متهمان و محکومان در نقض حریم ارتباطات مخابراتی، با مبانی اخلاقی، 
شــرعی و آزادی های شهروندی در تضاد هست و نوآوری تحقیق در توجه به همین موارد نقض 
است. نتایج نشــان می دهد رویکرد قانون گذاران دو کشور بیشــتر امنیت گراست تا حمایت از 
شــهروندان. در ایران، تقویت حاکمیت قانــون و ضابطه مندی در حریم ارتباطات مخابراتی در 
دادرســی ها و در حوزه حریــم خصوصی صورت می گیرد و در فرانســه حمایت های قانونی در 
دادرســی ها و در حوزه حریم ارتباطات مخابراتی اســت که درنهایت به حمایت های کیفری از 

متهمان و محکومان می انجامد.
واژگان کلیــدی: آیین دادرســی کیفری، ســند امنیت قضایی، شــنود تلفنی، منشــور حقوق 

شهروندی، نقض حریم ارتباطات.

۱. دانشــیار گروه حقوق جزا و جرم شناســی، دانشگاه آزاد اســلامی، واحد مراغه، مراغه، ایران )نویسنده مسئول( 
b.pourghahramani@yahoo.com

۲. دانش آموخته دکتری، حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، مراغه، ایران

نقضحریمارتباطاتمخابراتیمرتبطباامنیتقضاییمتهمانومحکومان
درآییندادرسیکیفریایرانوفرانسه

ــی ــه: پژوهشــ ــوع مقال DOR: 20.1001.1.23225637.1400.10.2.3.5ن

تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۰/3/۶                    تاریخ پذیرش مقاله: ۱۴۰۰/۶/3۱
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مقدمه

ارتباط با دیگران نیازمند ابزارها و روش هایی اســت که از ابتدایی ترینِ آن در جوامع اولیه شامل 

تصاویر و نقاشــی های خالی از ظرافت و زیبایی آغاز شــده و بــه ابزارهای اعجاب انگیز دوران 

کنونی رسیده است )Zar Rokh, 2010: 37-79(. در جوامع امروزی ضرورت وجود ارتباط میان 

شــهروندان و دولت موجب شده است بحث از حاکمیت قانون همراه با این مسئله اساسی باشد 

که قدرت دولت در محدود کردن آزادی شــهروندان منوط به وجود اصول و مبانی ای اســت که 

باید دخالت را توجیه کند )Fallahi, 2014: 65(. هیچ کس مایل نیســت اسرار زندگی شخصی 

و روابطش برای دیگران فاش شــود، به ویژه در جامعۀ ما که فرد جزء جدانشدنی خانواده است و 

چنان پیوند محکمی با خویشــان برقرار کرده است که هرگونه هتک آبروی فرد به واسطۀ افشای 

اطلاعــات حریم خصوصی، پیامدهای اجتماعی جبران ناپذیری بــر تمامی اعضای خانواده به 

 Gholizadeh & Zamani,( دنبال خواهد داشــت که گاه تأثیر آن تا ســال ها باقی خواهد مانــد

130-120 :2017(. »رعایــت حریــم خصوصی و پرهیــز از آزار دیگران یکــی از ارزش های 

اجتماعی پذیرفته شــده در تمامی جوامع به ویژه جوامع سنتی و مذهبی و مورد توجه و تأکید بوده 

.)Tavani, 2008: 9( »است و با حرمت شکنان آن به شدت برخورد می شود

در این میان، انجام تعقیب و تحقیقات مقدماتی نباید با حقوق و آزادی های افراد تعارض پیدا 

 باید حقوق افراد را مقدم داشت؛ مگر اینکه مصلحت مهمی خلاف 
ً
کند و در مقام تعارض اصولا

آن را ایجاب کند )Zeraat, 2009: 256(. موضوع امنیت با پیشــینه ای قابل تأمل يكي از مباحث 

مهم در مملکت داری و يكي از پیچیده ترین مسائل در علم سیاست و روابط بین المللی بوده است 

)Shaygan, 2011: 96(. امنیــت آن چیــزی است كه حقوق جزايى جامعه تعريف كرده است؛ 

يعنى هر عملى كه در سطح فرد يا گروه اجتماعى مغاير با حقوق مدوّن باشد، ناامنى اجتماعى 

تولید می کند )Amanat, 2012: 157(. امنیت پیش نیاز حیات هر نظام سیاسی و اجتماعی است 

 .)Pourian, 2011: 165( و دولت ها وقت و امکانات وســیعی را برای تأمین آن صــرف می کنند

»پرهیز از نقض حریم خصوصی اشــخاص که از نظر بین المللی ریشه در کنوانسیون بین المللی 

کید قرار گرفته است  حقوق مدنی و سیاســی و نیز کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دارد«، مورد تأ

)Mead, larry, 1999: 114(. همچنین نباید به بهانۀ تأمین امنیت در جامعه، حق ها و آزادی های 

فــردی را نادیده گرفــت )Kushki, 2003: 28( و دولت باید از ظرفیت ها و پتانســیل ارتباطات 
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 هدایت شــده ای در راستای دســتیابی به اهداف توسعه ای و امنیتی استفاده کند 
ً
به صورت کاملا

.)Ghanbari Baghistan, 2014: 174(

رویکــرد نظام های مختلف حقوقی بــه ارتباطات مخابراتی متفاوت اســت. در قانون آیین 

دادرسی کیفری ۱3۹۲، حریم خصوصی به طور عام حمایت  شده و برای ورود به حریم خصوصی 

)آن هم در موارد مجاز( ضروری دانســته شده اســت. هدف از این پژوهش، بررسی موارد نقض 

حریــم ارتباطات مخابراتی مرتبط با امنیت قضایی متهمان و محکومان در قانون آیین دادرســی 

کیفری ایران و فرانسه است. در همین راســتا قانون گذار فرانسه در قانون آیین دادرسی کیفری در 

مواد ۱۰۰ تــا ۷-۱۰۰ و ماده ۹۵-۷۰۶، رهگیری مکاتبات و ارتباطات مخابراتی اشــخاص را 

نظام مند کرده اســت. قانون گذار ایران نیز در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱3۹۲ حریم 

ارتباطات مخابراتی را ضابطه مند ساخته است.

1. مبانی نظری و مطالعات پیشین

حریم خصوصی یکی از ســنگ بناهای تحقق حقوق بشــر در جامعه و نظام مردم ســالار است 

)Fathi & Shahmoradi, 2017: 230-252(. »قانون گــذار بــا تعیین حدود و اختیارات دولت و 

درنظر گرفتن حقــوق و آزادی های فردی، مصلحت جامعه و نظم عمومی در پاســداری از این 

حریم گام برمی دارد« )Gol Mohammadi, 2016: 4(. »ارتباطات خصوصی ممکن اســت در 

شــکل های مختلف مانندِ ارســال نامۀ پستی، تلفن، فاکس، وســایل ارتباطی رادیویی، وسایل 

ارتباطاتی نوین نظیر اینترنت، ایمیل وغیره برقرار شود. برای برقراری انواع ارتباطات خصوصی 

از واسطه های انســانی یا فنی اســتفاده می شــود؛ ازاین رو همواره مضمون پیام ها، در معرض 

خطر افشا توسط واسطه هاســت. همچنین امکان انواع کنترل، پایش و شنود ارتباطات حتی در 

پیشــرفته ترین اشکال و فناوری های آن وجود دارد و این امر می تواند زندگی خصوصی )متهمان 

و محکومــان( را به مخاطره افکند« )Sharifi & Sheidaeian, 2017: 76-98(. پس از بیان مبانی 

نظری به بررسی مطالعات پیشین در این زمینه می پردازیم.

عباس تدین )۱3۸۷( در پژوهشــی با عنوان »نظریه بطلان دلیل در فرایند دادرسی کیفری با 

کید بر حقوق فرانســه« نتیجه گرفته است که مشــروع و قانونی بودن دلیل به تنهایی برای ارائه به  تأ

دادرس کافی نیست و افزون بر آن، باید با رعایت قانون تحصیل و کسب شده باشد؛ ازاین رو خلأ 
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موجود در پژوهش، بیان نکردنِ آثار بطلان ادله کیفری است، ولی در آیین دادرسی کیفری فرانسه 

مقررات چندی در این زمینه دیده می شــود. همین نویسنده در تحقیق دیگری با عنوان »مطالعه 

تطبیقی اصل مشــروعیت تحصیل دلیل در آیین دادرســی کیفری ایران و فرانســه« ابراز می دارد 

تحصیل دلیل از ســوی مجریان عدالت کیفری باید با احترام بــه حریم خصوصی افراد اجتماع 

صورت پذیرد تا ادله اکتسابی، ارزش قضایی و مشروعیت ضبط صدا و تصویر افراد بدون اطلاع 

گاهی شــان، آن ها را با مشکل مواجه نکند. خلأ موجود در این پژوهش، چالش های احتمالی  و آ

است که به آن پرداخته نشده است.

مصطفــی گل محمدی )۱3۹۵( در پژوهشــی با عنوان »حمایــت از حریم خصوصی در 

دادرســی های کیفری ایران و فرانسه« نتیجه گرفته است که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

۱3۹۲، حمایت از حریم خصوصی اشــخاص تقویت  شــده اســت. خلأ موجود، برنشمردنِ 

حمایت هــای صورت گرفته در رابطه با نقض حریم خصوصی در مــوارد نقض حریم ارتباطات 

مخابراتی است.

محمد فرجی ها و محمدباقر مقدســی )۱3۸۷( در پژوهشــی با عنوان »رویکرد تطبیقی به 

 قاعده نامعتبرشــناختنِ ادله در نظام عدالت کیفری کامن لا و ایران« پرداخته اند و نتیجه گرفته اند 

در مقایســه با نظام حقوقی کامن لا، مستندات قانونی مربوط به این حوزه در ایران در سطح الفاظ 

و واژه ها باقی  مانده اســت و معتبرنشناختنِ دلایل به دســت آمده از رهگذر روش های غیرقانونی 

اتفاق می افتد. خلأ پژوهش این اســت که به روش هــای غیرقانونی در حوزۀ ارتباطات مخابراتی 

اشاره ای نشده است.

الهــام حیدری و محمدجــواد فتحی )۱3۹3( در پژوهشــی با عنوان »گســتره اصل آزادی 

تحصیل دلیل در دادرســی کیفری ایران و انگلســتان« ابراز می دارند کــه فرایند تحصیل دلیل به 

منظور شناســایی مجرمان و پیگرد آنان از مهم ترین مراحل رسیدگی و محل تقابل جدی حقوق 

فردی و قدرت عمومی است. خلأ این پژوهش، بی توجهی به مبانی حقوق بشری مرتبط با نقض 

حریم ارتباطات مخابراتی است.

پژوهش حاضر از نظر نوع تحقیق جزء پژوهش های کاربردی اســت، از نظر ماهیت تحقیق 

از ابزارهای کتابخانه ای بهره گرفته است و از نظر نوع تحلیل، روش تحلیلی ـ توصیفی است.
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یم ارتباطات مخابراتی متهمان و محکومان 2. نقض امنیت قضایی در حر

در اینجا از طریق رهگیری نامه ها و مکاتبات ارسال شــده )شنود تلفنی(، نقض حریم ارتباطات 

مخابراتی متهمان و محکومان و ارائه موارد نقض شده به دادسرا علیه آنان در قانون آیین دادرسی 

ایران و فرانسه مورد بررسی قرار می گیرد.

یق رهگیری نامه ها و  یم ارتباطــات مخابراتی متهمان و محکومــان از طر 1-2. نقض حر

مکاتبات ارسال شده، در آیین دادرسی کیفری ایران

رویه قضایی ایران نقض حریم خصوصی اشخاص را جرم و قابل مجازات دانسته است. »حریم 

مراسلات و مکاتبات افراد نیز از مصادیق حریم خصوصی محسوب می شود و رعایت آن مورد 

تأکید قرار گرفته اســت. در قوانین عادی و قانون اساسی کشــورمان، تضمین های قانونی برای 

رعایت حریم مراســلات و مکاتبات اشخاص پیش بینی شده است. از جمله بازرسی و نرساندن 

نامه ها، ضبط و فاش کردن آن ها، اســتراق سمع و هرگونه تجســس ممنوع است؛ مگر به حکم 

.)Heydari & Fathi, 2014: 2-32( »قانون

امروزه حق اشــخاص در حمایت و مصون بودن از تعرض به حریم خصوصی یکی از حقوق 

و آزادی های بنیادین محســوب می شود که از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته است و ارتباط 

نزدیکی با کرامت انســان ها دارد )Muezzin & jahani, 2016: 174(. محرمانه بودن مکاتبات و 

مراسلات اشخاص، امری سنتی است که توسط قانون گذار کشورهای گوناگون مورد حمایت قرار 

گرفته اســت؛ زیرا به قول برخی حقوق دانان شاید بتوان قفل گاوصندوقی را شکست اما نمی توان 

مُهر نامه ای را باز کرد، زیرا نامۀ سربه مهر برخلاف گاوصندوق هیچ ابزار دفاعی ندارد و نمی تواند 

.)Bouzat, 1964: 164( از خود دفاع کند

مصونیت از تعرض به نامه ها و مکاتبات ارسال شده از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی یکی 

از حقوق مسلم افراد شناخته  شده است و در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱3۹۲ بر 

کید شده است. احترام به حریم خصوصی اشخاص و حفظ کرامت و حیثیت آنان تأ

بهره برداری و ســایر اشــکال نگهداری از مکالمه هــای تلفنی، دخالت جــدی در زندگی 

خصوصی اســت و حریم ارتباطی مخابراتی در آیین دادرسی کیفری را باید به نفع متهمان تفسیر 

کرد، چراکه این حریم مفهوم گسترده ای دارد و مکالمه های تلفنی، ایمیل، فاکس، تلگرام وغیره را 
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دربرمی گیرد. عبارت ارتباطات مخابراتی در ماده ۱۵۰ قانون اطلاق داشته و به نظر منطق حقوقی 

حاکم بر حریم ارتباطی ایجاب می کند این ماده را شــامل تمامی ارتباطات مخابراتی ذکرشــده 

بدانیم تا مصادیق بیشــتری را شامل شــود و فرد را از نقض حریم ارتباطی مخابراتی در اجتماع 

مصون نگه دارد. کنترل ارتباطات مخابراتی افراد حتی به عذر ضرورت تحقیق مجاز نیســت و از 

اصل کلی ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابراتی، تنها اقدام به کنترل در چند جرم خاصِ اشاره شده 

در متن ماده، مســتثنا شده اند که در همۀ جرایم نیز مجاز نیست. در موارد مجاز کنترل ارتباطات 

مخابراتی، این مجوز تنها در مورد افرادی کاربرد دارد که براســاس قرائن و دلایل معقول، متهم یا 

مظنون به ارتکاب جرایم قیدشده در ماده باشند و به سایر افراد مانند وکلای آن ها تسری نمی یابد 

.)Khaleghi, 2014: 151(

1-1-2. قلمرو و گسترۀ مجوز نقض ارتباطات مخابراتی

ارتباطات مخابراتی در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرســی کیفری شامل مکالمه های تلفنی اشخاص و 

پیامک و دورنگار می شود و شامل ارتباطات رایانه ای نمی شود و این موضوع تابع قانون جرایم رایانه ای 

است. اســتراق ســمع۱ و کنترل ارتباطات مخابراتی به دلیل اینکه جزء حریم خصوصی اشخاص 

محسوب می شود، ممنوع است؛ مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا 

برای کشف جرایم موضوع  بندهای )الف، ب، پ، ت( ماده 3۰۲ این قانون لازم تشخیص داده شود.

قانون گذار ایران با تصویب قانون ۱3۹۲ که هم اکنون موضوع ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرســی 

کیفری اســت، کنترل هرگونه وســایل مخابراتی ارتباطی را که به امنیت داخلی و خارجی کشور 

مربوط باشد، یا برای کشف جرایم موضوع بندهای )الف، ب، پ، ت( ماده 3۰۲ این قانون لازم 

باشــند، تحت شرایطی مجاز دانسته اســت. این جرایم )درجه ۱ تا ۴( عبارتند از: جرایم موجب 

مجازات ســلب حیات، جرایم موجب مجازات حبس ابد، جرایم موجب مجازات قطع عضو و 

جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی درصورتی که میزان دیه ثلث دیه کامل یا بیش از آن باشد.

به موجب قانون آیین دادرسی کیفری ایران، هدف مقامات اداری یا قضایی از چنین دستوراتی 

در مرحلۀ نخســت، حفظ امنیت داخلی و خارجی کشور و سپس کشف جرایم موضوع بندهای 

)الف، ب، پ، ت( ماده 3۰۲ است.

1. Eavesdropping



فی
طر
بی
ده

رای
هد
ید
هد
بز
ون
بد
یم
جرا

ی
رائ

ح
ص

خ 
هر

شا
ی، 

ذر
بو

ش ا
نو

هر
م

61

سه
ران

و ف
ن 

یرا
ی ا

فر
 کی

سی
در

 دا
ین

 آی
در

ن 
وما

حک
و م

ن 
ما

ته
ی م

ضای
ت ق

منی
با ا

ط 
رتب

ی م
رات

خاب
ت م

طا
تبا

م ار
حری

ض 
نق

زه
بر

سر
ی 

مد
ح

ر ا
ظف

، م
ی

مان
هر

ورق
ک پ

باب

تشخیص موارد امنیت داخلی و خارجی کشــور به موجب مقررات قانونی خاص، بر عهدۀ 

شورای عالی امنیت ملی اســت و تبصره یک در این زمینه اعلام می دارد شرایط و کیفیات کنترل 

ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شــورای عالی امنیت ملی تعیین می شود. انتقاد دیگری که 

به قانون گذار وارد می شــود این است که هرچند شورای عالی امنیت ملی دربارۀ تشخیص جرایم 

علیه امنیت داخلی و خارجی صالح هست و می تواند در این گونه جرایم شرایط و کیفیات کنترل 

ارتباطات مخابراتی افراد را تعیین کند، اما دربارۀ تشخیص جرایم موضوع  بندهای )الف، ب، پ 

و ت( ماده 3۰۲ این قانون، صلاحیت قانونی لازم را ندارد و بهتر بود قانون گذار، شرایط و کیفیات 

کنترل ارتباطات مخابراتی اشــخاصِ مرتکبِ این گونه جرایــم را به مرجع دیگری واگذار می کرد 

.)Diba Nejad & Shayesteh, 2015: 28(

یک از موضوعات یم ارتباطات مخابراتی در هر 2-1-2. صدور مجوز نقض حر

در موضوعاتــی که به امنیت داخلی و خارجی مربوط اســت و در مورد جرایم موضوع بندهای 

)الف، ب، پ، ت( ماده 3۰۲، چنانچه افراد متهم باشــند، تنها توســط رییس کل دادگستری، 

رییس قوه قضاییه و در مورد محکومان، دادگاه نخســتین، برای دستور به این شنودها صلاحیت 

 دارنــد. چنانچه مقامات خاص )موضوع ماده 3۰۷( این قانون، هریک از دو بند فوق را مرتکب 

شوند؛ در مورد کنترل ارتباطات مخابراتی این اشخاص، با موافقت رییس قوه قضاییه، شرایط و 

کیفیت کنترل ارتباطات مخابراتی مطابق با مصوبه شورای عالی امنیت ملی است:

ـ کنترل ارتباطــات مخابراتی محکومین با مجوز دادگاه نخســتین یا قاضی اجرای احکام 

امکان پذیر است.

ـ کنترل ارتباطــات مخابراتی محکومین با مجوز دادگاه نخســتین یا قاضی اجرای احکام 

امکان پذیر است؛

ـ جرایــم موضوع ماده 3۰۲ به  غیر از بند )ث( )جرایم سیاســی و مطبوعاتی(، با موافقت 

رییس کل دادگستری استان، با تعیین مدت و دفعات کنترل.

کید کرده اســت که چنانچه مقامات موضوع ماده 3۰۷ )افراد  قانون گذار ایران بر این نکته تأ

خاص( متهم باشــند و ارتباطات شان از طریق وســایل مخابراتی ارتباطی صورت بگیرد ـ البته 

مشــروط به اینکه عمل شان به امنیت داخلی و خارجی کشــور ضربه بزند یا برای کشف جرایم 

موضــوع بندهــای )الف، ب، پ، ت( ماده 3۰۲ این قانون لازم تشــخیص داده شــود ـ امکان 
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رهگیری ارتباطات صورت گرفته از طریق وسایل مخابراتی ارتباطی وجود دارد.

بــه منظور رعایت حقوق شــهروندی این متهمان، کنترل ارتباطــات مخابراتی متهمین ماده 

 باید با موافقت رییس کل دادگســتری )و متهمین مــاده 3۰۷ )افراد خاص( با تأیید 
ً
3۰۲ حتمــا

رییس قوه قضاییه( محکومان به تشــخیص دادگاه نخســتین، صورت گیرد. این دستورات باید از 

سوی رییس کل دادگســتری یا رییس قوه قضاییه یا به تشخیص دادگاه نخستین، با رعایت شرایط 

پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱3۹۲ صادر شود.

تبصره ۲ نیز به منظور جلوگیری از اقدامــات مجرمانۀ محکومان پرونده های قضایی پس از 

محکوم کردن شــان اعلام می دارد: »کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه 

نخســتین که زیر نظر آن اجرا می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است«. انتقادی که به تبصره 

وارد می شــود این است که چنانچه اشــخاص و مقامات موضوع ماده 3۰۲ این قانون به موجب 

قانون محکوم شــوند، آیا مطابق ماده ۱۵۰، برای کنتــرل مکالمه های تلفنی آنان تأیید قوه قضاییه 

لازم اســت یا به موجب تبصره ۲، قانون گذار تشخیص دادگاه نخستین را که رأی زیر نظر آن اجرا 

می شــود و یا قاضی اجرای احکام را کافی دانســته و تأیید رییس قوه قضاییه را در این زمینه لازم 

.)Diba Nejad & Shayesteh, 2015: 280( نمی داند؟

کنترل مکالمه های تلفنی اشخاص و مقامات رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، 

رییس و اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظام، اعضای شــورای نگهبان، نمایندگان مجلس 

شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان آنان، دارندگان پایه قضایی، رییس و دادستان 

دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرماندارانِ مرکز استان، افسران نظامی و انتظامی از درجه 

ســرتیپ دومی شاغل در محل های سرلشکری یا فرماندهی تیپ مستقل و مدیران کل اطلاعات 

استان ها، منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل واگذاری به سایرین نیست.

 صدر ماده ۱۵۰ که کنترل هرگونه ارتباطات مخابراتی 
ِ

البتــه قانون گذار برخلاف افراد موضوع

را در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشــور مربوط باشــد، مجاز دانســته است، دربارۀ 

اشخاص و مقامات موضوع ماده 3۰۷ )افراد خاص( تبعیض قائل شده است و کنترل مکالمه های 

تلفنی شان را منوط به تأیید رییس قوه قضاییه کرده است و اعلام می دارد... این اختیار قابل واگذاری 

به سایرین نیست. همچنین ازآنجاکه قانون گذار )رییس قوه قضاییه( نیز به موجب ماده 3۰۷ جزء 

اشــخاص و مقامات موضوع این ماده است، تکلیف مواردی را که وی مرتکب جرایم مذکور در 
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این ماده  شــود، تعیین نکرده است و معلوم نیست چه مقامی باید کنترل مکالمه های تلفنیِ رییس 

قوه قضاییه را تأیید کند؟ به هرحال شایسته بود قانون گذار، قوانین کیفری را دربارۀ همه افراد به نحو 

مساوات تدوین کند. البته باید گفت ازآنجاکه مقام معظم رهبری فرای قانون است، در این زمینه 

.)Diba Nejad & Shayesteh, 2015: 279( با دستور و نظر ایشان اقدام می شود

حریم خصوصی افراد در زمینه ارتباطات تلفنی در مورد مســئولان سیاسی، با افراد عادی در 

جامعه متفاوت اســت؛ ازاین رو حق جامعه برای دانستن دربارۀ هریک از این دو گروه، با یکدیگر 

متفاوت است و باید به قوانین شکلی آیین دادرسی کیفری مراجعه کرد.

یم ارتباطات مخابراتی 3-1-2. مدت زمان رهگیری در مجوز نقض حر

مطابق نص صریح ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرســی کیفــری، تعیین مدت و دفعات کنترل تنها در 

مورد بندهای )الف، ب، پ، ت( ماده 3۰۲ اشــاره شده اســت، اما در مورد افراد خاص )ماده 

3۰۷( و محکومــان، در کنترل مکالمه های تلفنی شــان قیدی از مدت و دفعات نیامده اســت، 

برخلاف حقوق فرانسه که مدت آن چهار ماه است.

4-1-2. اجازۀ ثبت یا عدم ثبت مکالماتِ دارای مجوز نقض

عدم ذکر مجوز صدور دســتورات لازم به مقامات اداری یا قضایی، تکلیفی را برای قاضی تحقیق 

دربارۀ نصب دستگاه استراق سمع جهت تعقیب متهم ایجاد نمی کند و در نهایت تکلیفی برای تحریر 

مکالمه که در پرونده بایگانی می شود و به کشف حقیقت کمک می کند، وجود نخواهد داشت.

۵-1-2. اجازۀ ضبط یا عدم ضبط مکالماتِ دارای مجوز نقض

در قانون آیین دادرســی کیفــری ایران، قیدی از ضبط مکالمات که از طریق وســایل ارتباطات 

مخابراتی صورت گرفته اســت، به میان نیامده اســت و به نظر می رســد این امر به نظر قاضی 

رسیدگی کننده واگذار شده است. در همچنین قانون آیین دادرسی کیفری تکلیفی برای مقامات 

تحقیق دربارۀ ضبط  صوتی شــنود وجود ندارد و بهتر اســت قانونی در این زمینه تدوین شــود. 

موضوع این شــنودها می تواند خطــی ارتباطی مانند موبایل یا خط تلفــن ثابت یا باجۀ تلفن و 

تلفکس باشد. هر شخصی با رعایت محدودیت های تعیین مدت و دفعات کنترل شنود می شود 

که در جهت حمایت از حقوق شــهروندی و آزادی های اساسی اســت. استراق سمع و پرینت 

پیامک، تعیین مدت و دفعات کنترل در مورد بندهای )الف، ب، پ، ت( ماده 3۰۲ می تواند در 

هر نقطه از خاک ایران با استفاده از دستگاه های مخابراتی ارتباطی صورت گیرد.
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۶-1-2. اجازه یا عدم اجازۀ ترجمۀ مکالمه های دارای مجوز نقض

در قانون آیین دادرســی کیفری ایران قیدی از ترجمۀ مکالمات به میان نیامده است و اینکه پس 

از حصول مرور زمان دعوی، تکلیف نوارهای ضبط شده چه خواهد شد، مشخص نشده است. 

همچنین در این میان ذکری از مجوز صدور دستورات لازم به مقامات اداری یا قضایی برای ثبت 

مکالمات نیامده است و بهتر اســت مقنن در این زمینه تکلیف را مشخص کند. البته اتخاذ این 

تصمیمات اگر برای کشف جرایم موضوع بندهای )الف، ب، پ، ت( و یا در مواردی باشد که 

به امنیت داخلی و خارجی مرتبط باشد، به سایر موارد تعمیم نمی یابد.

نکتۀ مهم و کلیدی که خلأ آن در قانون آیین دادرسی کیفری ایران ملاحظه می شود این است 

که دربارۀ مفقود شــدن اشخاص، تکلیفی برای قاضی تحقیق مشــخص نشده است؛ حال آنکه 

به جهت اهمیت موضوع لازم اســت قاضی دراین باره به رهگیری ارتباطات مخابراتی متهمان و 

محکومان دســت بزند؛ البته به شرطی که این رهگیری محدودیت زمانی داشته باشد تا به حقوق 

شهروندان لطمه ای وارد نشود.

یق رهگیری نامه ها و  یم ارتباطــات مخابراتی متهمان و محکومــان از طر 2-2. نقض حر

مکاتبات ارسال شده در آیین دادرسی کیفری فرانسه

قانون گــذار فرانســه در مواد ۱۰۰ تا ۷-۱۰۰ و ماده ۹۵-۷۰۶ آیین دادرســی کیفری فرانســه، 

رهگیــری را نظام مند و عدم رعایت این مقررات را دارای ضمانت اجرای کیفری ۹-۴3۲ قانون 

جزای فرانسه و سبب بطلان ادله دانسته است.

در نظام حقوقی فرانســه تا زمان تصویب قانون ۱۰ ژوئیه ۱۹۹۱ دربارۀ شنودهای تلفنی بدون 

گاهی و اطلاع طرفین، این امر جرم و لطمه به حریم خصوصی افراد محسوب نمی شد. سرانجام  آ

قانون گــذار با تصویب قانون ۱۰ ژوئیه ۱۹۹۱، مواد ۱۰۰ تا ۷-۱۰۰ قانون آیین دادرســی کیفری 

را بــه موضوع رهگیری مکاتبات و ارتباطات صورت گرفته از طریق وســایل ارتباطی ـ مخابراتی 

اختصاص داده است. قانون گذار فرانسوی با تصویب قانون ۱۰ ژوئیه ۱۹۹۱ که هم اکنون موضوع 

 جامعی را در این 
ً
مواد ۱۰۰ تا ۷-۱۰۰ قانون آیین دادرســی کیفری فرانســه است، مقررات نسبتا

زمینه ارائه داده است.
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1-2-2. قلمرو و گسترۀ مجوز نقض ارتباطات مخابراتی

در امــور جنایی و جنحه درصورتی که مجازات در قانون برای جرمی دو ســال حبس یا بیشــتر 

باشد، قانون گذار تفاوتی بین امور جنحه و جنایی قائل نشده است و در کلیه مواردی که مجازات 

پیش بینی شــده در قانون برای جرمی دو ســال حبس یا بیشتر باشد، امکان توسل به ثبت و ضبط 

مکالمه هــای تلفنی برای قاضی تحقیق وجود دارد )شــاملِ حفاظت از امنیت ملی، حفاظت از 

ایمنی عناصر ضروری برای پتانسیل اقتصادی و علمی، جلوگیری از اعمال تروریستی، سرکوب 

جنایات ســازمان یافته یا جلوگیری از بازسازی گروه های غیرقانونی(. در صورت ضرورت، تنها 

قاضی تحقیق برای دســتور به این شــنودها صلاحیت دارد. موضوع این شنودها می تواند خط 

ارتباطی خصوصی، اتاقک تلفن یا تلفکس باشد. هر شخصی با رعایت محدودیت های ذیل. در 

جهت حمایت از حقوق و آزادی های اساسی شنود می شود:

وکیل: برای جلوگیری از بطلان، رییس کانون وکلا باید مطلع شود. به منظور رعایت حق 	 

دفــاع متهم، کنترل خط تلفنی وکیل مدافع به منظور ثبــت مکالمات وی با متهم باید با 

اطلاع قبلی رییس کانون وکلای محل صورت پذیرد؛

نماینده مجلس: برای جلوگیری از بطلان، رییس مجلس باید مطلع شود؛	 

قاضی: رییس شعبه اول یا دادستان استان باید مطلع شود؛	 

قاضی تحقیق یا افسر پلیس قضاییِ مأمور از سوی وی می تواند هر مأمور صلاحیت داری 	 

را برای اقدام به تعقیب یک دستگاه ضروری، درخواست کند؛

تشــریفات: قاضی باید تصمیم مکتوبی صادر کند و مدتی را ـ که نمی تواند از چهار ماه 	 

تجاوز کند و قابل تمدید است ـ مشخص سازد.

یک از موضوعات به تفکیک یم ارتباطات مخابراتی در هر 2-2-2. صدور مجوز نقض حر

مجوز توســط نخست وزیر یا کســی که به طور کتبی و خاص توسط او مســتقیم انتخاب  شده است، 

به درخواســت کتبی وزیر دفاع، وزیر کشور یا وزیر مســئول امنیت گمرکات مرزی صادر می شود. به 

موجب این قانــون، مقامات اداری نیز مجاز به صدور دســتورات لازم برای ثبت برخی مکالمه های 

تلفنی شده اند؛ بااین همه، قانون گذار به علت اهمیت موضوع، شرایط سخت تری را در مورد آنان منظور 

داشته است. هدف مقامات اداری از چنین دستوری باید حفظ امنیت داخلی، امنیت خارجی، امنیت 

اقتصادی، حفظ حقوق مربوط به سطوح علمی کشور یا مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته باشد.
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این دســتور باید از سوی نخســت وزیر یا دو نفر از افراد منتخب وی و با رعایت سایر شرایط 

.)Paul, 1993: 128( پیش بینی شده در قانون ۱۰ ژوئیه ۱۹۹۱ صادر شود

یم ارتباطات مخابراتی 3-2-2. مدت زمان رهگیری در مورد مجوز نقض حر

مــدت زمان برای این امــر، چهار ماه و برای مدت پانــزده روز قابل تمدید از طریق صدور قرار 

است. دستور قاضی تحقیق در این زمینه باید برای مدتی محدود و حداکثر برای مدت چهار ماه 

)قابل تمدید تحت همان شــرایط( صادر شود. اتخاذ چنین تصمیمی از سوی قاضی تحقیق باید 

با توجه به ضرورت تحقیق صورت پذیرد.

در جریان تحقیقات برای کشــف علل مرگ یا مفقود شــدن اشخاص، قاضی می تواند تحت 

اقتــدار و کنترل خود به رهگیــری مکاتبات و ارتباطات مخابراتی افــراد اقدام کند. این رهگیری 

.)Burikan & Simon, 2009: 157-158( نمی تواند از یک دورۀ دوماهۀ قابل تمدید تجاوز کند

در جرایم سازمان یافته۱ )ماده ۹۵-۷۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، قانون ۹ مارس ۲۰۰۴(، 

در جریان تحقیقات ابتدایی یا شهود، قاضیِ آزادی ها و بازداشت می تواند این رهگیری را یک  بار 

 دارای توجیه( اجازه دهد.
ً
برای دورۀ پانزده روزۀ قابل تمدید از طریق صدور قرار )نه لزوما

4-2-2. اجازۀ ثبت یا عدم ثبت مکالمه های دارای مجوز نقض

ثبت مکالمــات برای مدت محدود و حداکثــر برای مدت چهار مــاه قابل تمدید تحت همان 

شرایط صادر می شود. تصمیم قاضی تحقیق مبنی بر ثبت مکالمات، اقدام قضایی تلقی نمی شود 

و درنتیجه قابل شکایت از ســوی اصحاب دعوا نخواهد بود. کارمند متصدی ثبت مکالمه باید 

ســاعت آغاز و خاتمۀ آن را مشخص کرده، نوار مربوط را در پاکتی نهاده و مهروموم کند تا مانع 

از مطلع شدن اشخاص ثالث از محتوای آن شود.

۵-2-2. اجازۀ ضبط یا عدم ضبط مکالمه های دارای مجوز نقض

در امــور جنایی و جنحه درصورتی که مجازات در قانون برای جرمی دو ســال حبس یا بیشــتر 

باشــد، مجوز ضبط داده شــده است. هر ضبطی موضوع صورت جلســه قرار می گیرد و در آن، 

تاریخ و ســاعت عملیات ذکر شده و موارد ضبط شــده مهروموم می شود. اگر ضبط برای کشف 

حقیقت مفید باشد، در صورت جلسه ای که در پرونده قرار خواهد گرفت، تحریر می شود. موارد 

1. Organized Crime
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ضبط شدۀ غیرمفید، با درایت و توجه دادسرا و حداکثر پس از انقضای مدت مرور زمان، معدوم 

می شود. از این عملیات معدوم سازی صورت جلسه تهیه می شود.

۶-2-2. اجازه یا عدم اجازۀ ترجمۀ مکالمه های دارای مجوز نقض

در صورت ضرورت و معدوم کردن آن پس از حصول مرور زمان دعوی عمومی، باید نســبت به 

ترجمۀ مکالمه های ضبط شده اقدام شود و نوارهای مربوط هم زمان با حصول مرور زمان دعوی 

عمومی، نابود شوند.

یم ارتباطات مخابراتی متهمان و محکومان و ارائه موارد به دادسرا علیه آنان 3. نقض حر

پس از بیان موارد پیش گفته، موضع قانون گذاران دو کشور ایران و فرانسه را در مورد نقض حریم 

ارتباطات مخابراتی متهمان و محکومان و ارائه موارد نقض شــده به دادســرا علیه آنان در آیین 

دادرسی کیفری ایران مورد بررسی قرار می دهیم.

1-3. آیین دادرسی کیفری ایران

آیین دادرســی کیفری ایران به منظور صیانت از حریم خصوصی اشخاص در زمینۀ مکاتبات و 

مراســلات۱ به ویژه ارتباطات تلفنی، فنون حفظ اسرارنامه ها و رعایت حریم ارسال مراسلات و 

ارتباطات افراد را مدنظر قرار داده است و مانند حقوق موضوعۀ اغلب کشورها، از اصلی پیروی 

کرده است که براساس آن نمی توان با وارسی نامه های اشخاص و کنترل ارتباطات تلفنی، اقدام 

به جمع آوری دلیل علیه آن ها کرد؛ اما این بدان معنا نیست که امکان بررسی و کنترل مکاتبات و 

ارتباطات وجود ندارد، زیرا در غالب نظام های حقوقی، شرایطی پیش بینی شده است که در آن، 

امکان بازرسی و تفتیش مراسلات و نامه های افراد وجود دارد، ولی به گونه ای تنظیم شده اند که 

.)Tadayon, 2008: 105( جز در موارد نادر و بسیار ضروری، اجازۀ این وارسی ها داده نمی شود

ۀ گردآوری شده از راه های غیرقانونی به مواردی 
ّ
در حقوق ایران، دربارۀ مبانی عدم پذیرش ادل

نظیــر بازدارندگی، نظریه »میوه درخت ســمّی« )Saburi, 2015: 134-136( و حفظ اعتبار نظام 

.)Farjiha & Moghaddasi, 2008: 116( عدالت کیفری استناد شده است

1. Correspondence
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1-1-3. قابلیت پذیرش ضبط مکالمه های تلفنیِ شنودشده

نه در مورد پلیس و نه در مورد مدعی خصوصی، شــیوه های نامشروع یعنی ضبط مخفی صدا از 

طریق شــنود تلفنی، قابل پذیرش نیست. نظام حقوقی ایران با تصریح به بی اعتبار بودن تحقیقات 

و اقدامات ناشــی از رعایت نکردنِ قوانین و مقررات، گام های ضمنی مؤثری را در ایجاد قاعدۀ 

بطلان دلیل برداشــته اســت ولی در جهت تبیین آیین دادرســی بطلان و نیز اســتثناهای قاعده 

ســاکت است. تئوری میوه درخت مسموم۱ چنین بیان می کند که هرگاه دلیل نخستین )درخت( 

به صورت غیرقانونی کســب  شده باشد، دلیل متعاقب )میوه( نشــئت گرفته از دلیل نخست نیز 

غیرقابل قبول اســت. براساس این نظریه، دلیل کسب شدۀ غیرقانونی نباید برای کسب دیگر ادله 

اســتفاده شــود؛ زیرا دلیل اصلی و اولیه که به صورت غیرقانونی کسب  شــده است، تمام ادلۀ 

متعاقب را »لکه دار« می کند. برخی دادگاه ها دلیل دوم لکه دار را »دلیل اشتقاقی«۲ یا دلیل ثانویه 

نامیده اند. این قاعده تنها به ردّ دلایلی که نتیجۀ مستقیم رفتار غیرقانونی پلیس است )مانند اقرار 

اجباری یا اشــیای ضبط شده در طول تفتیشِ غیرقانونی( محدود نمی شــود، بلکه به ردّ دلایلی 

که به صورت غیرمســتقیم به عنوان نتیجۀ نقض حقوق اساســی کسب شده اند نیز الزام می کند. 

این نظریه در اصل و منشــأ با اجرای قاعدۀ ردّ دلیل نســبت به تفتیش های غیرقانونی توسعه یافته 

است )Moazenzadegan & Soheil Moghadam, 2016: 243-267(. اصل مشروعیت تحصیل 

دلیــل3 به مفهوم جمــع آوری ادلۀ کیفری با رعایت حقوق و آزادی های فردی و احترام به شــأن 

Bou-(  و جایگاه عدالت بیان شــده اســت و در این زمینه می توان مصادیق مختلفی را برشمرد

zat, 1964: 172(. ادله ای که به صورت غیر مشــروع تحصیل شــده باشند واجد شرایطی چون 

مدوّن بودن، شفافیت و همه جانبه بودن نیستند.

2-1-3. قابلیت پذیرش ضبط مکالمه های تلفنیِ شنودشــده در صورت شــکایت یا عدم 

شکایت خواهان

در مورد شــنود تلفنی باید گفت عدم شــکایت شــخص )خواهان(، مانع صدور حکم بطلان 

است. قابلیت استناد پذیری صوت در محاکم، از نخستین نمودهای توسعۀ به کارگیری ابزارهای 

1. Poisoned Tree Fruit Theory
2. Derivative Reason
3. The principle of Legitimacy of the Study of Reason
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الکترونیکیِ مورد بحث در محافل علمی بوده اســت. امروزه پذیرش اسناد ضبط شده از طریق 

وسایل ارتباطی مخابراتی ضرورتی در جهت قبول ادله است؛ ازاین رو این خلأ که در قانون آیین 

دادرســی کیفری ایران وجود دارد باید مورد توجه قــرار گیرد که صوت نیز به عنوان یکی از ادلۀ 

دعوا مورد توجه قرار گیرد، نه اماره قضایی.

پس از بررســی نقض حریم ارتباطات مخابراتی متهمان و محکومان در ایران، به بررسی آن 

در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه پرداخته می شود.

یم ارتباطات مخابراتی متهمان و محکومان و ارائه موارد به دادسرا علیه آنان  2-3. نقض حر

در آیین دادرسی فرانسه

قانونی بــودن دلیل۱ برای ارائه به قاضی تحقیق یا دادگاه کافی نیســت و علاوه بر آن دلیل باید از 

سوی اصحاب دعوا یا مجریان عدالت کیفری به شیوه های مشروع و قانونی تحصیل شده باشد؛ 

ازاین رو در فرانســه تشــخیص بی اعتباری دلیل به اختیار دادگاه ها واگذار نشده است و این امر 

به طبیعت قاعده ای که رعایت نشده است، بســتگی دارد؛ به عبارت دیگر در فرانسه در مواردی 

که از آن به بطلان منصوص تعبیر می شــود، قانون گذار خود موارد بطلان را اعلام داشــته است. 

ماده ۱۷۱ جدید آیین دادرسی کیفری، نادیده گرفتن مقررات ناظر به موارد بیست گانۀ احصا شده 

در این ماده را موجب ابطال تحقیق انجام شــده یا دلیل به دست آمده دانسته است. ولی به استناد 

ماده ۸۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه )مصوب ۴ ژانویه ۱۹۹3(، در سایر مواردی که در 

ماده ۱۷۱ به آن ها اشــاره نشده است، اعلام بطلان تنها در صورتی امکان پذیر است که تجاوز به 

ضوابط مندرج از ســوی قانون یا عدم رعایت مقررات اساســی شکلی، موجب اضرار به طرفِ 

ذی نفع شده باشد.

در مواردی که از آن به موارد بطلان بالقوه تعبیر می شــود، ذی نفع می تواند به استناد بند ۲ ماده 

۱۷۲ قانون آیین دادرســی کیفری فرانســه با صرف نظر کردن از حق شکایت خود، به دلیلی که در 

تحصیل آن قواعد لازم رعایت نشده است یا تحقیقی که منجر به نادیده گرفتن حقوق قانونی ذی نفع 

شده است، اعتبار قانونی ببخشد؛ مانند مقررات ناظر به شنود یک مکالمه تلفنی و تشخیص موارد 

1. Legality of Reason
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بطلان که بر عهدۀ مراجع قضایی نهاده شده است )Ashouri, 2009: 331-334(. نمونۀ دیگر بطلان 

منصوص یا قانونی را می توان در عدم رعایت شــیوه های قانونــی دربارۀ رهگیری خطوط ارتباطی 

اقامتگاه و محل کار نمایندگان یا ســناتورها یا وکلای دادگستری یا دادرسان دادگاه ملاحظه کرد که 

براساس بند آخر ماده ۷-۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری »عدم رعایت شیوه های پیش بینی شده در 

.)Tadayon, 2008: 105( ماده حاضر« رسیدگی را در معرض بطلان قرار می دهد

1-2-3. قابلیت پذیرش ضبط مکالمه های تلفنیِ شنودشده

شــیوه های نامشــروع، ضبط تحصیل شــده از روش غیرقانونی و ضبط مخفی صدا توسط پلیس 

غیرقابل پذیرش است؛ اما در مورد مدعی خصوصی قابل پذیرش است، اما آرای دیوان عالی کشور 

از سال ۱۹۹۴ و رأی ۱3 ژوئن ۲۰۰۱ بیان کرده اند که هیچ مقررۀ قانونی به قاضی اجازه نمی دهد 

ادلۀ تحصیلی توسط مدعی خصوصی را رد کند )موضوع ضبط حرف های زشتِ ادا شده از طریق 

تلفــن( )Burikan & Simon, 2009: 82(. تحصیل ادله بنا بر مرحلــه ای که در جریان آن دلیل 

کسب می شود، متفاوت است. در مرحلۀ تحقیقات پلیس در جرایم مشهود یا تحقیقات ابتدایی، 

تحصیل دلیل می تواند ســرّی باشد و حضوری نیست. پلیس قضایی می تواند هر شخصِ دارای 

 تحقیق را دعوت و اســتماع کند. موضوع استماع مطرح است؛ 
ِ

اطلاعات در مورد اعمال موضوع

شخص استماع شــده ـ حتی مظنون و تحت نظر ـ شاهد محسوب می شوند. استماع، بازجویی، 

مواجهه، معرفی به منظور تمدید تحت نظر یا بازداشت می تواند در چند نقطه از سرزمین فرانسه 

.)Burikan & Simon, 2009: 83( به کمک وسایل ارتباطی ـ مخابراتی صورت گیرد

2-2-3. قابلیت پذیرش ضبط مکالمه های تلفنیِ شنودشــده در صورت شــکایت یا عدم 

شکایت خواهان

به نظر می رســد در رویه قضایی، شــنود تلفنی در صورت عدم شکایت شخص )خواهان( مانع 

صدور حکم بطلان اســت. مبحث ششم بخش بیســت و پنجم کتب چهارم قانون آیین دادرسی 

کیفری فرانســه )از ماده ۹۶-۷۰۶ تا ۱۰۲-۷۰۶(، با عنوان »صدابــرداری و ضبط تصاویر از 

برخی مکان ها یا وســیله نقلیه« به موضوع ضبط صدا و تصویر اشخاص اختصاص  یافته است. 

نکتۀ مهم این اســت که در سال های اخیر شعبه جنایی دیوان عالی کشور فرانسه، ضبط مخفیانۀ 

گفت وگوهای تلفنی اشــخاص را بر مبنای غیرارادی بودن گفتار یــا عدم امکان ارزیابی آن ها از 

روشــی که ضبط صورت گرفته است و حتی بر این اســاس که افسران پلیس قضایی نمی توانند 
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 به چنین اقداماتی متوسل شــوند، نمی پذیرد )Pradel, 2007: 375(؛ ازاین رو رویه قضایی 
ً
رأسا

 روشــن و گویاســت: ادلۀ متقلبانه و نامشروع نمی تواند به پیشــگاه عدالت عرضه شود و 
ً
کاملا

مقامات دولتی هرگز نمی توانند از قواعد مضیق دادرسی کیفری عدول کنند زیرا وصف منصفانه 

و بی طرفانۀ خود را از دست می دهد )Bull, Civ, V. 1997; Ambroise, at.all, 2013: 43(؛ اما 

 در پروندۀ تخریب اموال متعلق به دیگری از طریق آتش ســوزی، یک ژاندارم گفت وگوی 
ً
متعاقبا

برقرارشده با فرماندار را بدون اطلاع او ضبط کرده و کارشناس نیز بر درستیِ این انتساب صحه 

می گذارد. فرماندار مشروعیت و اعتبار این ضبط را به علت نقض ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی 

کیفری فرانســه مورد اعتراض قرار داد، ولی برخلاف رویه های گذشته شعبه جنایی دیوان عالی 

کشــور با این استدلال که »محتویات نوار به بحث و مذاکرۀ اصحاب دعوا گذاشته شده است و 

 ارزیابی قضات نیســت«، بر صحت و مشروعیت اقدام ژاندارم درنتیجۀ 
ِ

این نوار تنها دلیلِ تابع

اعتبار دلیل تحصیلی، مهر تأیید زد.

بدین ترتیب اصل مشــروعیت تحصیل دلیل، به نحو چشمگیری منعطف شده است و برای 

نخســتین بار، ادلۀ زیرکانۀ ارائه شــده توسط مقامات تحقیق را پذیرفته اســت، ولی برای این ادلۀ 

نامشــروع دو شرط در نظر گرفته اســت: الف( بنا به اصل ترافعی بودن، این دلیل باید تابع بحث 

آزاد اصحاب دعوا قرار گیرد؛ ب( دلیل تحصیل شده به این صورت تنها باید عنصری در کنار سایر 

عناصر باشد و تنها دلیل پرونده محسوب نشود )Bouloc, 2006: 330(؛ بنابراین در رویه قضایی 

اخیر فرانســه، با رعایت شــرط پیش گفته، تحصیل دلیل مخفیانۀ گفت وگوهای تلفنی اشخاص، 

عملی نامشروع و برخلاف اصل مشــروعیت تحصیل دلیل نیست و درنتیجه خدشه به کرامت، 

عدالت و دادگســتری محســوب نمی شــود. قلمرو این رویه باید محدود و تنها در چهارچوب 

شنودهای تلفنی مخفیانه تفسیر شود و به سایر اعمال و اقداماتی که می تواند در راستای تحصیل 

.)Tadayon, 2008: 168( دلیل توسط مقامات دولتی صورت گیرد، تسرّی داده نشود

در سیستم حقوق کیفری فرانسه که در آن شواهد موجود برای کمک به تحقیقات در دسترس 

اســت و می توانند از آن علیه متهم استفاده کنند، جست وجوی غیرقانونی در ارتباطات مخابراتی 

ـ برای مثال شــنود مخابراتی و ضبط آن ـ که به عنوان ادلــه در نظام های حقوقی مورد بحث قرار 

 برای اســتفاده در یک دادگاه واقعی در دســترس قضات قرار نمی گیرد و اگر قرار 
ً
می گیرند، لزوما

گرفــت اعتباری ندارد. این قاعــده در ایالات متحده امریکا در حکــمِ انکار کردن مدارکی که از 
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طریق جســت وجوی غیرقانونی به دست آمده است و در محکمه های جنایی، مورد استفاده قرار 

.)Pradel, 2002: 17( می گیرد

در ارتباط با شــنود تلفنــی نمایندگان مجلس و مجلس ســنا، قانون ۸ فوریــه ۱۹۹۵)ماده 

۷-۱۰۰-۱۰۰ قانون آیین دادرســی کیفری فرانســه( مقرر می دارد رؤسای مجالس مذکور باید 

در جریان امر قرار گیرند و رعایت نکردنِ تشــریفات مندرج در مواد مذکور، موجب بطلان اقدام 

کید بر ضرورت رعایت   جدید خود ضمن تأ
ً
انجام شده است. دیوان فرانسه در یکی از آرای نسبتا

حقوق دفاعی متهم در آنچه مربوط به ارتباط او با وکیل مدافع اســت، متذکر شــده است که جز 

در مواردی که قرائنی دال بر دخالت وکیل در اعمال مجرمانه وجود داشــته باشد، قاضی تحقیق 

 Ashouri, 2009:( باید محرمانه بودن گفت وگوهای تلفنی با مشاور حقوقی خود را محترم شمارد

172-173(. این تدابیر نباید با شنودهای اداری که توسط نخست وزیر به منظور حمایت از منافع 

ملی دستور داده می شوند، در هم آمیخته شود.

در مورد شــنودهای تلفنی نیز شعبۀ جنایی، فقدان شکایت شخصی از سوی خواهان را مانع 

صدور حکم بطلان دانســته اســت؛ درحالی که دیوان اروپایی حقوق بشــر با این دیدگاه چندان 

.)Lambert, 1998: 2238-2239( موافق نیست

نتیجه گیری

سند امنیت قضایی را می توان به نوعی اعلامیه حقوق عمومی ایران دانست که به علت تأثیرگذاری، 

در صورت اجرای اصولی می تواند در جهت تضمین حقوق خصوصی از جمله حریم ارتباطات 

مخابراتی متهمان و محکومان، مثمر ثمر واقع شود. ارتباطات مخابراتی در آیین دادرسی کیفری 

فرانســه، به دلیل حمایت همه جانبۀ قانون گذار در تمام ابعاد نسبت به محکومان و متهمان، نشان 

از پشــتوانۀ قوی قانون آیین دادرسی کیفری این کشور دارد. حمایت همه جانبۀ قانون گذار فرانسه 

از متهمان و محکومان نشان می دهد که از تمامی عمومات غافل نمانده و نشان از سیاست جنایی 

تقنینی دارد که به تمام ابعاد حقوق بشــری توجه کرده اســت و به جرئت می توان گفت در زمینۀ 

ارتباطات مخابراتی، بی نقص عمل کرده اســت. رویکرد قانون آیین دادرســی کیفری فرانســه، 

حمایت از حریم ارتباطات مخابراتی در دادرســی های کیفری است که با مقررکردنِ نظام بطلان 

ادله از طریق شنود غیرقانونی، به حمایت ویژه از حریم ارتباطات مخابراتی پرداخته است.
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بیشترِ پرونده هایی که در فرانسه با نقض حریم ارتباطی مخابراتی برخورد می کنند، پرونده های 

جنایی هستند. در فرایند آیین دادرسی کیفری ایران، حمایت از حریم ارتباطات مخابراتی تقویت 

 شــده است اما همچنان خلأهایی وجود دارد؛ از جمله اینکه قیدی از ضبط  صوتیِ مکالماتی که 

شــنود می شــوند و الزام قاضی تحقیق در این مورد، وجود ندارد. همچنین تکلیفی برای قاضی 

تحقیق دربارۀ نصب دســتگاه استراق سمع به منظور تعقیب متهم و در مواردی ترجمه مکالماتی 

که شنود می شــود و باید در پرونده بایگانی شــود، وجود ندارد. ازسوی دیگر در مواردی که نیاز 

به تحریر مکالمه لازم اســت، الزامی برای قاضی تحقیق در نظر گرفته نشده است و نکتۀ مهم و 

اساســی اینکه قانون گذار دربارۀ مفقودین، تکلیفی را برای قاضی تحقیق مشخص نکرده است و 

صدالبته عدم محدودیت زمانی در رهگیری ها نیز به این موارد افزوده می شــود. نتایج تحقیق در 

آیین دادرسی کیفری فرانسه و ایران نشان می دهد قانون گذار فرانسه در مورد نقض حریم ارتباطات 

مخابراتی متهمان و محکومان بهتر عمل کرده اســت و به نســبت مقام تحقیــق ایرانی، به مقام 

تحقیق خود قدرت بیشــتری بخشیده اســت؛ این امر یعنی وضوح و شفافیت در قانون گذاری نه 

آوردنِ مفاهیم کلی و گاه ابهام در مفاهیم.

در مرحلۀ دادرســی کیفری در فرانسه و نقض حریم ارتباطات مخابراتی که هم در تحقیقات 

مقدماتی و هم در تحقیقات رســمی توسط دادگاه صورت می گیرد، در مجموع توجه بر حفاظت 

از حریم ارتباطات مخابراتی اســت که نقش بازیگران قضایی و اجرایی در آن حساسیت خاصی 

را می طلبد. می توان گفت آیین دادرســی کیفری فرانســه با جزئیات بیشتری به حمایت دقیق تر و 

ضابطه مندتر از حق ارتباطات مخابراتی پرداخته اســت. در مقام تطبیق باید گفت، آیین دادرسی 

 متفاوت اســت و این تفاوت ها باید در تعریف در نظر گرفته شــوند که 
ً
کیفری دو کشــور کاملا

چگونه دو کشــور در حفاظت از حریم ارتباطات مخابراتی شهروندان شــان ـ بدون آنکه حریم 

خصوصی را نقض کنند ـ می توانند هم زمان احترام و کرامت شــهروندان را حفظ کنند. در اینجا 

می طلبد که قانون گذاران و مجریان قانون با حساسیت بیشتری با موضوع برخورد کنند. در همین 

راســتا، مقامات قضایی و اجرایی باید درک درستی از حریم ارتباطی مخابراتی افراد داشته باشند 

اما این درک باید منطبق با قانون و حفظ حقوق شــهروندی باشد تا شهروندان بدون دغدغه خاطر 

و با فراغ بال، در جامعه زندگی کنند.

حریم ارتباطات مخابراتی اشخاص نیز توسط قانون گذاران دو کشور مورد حمایت قرار گرفته 
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اســت و مقامات دولتی و اشخاص عادی در حقوق ایران و فرانسه ملزم به احترام به این حریم در 

تحصیل ادله هســتند و نقض آن نیز دارای ضمانت اجرای کیفری دانسته شده است؛ البته بررسی 

در آیین دادرسی کیفری دو کشور نشان از پیشی گرفتن رویکرد امنیت مدار بر رویکرد حمایت مدار 

از شــهروندان دارد که موازنه را به نفع دولت به هم زده است؛ ازاین رو قانون گذاران دو کشور باید 

با حساسیت بیشتری به قانون گذاری و حفظ حریم ارتباطی شهروندان بپردازند.

پیشنهاد ها

ضرورت دارد دولت ها محدودیت هایی را بر حریم خصوصی متهمان و محکومان تحمیل کنند 

که نمونۀ آن در رهگیری نامه ها و مکاتبات ارسال شــده از طریق وسایل ارتباطات مخابراتی در 

آیین دادرسی کیفری دو کشور پیش بینی شده است ولی پیشنهاد می شود:

۱. در تبصره 3 ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرســی کیفری قید شود که به صرف شبهه یا تردید در 

کشــف جرایم موضوع بندهای )الف، ب، پ، ت( مــاده 3۰۲ و بدون نیاز به تحصیل 

دلیل، نباید به حقوق خصوصی و حقوق ارتباطی مخابراتی افراد تعرض کرد و در صورت 

شک، باید نزدیک به یقین اقدام کرد؛

۲. در تبصره ۴ ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری قید شود که دربارۀ مفقود شدن اشخاص 

و به جهت اهمیت موضوع لازم اســت قاضی دراین باره به رهگیری ارتباطات مخابراتیِ 

متهمان و محکومان دست زند؛ البته به شرطی که این رهگیری محدودیت زمانی داشته 

باشد تا به حقوق متهمان و محکومان لطمه ای وارد نشود؛

 حاصل شده 
ِ

3. در تبصره ۵ ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری قید شود که ادلۀ غیر مشروع

از طریق ارتباطات مخابراتی تنها شامل موضوع اتهامی است نه دیگر مواردی که تحصیل 

شده است تا امکان سوءاستفاده از این امر به حداقل ممکن برسد.
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جعفر حیدرقلی زاده1
محمد ذاکراردکانی2

چکیده
بهره مندی از حق بهداشــت، سلامت جسمی، روانی و اجتماعی بعنوان یکی از مفاهیم بنیادین 
حقوق شهروندی و نسل دوم حقوق بشری می باشد. این حق موضوعی جهانی، تفکیک ناپذیر، 
بهم وابســته و مرتبط با یکدیگر برای همه افراد انسانی بوده و بعنوان حقوق ذاتی و طبیعی، حق 
احاد افراد بشر در دسترس باشــد، تثبیت شده است. حال سوالی که در این پژوهش مطرح می 
شود، این است که منظور از حق بهره مندی از بهداشت، سلامت جسم و روان در حقوق ایران، 
اســلام، اسناد بین المللی و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر چیست؟ که استدلال ما این 
خواهد بود، الزام به رعایت حق بهره مندی از بهداشت، سلامت جسم و روان در قانون اساسی 
و منشور حقوق شــهروندی، حقوق اسلام و اســناد مختلف و متعدد حقوق بین الملل بشری 
 در آراء و احکام مختلف 

ٌ
بعنوان حقوق ضروری و نظام حقوق بشری تاکید شده است؛ خصوصا

صادره از ســوی دیوان اروپایی حقوق بشرکه در انتهای بحث آورده شده برای دولت های عضو 
این اتحادیه مورد الزام و تعهد می باشــد. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر مطالعه اسنادی 

و تحلیل محتوا است.
واژگان کلیدی: حق بهداشــت و ســلامت، حقوق ایران، اسناد و رویه قضایی، دادگاه اروپایی 

حقوق بشر.
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مقدمه

حق بشــر بر ســلامت به حق هر انسان در بهرمندی از حد اعلای بهداشــت، سلامت جسمی و روانی 

اشــاره دارد. این حق یکی از مفاهیم بنیادین و نســل دوم حقوق بشری اســت که در کنار سایر مفاهیم 

حقوق بشــری از زیر بناهای توســعه و پیشرفت هستند، مطرح می شــود. این حق برای احاد افراد بشر 

حقوق فراگیر و جهان شــمول است و در اســناد متعدد و مختلف حقوق بین الملل بشری به آن پرداخته 

شــده که آن را موضوعی جهانی، تفکیک ناپذیر، بهم وابســته و مرتبط با یکدیگــر می دانند. از این رو 

حقوق مرتبط با این موضوع، بصورت قوانین داخلی، اســناد بین المللــی و منطقه ای به قواعدی الزام 

آور با ضمانت اجرای قضایی تبدیل گردیده تا علاوه بر اثرگذاری بر تنظیم قوانین داخلی، ســایر قواعد 

حقــوق بین الملل قراردادی را نیــز تحت تاثیر قرار دهد. دیوان اروپایی حقوق بشــر هم بعنوان مرجع 

منطقه ای و ضامن اجرای حقوق مربوط به بهداشت و سلامت جسم و روان هست، بر مبنای مسئولیت 

دولت های عضو در قبال مقررات کنوانســیون حقوق بشر اروپایی، به دعاوی مطرح رسیدگی می کند. 

سوالی که در این پژوهش مطرح می شود، این است که منظور از حق برخورداری از بهداشت، سلامت 

 در رویه های قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر 
ٌ
جســمی و روان در قوانین داخلی، بین المللی خصوصا

چیســت؟ که اســتدلال ما این خواهد بود، الزام به رعایت آن در قوانین داخلی)قانون اساسی و منشور 

حقوق شــهروندی(، حقوق اسلام و اســناد و رویه قضایی بین المللی تاکید شده است. اما در خصوص 

رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر باید متذکر شد که سند منطقه ای در محدوده اتحادیه اروپا است 

و نمی توان آن را بعنوان یک ســند الزام آور بین المللی  قلمداد نمود. در این پژوهش ابتدا برآنیم مفهوم 

حق بهرمندی از ســلامت را توضیح داده، سپس در مبحث بعدی آن را در حقوق و قوانین ایران، حقوق 

اســلام و اسناد متعدد بین المللی و منطقه ای مورد بررسی قرار می دهیم و در مبحث پایانی این حق را 

در پرونده هایی متعدد که  از سوی  دیوان اروپایی حقوق بشر  صادر شده بررسی می کنیم.

 1. بهره مندی از حق سامت

امروزه یکی از مصادیق بارز حقوق بشر، حق بهره مندی از بهداشت، سلامت جسم و روان بعنوان 

حقوق مســلم شهروندی است که وجود و اســتقرار آن، لازمه زیست اجتماعی می باشد.)باقری 

حامــد و همکاران،۱3۹۷: ۱۷۹( برای بیان مفهوم حق بر ســلامتی بایــد میان دو مفهوم، قائل به 

تفکیک شــد.»حق بر سلامتی« و»حق بر سالم بودن« حق بر سلامتی به معنای حق بر سالم بودن 
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نیست. ســالم بودن به فقدان بیماری دلالت دارد، اما حق بر سلامتی فراتر از صرف نبود بیماری 

است و دارای ابعاد مختلف جســمی، روانی و اجتماعی است.)قلی شفیعی و همکاران،۱3۹۷: 

۴۶( از نظر لغوی ســلامتی به معنی فقدان بیماری مستمعر، عافیت و تندرستی یا کارکرد عادی و 

بهینه یک ارگانیزم در حالتی بدونه بیماری یا ناهنجاری است. اما با توجه به تعریف سلامتی که در 

 به 
ٌ
مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی۱بعنوان یک حق بشری آمده است؛ سلامتی را نه صرفا

معنای فقدان بیماری و ضعف، بلکه در مفهوم حالت کامل بهزیستی جسمی، روانی و اجتماعی« 

توصیف کرده است. هدف سازمان بهداشت جهانی و همه دولتها، ارتقای سطح سلامتی تمام افراد 

تا بالاترین حد ممکن تلقی و همان طور که می دانیم سلامتی جنبه نسبی داشته و تعریف آن نسبت 

به افراد، محیط زندگی و کار آنان می تواند متفاوت باشد.)متقی و همکاران، ۱3۹۶: ۱۲۸( لذا در 

این مبحث، ابتدا الزام به رعایت این حق را در حقوق ایران، اسلام و بعد در اسناد متعدد بین المللی 

و منطقه ای که بر آن تاکید شده است، می پردازیم. 

1. 1. در نظام حقوقی ایران

حق بر ســلامتی یکی از حقوق انســانی اســت که امروزی از اهمیت خاصی در حقوق داخلی 

کشــورها، جامعه جهانی و اســناد بین المللی دارد. از نظر تاریخی در قانون اساسی بسیاری از 

کشورهای جهان بعنوان اصل قید و اعلام شده است.)زارعی،۱3۸۹: ۱۰( در قانون اساسی۲حق 

بر خدمات بهداشــتی، درمانی و مراقبت های پزشکی را برای همگان به عنوان یک حق بنیادین 

به رســمیت شناخته است. دومین انعکاس حق بر سلامت در قوانین ایران قوانین بیمه از جمله: 

قانون بیمه همگانی خدمات درمانی ماده ۴ و3۵، قانون ساختار نظام جامع رفاه، تامین اجتماعی 

1. World Health Organization
۲. بند ۱۲ اصل3، اصل۲۰ ، اصل۲۱ ، اصل۲۹ ،  بند ۱ اصل ۴3.

3 . ماده ۴: اهداف و وظایف حوزه حمایتی و توانبخشی به شرح زیر می باشد: الف. سازماندهی و هدفمند کردن 
یارانه ها و منابع حمایتی. ب.هماهنگی بخش های مختلف دولت در راســتای پیشــگیری از آسیب های اجتماعی. 
ج.مشارکت در تعیین خط فقر) مطلق و نسبی(. د.حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی 
 در زمینه بیکاری، بی سرپرســتی، در راه ماندگی و پیــری. ه. تأمین حداقل زندگی 

ً
و پیامدهای ســوءآنها خصوصا

برای همــه افراد و خانواده هائی که درآمد کافی ندارند با  اولویت افرادی که به دلایل جســمی و روانی قادر به کار 
نیســتند. و. پرداخت مقرری به افراد جویای کار به  شــکل وام و برای مدت محدود. ز. تحت پوشــش قرار دادن 
خانواده های بی سرپرســت و زنان خودسرپرست. ح. فراهم  سازی امکانات، آموزش بازتوانی و ایجاد مهارت های 
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و سند چشم انداز بیست ساله است،)قانون چهارم و پنجم توسعه( که ضمن توصیف مشخصات 

جامعه سالم بر رعایت آن تاکید شده و به خوبی مورد توجه قرار داده است.)عباسی و همکاران، 

۱3۹3: ۱۸۴ و ۱۸۵( ســومین انعکاس، الحاق به کنوانسیون های بین المللی از قبیل: میثاق بین 

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانســیون بین المللی رفع همه اشکال تبعیض 

نژادی و کنوانسیون حقوق کودک اســت. همچنین تصویب منشور حقوق شهروندی در آذر ماه 

ســال ۱3۹۵که در بند الف ماده ۲،3،۴ منشور حقوق شهروندی۱به حق بهرمندی از سلامت و 

کیفیت زندگی تاکید می کند. تصویب قوانین مختلف و متعدد داخلی و الحاق به کنوانسیون   های 

بین المللی و منطقه ای نشــانگر وضعیت مناســب تری از لحاظ جایگاه احقاق حق بر سلامت 

نسبت به ســایرها کشورهای منطقه هست و به نظر می رسد کشــورمان گام بزرگتری در مسیر 

فرایند توسعه برداشته شده است.)متقی و همکاران،۱3۹۶: ۱۴۶(

شغلی خانوارهای  نیازمند. ط.حمایت از مادران بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند. ی.تأمین خدمات 
پیشــگیری از بروز یا تشدید معلولیت ها و آســیب های اجتماعی  درگروههای هدف و تحت پوشش قرار دادن آنها 
در سه سطح پیشگیری، درمان و توانبخشی.ک - فراهم آوردن امکانات لازم به منظور بهبود وضع جسمی، ذهنی، 
اجتماعی و  اقتصادی معلولین برای ادامه زندگی و تلاش برای تأمین اســتقلال و خود کفائی معلولان،  افراد محروم 
از فرصــت های برابر اجتماعی و آســیب دیدگان اجتماعی. ل. آماده ســازی محیــط اجتماعی و فضای فیزیکی 
متناسب با ویژگی ها و  توانائی های  معلولان. م.ادامه روند حمایت از نیازمندان روستائی و عشایر. ماده ۵: اهداف 
و وظایف حوزه امدادی به شــرح زیر می باشد :الف. آماده سازی و هماهنگی سازمان ها و نهادهای ذی  ربط برای 
ارائه فوری و کافی  خدمات به آســیب دیدگان رویدادهای غیرمترقبه در جهت تأمین نیازهای اولیه آسیب  دیدگان از 
حوادث طبیعی شــامل تغذیه، پوشــاک و ســر پناه موقت در چارچوب طرح  امداد و نجات کشور. ب. پیش  بینی 
سازوکارهای لازم برای امور مربوط به بازسازی کوتاه مدت با  همکاری سازمان های دولتی و غیردولتی و نهادهای 
مدنی. تبصره. جمعیت هلال احمر جمهوری اســلامی ایران یک جمعیت غیر دولتی  است که بر اساس اساسنامه 

مصوب مجلس شورای اسلامی فعالیت می کند.
۱. ماده ۲: شــهروندان از حق زندگی شایســته و لوازم آن همچون: آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، 
بهداشــت محیط، درمان مناســب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشــکی، درمانی و بهداشتی 
منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی،  شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای زندگی برخورداند. 
ماده 3: حق زنان اســت که از برنامه و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره های مناسب برای 
تامین ســلامت جســمی و روانی در زندگی فردی، خانودگی و اجتماعــی در مراحل مختلف زندگی به خصوص 
دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شــرایط بیماری فقر یا معلولیت برخوردار باشــند. ماده۴: حق کودکان 
است که صرف نظر از جنسیت به طور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهرکشی مصون و از حمایت های اجتماعی 
متناسب ازجمله: در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماری های روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی 

و درمانی برخوردار باشند. 
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1. 2. در حقوق اسام

قرآن کریــم و توصیه های پیامبران و ائمه اطهار در قالب آیات، احادیث و ســیره بر ضرورت و 

اهمیت بهداشت و سلامتی و تأثیر آن در زندگی دنیوی و اخروی اشاره فراوان دارند. برای نمونه 

ةِ(؛ 
َ
ک

ُ
هل ی التَّ

َ
م إل

ُ
وا بِأیدِیک

ُ
لق

ُ
می توان به استناد یکی از مصادیق آن، به آیه شریفه۱۹۵/ بقره  )وَلا ت

اشــاره کرد که ضرورت رعایت آن را برای پیشــگیری از هلاکت و مرگ و میر به دســت خود 

استنباط می نماید و چون مقدمه واجب، واجب است، رعایت بهداشت و پیش گیری از بیماری 

ها برای حفظ جان مســلمانان واجب خواهــد بود. اگر آگاهانــه و از روی عمد در حفظ جان 

مســلمانان کوتاهی شود، کاری بسیار ناپسند و شایسته عقوبت خواهد بود. اسلام چون سلامتی 

را نیاز اساسی و ضامن بقای نسل آدمی می داند راهکارهای فراوانی برای حفظ و تأمین آن پیش 

روی بشر قرار می دهد. در آموزه های دینی به صدها رهنمود در زمینه بهداشت و سلامت روان 

فــردی، تغذیه، خواب، کار و محیط جامعه بر می خوریــم که هدف از رعایت آن  هموار کردن 

مســیر به سوی بهزیستی می باشــند. علاوه بر این، رهنمودهای فراوانی درباره سلامت روانی، 

روحی، خانوادگی، اجتماعی و... وجود دارد که گویای جامع نگری اســلام به موضوع سلامت 

و بهداشت و روان می باشد. )اسم حسینی،۱3۸۸: ۱۱3-۱۱۴(

1. 3. در اسناد، کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای

حق برخورداری از بهداشت و سلامت عمومی یکی از حق های بنیادین بشری است که از سوی 

نظام حقوق بین الملل به رســمیت شناخته شده و در اسناد متعدد بین المللی و منطقه ای لحاظ 

شــده و از جایگاه ویژه برخوردار بوده است که در این مبحث به این اسناد می پردازیم.)عبدی و 

کتابی رودی،۱3۹3: ۱۱۰( 

الف – در کنوانسیون های بین المللی

1ـ منشور ملل متحد1 

نخســتین و کلی ترین اشاره به مســئله بهداشت و ســلامت عمومی در بند ب ماده ۵۵ منشور 

1.United Nations Organization Charter 1945, Article55, 56.
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ســازمان ملل متحد آمده اســت، طبق این بند دولــت ها متعهد به ترویــج راه حل هایی برای 

مشکلات مربوط به سلامت هستند. همچنین در ماده ۵۶ منشور سازمان ملل متحد کلیه اعضا 

با همکاری ســازمان برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ به طور مستقل با همکاری یکدیگر 

اقدام های به عمل آورند.

2. اعامیه جهانی حقوق بشر1

در ســال ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر، سلامتی را به عنوان بخشــی از استاندارد مناسب 

زندگی تلقی و در بند ۱ ماده ۲۵ اعلامیه نیز به حق برخورداری از ســلامتی پرداخته است. طبق 

بند ۱ این ماده»هر کس حق بر تأمین زندگی شایســته از حیث خوراک، مســکن، مراقبت های 

پزشــکی و خدمات اجتماعی را دارد؛ این ماده حق بر زندگی آبرومند، تأمین نیازهای اولیه ای 

مثل سلامت است. 

3 ـ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی2

شــاید به جرات بتوان گفت صریح ترین و کامل ترین بیان از حق ســلامت، حق برخورداری از 

بهداشت و سلامت عمومی در ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

است. براساس این ماده، کشورهای طرف میثاق حق هر کس به تمتع از بهترین حالت جسمی و 

روانی ممکن الحصول را به رسمیت می شناسد و تدابیری که دولت ها باید برای استیفای کامل 

بهداشت و ســلامت اتخاذ کنند، را بیان که عبارت اســت از: انجام اقداماتی در جهت توسعه 

سلامت کودکان و کاهش مرگ و میر آنها، بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی، پیشگیری، 

معالجه و کنترل بیماری های همه گیر بومی، حرفه ای ســایر امراض و تأمین خدمات و مراقبت 

های پزشکی در مواقع بیماری است.

1. Universal Declaration of Human Rights,1948, Article, 25.
2. International Covenant on Economic, Social and Cultural, 1976, Article 12.
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4ـ میثاق حقوق مدنی و سیاسی1

میثاق حقوق مدنی و سیاســی نیز شامل مقرراتی است که بر بهداشت و سلامت عمومی 
تأثیر می گذارند. برای مثال، می توان حق بر حیات، حق بر آزادی از شکنجه، حق بر آزادی و 
امنیت شخصی، حق بر رفتار انسانی با زندانیان، آزادی فکری، وجدان، مذهب، حق بر مطالبه، 
دریافت و انتقال اطلاعات را نام برد. این حقوق به افراد برای دستیابی به سلامت و برخورداری 

از این حق کمک می کند. 

ب- کنوانسیون های  بین المللی منطقه ای
1. اعامیه جهانی حقوق بشر اسامی2

در اعلامیه جهانی حقوق بشــر اسلامی نیز مواردی از حق بر سلامت دیده می شود. در بند اول 

ماده ۲ این اعلامیه آمده اســت: وضع بهداشت، سلامت و برخورداری از خدمات اجتماعی و 

خانواده از طرف جامعه، دولت، با آماده کردن همه وســایل عمومی که وضع بهداشت و زندگی 

تأمین اجتماعی در حدود امکانات به آنها نیازمند اســت، حق هر انســانی است و باید تأمین و 

مراعات شــود. بر پایه بند اول این ماده دولت ها وظیفه دارند، با مهیا ســاختن بســترهای الزام 

و مناســب زمینه دسترســی تمامی شهروندان را به خدمات بهداشــتی، درمانی و رفاهی فراهم 

ســازند. هیچ کس به هیچ بهانه ای نباید تحت ســتم قرار گرفته و از آن محروم گردد. بند دوم: 

دولت ها باید حق هر انسان را برای یک زندگی با کرامت که کفایت او و اشخاص تحت کفالت 

او را تحقق ببخشد، ضمانت نماید. موضوع این حق، خوراک، پوشاک، مسکن، تعلیم و تربیت، 

معالجات و دیگر نیازهای اساســی را شــامل می شــود. بر پایه بند دوم ماده ۲ دولت ها وظیفه 

دارند که زندگی توأم با کرامت انسانی و همراه با سلامت به مفهوم گسترده کلمه را برای یکایک 

شــهروندان مهیا سازند و زمینه تکفل، درمان، بهداشت افراد و قشرهای آسیب پذیر را نیز برای 

شهروندان مهیا سازند و نیازهای اساسی مذکور در این ماده را به نحو شایسته فراهم آورند. طبق 

تبصره این ماده: برخورداری از خدمات اجتماعی و زندگی با کرامت به کسانی اختصاص دارد 

که با اراده خود، شایستگی خدمات اجتماعی و کرامت انسانی را از خود سلب نکرده باشند.

1 .International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.
2 .Universal Islamic Declaration Of Human Rights,1990. 
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یقایی حقوق و رفاه کودک1 2 ـ منشور آفر

از دیگر اســناد منطقه ای می توان به»منشــور افریقایی حقوق و رفاه کودک« اشــاره کرد. این 

منشــور که مصوب سال ۱۹۹۹ سازمان اتحاد افریقایی است، در ماده ۱۴ خود به بیان سلامت و 

خدمات بهداشــتی می پردازد. طبق این ماده، هــر کودک حق برخورداری از عالی ترین حالت 

قابل حصول ســلامت جســمی و روانی را دارد. دولت های عضو بــرای اجرای کامل این حق 

بایــد تدابیری اتخاذ نمایند. از جمله این تدابیر عبارتند از: کاهش مرگ و میر نوزدان و کودکان، 

تدارک خدمات بهداشتی برای کودکان، تهیه تغذیه کافی و آب آشامیدنی سالم و تلاش در جهت 

مبارزه با بیماری و سوء تغذیه از طریق کاربرد تکنولوژی مناسب، توجه به مادران باردار و شیرده، 

گســترش خدمات بهداشتی پیشگیرانه و آموزشــی، گنجاندن برنامه های خدمات بهداشتی در 

برنامه های توسعه ملی، اطلاع رسانی به همه بخش های جامعه در مورد سلامت و تغذیه کودک 

و مزایای تغذیه کودک با شــیر مادر و بهداشت محیط، تضمین مشارکت فعال سازمان های غیر 

دولتی، افراد ذینفع و گروه های محلی در برنامه ریزی های مربوط به سلامت می باشد. 

یکایی حقوق بشر2 3 ـ کنواسیون آمر

 به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نمی پردازد. این سند مقرر می 
ٌ
این کنوانســیون مستقیما

دارد که دولت ها تعهد به اتخاذ اقداماتی برای دستیابی تدریجی به حقوق مندرج در استانداردهای 

اقتصادی، اجتماعی، آموزشــی، علمی و فرهنگی منشور ســازمان دولت های آمریکایی دارند. 

منشور ســازمان دولت های امریکایی به طور خاص برخورداری از سلامت را به عنوان یک حق 

بشری بیان نمی کند، بلکه حق رفاه مادی و شرایط سالم کاری را به کار می برد. پروتکل الحاقی 

به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سان سالوادر، 

به طور خاص در ماده ۱۰ خود، حق برخورداری از بهداشــت و ســلامت را مقرر می دارد. این 

پروتکل عبارتی شبیه دیباچه ســازمان بهداشت جهانی به کار می برد. طبق این پروتکل هر کس 

حق برخورداری از ســلامت به معنی برخورداری از بالاترین ســطح سلامت فیزیکی، روانی و 

اجتماعی را دارد. به نحو مشــابه»اعلامیه ی امریکایی حقوق و تکالیف بشر« بر وجود و اهمیت 

1 . African Charter on the Rights and Welfare of the Child,1999, , Article 14.
2 . Amrecan Convention  On Human Rights,1969.
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بهداشــت و ســلامت عمومی تأکید می کند. اعلامیه مقرر می دارد »هر کس حق بر حمایت از 

ســلامتی اش از طریق اقدامات بهداشــتی، اجتماعی مرتبط با غذا، پوشاک، مسکن و مراقبت 

پزشکی در حد منابع جامعه را دارد«. این اعلامیه بخشی از کنوانسیون امریکایی تلقی می شود. 

2. حق بهره مندی از سامت در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر

دیوان اروپایی حقوق بشر از مراجع فعال قضایی در رسیدگی به دعاوی مرتبط با حق سلامت هست 

و تصمیمات و آراء قضایی، نقش مهمی در توسعه حقوق بشر دارد. لذا در این مبحث به این آرای  

صادره از دیوان اروپایی حقوق بشر در حوزه بهداشت، سلامت و جسم روان می پردازیم. 

 
1-2. بهره مندی از حق سامت در دسترسی به دارو

 الف – پرونده کانتونی علیه فرانسه 1۵ نوامبر 199۶

در قضایای مطرح شده در نزد دادگاه، دولت فرانسه از ادامه فعالیت مدیر یک سوپر مارکت بنام 

آقای کانتونی بعلت فروش غیرقانونــی محصولات دارویی، به جرم دخالت غیر مجاز در حرفه 

پزشکی، ممانعت بعمل آورد. نامبرده به جریمه نقدی محکوم شد. وی در شکایت خود، مدعی 

شــد که دولت فرانســه منع قانونی فروش مواد پزشــکی به غیر از داروخانه ها را به اندازه کافی 

روشــن نکرده است. دادگاه اروپایی حقوق بشــر پس از برگزاری و ختم دادرسی، اقدام دولت 

فرانســه را نقض ماده ۷ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مبنی بر ممنوعیت مجازات بدون قانون، 

احراز نکرد و رویه قضایی ایجاد شــده در فرانســه در خصوص مشخص بودن اقلام دارویی را 

تایید و به خواهان تذکر داد که ممکن است بابت فروش غیرقانونی محصولات دارویی در مغازه 

اش مورد پیگرد، قرار گیرد. ولی از آنجایی که دخالت غیر حرفه ای اشــخاص در امور پزشکی 

می تواند منشاء مخاطرات زیادی برای سلامت افراد جامعه و تعرض به حق سلامت آنها باشد. 

 دقیق و صحیح بوده و نتیجه دادرســی 
ٌ
اقدام دادگاه داخلی و همچنین رای دادگاه اروپایی، کاملا

)Cantoni v.France:1996( .می تواند بعنوان یک اقدام پیشگیرانه نیز تلقی گردد

یس توزو و دیگران علیه بلغارستان 13 نوامبر 2012  ب- پرونده هور

در قضیه شــکایت هوریس توزو و دیگران علیه بلغارستان به دادگاه، دولت را به نقض ماده ۸ و 
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همچنین نقض مواد ۲ و ۱۰ کنوانســیون اروپایی حقوق بشردانست. دادگاه که برای اولین بار به 

حق دسترســی به داروهای غیرمجاز برای بیماران لاعلاج را رسیدگی می کرد، پس از بررسی 

هــای لازم، نقض مواد ۲، ۸ و ۱۰ را احراز نکــرد. دادگاه در رای خود ضمن تاکید بر ضمانت 

حقوق افراد توسط ماده ۸ کنوانسیون، روند اســتفاده از داروی غیرمجاز در شرایط استثنایی در 

میان کشورهای اروپایی را تایید و بر حرکت دولت ها جهت ایجاد اجماع در این موضوع صحه 

گذاشــت، رای دادگاه حاکی از ضرورت ســازماندهی و تنظیم دقیق این رویه و یکســان سازی 

در تمامی کشــورهای اروپایی است. بدیهی اســت، جریان آزاد اطلاعات بخصوص در حوزه 

ســلامت، عامل مهمی در پیشگیری و درمان صحیح آسیب های جســمی و روانی برای افراد 

نیازمند اســت و رای دادگاه موید ضرورت دسترسی آســان افراد به اینگونه اطلاعات است. به 

 از 
ٌ
نظر می رســد، دادگاه، با رای خود، بطور ضمنی دولت بلغارستان را مسئول دانست و ضمنا

)Hristozov and Others v. Bulgaria: 2012( .خواهانان دلجویی نموده است

2. 2.   بهره مندی از حق سامت در هزینه های پزشکی و درمان

الف- قضیه نیکی علیه لهستان 21 مارس 2002

در قضایای مطرح شــده در دادگاه پیرامون موضوع آقای نیکی علیه لهستان، آقای نیکی مبتلا به 

یک بیماری بســیار نادر و کشنده شــده بود. خواهان به عدم توانایی در پرداخت هزینه مداوای 

پزشکی خود، مدعی بود که قبل از مراجعه به دادگاه اروپایی حقوق بشر، مقامات دادگاه محلی 

بدلیــل مقررات مربوط به بیماری های عمومی و پوشــش ۷۰ درصدی طرح های بیمه، مانع از 

بازپرداخــت کامل هزینه درمان او شــده اند. دادگاه ضمن حمایت از خواســته خواهان، رفتار 

دولت لهســتان در حوزه طرح های بیمه را قابل قبول ندانســته و موضوع را مصداق نقض ماده 

۲ کنوانســیون اروپایی بیــان نمود. دادگاه تاکید نمود که مقامات دولــت متعاهد، تعهد دارد که 

مراقبت های بهداشتی را بطور کلی در دسترس مردم قرار داده و با محروم نمودن افراد از این نوع 

مراقبــت ها، زندگی آنها را در معرض خطر قــرار ندهند. رای دادگاه موید ضمانت اجرای حق 

سلامت عمومی برای تامین حق حیات و ضرورت عمل قانونگذاری دولت های عضو متناسب 

.)Nitecki v. Poland:2002( با دسترسی مردم به بهداشت عمومی است
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ب- ام. سی و دیگران علیه ایتالیا 3 سپتامبر 2013

 در پرونده ام. سی و دیگران علیه ایتالیا که مربوط به درخواست هزینه های تکمیلی توسط ۱۶۲ 

ایتالیایی برای درمان آلودگی تصادفی در اثر انتقال خون دولتی یا مشــتقات آن بود، خواهان ها 

مدعــی بودند، اگر کمک هزینه تکمیلی برای آنها تنظیم نشــود، بتدریج از ارزش مبلغ دریافتی 

کاســته می شود. آنها بر تامین ۹۰ و ۹۵ درصدی کمک هرینه درمانی خود تاکید داشتند. دادگاه 

پــس از برگزاری، رفتــار دولت ایتالیا را مصداق نقض مواد ۲ ،۶ و ۱۴ کنوانســیون و همچنین 

نقض ماده۱ پروتکل الحاقی دانســت. دولت ایتالیا در مصوبه ای در سال ۲۰۱۰ با صدور فرمان 

اضطراری در مورد مســئله مورد اختلاف و اختصاص بخشی از کمک هزینه را کافی ندانسته و 

آن را نقض حقوق مالکیت خواهان ها ذکر نمود. تزریق خون های آلوده یا مشتقات آن، سلامت 

عمومی و از جمله حیات گیرندگان را به مخاطره انداخته و آثار این آلودگی در دراز مدت ادامه 

خواهد داشــت. رای دادگاه بطور دقیــق به این موضوع معطوف بــوده و ضمن حمایت از حق 

ســلامت جســمی افراد در دراز مدت، تحقق دادرســی عادلانه و غیر تبعض آمیز برای جبران 

 Mc and(.خســارت های وارده و تامین هزینه هــای آتی برای افراد آلــوده را ضمانت می کند

)others .v Italy :2013

یل 2013  پ - قضیه محمت سنترک و بکیر سنترک علیه ترکیه 9 آور

در پرونده محمت ســنترک و بکیر ســنترک علیه ترکیه، خواهان ها به سلســله تشخیص های 

نادرست کادر پزشکی در بیمارستان های مختلف و کوتاهی آنها در معالجات اورژانسی نسبت 

به بیمار خود که زنی باردار با وضعیت بحرانی بوده اســت، اشــاره دارد. آنها رفتار کادر درمانی 

را عامل موثر در مرگ بیمار خود دانســته و از دولت ترکیه شــکایت مــی نمایند. دادگاه پس از 

رســیدگی به پرونده، به وجود کاستی های آشکار در بخشــی از مقامات مسئول بیمارستان که 

منجر به عدم امکانِ دسترســی به درمان فوری و مناســب برای بیمار شده است، اشاره و نقض 

جنبه های اساســی ماده ۲ کنوانسیون اروپایی حقوق بشــر، همچنین نقص در دادرسی عادلانه 

را احــراز نمودند. کارآمدی کادر پزشــکی و رعایت صحیح پروتکل هــای درمانی باید تحت 

نظارت مقامات دولتی باشــد تا بــا نقص های ممکن که منجر به آســیب های جدی به حیات 

و ســلامت افراد می شود، برخورد شــود. کوتاهی دولت ترکیه در حساسیت های لازم نسبت 
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به توانمندی کادر پزشــکی در معالجات اورژانســی منجر به رای دیوان بر نقض ماده ۲ و عدم 

 Mehmet Senturk and Bekir(.دادرســی عادلانه نسبت به تظلم خواهی خواهان بوده اســت

)Senturk.v Turkey :2013

2. 3. حق بهره مندی از سامتِ روان در موضوع اسناد پزشکی

الف- قضیه آویلکینا و دیگران علیه روسیه ۶ ژوئن 2013

در این پرونده مطروحه دسترســی به اسناد پزشکی توســط بیمار و اطلاع از وضعیت خود، گام 

مهمی در ســلامت روان برای ادامه درمان و انتخاب گزینه های مناسب در پروسه درمان است. 

حق بر ســلامت روان با حق بر سلامت جســم ارتباط متقابل و تنگاتنگی دارد و این موضوع در 

رویه دادگاه مورد توجه قرار گرفته اســت. در یکی از قضایای رســیدگی شــده توسط دادگاه، 3 

تبعه روســیه که از اقلیت مذهبی شــاهدان یهوه۱ بودند نسبت به افشاء پرونده های پزشکی خود 

نزد مقامات دادســتانی که متعاقب امتناع از انتقال خون در زمان بســتری در بیمارســتان دولتی 

صورت گرفته بود، معترض و اقامه دعوا نمودند. مقامات روســیه بدلیل قانونی بودن فعالیت این 

گروه، بیمارســتان های امتناع کننده در خیابان سن پترزبورگ را تحت پیگرد اداری قرار دادند. 

دادگاه، ادعای 3 عضو شــاهدان یهوه در خصوص افشای پرونده پزشکی توسط مقامات روسیه 

را نپذیرفت، ولی نســبت به نقض ماده ۸ کنوانســیون در خصوص دو تــن از خواهان ها ابراز 

نگرانی و تاکید نمود بدون وجود فشــار اجتماعی، نیازی به افشای اطلاعات پزشکی آنها وجود 

نداشته و ابزار دادستانی در انجام تحقیقات خود یعنی افشای اطلاعات بدون هشدار قبلی و نبود 

فرصت برای اعتراض توســط خواهان ها، رفتاری ظالمانه در حق آنها بوده است. دادگاه تاکید 

کرد مقامات روســیه، سعی کرده اند بین حق احترام به زندگی خصوصی و حفاظت از بهداشت 

عمومی)منافع اجتماعی( که هدف دادســتان بوده تعادلی ایجاد کنند. به نظر می رسد دادگاه در 

افشــاء اسناد پزشکی فارغ از هویت مذهبی افراد، به ضرورت های اجتماعی و منافع مردم توجه 

داشــته و در صورت تعارض بین آن با حریم خصوصی اشخاص، بنفع منافع اجتماعی قضاوت 

)Avilkina and Othersv.Russia: 2013(.خواهد کرد

۱. شاهدان یَهُوَه یکی از شاخه های مسیحیت می باشند.
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ب- قضیه درهای باز و زنان دوبلین علیه ایرلند 29 اکتبر1992

در قضیه درهای باز و زنان دوبلین علیه ایرلند، ۲ تبعه ایرلند در خصوص ایجاد محدودیت قضایی 

توسط دادگاه داخلی و ممانعت در دسترسی به اطلاعات زنان باردار، راجبه سقط جنین معترض 

بوده اند و این اقدام را نقض حق آزادی بیان و اطلاعات دانســته اند. دادگاه بعد از بررسی نقض 

ماده ۱۰ کنوانســیون را احراز نکرد و با تایید اینکه تحمیل محدودیت برای خواهان ها می تواند 

موجب بروز خطر برای ســلامتی زنانی که خواستار منابع آموزشی بودند، باشد و آنها را به مسیر 

اســتفاده از ابزارهای دیگر و روش های جایگزین در اخذ اطلاعات از موضوع سقط جنین سوق 

دهد، اعلام نمود. اطلاعات مورد نظر خواهان ها در جای دیگر در دسترس است و زنان ایرلندی 

می توانستند با مسافرت به بریتانیا عمل سقط جنین را انجام دهند. لذا محدودیت در ارائه نکردن 

اطلاعات پزشــکی مزبور تا حد زیادی بلااثر بوده است. به نظر می رســد، اقدام دیوان اروپایی 

حقوق بشــر در تایید رفتار دولت ایرلند حاکی از این می باشد که ایجاد ممنوعیت نسبت به یک 

شیوه از دسترسی به اطلاعات پزشکی در صورت وجود راه های جایگزین، نمی تواند نقض قاعده 

)Open Door and Dublin Well Womanv. Ireland: 2009(.حقوقی وضع شده تلقی گردد

یل 2009  پ- قضیه کی.اچ و دیگران علیه اسلواکی  28 آور

در قضیه کی. اچ علیه اسلواکی، خواهان ها ۸ زن رومی، مدعی بودند که در طول پروسه درمان 

بیماری خود، زمانی که در بخش زنان دو بیمارســتان مختلف، بســتری بوده اند به نازایی مبتلا 

شده اند. آنها به کادر بیمارستان مشکوک بوده و خواستار دسترسی به سوابق پزشکی خود شدند. 

ولی با ممانعت مقامات بیمارستان روبرو شدند. دادگاه با توجه به اینکه مقامات بیمارستان اجازه 

داشتن فتوکپی سوابق پزشکی را به خود خواهان ها بدهند از این موضوع امنتاع کرده اند، نقض 

ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را احراز نمود و تاکید کرد تحقیقات مثبت قانونی به عمل 

آمده در این رابطه، اگرچه در راستای ماده ۸ کنوانسیون صوررت گرفته است. ولی برای خواهان 

ها، دیر هنگام بوده اســت. به نظر می رسد، اصلاح قانون در راستای اجرای حقوق ذینفع های 

ماده ۸ کنوانســیون، تاثیری بر مســئولیت قبل از اصلاح قانون ندارد و جلب رضایت یا جبران 

خســارت زیان دیده هایی که دعوای خود را قبل از اصلاح قانون، به ثبت رســانده اند، کماکان 

)K.H.and Others v. Slovakia: 2009(.جاری می باشد



14
00

ن  
ستا

تاب
 ،)

21
ی

یاپ
م)پ

دو
ره 

ما
 ش

م ، 
ده

ل 
سا

92
2-4.  حق بهره مندی از سامت برای زندانیان 

 الف. قضیه ساکو پولوس علیه یونان 2004

در قضیه ســاکو پولوس علیه یونان، خواهان که به نارســایی قلبی و دیابت مبتلا بود، براســاس 

اعلام نظر پزشــکی نســبت به ادامه حبس خود معترض و آن را نقض ماده 3 کنوانسیون قلمداد 

می کرد. دادگاه پس از رســیدگی، علیرغم اعلام نگرانی خود در خصوص وضعیت پزشــکی 

خواهان، شــرایط خواهان را مصداق نقض ماده 3 احراز نکرد و نشانه ای از اینکه شرایط زندان 

دلیلی بر وخیم تر شــدن وضع بیماری باشــد را مشــاهده ننمود. دادگاه بر تعهد مقامات زندان 

مطابق تعهدات عمومی دولت در اراده مراقبت های پزشکی لازم و حفاظت از سلامت جسمی 

زندانی را متذکــر گردید. مطابق رای دادگاه، دولت ها بصورت اولیــه متعهد به تامین مراقبت 

های بهداشتی و پزشکی برای تمامی زندانیان خود هستند. به نظر می رسد، تشخیص حاد بودن 

وضعیت جســمانی زندانیان بیمار با مقامات مسئول بوده و صرف ادعای زندانی به نقض ماده 3 

)Sakkopoulos v. Greece: 2004( .نمی تواند منجر به اعمال آن برای خواهان گردد

ب- قضیه تستا علیه کرواسی 12 ژولای 2007

در قضیه تســتا علیه کرواســی، خواهان که به جرم کلاهبرداری در زندان در حال سپری کردن 

مدت محکومیت خود مبتلا به بیماری هپاتیت مزمن C با سطح بالای ویرمی۱ بود. خواهان علیه 

مقامات زندان اقامه دعوا نموده و مدعی بود که نســبت به انجام مراقبت های پزشــکی مناسب 

و درمان در حق او کوتاهی شــده اســت، همچنین از رژیم غذایی مناسب و فرصت لازم برای 

اســتراحت، برخوردار نبوده است. دادگاه پس از رســیدگی، با در نظر گرفتن ماهیت موضوع، 

طول مدت و شــدت بدرفتاری با خواهان توســط مقامات زنــدان، آن را مصداق نقض ماده 3 

کنوانسیون اعلام و تاکید می کند که عدم مراقبت های پزشکی لازم که منجر به پیشرفت بیماری 

هپاتیت مزمن C در خواهان، مدت درمان را بیشتر نموده و تحمل شرایط زندان به مدت ۲ سال، 

موجب گردیده که اثرات منفی انباشته شده بر سلامتی خواهان تاثیر بگذارد و به کرامت انسانی، 

احساسات او آسیب وارد شــود و احتمالا در اثر غم و اندوه درونی و تحقیر و خوار نمودن وی، 

۱. ویرمی یا Viremia به معنای وجود ویروس در جریان خون است. 
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مقاومت جســمی و روانی خواهان شکسته شده اســت. دادگاه بر حفظ کرامت و رفتار انسانی 

نســبت به زندانی تاکید زیادی داشــته و پیشرفت بیماری را بیشــتر بر اثر نقض کرامت انسانی 

او دانســته اســت. مطابق این رای، شکســتن مقاومت زندانیان در اثر خدشه بر کرامت انسانی 

و رفتارهای توهین آمیز می تواند بر ســلامت جســم و روان آنها تاثیر مستقیم گذاشته و مصداق 

)Testa v. Croatia: 2007(.نقض تعهدات حقوق بشری دولت باشد

پ- قضیه سری فیس علیه یونان 2 نوامبر 200۶

در قضیه ســری فیس علیه یونان، خواهان بدلیل تصادف به فلج دســت مبتلا شده بود. خواهان  

بدلیل بیماری ام.اس، ادامه حبس خود را نقض ماده 3 قلمداد و آن را مصداق رفتار غیرانســانی 

با خود تلقی نمود. دادگاه پس از  بررسی و رسیدگی، ادامه حبس خواهان را مصداق نقض ماده 

3 دانست و اعلام نمود، در ســوابق زندانی هیچ نشانه واضحی از وجود جدیت مقامات زندان 

برای ارائه کمک های پزشــکی مطابق با نیازهــای واقعی زندانی در طول حبس وجود ندارد. از 

اینرو خواهان در طول ۲ سال اول حبس که در معرض ناراحتی یا مشکلات شدید بوده، بیش از 

 Serifis.حد غیرقابل اجتناب از درد و رنج برخوردار بوده و سلامتی او در خطر قرار گرفته است

) v.Greece:2006(

یتانیا 2 ژوئن 2009 ت- قضیه زولاک علیه بر

در قضیــه زولاک علیه بریتانیا، خواهان بدلیــل خونریزی مغزی با قید وثیقه از زندان مرخص و 

بعد از ۲ نوبت جراحی برای گذراندن دوره محکومیت به زندان برگردانده می شود. خواهان در 

ادامه مراحل درمان خود، ضمن حضــور هر ۶ ماه یکبار نزد متخصصین مربوطه، مکاتباتی نیز 

با آنها انجام می داده که متوجه می شــود، مکاتباتش با متخصص مغز و اعصاب، رادیولوژی و 

واحد نظارت بر درمان بیمارستان، توسط مقامات زندان تحت کنترل قرار دارد. مراجعه خواهان 

بــه محاکم داخلی نتیجه ای نــداده و دادگاه داخلی ادعای او را رد می کننــد. خواهان با اقامه 

دعوا در دادگاه اروپایی حقوق بشــر، مدعی نقض ماده ۸ کنوانســیون نســبت به خود شده و از 

مقامات زندان شکایت می کند. دادگاه، ضمن احراز نقض ماده ۸ توسط دولت بریتانیا نسبت به 

خواهان، دفاع مقامات زندان مبنی بر اینکه عمل آنها به استناد قانونِ پیشگیری از جرم و جنایت 
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و حمایت از حقوق دیگران بوده را وارد ندانســته و تاکید می کند، توازن عادلانه بین نظارت بر 

مکاتبات پزشــکی متقاضی با حق او برای احترام به مکاتباتش در وضعیت پرونده وجود نداشته 

اســت. اگرچه حفظ منافع عمومی و پیشــگیری از جرم می تواند بعنوان یک قاعده آمره، منجر 

به نقض مقررات متعارض باشــد. به نظر می رســد در این پرونده، دادگاه اروپایی معتقد است، 

مقامات زندان باید بین موضوعات مرتبط با سلامت و سایر موضوعات مربوط به زندانی تفکیک 

قائل شــوند و اعمال قاعده پیشگیری را وسیله ای برای مداخله در همه امورات یک زندانی قرار 

)Szuluk v. The United Kingdom :2009(.ندهند

یست محیطی 2-۵- حق بهره مندی از سامت در ارتباط با آلودگی های ز

الف- قضیه لوپز استرا علیه اسپانیا 2 دسامبر1994

در قضیه لوپز علیه اسپانیا، خواهان بدلیل مجاورت ۱۲ متری کارخانه نابودی زباله در کنار منزل 

خود در شهر لورکا در جنوب شرقی اسپانیا، مدعی می شود که آلودگی های ناشی از تصفیه زباله 

های صنعتی شامل بخارات گاز، دود، بو، صدای آزار دهنده و سایر آلودگی ها، باعث مشکلاتی 

برای زندگی و ســلامت او و خانواده اش شــده ؛ بطوریکه زندگی را برای آنها غیر ممکن کرده 

است. شواهد موجود حاکی از انتشار بیش از حد مجاز سولفید هیدروژن از کارخانه مزبور بوده 

 منجر به بیماری گوارشــی دختر لوپز که توســط متخصص اطفال و کودکان تایید 
ٌ
که مخصوصا

گردیده اســت. دادگاه اروپایی حقوق بشر پس از بررسی و  رسیدگی نقض ماده ۸ کنوانسیون را 

احراز و اعلام می نماید که دولت اســپانیا وظایف و تعهــدات خود را در جهت تامین امنیت و 

ســلامت خواهان را انجام نداده و توازن عادلانه بین منافع عمومی و منافع اشخاص را که ناشی 

 Lopez Ostra vs  v.( .از نداشــتن کارخانه بازیافت ضایعات می باشــد را ایجاد نکرده است

)spain :1994

ب- قضیه فادی یوا علیه روسیه 9ژوئن200۵

در قضیه فادی یوا علیه روسیه، خواهان بدلیل آلودگی های منتشره از بهره برداری مجتمع بزرگ 

فولاد در نزدیکی خانه اش، مدعی بود که ســلامت خــود و خانواده اش به خطر افتاده، علیرغم 

مراجعــه به مســئولین برای کمک به انتقال خانه اش به مکان مناســب تــر، مقامات هیچگونه 

همکاری با او بعمل نیاورده اند. دادگاه، نقض ماده ۸ کنواســیون را احراز و متذکر شد علیرغم 



فی
طر
بی
ده

رای
هد
ید
هد
بز
ون
بد
یم
جرا

ی
رائ

ح
ص

خ 
هر

شا
ی، 

ذر
بو

ش ا
نو

هر
م

95

شر
ق ب

قو
ی ح

پای
رو

ن ا
یوا

ی د
ضای

ه ق
روی

 و 
لی

مل
ن ال

د بی
سنا

ن، ا
یرا

ق ا
قو

رح
ت د

لام
 س

ت و
اش

هد
از ب

ی 
ند

ه م
هر

ق ب
ی ح

یق
طب

ه ت
الع

مط
ی

کان
رد

کرا
ذا

د 
حم

، م
ده

 زا
ی

رقل
ید

ح
فر 

جع

وضعیت اطراف کارخانه، دولت برای درمان فوری ســاکنان مجاور، هیچ راه حل موثری اتخاذ 

نکــرده و برای کمک به خواهان و مســاعدت به انتقال او از منطقــه خطرناک به جای دیگر نیز 

اقدامی صورت نداده اســت. دادگاه معتقد بود، کارخانه مزبور از استانداردهای داخلی محیط 

زیست تخلف کرده و دولت از طرح لازم برای اقدامات موثر در کاهش آلودگی صنعتی استفاده 

)Fadeyeva v.Russia: 2005(.نکرده است

یتانیا 19 اکتبر 200۵ پ- قضیه روچه علیه بر

در قضیــه روچه علیه بریتانیا، خواهان که در ســال ۱۹۶۰ در ارتش بریتانیا خدمت می کرد. در 

جریان آزمایشات شیمیایی ارتش بریتانیا که در معرض آن بوده دچار معلولیت شده و از آن رنج 

 بعنوان یک فرد معلول کار اوفتاده اعلام می شود. او مدعی 
ٌ
می برد. وی از ســال ۱۹۹۲ رســما

اســت، ارتش بریتانیا علاوه بر اینکه در زمان مشــارکت او در آزمایشــات شیمیایی، اطلاعات 

مناســب و لازم راجع به آثار مواد شــیمیایی و خطرات ناشی از آن را در اختیار او قرار نداده، از 

صدور مجوز دسترسی به آن اطلاعات نیز خودداری کرده است. دادگاه ضمن تایید، بدلیل عدم 

وجود پروسه مناســب در ارتش که طی آن، خواهان امکان دسترسی به اطلاعات لازم راجع به 

خطرات مشارکت خود در آزمایشات سازمان یافته ارتش را داشته باشد، نقض ماده ۸ کنوانسیون 

را احراز نمود. ولی هیچ نقضی در خصوص بند ۱ ماده ۶ و مواد ۱،۱۰و ۱۴ کنوانسیون و همچنین 

پروتکل شــماره ۱ کنوانسیون را احراز نکرد. آزمایشــات شیمیایی از مصادق آلوده کننده محیط 

زیست است که در صورت عدم رعایت اصل بازدارندگی، منجر به آلودگی افراد و محیط زیست 

می شــود. به نظر می رسد، بعلت حساســیت موضوع و اینکه خوانده ارتش بریتانیا بوده است، 

)Roche v.The United Kingdom:2005(.دادگاه با شفافیت لازم به موضوع ورود نکرد

ت- قضیه ویلنس و دیگران علیه نروژ ۵ دسامبر 2013

 قضیه ویلنس و دیگران علیه نروژ در موضوع ســلامت و محیط زیســت ســالم اســت. در این 

خصوص می توان به اقامه دعوا توســط 3 غواص شــرکت های نفتی دریای شمال علیه دولت 

نروژ اشــاره نمود که براساس آن، خواهان ها مدعی شدند که دولت نروژ در اقدامات لازم برای 

حفاظت از ســلامتی و زندگی آنها هنگامی که بعنوان داوطلب، در مراکز تست در دریای شمال 
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در طول دوره پیشگام اکتشاف نفت)از ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۰( مشغول بکار بودند، کوتاهی کرده است. 

آنهــا دولت را به کوتاهی در دادن اطلاعات کافی نســبت به محیط زیســت دریایی و خطرات 

غواصی در دریای عمیق متهم نمودند. و مدعی شدند که دولت با نقض مواد۲ ،3و ۸ کنوانسیون 

موجب از کارافتادگی آنها شــده اســت. دادگاه پس از برگزاری، نقض مواد ۲و ۸ کنوانسیون را 

احــراز، ولی نقض مــاده 3 را نپذیرفت و تاکید کرد دولت نروژ متعهد بــه در اختیار قرار دادن 

اطلاعات ضروری نســبت به خطرات شغلی در محیط زیســت دریایی به غواصان بوده تا آنها 

 )Vilnes and Others v. Norway:2013( .توانایی ارزیابی لازم از خطرات را داشته باشند

نتیجه گیری

حق بهره مندی از بهداشــت، سلامت جسم و روان یکی از موضوعات و مفاهیم بنیادین و نسل 

دوم حقوق بشــری اســت که بعنوان حقی فراگیر و جهانشــمول، تفکیک ناپذیر، بهم وابسته و 

مرتبط با یکدیگر فارغ از نســبیت گرایی فرهنگی اســت. این حق در اســناد متعدد حقوق بین 

الملل بشــری و حقوق بین المللی تثبیت شــده و در اندیشــه های حقوق عمومی به مثابه حقی 

بشــری و تکلیف غیر قابل انکار دولت ها در مقابل شهروندان است. در آموزه های دینی اسلام 

در خصوص بهداشــت و ســلامت روان فردی، تغذیه، خواب، کار و محیــط جامعه به صدها 

رهنمود در  این زمینه بر می خوریم که هدف از رعایت آنها  هموار نمودن مسیر زندگی به سوی 

بهزیســتی می باشند.چنانکه در نظام حقوقی ایران تامین سلامت عمومی شهروندان و بهرمندی 

از حق ســلامت و بهداشــت کیفیت بالای زندگی در قوانین و مقرراتی متعدد داخلی از جمله: 

اصول۲۹، بنــد ۱۲ اصل3، اصل۲۰، اصل۲۱، بند ۱ اصل ۴3، قوانین بیمه ازجمله: قانون بیمه 

همگانی خدمات درمانی ماده ۴ و۵، قانون ســاختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و ســند 

چشم انداز بیست ساله، قانون چهارم و پنجم توسعه و قانون حقوق شهروندی به عنوان یک حق 

بنیادین به رسمیت شناخته شده است. همچنین علاوه بر تصویب قوانین در پیشبرد برخورداری 

از حق سلامت شهروندان و ارتقای کیفیت بالای زندگی، قوانین وآیین نامه جدیدی تدوین و به 

کنوانســیون های بین المللی الحاق و مقدمات الحاق تسهیل شده که نشانگر توسعه در امر بهره 

مندی از بهداشــت و سلامت نسبت به کشورهای منطقه می باشــد. در اسناد و کنوانسیون بین 

المللی و منطقه ای نیز نســبت به رعایت و الزام به بهرمندی از حق سلامت و بهداشت تاکید و 
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بعنوان حقوق بنیادین حقوق بشری دانسته شــده است. در رویه قضایی بین المللی و منطقه ای 

 دیوان اروپایی حقوق بشر آرایی در خصوص 
ٌ
از جمله: دیوان بین المللی دادگســتری و خصوصا

رعایت بهداشت و سلامتی جسمی و روانی و محیط زیست آورده شده است که دارای ضمانت 

اجرا بوده  برای دولت های متخلف اتحادیه اروپا که در رویه داخلی خود، مقررات کنوانســیون 

را نقض می کنند، دارای مسئولیت جبران خســارت خواهند بود. اگرچه تمامی ادعاهای افراد 

علیه دولت های عضو منجر به منفعت خواهان نیست، ولی دادگاه مصمم است از حق سلامت 

اتباع، دولت های عضو در برابر قدرت حاکمیت دفاع کرده و مقررات کنوانســیون را اجرا کند. 

به نظر می رســد، تاسیس اسناد منطقه ای در حمایت از حق سلامت و سایر حقوق بنیادین بشر 

و وجود دادگاه منبعث از آن در مقام ضمانت اجرا، موجب توســعه یافتگی حقوق بین الملل در 

مناطق مختلف جغرافیایی شــده و از فرار دولت ها نســبت به انجام تعهدات عام حقوق بشری 

که منشــاء حقوق طبیعی دارد، جلوگیری می کند. بنابراین در پرونده ها و آراء صادره شــده از 

سوی دادگاه اروپایی حقوق بشر که هرچند نمی توان به عنوان یک سند الزام آور نسبت به قوانین 

داخلی کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا و اسناد بین المللی عنوان کرد، ولی جدیدترین آراء و 

احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر در این راستا که در انتهای بحث مورد اشاره قرار گرفته است، 

شاهدی بر این مدعا می باشد.
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محمد ستایش پور1
الناز احمدی2

چکیده
سلامت، به طور مســتقیم با رفاه و کرامت انسانی در ارتباط است و از این رو، همواره به عنوان 
یکی از عوامل اصلی در ارزیابی توســعه یافتگی جوامع محسوب می شود و از آن به عنوان یک 
حق یاد شــده و زلف آن با حق بر بهداشت در هم تنیده است. حق بر بهداشت به عنوان یکی از 
مصادیق شناخته شــده در زمینه حقوق بشر دانسته می شود و در حقوق بین الملل به آن پرداخته 
شده است. در این باره شایسته توجه است که مراجعه به منابع اسلامی  از جمله آیات، روایات و 
کیدات فراوانی بر بایستگی بهداشت  کتب فقهی گویای آن است که دین مبین اسلام، پیش تر، تأ
دارد. اسلام، حق بر بهداشت را با پایه ریزی مفاهیمی نظیر »حفظ الصحه« و »طب پیشگیری« 
به رســمیت شناخته اســت. پژوهش حاضر با تبیین این حق در اســلام و حقوق بین الملل بر 
کیــد دارد. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی اســت و  ضــرورت تحقق آن تأ
نحوه گردآوری اطلاعات بر روش کتابخانه ای مبتنی شــده اســت. پژوهش پیش رو از رهگذر 
حق یادشــده، استدلال کرده است که اسلام می تواند نقش بســیار پررنگی در توسعه تدریجی 
حقوق بین الملل ســلامت و در نهایت، ارتقاء و تضمین آن داشته باشد که البته این امر، مستلزم 

همکاری کشورهای اسلامی است.
کلمات کلیدی: حق بهداشــت، اســلام، حقوق بشــر، تعهد اولیه، توســعه تدریجی حقوق 

بین الملل.
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حقبربهداشتازمنظر
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مقدمه

ســلامت و بهداشــت همواره عاملی مهم در رفاه و کرامت انسانی است. از آنجایی که سلامت 

و تأمین و ارتقای آن مقدمه ای لازم برای حفظ حیات و شــکوفایی عمر و بهره گیری شایســته از 

زندگانی، عمران و آبادانی زمین و همین طور، عاملی بســیار مهم و حیاتی در زمینه رفاه و تأمین 

اجتماعی اســت، این مهم در آیین اســلام از اهمیت و موضوعیت خاصی برخوردار بوده و در 

بســیاری از آموزه های دینی، از جایگاه والایی برخوردار است. با نگاهی گذرا و سیری اجمالی 

در کتاب سراسر حکمت آفرینش، خلقت انســان را مقصود نظام آفرینش می یابیم. چه این که، 

حیات انسان بسیار مهم و با ارزش بوده و حفظ آن از اهمیت والائی برخوردار است.

حق بر ســلامت، که تعابیری چون »حق بر مراقبت ســلامتی«، »حق بر مراقبت پزشکی« و 

»حق بر حمایت از سلامتی« در دایره آن قرار می گیرند، )Mahoney, K. E. 1993: 481-482( در 

زمره نسل دوم حقوق بشر، شناسائی شده و در اسناد بین المللی و منطقه ای، به طور جدی تضمین 

شده و تعداد قابل توجهی از آن اسناد و میثاق ها به آن اشاره دارند. بر همین اساس، مسئولیت های 

معینی در این خصوص برای دولت ها در نظر گرفته می شــود. با توجه به این که حق بر ســلامت 

در زمره حقوق رفاهی قرار می گیرد، ارتباط و تفکیک ناپذیری غیرقابل انکاری با دیگر حقوق بشر 

شناســائی شــده خواهد داشت و تحقق بسیاری از حق های بشــری منوط به برخورداری از این 

حق مســلم بشری است. حق بر ســلامت، در حقیقت نقطه اتصال و وصل کردن نسل های سه 

گانه حقوق بشــر با همدیگر است. این ارتباط و همبستگی حقوق بشر تلقی جدیدی از مجموعه 

حقوق بشــر است که با عنوان حق بر توسعه به عنوان نسل سوم حقوق بشر شناخته می شود. حق 

بر ســلامت نیز نه تنها با دیگر حقوق ارتباطی تنگاتنگ دارد و بلکه برای تحقق بســیاری از آنها 

ضروری قلمداد می شــود. از جمله این که مشهود اســت که این حق با حق بر تأمین اجتماعی 

ارتباط وســیعی می یابد؛ چرا که ریشه هر دو در نفی فقر و افزایش رفاه جسمی و روانی است. بر 

همین اساس است که در مجامع بین المللی و حتی سازمان های داخلی حمایت های سلامتی، 

بهداشــتی و درمانی را در زمره حمایت های ذیل تأمین اجتماعی به شــمار می آورند. همچنانکه 

حجم وســیعی از قانون تأمین اجتماعی کشــورمان از جمله مواد 3، ۲۹، ۵۴ تا ۶۹ و ۸۸ تا ۹۱ 

به نحوی به ارائه حمایت های درمانی اشــاره دارند که همه این موارد می بایست تحت پشتیبانی 

مبانی حق بر سلامت باشند. 
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این پژوهش به دنبال تببین و معرفی جایگاه حق بر ســلامت در اســلام و حقوق بین الملل 

است. با توجه به مبانی اعتقادی حاکم بر قوانین و مقررات موضوعه کشورمان، بی تردید شناسائی 

موازین اســلامی در این خصــوص در کنار ضوابط بین المللی موجود، بــر اهمیت این موضوع 

کید داشــته و قانونگذاران را در وضع و تصویب قوانین حامی حق بر ســلامت متناسب با نظام  تأ

اسلامی کشورمان تشویق خواهد نمود. 

1. بهداشت به عنوان ارزش دینی در اسام

یکی از نخســتین و بلکه از جمله اساســی ترین اصولی که اسلام بدان اهتمام داشته، بهداشت، 

ســلامت و عافیت و رفاه فردی و اجتماعی اســت که آن را یکی از برترین نعمت های خداوند 

مهربان به شمار آورده و از انسان خواسته است که شکر و سپاس آن را به جای آورد تا دامنه شکر 

«؛ »اگر )از نعمت 
ّ

دید
َ

ش
َ
م إنَّ عَذابی ل

ُ
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َ
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َ
ئن ک
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َ
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َ َ
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ُ
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َ
ک

َ
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َ
و دوام آن افزونتر گردد. »ل

های خدادادی، به وسیله ثبات بر ایمان و تلاش در عبادت( سپاسگزاری کردید، هرآینه )نعمت 

های خود را( برایتان افزایش می دهم و اگر کافر )و ناســپاس( شدید )شما را به عذاب دردناکی 

گرفتار می ســازم و بدانید که( بی گمان عذاب من بسیار سخت است«. )إبراهیم: ۷( در فرهنگ 

اسلامی از سلامت با عنوان ارزشی دینی یاد شده و با تعبیرات زیبا و مختلفی این ارزش بیان شده 

اســت که از آن جمله می توان به: »نعمت قدر ناشناخته و از نظر دورمانده« )مجلسی، جلد ۸۱، 

۱3۷۱: ۱۷۲( »نعمتی که بدون آن خیری در زندگی برای بشــر نیست« )همان، ۱۷۲(؛ »نعمتی 

که آدمی از شکر آن ناتوان است« )همان، جلد ۷۷: ۵۸( و »برترین نعمت ها« )همان، جلد ۸۱: 

۱۷۲( و »گنج مخفی«، )همان، جلد ۸۷: ۱۷3( و ده ها تعبیر دیگر اشاره داشت.

همان گونه که سلامت شرط لازم برای محافظت از زندگی است به همان شکل نیز شرط لازم 

برای برپائی شریعت الهی روی زمین است و تنها در صورتی است که آموزه های اسلامی در جهان 

و میان مردمان نهادینه و اجرائی می شوند که مردمانی زنده و پویا و سلامت اقدام به آن کنند. شاید 

از همین روست که امام محمد غزالی می گوید: »برپائی نظام و ساختار دین با شناخت و بندگی 

و عبادت است و رسیدن به این نیز ممکن و میسر نخواهد بود مگر با حفظ سلامت و استمرار آن 

و بقای زندگی« )غزالی، بی تا: ۴۵(

از همین روست که در اسلام مقام ســلامت در مرتبه بعد از ایمان و باور به خداوند مهربان 
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قرار داده شده و پیامبر )ص( نیز در روایت های مختلفی به این مهم اشاره داشته است و فرموده: 

»پس از نعمت باور به خداوند مهربان و ایمان به او، نعمتی همتا و همســنگ ســلامتی به انسان 

ارزانی داده نشــده است.« و »ایمان و ســلامت را از خداوند بخواهید چرا که هیچ چیزی پس از 

ایمان و ســلامت ارزشمندتر نیست.« و نیز می فرماید: »اگر کسی از شما در حالی صبح را آغاز 

کند که از جان خویش ایمن بوده و تندرست باشد و آنچه را که برای مصرف روزانه کفایت می کند 

داشــته باشد، گوئی چنان اســت که دنیا با تمام جوانبش برای او جمع شــده است.« )قزوینی، 

۲۰۰۱، شــماره ۴۱3۸( اسلام توجه مرمدمان را به ســوی این نعمت والا می کشاند و می گوید: 

»دو نعمت هستند که بسیاری از مردمان از توجه به آنها غافلند، یکی سلامتی و دیگری فراغت« 

و از همین رو انســان ها را تشــویق می کند که آن را غنیمت بشمارند و از آن استفاده بهینه کنند و 

می فرماید: »پنج چیز را پش از فرا رســیدن پنج چیز دیگر غنیمت شمارید: زندگی پیش از مرگ، 

ســلامتی پیش از بیماری، آسودگی خاطر پیش از گرفتای و دل مشغولی، جوانی پیش از پیری و 

توان گری پیش از درماندگی« )حاکم نیشابوری، ۱۴۲۷، شماره ۷۹۱۷(.

ابن قیم جوزی می گوید: »کســی که به درســتی آموزه های اسلام را مورد کنکاش قرار دهد 

به این نتیجه می رســد که اســلام عنایت ویژه ای به بهداشت، سلامت جسمی و روانی و روحی 

و محیط زندگی داشــته و بهترین رهکردها را در این باره داشــته است و همو می گوید: »حفظ و 

تأمین سلامتی جسمی و روحی و روانی مشروط به تغذیه سالم و مناسب و لباس و مسکن خوب 

و هوای سالم و خواب و بیداری و حرکت و استراحت و ازدواج بموقع است، چنانچه این امور به 

صورت معتدل و سازگار با انسان ومحیط زندگی او عادت و فرهنگ مردم مراعات شوند، زمینه را 

برای دوام و تأمین ســلامتی فراهم می کند و تا فرا رسیدن مرگ، شادابی و تندرستی را برای انسان 

به ارمغان می آورند.« )ابن قیم جوزی، ۱۴۲۵، جلد ۴: ۲۱۴-۲۱۶(.

در روایتــی دیگر پیامبر اســلام )ص( فرمود: »هرکس از جسمی ســالم و آرامش خانوادگی 

برخوردار باشــد وغذای شبانه روزش فراهم گردد، همچون آن است که همه دنیا از آن او باشد.« 

و نیز فرمود: »نخســتین نعمتی که روز قیامت از انســان سؤال می شــود این است که: مگر تو را 

جسمی ســالم ندادیم و آبی گوارا در اختیارت ننهادیم؟« و از همین روست که برخی مفسران در 

عیم«؛ » سپس در آن روز از ناز و نعمت بازخواست خواهید  نَّ یومَئذٍ عَن النَّ
ُ
تُسأل

َ
مَّ ل

ُ
تفســیر آیه »ث

شــد« )تکاثر: ۸( گفته اند: »یکی از آن نعمت هائی که انســان در موردشــان مورد بازخواست 
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قرار می گیرد، ســلامتی و تندرستی اســت.« ارزش سلامت در آموزه های دینی تا جائی است که 

پیامبر اسلام )ص( به عنوان ارزشی گرانبها از آن یاد کرده و از چیزهائی که سلامت را به مخاطره 

می افکند به خدا پناه برده و حفظ آن را از خداوند مهربان خواستار شده است: »بارخدایا! از مبتلا 

شدن به بیماریهای برص، دیوانگی و جزام و بیماری های خطرناکه به تو پناه می برم.« )قرضاوی، 

۱3۹۰: ۲۹۰-۲۷۵( و »بارخدایا! تندرســتی و سلامت جسم و چشمانم را از تو خواستارم.« و 

»بارخدایا! سلامت و مغفرت در دین و دنیا و خانواده و اموال را از تو خواستارم، پروردگارا! اسرارم 

را پنهان بدار و اضطرابم را به آرامش مبدل فرما! و از هر طرف مرا مورد حمایت خویش قرار ده.« 

)آلبانی، ۱۴3۰: ۴۵(

یکی از ویژگی های کلی اســلام و بلکه از نشــانه های اهتمام اسلام به سلامت و تندرستی، 

رخصت و آســان گیری در ارتباط با فرایض و مناسک دینی اســت که ممکناست گاهی موجب 

مشقت جسمی یا سبب بروز بیماری یا گاهی تشدید بیماری یا تأخیر در بهبود بیماری شوند، که 

خداوند برای بندگان خود از روی لطف و مهربانی بنا را بر آســان گیری و تســامح قرار داده و از 

 
ُ

مکلفان نیز خواســته است که بر خود سخت نگیرند و به رخصت های الهی عمل نمایند. »یُرید

مُ العُسرَ«؛ )بقرۀ: ۱۸۵( »خداوند آسایش و راحتی شما را می خواهد 
ُ
 بک

ُ
 یُرید

َ
اللهُ بکمَ الیســرَ وَلا

و خواســتار ایجاد مشقت و سخت گیری بر شما نیست.« حتی این موضوع در میان توده مردمان 

نیز چنان مورد پذیرش قرار گرفته که می گویند: »صحت ابدان مقدم بر صحت ادیان اســت.« و 

در روایتی نیز چنین آمده اســت که »خداوند آسان گیری و تسامح را دوست می دارد، همچنان که 

از گناه و معصیت ناخرسند می شود.« )قرضاوی، ۱3۹۰: ۲۹۲(.

موارد بسیاری از تســامح و آسان گیری در فرهنگ و آموزه های اسلامی وجود دارد. به عنوان 

مثال در مواردی که ممکن است انجام پاره ای عبادات منجر به مشقت جسمی، بیماری، تشدید 

بیماری یا گاهی تأخیر در بهبودی آن شــود، در چنین حالت هائی خداوند حکیم این اجازه را به 

 به جای وضو، تیمم و به جای ایستاده، نشسته یا به پهلو نمازش 
ً
انسان مسلمان داده است که مثلا

را ادا و در مــاه مبارک رمضان هنگام ســفر یا بیماری از گرفتن روزه خــودداری کند. )مائده: ۶( 

)بقره: ۱۸۵( در برخی موارد عمل به رخصت واجب اســت، برای مثال چنانچه کسی به بیماری 

سختی مبتلا شده باشد یا در سفر پر مشقتی به سر ببرد یا به خاطر پیری و سالمندی دچار ضعف 

شدید جسمی گشته باشد، در این موارد روزه گرفته به خاطر مشقت بیش از حد، حرام است.
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علاوه بر آن یافته های جدید علمی نیز نشان می دهد که اکثر ممنوعیت ها و محدودیت هائی که 

اسلام بر خوردن و آشامیدن و انجام برخی امور وضع کرده است، به طور مستقیم بر سلامتیانسان 

تأثیرگــذار بوده انــد. از جمله این ممنوعیت ها می توان به خوردن مردار و خون و گوشــت خوک 

)بقره: ۱۷3( و ســایر حرام گوشت ها و مشروبات ســکرآور اشاره داشت که به دلیل جلوگیری از 

اطاله بحث از تفصیل آنها خودداری می شود. 

نتیجه این که بر پایه مباحثی که بیان شــد، اســلام تمام راه هائی که منجر به خدشــه دار شدن 

سلامت انسان شود را نامشروع اعلام کرده و دستور لازم، صریح و اکید برای پرهیز از آن وضع کرده 

است و از طرف دیگر نه تنها به پیشگیری اکتفا نکرده بلکه هر آنچه را که موجب سلامت و تقویت 

بنیه فکری، جسمی، اخلاقی و معنوی انسان گردد، در دستورات و قوانین خود گنجانده است.

2. اسام و حمایت از بهداشت در نظام تأمین اجتماعی

حق بر بهداشت به مفهوم عام آن، در معنای حفظ حیات و بهره گیری شایسته از زندگی و عمران 

و آبادانی زمین، در آئین اســلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است و است و اسلام برای سلامت 

انســان و جامعه او و حفظ سلامت و بلکه ارتقای آن و پیشــگیری از هدر رفتن و زائل شدن آن 

مقررات ویژه ای را وضع کرده که رعایت آنها ســبب محفوظ ماندن در برابر بیماریهای مختلف 

روحی و روانی و معنوی و ... خواهد شــد و در آموزه های خود به اشــکال گوناگونی بدان نظر 

داشته است. به عنوان مثال بهداشت و نظافت یکی از مهمترین وسائلی است که اسلام در جهت 

هّرینَ( 
َ

وابیّن وَ یُحبُّ المُتَط تأمین سلامت و تندرستی انسان به آن تأکید می کند. )إنَّ اللهُ یُحبُّ التَّ

)بقره: ۲۲۲(. علاوه بر آن در اسلام تأکیدات فراوانی بر سلامت تغذیه، مسکن سالم و شایسته، 

آب آشــامیدنی یسالم و محیط زیست ســالم می شــود. اما آنچه در این پژوهش از مفهوم حق 

بر ســلامت بیشتر مورد تأکید است، مفهومی اســت که ارتباط نزدیکتری با مفهوم خاص تأمین 

اجتماعی دارد و آن شــامل وجوب درمان و حمایت های سلامتی و درمانی از افراد آسیب پذیر 

است.از جمله سالمندان،کودکان،زنان ،یتیمان و بیماران

3.اسناد بین المللی متضمن حق بر بهداشت

وضعیت انســان و بهداشت او به عنوان یکی از حقوق بشر به صورت مستقیم وغیرمستقیم مورد 
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توجه اســناد و موازین حقوق بین الملل قرار گرفته است. حق بر بهداشت برای نخستین بار در 

ماده ۵۵ منشور ملل متحد مورد اشاره قرار گرفته در در پی آن در اسناد مختلف جهانی و منطقه 

ای درج شده است. )کریون، ۱3۸۷: ۵۵۱-۵۵۰( در ادامه به برخی از مهمترین اسناد جهانی و 

منطقه ای متضمن این حق پرداخته می شود.

4.ماده ۵۵ منشور ملل متحد

نخستین و کلی ترین اشاره ای که به این حق شده است، در ماده ۵۵ منشور ملل متحد استکه بر 

اســاس »بند ب« این ماده، دولت ها متعهد به ترویج راه حل هائی برای برون رفت از مشکلات 

مربوط به بهداشــت هستند. در منشــور ملل متحد، فصل نهم بخش همکاری های اقتصادی و 

اجتماعی بین المللی، ماده ۵۵ چنین آمده اســت: به منظور ایجاد شــرایط ثبات و رفاه که برای 

تدمین روابط مســالمت آمیز و دوســتانه بین المللی بر اســاس احترام به اصل تساوی حقوق و 

خودمختاری ملل، ضرورت دارد، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد:

- بالابردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای همه، حصول شرایط رشد و توسعه در نظام 

اقتصادی و اجتماعی.

- حل مسائل اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همکاری بین المللی 

در قلمرو امور فرهنگی و آموزشی.

- احترام جهانی و مؤثر حقوق بشــر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث 

نژاد و جنس و زبان یا مذهب.

- در ماده ۵۶ منشــور نیز آمده است که کلیه اعضاء متعهد می شوند که با همکاری سازمان 

ملل متحد برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ به طور مستقل یا با همکاری یکدیگر 

اقدام هائی به عمل آورند.

)WHO( ۵.اساسنامه سازمان بهداشتی جهانی

پس از منشــور ملل متحد، سند دیگری که به بازتاب بهداشــت  به عنوان حقی بشری پرداخته 

اساسنامه سازمان بهداشت جهانی بود که به سال ۱۹۴۶ م به تصویب رسید، این سند در مقدمه 

خود به صراحت بیان داشــت که: »بهداشــت عبارت اســت از برخورداری از آســایش کامل 
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جســمی، روانی و اجتماعی و نه فقط داشــتن بیماری و نقص عضو« و هدف سازمان را ارتقای 

ســطح سلامت همه فرزندان بشر تا بالاترین حد ممکن اعلام داشت. سازمان بهداشت جهانی 

که در ســال ۱۹۴۸ به عنوان نخســتین آژانس تخصص ملل متحد تأسیس شد، نقش کلیدی در 

تهیه و پیش نویس مقررات مربوط به حق بر ســلامت و به ویژه ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی و 

اجتماعی داشته است. به رغم این که این سازمان در شمار نهادهای حقوق بشری محسوب نشده 

است، اما فعالیت ها و بیانیه ها و گزارش ها و دیگر اقدام های آن در استخراج عناصر سازنده حق 

بر ســلامت مؤثر و سرنوشت ساز بوده اســت. در میان انبوه کثیری از فعالیت ها و گزارش ها و 

بیانیه هائی که این ســازمان در فواصل مختلف منتشــر ساخته است، مهمترین و بلکه اصلیترین 

ســند آن در حوزه سلامت با عنوان استراتژی ســلامت برای همه است. این استراتژی را می توان 

مهمترین سند سازمان در زمینه سلامتی دانســت که بیانگر رویکرد حق محور به سلامتی است. 

)بهدین، ۱3۸۲( نقطه تمرکز این راهبرد مراقبت اولیه سلامتی است که به دستیابی همه ملت ها به 

بالاترین سطح ممکن از سلامتی متناسب با منافع در اختیار یک کشور تعریف شده است. 

برنامه مراقبت اولیه سلامتی شامل موارد ذیل می شود: آموزش در خصوص روش های پیشگیری 

و مهار معضلات بهداشتی شایع، تأمین غذا و تغذیه کافی و مناسب، تأمین آب آشامیدنی سالم و 

کافی، رعایت اصول ابتدائی دفع فاضلاب، تأمین ســلامت مادر و کودک از جمله تنظیم خانواده، 

واکسیناسیون و پیشگیری و مهار بیماری های بومی، درمان صحیح بیماری ها و آسیب های شایع 

و تهیه داروهای ضروری. اســتراتژی سازمان بهداشــت جهانی چند خط مشی بنیادی را به عنوان 

مبنای خود شناسائی کرده که در میان آنها، توزیع منصفانه منابع سلامتی چه در عرصه بین المللی 

و میان کشورهای جهان و چه داخل کشورها و میان شهروندان آنان، هماهنگ کردن توسعه سلامتی 

با توســعه اقتصادی و استفاده کامل تر و بهتر از منابع جهان برای ارتقای سلامتی و توسعه، اهمیت 

خاصی دارد. )شجاعیان، ۱3۸۸: ۲۱(

۶.ماده 2۵ اعامیه جهانی حقوق بشر

یکی دیگر از اســنادی که به بهداشــت به عنوان حقی بشری پرداخته اســت، ماده ۲۵ اعلامیه 

جهانی حقوق بشر است. متن کامل این ماده چنین است:

هر کس حق دارد که سطح زندگانی او، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک 
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و مســکن و مراقبت های طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمیــن کند و هم چنین حق دارد که در 

مواقــع بیکاری، بیماری، نقص اعضاء، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از 

اراده انسان، وسائل امرار معاش از بین رفته باشد، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار باشد.

مادران و کودکان حق دارند که ازکمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شــوند. کودکان چه بر 

اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی 

برخوردار باشند. 

این ماده در وهله نخســت حق برداشــتن یــک زندگی آّرومندانه را بیــان می کند که یکی از 

ملزومات این زندگی شایســته و آبرومندانه تأمین نیازهای بنیادین وا ولیه ای چون سلامت است. 

خود ســلامتی معیار حق نیست بلکه یکی از معیارهای تحقق حق بر زندگی آبرومندانه با شرایط 

حداقل اســت. در این بند ابزار دستیابی به حق بیان نشده اســت. معنای حق بر زندگی شایسته 

این نیســت که همه آنچه لازمه زندگی فرد است به طور مستقیم به او داده شود، بلکه در صورت 

وجود سیستم یا نظامی اقتصادی و اجتماعی که شهروندان و افراد جامعه را تحت تکفل خود قرار 

دهد، شــهروندان این سیستم یا نظام از طریق آن توانائی تأمین کالاها و خدمات وحفظ و ارتقای 

 به معنای 
ً
سلامت خود و دیگران را دارا هستند. به دیگر سخن مراد از حق بر زندگی شایسته الزاما

دسترسی مستقیم مردم به غذا، پوشاک، مسکن و مراقبتهای پزشکی و دریافت آنها از سوی دولت 

است که با کار و تلاش افراد، نیازهایشان تأمین شود. 

مســئله دیگری که در بند دوم این ماده مورد توجه قرار گرفته است این است که حق بر تأمین 

خدمات اجتماعی در صورت فقدان ســلامتی، بیکاری، نقص عضو و ســایر موارد که خارج از 

اراده ی فرد اســت. در چنین مواقعی فرد به طور موقت یا برای همیشــه قادر نیست حقی را که در 

بند اول ماده بدان اشــاره شــده را تأمین نماید، که در نتیجه شایسته و مستحق دسترسی مستقیم 

به خدمات اجتماعی اســت. یعنی چنانچه شخص فاقد سلامتی باشد یا در سایر وضعیت هائی 

باشــد که نتواند نیازهای اساسی خود و خانواده اش و از جمله آنها خدمات درمانی و پزشکی و 

... را تأمین نماید، حق مطالبه آنها را دارد و دولت متعهد به تأمین این حق است. )همان، ۱۱(

7.مواد 11 و 12 معاهده محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

در بند اول ماده ۱۱ این معاهده چنین آمده است که: دولت های عضو کلیه اقدام های مقتضی را 
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به عمل خواهند آورد تا هرگونه تبعیض علیه زنان در اشتغال از بین برود و بر اساس اصل تساوی 

زنان و مردان، حقوق مشابه برای آنها به ویژه در موارد زیر تضمین شود:

الف( حق اشتغال به کار به عنوان حق جدائی ناپذیر تمام افراد بشر.

ب( حق اســتفاده از فرصت های استخدامی  یکســان از جمله اعمال ضوابط یکسان برای 

انتخاب در موضوع های استخدام.

ج( حق انتخاب آزادانه حرفه و پیشــه، حق برخورداری از ارتقای مقام، حق برخورداری از 

امنیت شــغلی و تمام امتیازات و شرایط شغلی و حق استفاده از دوره های آموزش حرفه 

ای و بازآموزی، از جمله کارآموزش و شــرکت در دوره های آموزش حرفه ای پیشرفته و 

آموزش مرحله ای.

ت( حق دریافت دســتمزد برابر و نیز اســتفاده از مزایا و حق برخورداری از رفتار یکسان در 

مشــاغلی که دارای ارزش برابر اســت و همچنین رفتار یکســان در ارزیابی کیفیت کار 

مشابه.

ث( حق استفاده از بیمه های اجتماعی به ویژه در دوران بازنشستگی، دوران بیکاری، هنگام 

بیماری و ناتوانی و دوران پیری و در ســایر موارد از کارافتادگی و نیز حق استفاده از حق 

مرخصی استحقاقی.

به منظور جلوگیری از اعمال تبعیضات علیه زنان بر پایه ازدواج یا مادری )بارداری( و تضمین 

حق مؤثر آنان جهت کار، دولت های عضو اقدام های زیر را به عمل خواهند آورد:

الــف( ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان و تبعیض در اخراج بر اســاس 

وضعیت زناشوئی و اعمال مجازات هائی به این منظور.

ب( صدور اجازه مرخصی زایمان با حقوق یا مزایای اجتماعی مشــابه بدون از دست دادن 

شغل قبلی، ارشدیت یا مزایای اجتماعی.

پ( تشویق به ارائه خدمات حمایتی اجتماعی لازم به نحوی که والدین را قادر نمایدتعهدات 

خانوادگی را با مســئولیت های شغلی و مشارکت در زندگی اجتماعی هماهنگ سازند، 

بخصوص از طریق ترغیب ایجاد و توسعه شبکه تسهیلاتی برای مراقبت از کودکان.

ت( برقراری حمایت خاص از زنان هنگام بارداری در انواع مشــاغلی که برای آنان زیان آور 

محسوب می شود.
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3- قوانیــن حمایت کننده در خصوص موضوع های ذکر شــده در این ماده به طور متناوب 

همگام با پیشــرفت اطلاعات و دانش های علمی وفنی باید مورد بررسی قرار گیرد و در صورت 

لزوم بازنگری، لغو یا تمدید شوند.

ماده ی )12(: دولت های عضو کلیه اقدام های لازم را در مورد محو تبعیضات علیه 
زنان در زمینه مراقبت بهداشــتی آنان به عمل خواهند آورد تا دسترســی به خدمات 
بهداشــتی از جمله خدماتی که به تنظیم خانواده مربوط می شــود بر اســاس رعایت 

مساوت بین زنان و مردان تضمین گردد.
دولت هــای عضو صرف نظــر از مفاد بند )۱( این ماده، ارائه خدمات مناســب در ارتباط با 

بارداری، بســتری شــدن برای زایمان و دوران پس از زایمان را تضمین خواهند کرد که در موارد 

لازم خدمات رایگان و نیز تغذیه کافی را در دوران بارداری و دوران شــیردهی در اختیار آنان قرار 

خواهند داد.

ایــن معاهده در مواد بیان شــده به جــای بکارگیری عبارت رایج حق بر ســلامت، تعبیر بر 

حمایت از ســلامت را بکار برده اســت. بر پایه مواد این معاهده می توان گفت که حق بر حفظ 

ســلامتی و رعایت ایمنی در محیط کار و نیز حمایت از تولید را به رســمیت شناخته است. مواد 

این معاهده، رفع هر گونه تبعیض و نابرابری علیه زنان به هنگام بارداری و زایمان و ایجاد فرصت 

کید دارد و محتوای خاصی  و توانمند ســاختن آنان جهت اشتغال را به رسمیت شناخته و بر آن تأ

برای حق بر ســلامت، با جلوگیری از هر گونه تبعیض و نابرابری علیه زنان در حوزه مراقبت های 

کید بر خدمات و مراقبت های بهداشــتی در حوزه تنظیم خانواده و برابری آنان به  بهداشــتی با تأ

خدمات بهداشتی و... ارائه می کند.

8.ماده )24( معاهده حقوق کودک

در ماده )۲۴( این معاهده چنین آمده اســت: کشــورهای طرف معاهده حق کودک را در جهت 

برخورداری از بالاترین اســتانداردهای بهداشــتی و تســهیلات لازم برای درمــان بیماری و 

توانبخشی به رسمیت می شناسند. آنان برای تضمین این که هیچ کودکی از رسیدن به این حق و 

دسترسی به خدمات بهداشتی محروم نخواهد شد، تلاش خواهند کرد.

کشــورهای طرف معاهده موضوع را تا اجرای کامل این حق دنبال خواهند کرد و به ویژه در 
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زمینه های ذیل روش های مناسب را اتخاذ خواهند کرد:

الف( کاهش میزان مرگ و میر نوزادان و کودکان

ب( تضمین فراهم کردن مشورت های پزشکی و مراقبت های بهداشتی اولیه.

ج( مبارزه با بیماری ها و ســوء تغذیه، از جمله در چارچوب مراقبت های بهداشتی اولیه از 

طریق به کار بستن تکنولوژی در دسترس و از طریق فراهم کردن مواد غذائی مقوی و آب 

آشامیدنی سالم و در نظر گرفتن خطرات آلودگی محیط زیست.

تضمین مراقبت های قبل و پس از زایمان. د(  

تضمین اینکه تمام اقشــار جامعه به ویژه والدین و کودکان از مزایای تغذیه شــیر مادر،  ه(  

بهداشــت و بهداشــت محیط زیست و پیشــگیری از حوادث اطلاع داشته و به آموزش 

دسترســی داشته و در زمینه اســتفاده از اطلاعات اولیه بهداشــت کودک و تغذیه مورد 

حمایت قرار دارند. 

توســعه مراقبت های بهداشتی پیشــگیرانه، ارائه راهنمائی های لازم به والدین و آموزش  و( 

تنظیم خانواده و خدمات. کشورهای طرف معاهده تمام اقدام های لازم و مناسب را برای 

زدودن روش معالجاتی سنتی و خرافاتی در مورد بهداشت کودکان به عمل خواهند آورد.

کشورهای طرف معاهده پیشبرد و تشویق همکاری های بین المللی برای دستیابی تدریجی 

به تحقق کامل حقوق شناخته شده در معاهده حاضر را متقبل می شوند. در این ارتباط به نیازهای 

کشورهای در حال توسعه توجه خاصی خواهد شد.

این ماده، حق کودک برای ســالم بودن را ارائه نمی کند بلکه تعهدات کشــورهای عضو برای 

اتخاذ اقدام هائی را مطرح می کند که در صورت اجرا، با در نظر گرفتن ژنتیک و دیگر زمینه های 

بیولوژیکی کودک و خطراتی که بچه ها در معرض آنها هســتند، بالاترین استاندارد قابل حصول 

)۸۶-۷3 :۱۹۹3 ,Cook( .بهداشت را تضمین می کند

9.ماده 2 اعامیه جهانی حقوق بشر اسامی

در اعلامیه جهانی حقوق بشــر اسلامی نیز مواردی از حق بر سلامت دیده می شود. در ماده دوم 

این اعلامیه آماده است: 

بند اول: وضع بهداشت و سلامت و برخورداری از خدمات اجتماعی و خانواده از طرف جامعه، 
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دولت، با آماده کردن همه وسائل عمومی که وضع بهداشت و زندگی تأمین اجتماعی در 

حدود امکانات به آنها نیازمند است، حق هر انسانی است و باید تأمین و مراعات شود.

بند دوم: دولت ها باید حق هر انسان را برای یک زندگی با کرامت که کفایت او و اشخاص تحت 

کفالت او را تحقق ببخشد، ضمانت نماید. موضوع این حق، خوراک و پوشاک، مسکن، 

تعلیم و تربیت، معالجات و دیگر نیازهای اساسی را شامل می شود.

بــر پایه بند دوم ایــن ماده دولت ها وظیفه دارند که زندگی توأم با کرامت انســانی و همراه با 

ســلامت به مفهوم گسترده کلمه را برای یکایک شــهروندان مهیا سازند و زمینه تکفل و درمان و 

بهداشــت افراد و قشرهای آسیب پذیر را نیز برای شهروندان مهیا سازند و نیازهای اساسی و اولیه 

مذکور در ماده را به نحو شایســته فراهم آورند. به موجب تبصره مربوطه، برخورداری از خدمات 

اجتماعــی و زندگی با کرامت به کســانی اختصاص دارد که با اراده خود، شایســتگی خدمات 

اجتماعی و کرامت انسانی را از خود سلب نکرده باشند.

نتیجه گیری

 انتزاعی نبوده، بلکه برای اســتیفای سایر حقوق بشر ضروری و 
ً
حق بر ســلامت یک مفهوم صرفا

حیاتی قلمداد می شود و با زندگی روزمره بشر ارتباطی تنگاتنگ دارد. به جرأت می توان گفت پیش 

از آنکه سلامت پس از قرن ها و در طی هزاران ظلم و ستم و نابرابری فردی و اجتماعی و شکنجه 

و تهدیدها و فشارهای جسمی و روانی، قه صورت حقی برای بشر درآید، این حق به عنوان یکی از 

حقوق بنیادین بشر با جملگی جوانب و ابعاد آن مورد توجه اسلام و آموزه های دینی آن بوده است. 

اما متأسفانه این موضوع در اثر ناکامی ها و غفلت های مسلمانان از نظرها دور مانده و پس از طرح 

آن از سوی محافل حقوق بشری مورد توجه اندیشمندان اسلامی قرار گرفته است.

اسلام حق بر سلامت را با پایه ریزی مفهوم »حفظ الصحه«، »طب پیشگیری« و مفاهیمی از 

این قبیل به رسمیت شناخته است. در کتب طبی قدیم، علم طب را علم حفظ سلامت، بارگرداندن 

آن در صورت وقوع بیماری و ارتقای آن )با نشانه هائی که آنها را علامت بالارفتن سطح سلامت 

می شــناختند( تعریف می کردند. بنابراین اسلام خواهان تأســیس جامعه ای شایسته و مطلوب 

اســت و برای این کار نیز با تأمین نیازهای اساسی که ضامن سلامتی کامل افراد در سطح جامعه 

است، این هدف را محقق می سازد.



14
00

ن  
ستا

تاب
 ،)

21
ی

یاپ
م)پ

دو
ره 

ما
 ش

م ، 
ده

ل 
سا

114
از طرفی سلامت به عنوان حقی انســانی، واقعیتی است انکارناپذیر که نظام بین المللی در 

کید دارد. از جمله این اسناد می توان به ماده ۵۵ منشور  بســیاری از اسناد حقوق بشــری بر آن تأ

ملل متحد، اساسنامه سازمان بهداشــت جهانی، ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۲ 

میثــاق بین المللی حقوق اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی مــواد )۴( و )۵( معاهده بین المللی 

محو کلیه اشــکال تبعیض نژادی، مواد ۱۱ و ۱۲ معاهده محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، ماده 

)۲۴( معاهده حقوق کودک و ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشــر اسلامی اشاره داشت که در این 

پژوهش به محتوای هر کدام نیز پرداخته شد. در همه این اسناد بر لزوم حمایت از سلامتی افراد 

کید شده و کشــورها به عنوان اعضای جامعه بین المللی متعهد شده اند اقدام های متناسب و  تأ

کافی را در جهت تأمین و تقویت حق بر سلامت به عمل آورند.

در نهایت، این که حق بر ســلامت بدون تحقق دیگر حقوق بشر محقق نخواهد شد چرا که 

مبنای همه این حقوق ریشــه کن کردن فقر است و در واقع سلامت پیش شرط توسعه ی انسانی 

پایدار است. در نتیجه باید برای تحقق حقوق مرتبط با نفی فقر کوشید تا با تحقق این حقوق، دور 

نامراد فقر-بیماری متوقف شــود. با توجه به اینکه حق بر تأمین اجتماعی نیز ارتباط مستقیمی با 

نفی هر گونه فقر دارد، بالطبع با حق بر سلامت ارتباط مستقیم می یابد. از این جهت حمایت از 

حقوق بر سلامت، بدون واسطه تأمین و توسعه حقوق تأمین اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
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سیدباقر سیدی بنابی1
مجتبی ولی نژاد2

چکیده 
یکــی از مهم ترین عوامل موثر در بروز  کودک آزاری را می تــوان در عملکرد نامطلوب دولت 
مشــاهده کرد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی _ تحلیلی نقش دولت در خصوص ایجاد و 
تشدید پدیده ی کودک آزاری مورد بررسی قرار گرفته است. سوال اصلی پژوهش حاضر عبارت 
از این اســت که که دولت در کودک آزاری چه نقشــی دارد؟ و با اتخاذ کــدام تدابیر می تواند 
کودک آزاری را کاهش بدهد؟ نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که دولت  با انجام برخی 
رفتار ها و همچنین با ترک برخی رفتارها همچون مســامحه در پرداختن به پدیده کودک آزاری، 
اتخاذ سیاست های تشــدید کننده وقوع کودک آزاری، مشروعیت رفتارهای آزاردهنده نسبت به 
گاهانه از مداخله در برخی از جنبه های کودک آزاری، ورود در چرخه رفتارهای  کودکان، امتناع آ
آزاردهنده نســبت به کودکان موجب ایجاد و یا تشدید کودک آزاری می شود. دولت می تواند با 
اتخاذ تدابیری همچون آموزش و اطلاع رسانی شفاف و فراگیر در حوزه های مرتبط با کودکان، 
تهیه و تنظیم نظام جامع پیشگیری از وقوع کودک آزاری،تدوین سیاست ها و برنامه های مرتبط 
با وضعیــت اطفال در معرض خطر، حمایت از بزه دیدگی کــودکان از کودک آزاری جلوگیری 
کنــد. همچنین با توجــه به اینکه قوانین مصوب، نقش مهمی در ایجــاد و یا تثبیت نگرش ها و 
جهت گیری های نادرســت دارند، قوانین نباید حاوی آموزه ها و داده های غیر انسانی و خلاف 

قواعد حقوق بشری باشند که این امر نیز باید مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد.
واژه های کلیدی: دولت، کودک، کودک آزاری، تنبیه.
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1. بیان مساله 

کودک و جنبــه های فقهی و حقوقی مرتبط با نکات تربیتی وی از موضوعات مهمی اســت که 

عموم کشور ها به آن توجه تام داشته اند؛ این توجه را می توان در متفق القول بودن ملل مختلف 

در پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یکی از اساسی ترین قوانین الزام آور کودکان در 

جهان مشــاهده کرد.)حسین پور، ۱3۹۴: ۸۵( در مبانی حقوقی کشور ما نیز به کودک و حقوق 

وی توجه ویژه ای شده است، به طوری که قانون جدید مجازات اسلامی در جهت ایجاد تناسب 

قانون گذاری با مقتضیات زمان و نگاهی حقوق بشــری تدوین شده و در این زمینه نگاه ویژه ای 

به آثار تربیتی و جرایم کودکان و نوجوانان داشته است.

از جملــه چالش های مهم در زمینه ی تربیت کودک توســل به تنبیه هســت که تا حدودی 

در قوانین و همچنین فقه )به عنوان یکی از منابع مهم حقوق  ایران( به آن اشــاره  شــده اســت. 

یکــی از دلایل ایجاد چالش در این حوزه  حد و حدود  تنبیه اســت. با این توضیح که والدین به 

بهانــه ی تربیت کودک اقدام به تنبیه کودک کرده که در موارد بســیاری از حد تنبیه که مورد قبول 

قانون و فقه بوده، تجاوز کرده و فی الواقع عمل آن ها مصداق کودک آزاری می باشــد. بر همین 

اساس لازم است ابتدا به ساکن مرز بین تنبیه متعارفِ کودک به منظور تربیت وی و کودک آزاری 

مشــخص شود.بعد از آن به نقش دولت در کودک آزاری  به عنوان موضوعی که کم تر مورد توجه 

پژوهشگران بوده است، خواهیم پرداخت.

 

2. اهمیت و ضرورت 

مســأله کودک آزاری امروز در اغلب کشورهای جهان مورد بررسی قرار می گیرد . به نحوی که 

در کنار دادگاه های اطفال، سازمان های مجهزی به منظور کمک و حمایت نسبت به کودکانی که 

مورد تعدی و ظلم و جور اولیاء و سرپرستان و مربیان خود قرار گرفته اند، وجود دارد. رفتارهای 

مخوف و نامناســب نســبت به کودکان نه تنها موجب ناراحتی افراد جامعه و وجدان های انسان 

منشانه می شود، بلکه در امنیت عمومی و بهداشت روانی جامعه نیز بسیار مؤثر است.)قاسمی، 

۱3۹۲: ۲۱۶( براین اســاس حذف عوامل زمینه ســازِ کودک آزاری و یــا حداقل کاهش پدیده 

کودک آزاری اهمیت دارد. نهاد ها و افراد متعددی در راســتای کاهش معضل کودک آزاری می 

توانند مؤثر باشند. دولت ها نیز به طور کلی در ارتباط با تامین و تضمین حقوق کودک من جمله 
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تامین امنیت جسمی و جانی وی نقش دارند. واضح است که دولت ها نمی توانند به طور کامل 

ســلامتی و مطلوب بودن این حقوق را تضمین نمایند، اما دولت ها می توانند شرایطی را فراهم 

کنند که در آن به این حقوق توجه شــده و کودکان از حیث این حقوق مورد حمایت قرار گرفته و 

به تبع آن از گزند آسیب های روحی و جسمی در امان باشند.

3. کودک

منظور از کودک، انســان نابالغ است که هنوز به سن بلوغ نرسیده است. بلوغ در لغت به معنای 

رسیدن است  و در اصطلاح به معنی رسیدن انسان به کمال طبیعی خود و رسیدن به حد نکاح و 

تولید مثل می باشد. بلوغ یک امر طبیعی است و مانند الفاظ عبادات نیست که تنها با بیان شارع 

روشــن شــود. بنابراین اموری مانند احتلام، حیض و حمل از علائم بلوغ است هر چند شارع 

به آن ها اشــاره نکرده باشــد. زیرا عرف به طور یقین و قطع در این موارد حکم به بلوغ می دهند. 

اما در مواردی مانند ســن و سال که بر عرف مشتبه است، باید به بیان شارع رجوع کرد )نجفی، 

۱۴۱۸: ۷۸(. بنابراین اجماع فقهاء بر این است که احتلام، حیض و حمل از علائم بلوغ به شمار 

می روند )مغنیه، ۱۴۲۱ق: ۹۱(.

4. تنبیه

تنبیــه در لغت به معنی آگاهانیدن، بیدار کردن، واقف گردانیدن به چیزی و هوشــیار کردن آمده 

اســت. در اصطلاح به عملی گفته می شــود که لازمه ی آن آگاه و هوشیار کردن باشد )دهخدا، 

۱3۸۵: ۱3۸( که معنای لغوی و عام تنبیه می باشــد. در معنای خاص نیز تنبیه عبارت از انجام 

کار نامطلوب توسط کودک بوده که ما در مقابل کار نادرست او، رفتاری انجام می دهیم که برای 

او نامطلوب اســت و لذا تنبیه در معنای اخص همان تنبیه بدنی می باشد. در اصطلاح فقهاء نیز 

تنبیه مترادف تادیب به کار رفته است و آن مجازات سبکی است که اسلام برای اعمال ناشایسته 

ی کسانی که به حد تکلیف شرعی نرسیده اند در نظر گرفته است. )شرقی، ۱3۹۷: ۲۱(  

در قوانین ایران تنبیه به قدر کفایت برای تربیت فرزند اشکالی ندارد و تأدیب محسوب می شود. 

اما از کلماتی مانند »تنبیه«، »به قدر کفایت« و »در حدمتعارف« تعریف روشنی ارائه نشده است. 

حد متعارف تنبیه در هر خانواده ای با توجه به وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن ها متفاوت 
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است. یکی پشت دست کودک زدن و دیگری کمربند باز کردن و حبس کردن را تنبیه تلقی می کند.

۵. کودک آزاری

۵-1. مفهوم کودک آزاری 

در اصطلاح، هرگونه آسیب جسمی یا روانی، سوءاستفاده ی جنسی یا بهره کشی و عدم رسیدگی 

به نیازهای اساســی کودکان توسط افراد دیگر، کودک آزاری۱ تلقی می شود. البته کودک آزاری 

در دو ســطح نظری و عملی بررسی می شــود که در مفهوم نظری »کودک آزاری عبارتست از 

هرگونه رفتاری که به تمامیت جسمانی، روانی، رشد فردی و اجتماعی و یا شان انسانی کودک، 

لطمه ای را وارد آورد«.)ایروانیان، ۱3۹۵: ۵۵(

همچنین کــودک آزاری در اصطلاح متخصصان امر به هر گونه رفتاری که مشــتمل بر آزار 

جســمی یا سوءاستفاده ی جنســی یا بی توجهی به کودک و نیازهای اساسی افراد و آزار عاطفی 

باشد، اطلاق می گردد.

البته کودک آزاری یک امر نســبی اســت، با این توضیح که باتوجه به فرهنگ و باورهای هر 

منطقه، تلقی متفاوتی از آن می شــود. چه بســا رفتاری در یک جامعــه، مصداق کودک آزاری 

محسوب شــده و جرم به حســاب آید، ولی در جامعه ی دیگری یک امر عادی محسوب شود. 

)رستم زاده، ۱3۹۸: ۱۶(

عنصر اصلی در کودک آزاری، کودک است و وجودِ کودکِ بزه دیده برای تحقق کودک آزاری 

 به 
ً
ضروری اســت. کودک آزاری از دو کلمه ی »کودک« و »آزار« تشــکیل شــده است که قبلا

 اصطلاح »کودک« پرداختیم و در این جا به توضیح واژه ی آزار می پردازیم که عبارت از 
ِ

توضیح

نوعی آسیب می باشد که ناشی از رفتار و برخورد ظالمانه است.)طارمی، ۱3۸۹: ۵( واژه ی آزار 

فقط یک عمل واحد را در برنمی گیرد، بلکه موارد متعددی از رفتارها را شامل می شود.

۵-2- وجه تمایز تنبیه متعارف و کودک آزاری

در برخــی مواقــع در مورد آزار بودنِ رفتاری، شــبهه وجود دارد به دیگر بیــان در برخی مواقع 

1. Child abuse
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تشــخیص رفتارهای پسندیده و پذیرفتنی از رفتارهایی که آزار تلقی می شوند، مشکل است. به 

عنوان مثال تعیین مصادیق تنبیه بدنی کودک )به عنوان شــیوه و راهی برای پرورش و تادیب او و 

یک رفتار پذیرفتنی( و ضرب و جرح کودک )به عنوان یکی از مصادیق آزار( مشکل است و این 

سوال مطرح می شود که باتوجه به مثال مذکور عنصر مادی اذیت و آزار با عنصر مادی یک عمل 

غیر آن، مشابه است، ملاک ِتعیین یک عمل به عنوان اذیت و آزار چیست؟

در پاســخ به این پرســش دو دیدگاه در تعریف کودک آزاری وجود دارد که برمبنای تعریف 

موســع از کودک آزاری، تعداد کودکانی که با عنوان »آزاردیده« دسته بندی می شوند به نحو قابل 

توجهی زیاد خواهد شــد و بر پایه ی تعریف مضیق از کــودک آزاری که موجب کاهش اذیت و 

آزار کودکان آزار دیده  می شــود و باعث می شود تا بسیاری از کودکان از حمایت کیفری محروم 

شوند و در معرض خطر بزه دیدگی مجدد و بزهکاری در آینده قرار گیرند. اگر بخواهیم به کودک 

آزاری نگرشــی عملی و در بستر سیاســت های جاری تاملی داشته باشیم می توان این گونه بیان 

داشــت که کودک آزاری تمام اشکال سوء رفتار با کودکان ازجمله تنبیه بدنی را نیز در بر گرفته که 

منجر به ایراد آسیب های بالفعل یا بالقوه بر سلامتی، بقاء، رشد یا مقام و منزلت کودک می شود 

)ایروانیان، ۱3۹۵: ۵۹(.

۵-3. انواع کودک آزاری

برمبنای دیدگاه ارائه شــده توسط سازمان بهداشت جهانی، کودک آزاری به یکی از اشکال ذیل 

قابل تحقق می باشد:
کودک آزاری جسمی۱  .۱
کودک آزاری عاطفی۲  .۲
کودک آزاری جنسی3  .3

کودک آزاری مبتنی بر غفلت و بی مبالاتی۴  .۴

1. Physical  child  abuse.
2. Affective  child  abuse.
3. Sexual child abuse
4. Neglect 
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۵-4. نظام حقوقی ایران و کودک آزاری

متأسفانه قوانین روشن و شفافی در مورد کودک آزاری وجود ندارد. حتی تا سال ۱3۸۱ کودک  آزاری 

جرم خصوصی بود و برای طرح و رسیدگی در دادگاه نیازمند شاکی خصوصی بود. تا سال ۱3۸۱ 

فقط پدر که صاحب فرزند تلقی می شد، حق شکایت داشت.)مدنی و همکاران، ۱3۹۱: ۲۷۴( بر 

اســاس ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۰/۱۱/ ۱3۸۱ »کودک آزاری 

از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شاکی خصوصی ندارد«و پدر از این مجازات مستثنی است که 

به هیچ وجه با مقررات و قوانین کنواســیون حقوق کودک مطابقت ندارد و از جرایمی تلقی شــده 

که واجد حیثیت عمومی بوده و با توجه به مواد ۲و3و۴ قانون آیین دادرســی کیفری، تعقیب متهم 

به جرائم فوق برابر ضوابط قانونی به عهــده رئیس حوزه قضایی )به عنوان مدعی العموم( واگذار 

 کودک  آزاری ها در 
ً
شــد. اما در مورد نحوه شکایت از کودک آزاری، معضل این است که معمولا

 
ً
 پدر یا مادر کودک  آزار از خود شکایت نمی کنند. مادران هم معمولا

ً
منزل اتفاق می افتد و مســلما

بی  پناه اند و حمایتی از آن ها صورت نمی گیرد یا اینکه می ترسند یا امکان شکایت از پدر را ندارند. 

پس کودک مجبور است در همان محیطی زندگی کند که مورد آزار قرار گرفته است.

 

۵-۵. نقش دولت در بروز پدیده ی کودک آزاری

کودک آزاری به عنوان یکی از مهم ترین آســیب های اجتماعی، تحت تأثیر طیف گســترده ای 

از عوامل سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار دارد. به عبارتی کودک آزاری محصول 

نابســامانی های خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و فرهنگی حاکــم بر روابط جامعه 

اســت. یکی از مهم ترین ابعاد پنهان بروز پدیده کودک آزاری را می توان در عملکرد نامطلوب 

دولت مشــاهده کرد. دولت، زمینه ساز بروز رفتارهای آسیب رسان به اطفال و نوجوانان گردیده 

و یا خود به بخشی از فرایند آزار کودکان مبدل می شود.

در ســطح عملکرد نامطلوب دولت می توان زمینه های ایجاد و یا تشدید پدیده کودک آزاری را 

تحت پنج محور به شرح ذیل مشاهده نمود:

۵-۵-1- مسامحه در پرداختن به پدیده کودک آزاری

دولت ها موظف هســتند سیاســت ها و برنامه های لازم را در واکنش به آســیب ها و معضلات 



فی
طر
بی
ده

رای
هد
ید
هد
بز
ون
بد
یم
جرا

ی
رائ

ح
ص

خ 
هر

شا
ی، 

ذر
بو

ش ا
نو

هر
م

125

ان
ایر

عه 
ضو

مو
ق 

قو
ر ح

ی د
زار

ک آ
ود

ر ک
راب

در ب
ت 

دول
ش 

نق
اد

 نژ
ی

ول
ی 

جتب
، م

ی
ناب

ی ب
ید

س
قر 

دبا
سی

اجتماعی تدوین و اجرا کنند و همچنین وظیفه دارند بر اجرای سیاست و برنامه های مذکور نظارت 

داشــته باشند. یک ساختار سیاست گذار ممکن اســت با عدم تصویب قوانین و مقررات لازم در 

سطح تقنینی، عدم به کارگیری نیروهای متخصص و کارآمد در بدنه اجرایی و یا عدم نظارتِ مؤثر 

بر فعالیت و عملکرد نیروهای مذکور، در انجام وظایف محوله، مرتکب مسامحه شود.

۵-۵-1- 1- مسامحه نظام تقنینی

مســامحه ی دولت به این معنی اســت که برخی از دولت ها در خصوص کنترل آســیب های 

مذکور، سیاســت ها و برنامه های کارآمد و منســجمی را ارائه نمی دهند. مسئولِ اصلی پاسخ 

گویی به آسیب ها و جرائم، نظام سیاسی و ساختار حقوقی است. بر این اساس صندوقِ کودکانِ 

ســازمان ملل متحد، بــرای مقابله با سوءاســتفاده ازکودکان، وظایف متعــددی را بر عهده ی 

دولت ها قرار داده است از جمله: 

- تصویب و اجرای قوانین با موضوع حقوق و حمایت از کودک، 

- مجازات مرتکبین جنایت علیه کودکان، 

- فراهم بودن خدمات اجتماعی اساسی بدون تبعیض برای همه کودکان، 

- رسیدگی، گزارش دهی و نظارت شفاف نسبت به بد رفتاری و استثمار کودکان. )زارعیان، 

 )۶ :۲۰۰۵

 مسامحه ی دولت ها تحت دو محور ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:

۵-۵-1- 1- 1- عدم نظام جامع و به هم پیوسته سیاست گذاری در قبال کودک آزاری

کودک آزاری تحت تأثیر عوامل و مؤلفه های متعددی شکل می گیرد. به منظور مقابله با آن، 

نظام سیاســی و ساختار حقوقی باید نســبت به طراحی خطوط کلانِ سیاست گذاریِ مشخصی 

در جهت نیل به اهداف معینی اقدام نماید و بر مبنای آن، مجموعه اقدامات پیشــگیرانه، حمایتی 

و کیفری را تنظیم و به شــکلی منســجم و مرتبط با یکدیگر اجرا کند. اقدامات پراکنده حتی اگر 

ناکارآمد تلقی نگردند، فاقد کارآیی مطلوب و مناســب خواهند بود. برخی از مراحلی که در این 

راستا باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد به شرح ذیل هستند:

- شناخت آسیب های کودک آزاری و شناسایی انواع آن و شناخت مؤلفه های مؤثر در تغییر 

اشکال ارتکاب آن، با بهره گیری از یک سیستم فراگیر و کارآمد کسب اطلاعات.
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تنظیم سیاست گذاری کلان مبارزه با پدیده کودک آزاری مستلزم شناخت دقیق و همه جانبه 

این پدیده به عنوان یک آســیب و کج روی اجتماعی اســت. بدیهی اســت که حصول به چنین 

شــناختی »به کیفیت اطلاعاتی که درباره این رفتار وجود دارد و نیز میزان این اطلاعات و شبکه 

هایی که از طریق آن ها این اطلاعات به دســت آمده اســت بســتگی خواهد داشت«. )فرجاد، 

۱3۷۸: ۵۹( با فقدان منابع موثق و قابل اعتماد و عدم وجود شــبکه های اطلاع رســانی کارآمد 

هیچ گاه امکان ترســیم تصویر قابل اطمینانی از کیفیت و چگونگی وقوع پدیده یادشــده میسر 

نخواهد گردید.

- شناسایی عوامل مؤثر در شکل گیری کودک آزاری 

- تعیین جمعیت های آماری و تخمین میزان شــیوع هر یک از اقسام کودک آزاری در سطح 

مناطق جغرافیایی، محیط های اجتماعی، طبقات اقتصادی و بافت های فرهنگی کشور. 

- تعیین موضوعات مرتبط با آسیب کودک آزاری.

یکی از مهم ترین اقدامات سیاســت گذاران در راســتای ارائه برنامه ای منســجم و هدفمند 

در پاســخ به پدیده کودک آزاری، تعیین محورها و موضوعاتی است که به نحوی با کودک آزاری 

ارتباط پیدا می کنند. به عنوان مثال قوانین کار با ســوء اســتفاده ی اقتصــادی از اطفال و قوانین 

کیفری با حمایت از کودکان بزه دیده و مجازاتِ  مرتکبین کودک آزار ، مرتبط هســتند. ســازمان 

یونیســف موضوعاتی که با مســئله حمایت از کودکان ارتباط دارد را به این شــرح بیان داشــته 

است: »سیاســت های اقتصادی و توسعه ای، تدابیر امنیتی، سیاســت های آموزشی، سیاست 

های بهداشــتی- درمانی، قوانین جزایی، مقررات تجاری، قوانین کار، مقررات رسانه ها، قوانین 

زمان های اضطرار، سیاســت های رفاه اجتماعی، سیاســت های مراقبت از کودک، مهاجرت و 

مالیات«. )او دانل، دان، بی تا:  ۲۸(

- تعیین نظام هماهنگِ پاسخ دهی حول چهار محور پیشگیری، مقابله، حمایت و بازپروری

تعیین نظام پاســخ دهی باید با هدف ارائه ی شــبکه ای منســجم و هماهنگ از گونه های 

متفاوت و لیکن مرتبطِ پاسخ ها صورت پذیرد. در غیر این صورت امکان کنترل و مقابله ی مؤثر 

با پدیده کودک آزاری فراهم نخواهد شــد. به عنوان نمونه علاوه بر ارائه پاسخ کیفری به پدری که 

مرتکب آزار جنســی کودک خود شده است، می بایست سیستم ویژه ای نیز در جهت حمایت از 

طفل بزه دیده طراحی گردد.
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- تعیین نهادها و مراجع ارائه دهنده پاسخ

پیش از تنظیم هر گونه نظام پاســخ دهی در برابر آســیب هــای اجتماعی من جمله کودک 

آزاری، باید نســبت به تعیین مراجع، نهادها، گروه ها و طیف هایی که مداخله ی آن ها در فرایند 

مذکــور اهمیت دارد، اقدام نمود. در طرح ابتکار ملی بــرای حمایت از کودکان)NICP(  که در 

ســطح کشور هندوستان اجرا گردید، »پلیس، نظام مراقبتِ بهداشتی، نظام قضایی، نظام عدالت 

برای جوانان، نظام آموزشــی، سیستم حمل و نقل، اداره کار، رســانه ها، اداره مخابرات، بخش 

خصوصــی، نمایندگان منتخب، همه ما« به عنــوان مهم ترین گروه های مؤثر در تنظیم و اجرای 

برنامه های مرتبط با کودکان، معرفی گردیدند.

بنابراین عزم جدی در راستای مقابله با پدیده ی کودک آزاری مستلزم سازماندهی مجموعه ی 

امکانات و توانمندی های موجود، تحت نظامی منسجم و هماهنگ به منظور حذف و یا محدود 

کردن میزان ارتکاب رفتارهای آزاردهنده علیه کودکان و نوجوانان است. فقدان و یا ضعف بنیادین 

نظام کلان برنامه ریزی، بیانگر مسامحه ی ساختار قدرت در قبال آسیب کودک آزاری است.

پرورانه  ۵-۵-1- 1- 2.  فقدان و یا عدم کفایت هر یک از محورهای پیشگیرانه، حمایتی - باز

و کیفری

صرف نظر از نظام کلان سیاســت گذاری در خصوص کودک آزاری از توانمندی های بالقوه ی 

نظام اقتدار رســمی، بدنه چنین سیاســت گذاری ای متشــکل از محورهای پیشگیرانه کیفری، 

حمایتی و بازپرورانه است. ذیلا به برخی از ابعاد هر یک از محورهای مذکور اشاره می گردد:

- آموزش و اطلاع رسانی شفاف و فراگیر در حوزه های مرتبط با کودکان

یکی از مهم ترین اقدامات نظام های سیاســت گذار در پاســخ به کــودک آزاری، آموزش و 

اطلاع رســانی در خصوص حقوق کودکان، کودک آزاری ومصادیق آن، شــیوه های شناســایی 

کودکان آزاردیده، ایجاد حس مســئولیت عمومی در قبال کودکان، گســترش فرهنگ نظارتی در 

میان عموم مردم نســبت به نحوه ی رفتار والدین و سایر نزدیکان با طفل است. گروه های هدف 

در این گونه اقدامات آموزشی مشــتمل بر کودکان، والدین و سایر سرپرستان قانونی طفل، همه 

اشــخاص فعال در هریک از زمینه های شغلی مرتبط با کودکان  )نظیر معلمان، پزشکان و ...( و 

عموم مردم است.
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مقوله  اموزش و اطلاع رســان در حــوزه های مربوط به کودک آزاری در کشــور کم تر مورد 

توجه سیاســت گذاران قرار گرفته است. به نحوی که حتی گروه ها و بخش های تخصصی مانند 

پزشــکان، آشــنایی چندانی با مفهوم و مصادیق کودک آزاری ندارند. در پژوهشی که در رابطه با 

پزشــکان شــهر کرمان صورت پذیرفت، بیان گردید که ۵۰ درصد پاسخ دهندگان از دانش کافی 

در مورد کودک آزاری برخوردار نیستند. )گروسی و همکاران، ۱3۸۵: ۲۹۰( فقدان سیاست های 

صحیح آموزشــی، گاه منجر به بروز برخی از شــدید ترین آسیب های جسمی و روانی نسبت به 

کودکان گردیده است. آسیب هایی که در صورت اجرای سیاست های اطلاع رسانی مناسب قابل 

پیشگیری بودند. بر اساس داده های ارائه شــده در یک پژوهش میدانی در رابطه با دختران فراری 

دارای رابطه جنسی نامشروع، مشخص گردید که در حدود ۷۰ درصد از نمونه های مورد مطالعه، 

پیش از فرار از امکان روسپی شدن آگاهی مناسبی نداشتند. )نجفی و همکاران، ۱3۹۷: ۲۰۹(

- تهیه و تنظیم نظام جامع پیشگیری از وقوع آسیب کودک آزاری

تدوین اقدامات موثرِ پیشگیرانه یکی دیگر از مهم ترین اقدامات در خصوص پدیده ی کودک 

آزاری  اســت. در این خصوص  به دولت ها توصیه شده اســت که »پیشگیری از خشونت علیه 

کودک را از طریق پرداختن به علل و ریشــه هــای آن را در بالاترین اولویت قرار بدهند. به همان 

میزان که منابع تخصیص یافته به انجام مداخلات پس از وقوع خشــونت اساســی و مهم است، 

دولت ها باید منابع کافی به امر پرداختن به عوامل خطرزا اختصاص دهند«. )گزارش کارشناس 

مســتقل برای مطالعه سازمان ملل متحد در زمینه خشونت علیه کودکان، اجلاس شصت و یکم 

مجمع عمومی، ۲۰۰۶: ۵۰(

- تدوین سیاست ها و برنامه های مرتبط با وضعیت اطفال در معرض خطر 

در برخی موارد، اطفال و نوجوانان در موقعیت هایی قرار می گیرند که احتمال آسیب دیدگی 

آن ها افزایش می یابد. دولت ها  وظیفه دارند تا پس از شناسایی وضعیت های خطرساز، با تدوین 

و تصویب قوانین مناســب و همچنین پیش بینی بودجــه و نیروهای اجرایی مورد نیاز، تمهیدات 

لازم را جهــت ممانعت از ورود کودکان به این گونه وضعیت ها، شناســایی کودکان در معرض 

خطــر و نهایتا انجام اقدامات مؤثری که منجر به خروج زود هنگام آن ها از شــرایط خطرآفرین 

اتخاذ نمایند. که سیاســت های تدوینی در ایران، تأثیر قابل ملاحظه ای در این خصوص نداشته 

است . به عنوان مثال: 
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اقدامات حمایتی مؤثری که منجر به خروج سریع و به موقعِ  کودکانِ  دارای والدینِ  معتاد، از 

محیط نامناسب خانواده و یا ارائه خدمات حمایتیِ حداقلی نسبت به آن ها، وجود ندارد.

از دیگر نمونه های اطفال در معرض خطر، می توان به مقوله کودکان خیابانی و دختران فراری 

اشاره نمود. کودکان متناسب با وضعیت جسمانی و فیزیک بدنی فروخته و یا اجاره داده می شوند 

و انواع ســوء استفاده از آن ها به عمل می آید. )جانقلی، ۱3۹۴: ۱3( سازماندهی و پناه دادن آن 

ها و یا برگرداندن آن ها به آغوش خانواده به شــرط صالح بودن خانواده برای نگهداری کودک می 

تواند از بروز آسیب ها و سواستفاده های احتمالی، جلوگیری می کند. از طرفی تدوین نادرست 

و نامطلوب سیاســت ها و برنامه های مرتبط با این موضوع، ســبب بدبینی و عدم اعتماد دختران 

مذکور به اقدامات دستگاه های دولتی و جذب آن ها به باندهای فحشاء و مواد مخدر می شود.

از جمله دیگر محورهای مورد نیاز در سطح سیاست های پیشگیرانه، حمایتی - بازپرورانه و 

کیفری، می توان به موارد ذیل اشاره کرد. 

-  پیــش بینی جرائم علیــه عدالت قضایی در حــوزه کودک آزاری به منظــور ملزم نمودن 

اشخاص به گزارش دهی موارد آزار کودکان به مراجع قضایی و پلیس.

-  ایجاد شــبکه های منســجم اطلاع رســانی و گزارش دهی در خصوص موارد مشکوک 

به کودک آزاری در ســطح ارگان ها، ســازمان ها و نهادهای دولتــی و یا عمومی به ویژه 

در ســطح مراکز آموزشــی، نهادهای مذهبی و مراکز درمانــی، همچنین تقویت منابع 

اطلاعاتی نهاد دادستانی.

-  تدویــن  قوانیــن لازم در جهت فراهم نمــودن زمینه واکنش فوری و اورژانســی در قبال 

موارد گزارش شــده از وقوع کودک آزاری به ویژه در ارتباط با ســوء استفاده های جنسی 

و آسیب های جســمی با الزام به حضور مقامات انتظامی، قضایی و مددکاران اجتماعی 

در حداقل زمان ممکن در محل وقوع ســانحه، به منظــور انجام اقدامات اولیه درمانی، 

تحقیقات مقدماتی و انتقال سریع کودک به اماکن امن و تحت نظارت دادستانی.

- تدوین مقررات لازم در راســتای تسریع و تسهیل انجام اقدامات درمانی اساسی تحت دو 

محور جسمی و روانی نسبت به کودک آزاردیده.

-  تدوین قوانین ماهوی و شکلی کیفری در جهت فراهم گردیدن امکان اتخاذ تصمیم قضایی در قبال 

شخص مرتکب در کمترین زمان ممکن و با حداکثر تناسب نسبت به شدت اعمال ارتکابی وی.
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- پیش بینی دوره ها و برنامه های درمانی - آموزشــی نسبت به اشخاص کودک آزاری که از 

گاه  گونه ای بیماری روانی در رنج بوده و یا نســبت به نحــوه رفتار صحیح با کودکان نا آ

هستند.

- پیش بینــی تمهیداتی به منظور معرفی خانواده برخی از اطفال آزاردیده که آســیب وارده 

به ایشــان معلول وضعیت نابســامان اقتصادی خانواده کودک اســت، به مراکز خیریه و 

امدادرسان.

- تنظیم قوانین در راستای تسهیل و تسریع شرایط اتخاذ تصمیم قضایی در ارتباط با سرنوشت 

نهایی کودک به منظور ســلب فوری حضانت از والدین نالایق و تعیین سرپرست موقت 

و یا دائم برای کودک.

۵-۵-1- 2- مسامحه بدنه اجرایی

بدنه اجرایی)یعنی مددکاران اجتماعی، نیروهای انتظامی، کادر قضایی( از نقشــی تعیین کننده 

در ارتباط با سیاســت های کنترل و مهار کودک آزاری برخوردار هســتند. سوء مدیریت و عدم 

کارآیی این گونه نیروها     می تواند ضربات جبران ناپذیری را به برنامه های تدوینی در خصوص 

پاســخ دهی به کودک آزاری وارد آورد. کادر اجرایی از جملــه نیروهای انتظامی و قضایی می 

بایســت در برخورد با کودک آزاری به ویژه شناسایی موارد وقوع و حمایت از کودک آزاردیده، 

مهارت های لازم را کسب نموده باشند. 

از دیگر وظایف نظام سیاســت گذار در خصوص عملکرد بدنــه اجرایی، می توان به فراهم 

نمودن امکانات و شــرایط لازم جهت نظــارت مؤثر و فراگیر بر اجــرای صحیح برنامه تنظیمی 

توسط مأموران اجرایی اشاره نمود. با توجه به وضعیت خاصِ آسیب دیدگان پدیده کودک آزاری، 

به ســهولت می توان ناتوانی این گونه کودکان از پیگیری حقوق انســانی و قانونی شــان را تصور 

نمود. بر این اســاس، نظام سیاست گذار می بایست با نظارت بر عملکرد مأموران اجرایی، مانع 

از کوتاهی وغفلت ایشــان از وظایف قانونی محوله گردد. در غیر این صورت، کودکان مذکور به 

ویژه اطفالی که توسط والدین خود تحت آزار و شکنجه قرار گرفته اند به قربانیان خاموشی مبدل 

خواهند شــد که قادر به ابراز کمترین اعتراضی نســبت به عملکرد نامناسب و کوتاهی مأموران 

اجرایی، نیســتند. به عنوان مثال نوجوان ۱۷ ســاله ای که در اثر رابطه نامشــروع صاحب فرزند 
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شــده بود به مراجع قضایی مراجعه و برای حفظ جان خود و کودکش تقاضای کمک می نماید. 

قاضی دادگاه، این دختر را با اخذ تعهد کتبی از والدینش، مبنی بر عدم آزار و اذیت وی، به ایشان 

تسلیم می نماید لیکن بعد از بازگشت دختر به منزل، توسط خانواده اش به آتش کشیده می شود. 

)صدر، ۱3۸۱: ۱۰( بروز چنین حوادثی موجب گردید تا سیاســت گذاران نســبت به مسئولیت 

کادر اجرایی در اعمال سیاست ها و برنامه های مصوب، توجه کنند  به نحوی که در پیش نویس 

اولیه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، به مسئولیت کیفری و مجازات مأمورینی که در انجام 

وظیفه خود نسبت به کودکان در معرض خطر، مسامحه می نمایند، اشاره شده است.

۵-۵-2. اتخاذ سیاست های تشدید کننده وقوع کودک آزاری

اتخاذ برخی از سیاست ها و رویکردهای نادرست منجر به تشدید روند ارتکاب جرم کودک آزاری 

می شود. به عنوان مثال  ارائه الگوی خشونت به عموم افراد جامعه از جمله این موارد است. 

 ارائه الگوی خشونت به عموم افراد جامعه

دولت ها نقش بسیار مهمی در ایجاد و گسترش الگوهای اجتماعی و فرهنگی دارند. نظام های 

سیاسی و حقوقی موظف به توسعه الگوهای رفتار طبیعی و سلوک انسانی، مبتنی بر ارزش های 

جهان شــمولِ حقوق بشری هستند. دولت ها می بایســت الگوهای کنترل پذیری که رفتارهای 

اجتماعی شــهروندان را در چارچوب نظام حقوق شهروندی قابل پیش بینی می سازد، به اتباع 

جامعه به عنوان الگوی رفتار و سلوک مطلوب ارائه داده و ترویج نمایند.

»کشــورها باید رسانه ها را تشــویق کنند تا ارزش های عاری از خشونت را ترویج نمایند و 

از دســتورالعمل هایی پیروی نمایند که منجر بــه رعایت احترام کامل به حقوق کودک در تمامی 

فعالیت ها و تولیدات رسانه ها گردد.« )گزارش کارشناس مستقل سازمان ملل(

نظام های سیاســی مجاز به ارائه الگوهایی که قابلیت کنترل و پیش بینی پذیری اندکی داشته 

و حتــی در برخی مــوارد غیر قابل نظارت می گردند، به افراد جامعه نیســتند. از جمله این گونه 

الگوها می توان به ترویج گونه های معینی از خشونت با اهداف و اغراض خاصی از طرف نظام 

سیاسی اشاره نمود. ارائه الگوی خشونت به جامعه هر چند که مشروعیت استفاده از آن صرفا در 

کید قرار گیرد، منجر به بروز رفتارهایی می گردد که وفق  قبال طیف ها و گروه های خاصی مورد تأ
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معیارهای مبهم و تعریف نشده و در واقع بنابر سلیقه مخاطب، طیف گسترده ای از رفتارهای غیر 

انسانی و خونبار را مجاز می گرداند.

در واقع با پذیرش مشروعیتِ خشونت، ناخواسته فرایند آموزش و یادگیری آن در تعامل میان 

نهادها و رســانه های دولتی با عموم اشخاص شــکل می گیرد. این امر خود به عاملی در جهت 

شیوع اشــکال گوناگون خشونت در جامعه منجر می شود. چرا که »در رفتار پرخاشگری انسان، 

یادگیری نقش مهم تری از غریزه دارد. این امر حاصل تعامل ساختاری و پیچیده میان انگیزه های 

ذاتی و پاسخ های آموخته شده است« )اسد الهی، ۱3۸۶: ۲3۲(.

از جمله شیوه های ترویج و گسترش خشونت توسط دولت به این شرح هستند:

- ارائه الگوهای رفتاری خشــن و غیر انســانی به اشخاص از جانب دولت مردان در قالب 

سخنرانی ها و... 

- عرضه برنامه ها، مفاهیم و تصاویر خشونت مدار در رسانه های دولتی،

- تلقی از برخی گروه ها و اشخاص نابهنجار و ناقض نظم عمومی به عنوان اشخاص فاقد 

حمایت قانونی و قابل مجازات توسط عموم مردم،

- تأیید اجرای خودسرانه عدالت توسط گروه ها و افراد،

- تنظیم قوانین کیفری به نفع گروه های خودســر و خشــونت طلب. - تقدیس خشونت و 

ستایش خشونت گرایان،

- تأیید و ترویج برخورد خشن پلیس با بزهکاران، 

- اجرای علنی مجازات های بدنی در سطح جامعه. 

- معافیت از کیفر و یا تخفیف در مجازات نسبت به برخی از مجرمین جرائم.

با ترویج الگوهای رفتاری خشن، جامعه از آن ها تأثیر پذیرفته، به سمت ارتکاب انواع خشونت 

های جسمی و روحی به ویژه نسبت به گروه های آسیب پذیرتر هدایت می شود. به این ترتیب می 

توان به ســهولت ارتکاب انواع خشونت ها را در قبال اطفال، زنان، سالمندان و ... مشاهده نمود. 

رواج خشونت در جامعه و به دنبال آن در بستر خانواده، علاوه بر ایجاد گونه های متعددی از کودک 

آزاری، منجر به گسست رابطه عاطفی کودک با سایر اعضای خانواده خواهد گردید. امری که خود 

زمینه بروز آسیب های بسیار عمیق تری را نسبت به کودک آزاردیده فراهم می آورد. یکی از تأثیرات 

انکارناپذیر رواج خشــونت در خانواده را می توان در رابطه با پدیده فرار کودکان از خانه مشــاهده 
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نمود. بر طبق برخی از شواهد ارائه شده و فرار از خانه یکی از بازتاب های خشونت خانگی است. 

اعمال خشونت های روحی، جسمی و جنسی از سوی اعضای خانواده، عامل بسیار مهمی در فرار 

برخی از دختران است.« )عباسی زاده و همکاران، ۱3۹۵: ۱3( 

۵-۵-3- مشروعیت رفتارهای آزاردهنده نسبت به کودکان

برخی از جنبه های مشــروعیت بخشــی به رفتارهــای آزار دهنده بر علیه کــودکان با برخی از 

مصادیق ارائه ی الگوی خشونت به افراد جامعه که شرح آن گذشت، تداخل پیدا می کند. مانند 

مشروعیت بخشی به تنبیه بدنی کودک که در سطحی دیگر خود منجر به ترویج خشونت و ارائه 

الگوی رفتارهای خشونت بار به افراد جامعه نیز می شود.

برخی از رفتارهای آزاردهنده که موجب آســیب به سلامت جســمی و یا روحی کودک می 

شوند، نه تنها توسط نظام سیاسی مطرود نمی شوند بلکه با وضع قواعدِ حقوقی ویژه ای، ارتکاب 

آن ها مجاز و یا مجازات های نســبتا خفیفی برای آن ها در نظر گرفته شــده است. از جمله می 

توان به موارد ذیل اشاره کرد: 

۵-۵-3- 1- عدم کیفر شخص آزارگر

درساختار سنتی نظام خانواده، فرزندان از کم ترین هویتی در برابر والدین خود برخوردار نبوده، 

ملزم به اطاعت از ایشان و پذیرش چارچوب تربیتی خانواده می باشند. ماده ی ۱۱۷۷ ق. م مقرر 

می دارد : »طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر ســنی که باشــد به آن ها احترام بگذارد«. 

در این ســاختار، تنبیه بدنی طفل خاطی به منظور الــزام وی به رعایت اصول تربیتی، اخلاقی و 

اعتقادی والدین نه تنها امر نامطلوبی به شــمار نمی رود که از جمله حقوق متعلق به پدر و مادر 

در فرایند جامعه پذیر نمودن کودک محسوب     می شود. مشروعیت تنبیه بدنی کودک، موقعیت 

وی را به عنوان یک انســان برخوردار از کلیه حقوق انســانی متزلزل ســاخته، منجر به استمرار 

دیدگاهی می شود که کودک را فاقد هویت مستقل در برابر والدین       می داند. 

قوانین نمی بایســت حاوی آموزه ها و داده های غیر انســانی و خلاف قواعد حقوق بشــری 

باشــند. قوانین مصوب، نقشی مهمی در ایجاد و یا تثبیت نگرش ها و جهت گیری های نادرست 

خواهند داشــت. نمی توان نقش آموزه های رسمی در قالب تدوین قوانین نامناسب و مشروعیت 
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بخش را در توسعه و گسترش این امر نادیده گرفت. با حمایت قانون گذار از تنبیه بدنی، نگرشی 

مثبت نسبت به آن در اذهان والدین شکل می گیرد. شکل گیری چنین نگرشی نیز ارتباط مستقیمی 

با افزایش کودک آزاری دارد. با در نظر داشــتن چنین وضعیتی است که از تمام کشورهای جهان 

درخواست شده است که »کلیه انواع خشونت علیه کودک، از جمله تنبیه بدنی... و هرگونه رفتار، 

برخورد و تنبیه بی رحمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز را تحت هر شرایطی و در هر محیطی ممنوع 

اعلام کنند«. )گزارش کارشناس مستقل سازمان ملل(.

تلاش شده اســت تا با وضع قانون، حق والدین در تنبیه بدنی کودک مقید به شروطی گردد. 

چنانچه در متن ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی نیز به این امر اشــاره شــده است: »ابوین حق تنبیه طفل 

خود را دارند ولی به استناد به این امر نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تنبیه تأدیب نمایند 

و برخــی از فتاوی مذهبــی نیز بر چنین محدودیتی صحه می گذارند. )جمعی از نویســندگان، 

۱3۸۶( لیکن متأســفانه حدود و میزان این امر و محدوده مجاز تنبیه چندان مشخص نیست. به 

نحوی که حتی در سطح نهادهای نظام تقنینی کشور نیز     می توان این اختلاف نظر را به وضوح 

ملاحظه نمود. 

۵-۵-3-2- مشروعیت نسبی رفتار آزار دهنده

تحت ســاختار سنتی خانواده و حاکمیت نظام پدر سالاری، پدر نسبت به سایر اعضای خانواده 

از برخی امتیازات ویژه برخوردار می گردد. تبلور چنین امری را می توان در مشروعیت ارتکاب 

قتل در فراش نســبت به همســر و معافیت پدر از قصاص )ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی(. 

مشاهده کرد.

گاهانه از مداخله در برخی از جنبه های کودک آزاری ۵-۵-4- امتناع آ

در برخی موارد مراجع سیاســت گذار )سطوح سیاســی - حقوقی( در کشورهای کم تر توسعه 

یافته نســبت به جنبه های خاصی از پدیده ی کودک آزاریِ آگاهانه، سیاست سکوت و امتناع از 

مداخله را در پیش می گیرند. حفظ منافع مســتقیم و غیر مســتقیم دولت ها و همچنین کسب 

امتیازات مادی و یا سیاسی، مانع از مداخله مؤثر ایشان و حمایت از کودکان آزاردیده می شود. 

به منظور اجرای سیاســتِ عدم مداخله و سکوت آگاهانه شیوه های متعددی با توجه به ماهیت 
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آسیب مورد نظر و سایر شرایط داخلی و بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند.

گاهانه از مداخله در واقع یکی از غیر انسانی ترین ابعاد تأثیرگذاری نظام های سیاسی  امتناع آ

- حقوقی جوامع کم تر توســعه یافته در خصوص شــکل گیری و یا تشدید رفتارهای غیر انسانی 

گاهانه را می توان در نحوه عملکرد  در قبال کودکان اســت.. یکی از نمونه های سیاستِ سکوت آ

برخی از دولت ها در قبال کارگران خارجی که نزد کارفرماهایشــان به کار اجباری واداشــته می 

شوند، مشــاهده نمود. بســیاری از دولت ها کار اجباری خدمتکاران خانگی را از موارد قاچاق 

انســان به شــمار نمی آورند و به جای مجازاتِ کارفرمایان به دلیــل وادار نمودن خدمتکاران به 

کار اجباری، عموما قربانیان را به بازگشــت نزد کارفرمایشــان تشــویق می کنند. قربانیان نیز به 

دلیل ترس از اخراج، اغلب به بازگشــت در محل کار خود موافقت می نمایند تا دولت نسبت به 

)www.state.gov( .سرپوش گذاردن بر این مسایل اقدام نماید

۵-۵-۵- ورود  دولت در چرخه رفتارهای آزاردهنده نسبت به کودکان

در برخی  موارد نظام سیاســی و ساختار حقوقی حاکم در سطح اجتماع به چرخه ی رفتارهای 

آزاردهنده نســبت به کودکان ، وارد گردیده و خود به بخشی از این فرایند مبدل می شوند. چنین 

امری در دو سطح به شرح ذیل قابل بررسی می باشد:

۵-۵-۵-1- ورود در چرخه رفتارهای آزاردهنده توسط مقنن

نظام تقنینی از نقشــی حیاتی و اساسی در حمایت از کودکان بزه دیده و اصلاح و تربیت اطفال 

بزهکار برخوردار اســت. با این وجود، در برخی موارد ســاختار طراحی شده در فرایند پاسخ 

دهی به کج رفتاری های کودکانِ بزهکار به گونه ای است که فراتر از هر گونه استاندارد و معیار 

به رسمیت شناخته شده بین المللی، واکنش های نامناسبی را در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار 

ارائه می نماید.

ورود نظام تقنینی در چرخه رفتارهای آزاردهنده، در ۴ محور که ذیلا مورد بررسی قرار می گیرد: 

۵-۵-۵-1-1- اعمال مجازات های مقرر برای بزرگسالان نسبت به طفل

با ارائه تعاریف ناصحیح از کودک، بخشی از اطفال در معرض مجازات های مقرر برای بزرگسالان 
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قرار   می گیرند. این امر به ویژه در ارتباط با آن دســته از کشــورهایی که مجازات های بدنی را به 

عنوان بخشی از سیاست کیفری خود در قبال جرائم حفظ نموده اند، حائز اهمیت فراوان است.

 شرعی برای تفکیک دوران کودکی از بزرگسالی مورد توجه 
ِ

در نظام حقوقی ایران، معیار بلوغ

قرار گرفته اســت. مطابق معیار یادشده، ســن بلوغ در پسر و دختر به ترتیب پانزده و نه سال تمام 

قمری تعیین گردیده اســت. )تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی( به این ترتیب طیف گسترده ای از 

کودکان و نوجوانان از نظر مقنن در سنین بزرگسالی بوده، واجد شرایط لازم جهت بر عهده گرفتن 

مسئولیت کامل کیفری و بالتبع تحمل مجازات های بدنی هستند.

به منظور حل مشــکلات ناشــی از این تلقی ناصحیح از دوران آغاز بزرگســالی، در لایحه 

رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان تلاش گردید تا تعریف نوینی از دوران کودکی و نوجوانی به 

عمل آید. متأســفانه مفاد لایحه پیشــنهادی مرزهای مبهم کودکی و بزرگسالی را بیش از پیش در 

ابهام فروبرده اســت. طی مندرجات این لایحه سن مسئولیت کیفری حسب نوع جرائم ارتکابی، 

در جرائم مشــمول مجــازات های تعزیری ۱۸ ســال )مواد 33 و 3۲، ۱( و در جرائم مشــمول 

کیفرهای حدی و قصاص معیار بلوغ شــرعی مندرج در قانون برای دختران ۹ سال و برای پسران 

پانزده سال تمام قمری است. در ارتباط با این دسته از جرائم، سن بلوغ کیفری حالت شناور داشته 

و بر اساس نظریه پزشکی قانونی و یا سایر اشخاص متخصص قابل تغییر است. )ماده 3۵(.

۵-۵-۵-1-2- اعمال مجازات های بدنی نسبت به طفل

در برخی از کشــورها افراد معارضِ قانونِ زیر ۱۸ ســال به مجازات اعدام محکوم می شــوند. 

همچنین برای اعمال معارضِ قانونِ کودکان، اجرای تنبیه بدنی  همچون زدن با چوب، شــلاق 

زدن، سنگسار کردن و قطع اعضای بدن مجاز شمرده می شود )گزارش کارشناس مستقل برای 

مطالعه سازمان ملل متحد در زمینه خشونت علیه کودکان(

مجازات های بدنی تعیین شــده در قبال اطفال و نوجوانان بزه کار در قانون مجازات اسلامی 

به شرح ذیل هستند: 

ماده ۱۱۲: »هر گاه مرد بالغ و عاقلی با نابالغی لواط کند . مفعول اگر مکره نباشد تا ۷۴ ضربه 

شــلاق تعزیر می شــود. ماده ۱۱3: »هر گاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند تا ۷۴ ضربه شلاق 

تعزیر می شوند.«.
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تبصــره ۲ ماده ۶۹: »هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه 

بایستی به میزان و مصلحت باشد«.

به این ترتیب رفتار آسیب رســان مستقیما از جانب نظام عدالت کیفری بر طفل تحمیل می 

گردد. برخورد خشــن با جرائم کودکان و نوجوانان به ویژه اعمال مجازات های بدنی نســبت به 

ایشان، علاوه بر ایجاد آثار جسمی و روانی، زمینه و بستر انحرافات عمیق تر طفل را نیز مهیا می 

ســازد. این امر به ویژه در ارتباط با کودکان فراری و ولگرد آثار نامطلوب بســیار عمیق تری را از 

خود به جای می گذارد. وحشت کودک فراری و ولگرد از بازداشت توسط پلیس و تحمل کیفر و 

برخورد قهرآمیز نظام قضایی، منجر به گریز وی از پلیس و سایر مراجع رسمی گردیده و زمینه را 

برای سوء استفاده های گســترده جنسی از وی فراهم می آورد. به این ترتیب کودک برای گریز از 

مجازات به جهت ارتکاب برخی از جرائم کوچک و کم اهمیت به رفتارهای نابهنجاری روی می 

آورد که در نهایت از وی یک مجرم حرفه ای خواهد ساخت.

در لایحه رســیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان کلیه مجازات های بدنی نسبت به اشخاصی 

که از منظر تهیه کنندگان این لایحه کودک محســوب گردیده اند، حذف و مجموعه اقداماتی که 

بیشتر واجد ابعاد تربیتی، اصلاحی و درمانی هستند، جایگزین شده اند. )مواد 33 و 3۲(

۵-۵-۵-1-3. فقدان معیارهای عینی در سلب آزادی از کودک بزهکار

کودک آزاری توسط مراجع قانونی تنها به اعمال مجازات های بدنی نسبت به طفل خلاصه نمی 

شود. سلب آزادی کودکان و نوجوانان بزهکار تحت هریک از دو بستر صدور قرارهای تأمینی و 

یا تعیین مجازات، بدون در نظر داشــتن شدت رفتار ارتکابی و بی آنکه هرگونه نظام طبقه بندی 

معین و تعریف شــده ای در این رابطه مورد اســتناد قرار گیرد نیز بخشی از رفتارهای آزاردهنده 

نسبت به کودکان محسوب می شود.

مطابــق مندرجات لایحه رســیدگی به جرائم اطفــال و نوجوانان، مــوارد نگهداری موقت 

)بازداشــت موقت( کودکان و نوجوانان بزه کار در کانون اصلاح و تربیت، طی فرایند رســیدگی 

به جرائم ارتکابی ایشــان تا حدودی تعیین گردیده اســت. )ماده ۱۸( همچنین تحمیل مجازات 

سالب آزادی در ارتباط با کودکان کم تر از ۱۲ سال ممنوع و در خصوص کودکان بیشتر از دوازده 

ســال تا هیجده سال نیز قاعده مند شده اســت. )بند ه ماده 3۲ و تبصره ۱ آن و ماده 33 ( به این 
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ترتیب امکان صدور حکم، مبنی بر ســلب آزادی از کودک بزه کار در ارتباط با بسیاری از جرائم 

کم اهمیت مرتفع گردیده است. 

۵-۵-۵-1-4- عدم حمایت کیفری موثر از بزه دیدگی کودکان 

۵-۵-۵-1-4- 1- مسئولیت دولت در برابر آزار کودکان از راه تکدی گری

اطفال به لحاظ کمی ســن و ناتوانی از دفاع در مقابل مجرمان بزرگســال در معرض بهره کشی 

و سوء اســتفاده قرار می گیرند. یکی از این بهره گیری ها تکدی گری می باشد. قانون گذار با جرم 

جلوه دادن آن برای دولت مســئولیت هایی تعریف کرده اســت. بر اساس بند ۴ از قانون اصلاح 

ماده ۱۱۷3 قانون مدنی، ســوء اســتفاده از اطفال در تکدی گری توسط والدین یکی از مصادیق 

عدم مواظبــت یا انحطاط اخلاقی والدین تلقی گردیده که در صــورت تحقق آن، مطابق صدر 

ماده موصــوف، محکمه اجازه یافته تا بر مبنای تقاضای اقربــای طفل یا قیم وی یا رئیس حوزه 

قضایی، تصمیم مقتضــی در خصوص طفل اتخاذ نماید. )امامــی، ۱3۹۱: ۴3۲( هم چنین به 

موجب وحدت ملاک ماده ۱۶ قانون اقدامات تأمینی ســوء اســتفاده از اطفال برای تکدی گری 

توســط والدین یا سرپرستان قانونی می تواند ازمصادیق تجاوز از وظایف قیمومیت یا اعمال حق 

ولایت که محکومیت حبس به دنبال دارد ، تلقی شــود. سوء استفاده از اطفال برای تکدی گری 

مطابق ماده ۷۱3 قانون مجازات اسلامی محکومیت جزایی حبس از سه ماه تا دو سال را به دنبال 

دارد و چنین والدینی برای انجام وظایف قیمومیت و ولایت غیرصالح شــناخته می شوند. مواد 

قانونی ۷۱3و ۷۲۶ ق.م.ا. مسئولیت برای دولت در مقابل کودکان تعیین کرده است و هم چنین 

در ماده ۱۱۷3 قانون مدنی دولت به عنوان مدعی و حمایت کننده از کودک شــناخته شده است. 

بر پایــه نظریه خطر و تقصیر، هرگاه والدین از کودکان ســوء اســتفاده نمایند یا در حضانت و 

نگهداری کودکان تقصیر کنند و کودکان در معرض خطر جسمانی و اخلاقی قرار گیرند، دولت 

مسئول حمایت از کودکان است. چون تأمین امنیت برای همه افراد جامعه به عهده دولت است 

)گلدوزیان، ۱3۹۶: ۴۴-۴۲(.

۵-۵-۵-1-4- 2- مسئولیت دولت در برابر بهره کشی از کودکان در جرایم مواد مخدر

طبق مــاده 33 اعلامیه جهانی حقوق کودک در مجمع عمومی ســازمان ملــل متحد کودکان 
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باید در مقابل اســتفاده از مواد مخدر و شــرکت در تولید و توزیع آن محافظت شــوند. امروزه 

جرایم قاچاق، توزیع، استعمال و… مواد مخدر در کشورهای جهان معضل شناخته شده است. 

علی رغــم اقدامات صورت گرفتــه بین المللی و داخلی آثار مخــرب و ویران گر این مواد روند 

صعودی طی می کند. مشارکت کودکان در جرایم مرتبط با مواد مخدر با اعتیاد والدین و یا اقدام 

به قاچاق توسط والدین آغاز می شود.

از آنجایی که فروش مواد مخدر دارای ســود فراوان اســت لذا قاچاقچیان سعی می کنند که 

نوجوانان و جوانان را به آن معتاد ســازند تا بدین وســیله هم خود از لحاظ جنسی از آن ها ممتنع 

شــوند و هم به وسیله آن ها جنس خود را فروش برسانند. از طرف دیگر قاچاقچیان مواد مخدر، 

اطفال معصوم و بی گناه را اغفال و با شــرکت و همدستی آنان به فعالیت های نامشروع خود ادامه 

می دهند و مطمئن هســتند که اطفال در صورت ارتــکاب جرم از پرداخت جزای نقدی معاف و 

 
ً
محکومیت های طویل المدت در مورد آن ها اجرا نخواهد شــد. )آشوری، ۱3۹۱: ۱۲۸( معمولا

اطفالی که مورد بهره کشی در مواد مخدر قرار می  گیرند، به لحاظ شرایط زندگی خاص و هم چنین 

به جهت آســیب پذیر بودن و قرار گرفتن در موقعیتی که مبین یک نوع حالت خطرناک در وجود 

آنان می گــردد »اطفال در معرض خطر« نامیده می شــوند. به همین دلیل ســازمان ملل متحد 

توصیه هایی به کشــورهای عضــو دارد. چون این کودکان از طریق گرایش بــه اعتیاد و هم چنین 

فعالیــت در توزیع مواد مخدر در خطر قرار می گیرنــد. پس طبق نظریه خطر برای این نوع افراد، 

دولت هم مسئولیت برای رفع خطر از آنان دارد. حفظ جان و سلامت افراد به عهده دولت است. 

در قانون، مســئولیت هایی برای دولت درنظر گرفته شده اســت: درصدر ماده ۱۸ قانون مبارزه با 

مواد مخدر در خصوص معتاد کردن اطفال به شــیوه غیرمســتقیم توســط والدین نیز در راستای 

دفــاع از اطفال بزه دیــده مولی علیه، حمایت قانونی به عمل آمده اســت و مطابق بند ۱ از قانون 

اصلاح ماده ۱۱۷3 قانون مدنی مصوب ۱3۷۶/۸/۱۱ مجلس شــورای اســلامی، اعتیاد زیان آور 

والدیــن به مواد مخدر یکی از مصادیق عدم مواظبت یاانحطاط اخلاقی والدین تلقی گردیده که 

در صورت تحقق آن مطابق صدر همین ماده محکمه مختار به اعمال ســلب حضانت در قالب 

اقدام تأمینی ســالب حق نســبت به والدین موصوف خواهد بود. هم چنیــن در ماده ۵ آئین نامه 

پیش گیــری از اعتیاد، درمان معتــادان به مواد مخدر و حمایت از افــراد در معرض خطر اعتیاد 

مصوب ۱3۷۸/۲/۱۴ به منظور پیش گیری از اعتیاد دانش آموزان وظایفی را برای وزارت آموزش و 
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پرورش درنظر گرفته است. این وظایف به شرح زیر است:

ارائــه و اجرای طــرح هایی به منظور پیش گیری از اعتیاد و آلودگــی به مواد مخدر و افزایش 

گاهی های پرسنل، آ

شناسایی دانش آموزان در معرض خطر،

شناسایی دانش آموزان معتاد و مصرف کننده و توزیع کننده،

فراهم آوردن زمینه اجرای برنامه های آموزشی، فرهنگی و تبلیغاتی،

اجرای برنامه های فرهنگی و گسترش مراکز مشاوره ای،

گاهی دانش آموزان از اثرات مواد مخدر. تهیه و انتشار بروشورهای تبلیغاتی به منظور آ

۵-۵-۵-1-4- 3. مسئولیت دولت در برابر سوء استفاده از کودکان در کار

کنوانسیون حقوق کودک در ماده 3۲ ضمن به رسمیت شناختن حمایت از کودکان در برابربهره 

کشی اقتصادی کشورها به انجام اقدامات لازم در جهت تضمین اجرای این حق مکلف ساخته 

و به برخی از اقدامات در زمینه کار کودک اشاره کرده است. ماده ۷۹ قانون کار حداقل سن برای 

اســتخدام را ۱۵ سال مقرر می کند. مجازات هایی هم برای کارفرمایانی که به استخدام کودکان 

زیر ۱۵ ســال مبادرت می ورزند، معین شــده اســت. )طبق ماده ۱۷۶( به علاوه در قانون کار، 

کارگران ۱۵ تا ۱۸ ســال کارگران نوجوان تلقی می شوند و مقرر شده است که باید مرتب توسط 

سازمان تأمین اجتماعی تحت معاینه سالیانه قرار گیرند. در خلال این معاینات، پزشک مسئول 

باید نظر خود را درباره مناسب بودن نوع کار با توان کارگر نوجوان اعلام دارد.

ماده ۸۱ این قانون کارگران نوجوان را نمی توان در مشــاغلی که از نظر جســمی یا عاطفی و 

اخلاقی زیانبار هستند به کار گمارد.

ماده ۸۴ ساعات کار روزانه کارگران جوان نیم ساعت کمتر از ساعت کارگران بزرگسال است.

ماده ۸۲ کارگران نوجوان مجاز به اضافه کار، کارهای زیان بار و خطرناک، کار شبانه بین ساعات 

)۱۰ شب تا ۶ بامداد( نیستند و نباید بدون کمک وسایل مکانیکی بیش از حد مجاز بار حمل کنند.

طبق مواد ۸۲ و ۸3 قانون کار برای کسانی که از این مقررات تخلف کنند مجازات پیش بینی 

شــده اســت.. کودکان از همان مزایا و حمایت هایی برخوردارند که به کارگران بزرگســال تعلق 

می گیرد. قانون کار از کارگران نوجوان در برابر تبعیض، کار اجباری و اســتثمار حمایت می کند. 
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کار کــودک به فعالیت هایی اطلاق می شــود که به لحاظ روانی، جســمی، اجتماعی یا اخلاقی 

 باعث محروم ساختن وی از 
ً
خطرناک و آسیب رسان باشــد و مزاحم تحصیل کودک باشد. مثلا

رفتن به مدرســه یا مجبور کردن وی به ترک تحصیل یا ملتزم کردن او به گذراندن مدرســه ضمن 

کار سنگین و طولانی باشد.

کار کودکان در جهان همیشه به عنوان یک معضل اجتماعی مطرح بوده و به ویژه که برخی از 

کشورها کودکان را مجبور به انجام کارهای سخت و طاقت فرسا می نماید که باید اذعان نمود در 

برخی از نقاط پیشرفته جهان امروزه کودکان مورد سوء استفاده های مختلف از سوی افراد گروه ها 

و جریان های ضد بشــری قرار می گیرند)کی  نیا، ۱3۹۷: ۶۴۷(. این کودکان آســیب پذیری را در 

برابر همه نوع سوء استفاده مالی، عاطفی و جنسی دارند. 

براســاس ماده ۱۶ قانون کار )مصوب ۱33۷( به کار گماردن اطفال کمتر از ۱۲ سال حتی به 

عنوان کارآموزی ممنوع بود.

طبق ماده ۷۹ قانون کار، حداقل ســن کار کودک ۱۵ ســال اســت. لیکن در قانون حمایت 

 به کارگیری اطفال برای اعمال خلاف توســط والدین ممنوع اعلام شــده است. 
ً
از کودکان صرفا

بنابراین به نظر می رسد چنانچه کودک را والدین به کار خلاف وادار نکنند، در هر سنی می توانند 

توســط والدین یا بزرگســالان در خانواده مجبور به کار شود. از این رو لازم می آید که قانون گذار 

 نمی توانند فرزندان زیر ۱۵ ســال 
ً
کید بر اعتبار قانون کار به صراحت اعلام کند والدین مطلقا با تأ

خود را به کار وادارند. لذا والدین در مقابل سکوت قانون کار در مورد خودشان کودکان را اغلب 

به مشاغل ســخت از جمله دستفروشی، کارگری، شــاگردی و پادویی در مغازه ها و زباله گردی 

مشغول می کنند.

در مقابل مطلب دیگری وجود دارد و آن هم در قوانین،  مجازات کیفری برای افرادی که کودکان 

را به کار خلاف وادار نمایند، در نظر گرفته شده است ولی مسئولیت مدنی برای والدین در این زمینه 

تعریف نشده است. از طرفی قوانین کیفری هم که در این زمینه تصویب شده است، متروک شده اند 

و والدین، فرزندان خود را به انواع مشاغلی مانند تکدی گری و دیگر مشاغل وادار می نمایند. از جمله 

مجازات هایی که برای سوء استفاده کننده گان از قانون کار در مورد کودکان مقرر گردیده عبارتند از:

 بر اســاس ماده ۵۸  قانــون کار، کارفرمایانی که از این حکم عــدول می کردند به حداکثر 

مجازات محکوم می شوند،
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با تصویب »قانون تشــدید مجازات به کار گماردن اطفال کم تر از ۱۲ ســال در کارگاه های 

فرش بافی در ســال ۱3۷۴ به موجب ماده واحده این قانون »هرکس اطفال کم تر از ۱۲ سال را به 

هر عنوان در کارگاه های فرش بافی به کار گمارد به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال و تأدیه 

غرامت از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد در صورت تکرار، سه سال حبس 

جنحه ای و تأدیه 3۰۰ هزار ریال غرامت است«.

۵-۵-۵-1-4- 4. مسئولیت دولت در برابر آزار جنسی کودکان

در زمینــه حمایت از کودکان در مقابل جرایم جنســی، قانونگذار، بدون توجه و اشــاره به آزار 

 مواردی را جرم تلقی کرده است که می توان در زمره آزار جنسی قرار داد. در مورد 
ً
جنسی عملا

ســوء استفاده جسمی و جنسی و خشونت، اگر این مسائل از طرف اعضای خانواده انجام شود، 

حتی برای پدر حد اعدام در نظر گرفته شدهاســت.)ماده۸۲ ق.م. ا( و تنها استثناءدر این زمینه 

این است که اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد ، قصاص نمی شود و فقط ملزم به پرداخت 

دیه اســت. طبق قانون مجازات اسلامی می توان به ذکر مواردی از جرائم مرتکبین این عمل در 

ذیل اشاره نمود.

بر اساس ماده ۲۰۹ قانون یاد شــده: »هر کس بدون اکراه یا تهدید، هتک ناموس دختری را 

که به ســن ۱۵ سال نرسیده اســت ، نماید، جزای او حبس مجرد است از دو تا هشت سال و اگر 

مجنی علیه ها به نُه سالگی نرسیده باشد به فاعل، جزای کسی که به عنف یا تهدید و اکراه مرتکب 

شده باشد داده می شود«.

در مــاده ۲۰۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱3۰۴ آمده بــود : عمل هتک عفت )غیر از 

مواقعه( در صورتی که همراه با تهدید و یا در حضور دیگران باشد، قابل مجازات است.

 بر او حرام 
ً
ماده ۶3 قانون مجازات اســلامی: »زنا عبارت اســت از جماع مرد با زنی که ذاتا

است اگرچه دردبر باشد، در غیر موارد و طی به شبهه«.

ماده ۶۴ قانون مجازات اســلامی زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه نابالغ و 

گاه باشد. عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آ

ماده ۸3 قانون مجازات اسلامی: »زنای زن محصنه یا نابالغ موجب حد تازیانه است«.

ماده ۸۸ همان قانون: »حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشد صد تازیانه است«.
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طبــق ماده مکرر ق.م.ع. مصــوب ۱3۰۴هر کس مرتکب یکی از جرم هــای مذکور در ماده 

۲۰۹،۲۰۸،۲۰۷ این قانون گردد )جرائم مربوط به عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی(، 

عــلاوه بر مجازات مقرر به تأدیه خســارت معنوی مجنی علیه که در هر حــال کمتر از ۵۰۰ ریال 

نخواهد بود، محکوم   می شود ماده مذکور قابلیت اجرا دارد. زیرا طبق ماده ۷۲۹ ق.م.ا. همه قوانین 

مغایر با این قانون ملغی است و ماده فوق اشاره به جبران خسارت معنوی در باب مسئولیت مدنی به 

صورت مال دارد. بنابراین با مسئولیت کیفری مانع الجمع نیست و قاضی می تواند علاوه بر حکم به 

زنا، مرتکب را به جبران خسارت معنوی با محکوم نمودن به پرداخت مال ، الزام نماید.

حیثیت بر 
ً
علی رغم اینکه معنویات را نمی توان بــا پول ارزیابی کرد و نمی توان  گفت دقیقا

باد رفته دختری به چند تومان ارزش دارد و بشــر از این محاسبه عاجز است و این گونه خسارت 

معنوی قابل ارزیابی به پول نیســت، ولی مقداری پول می تواند تا حدی موجب رضایت خاطر و 

تسلی زیان دیده خســارت معنوی گردد که می بیند جامعه در مقابل ظلمی که بر وی رفته است 

سکوت ننموده و از همه امکاناتش استفاده نموده است و به این ترتیب بخشی از خسارات معنوی 

از راه مادی جبران می شود و الزام به پرداخت مال   می تواند متجاوزین به حقوق افراد را که انگیزه 

ای جز جلب منفعت نا مشروع ندارند، پشــیمان نماید. )حسینی نژاد، ۱3۸۶: ۶۷۲( و حداقل 

الگوی تشویق آمیزی برای آن ها که بالقوه در پی کسب منفعت از هر راهی هستند، نباشند. 

۵-۵-۵-1-4-۵- مسئولیت دولت در برابر حمایت از قاچاق کودکان

قاچاق اشــخاص به معنی اســتخدام کردن، اعزام، انتقال، پناه دادن یا پذیرفتن اشخاص است 

به وســیله تهدید یا توســل به زور یا ربودن، تقلب، فریب، اغفال و سوء استفاده از قدرت یا سوء 

اســتفاده از وضعیت آسیب پذیری. که این اقدامات به منظور فحشا، بهره برداری جنسی، کار یا 

خدمات اجباری، بردگی صورت می گیرد.  

۵-۵-۵-2- ورود در چرخه رفتارهای آزاردهنده توسط عوامل قضایی - اجرایی

دولت مردان، کادر دســتگاه قضایی و نیروهای پلیس بعضا ممکن اســت تا با ســوء استفاده از 

موقعیت و قدرت خود، مرتکب برخی از گونه های کودک آزاری گردند.

این امر تحت دو محور ذیل، قابل مشاهده است:
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۱. مداخله متشــکل و ســازمان یافته به این معنا که سیاست مداران و یا سران ادارات پلیس، 

نهادهای قضایی و دیگر مســئولان دولتی، به شکلی سازمان یافته و گسترده اقدام به فعالیت های 

غیر انسانی بر علیه کودکان نمایند. یکی از شایع ترین مصادیق این مسأله را می توان در ارتباط با 

 دارای جاذبه های توریسم جنسی، دولت مردان 
ِ

تجارت کودکان مشــاهده نمود. در سطح جوامع

به شــکل مســتقیم و یا غیر مستقیم در تجارت انسان مشــارکت می کنند. به این ترتیب که زنان 

و کودکانِ نیازمندی که اغلب برای پیدا کردن کار از کشــوری به کشــور دیگر و یا از روستاها به 

شهرها مهاجرت کرده اند را به کار می گیرند و در اندک مدتی از آن ها یک روسپی تمام عیار می 

سازند.«)انجمن جامعه شناسی ایران، ۱3۹۰: ۲۱(

۲. مداخله موردی و غیر سازمان یافته توسط مأموران پلیس و کادر قضایی

کادر پلیس و کارکنان دســتگاه قضایی به طور طبیعی می بایســت حامــی کودکان در برابر 

رفتارهای غیر انســانی باشند. در سطح برخی از کشــورها این نیروها نه تنها به وظایف خود در 

قبال کودکان عمل نمی کنند بلکه اقدام به آزار اطفال و ورود صدمات جســمانی و عاطفی به آن 

ها می نمایند. »خشــونت پلیس علیه کودکان خیابــان از آزار و اذیت لفظی تا کتک زدن، تجاوز 

به عنف و ســایر انواع خشونت جنسی، شکنجه و ناپدید شــدن موضوعی است که به کرات در 

مطالعه و مشــاوره ها به آن ها پرداخته شده اســت. کودکان در همه مناطق جهان در مورد رفتار 

خشــن و خشــونت بی دلیل و بی مورد پلیس برای اعمال خلاف ناچیز و کوچک صحبت کرده 

اند.« )گزارش کارشناس مستقل سازمان ملل(

آزار کودکان توســط مقامات قضایی در قالب برخورد نامناســب و غیر انسانی قاضیِ محاکمه 

کننده با کودک، ایجاد فشار روانی و تهدید وی، رفتار غیر مسئولانه و فارغ از درک شرایط کودک بزه 

کار قابل مشاهده است. ابعاد غیر انسانی تر این خشونت استفاده از دستبند نسبت به طفل بزه کار 

و قرار دادن وی در کنار مجرمین بزرگســال در پشــت درب محکمه در معرض دید سایر مراجعین 

به دســتگاه قضایی، مواجهه حضوری طفل بزه دیده جنسی با شخص بزه کار و انجام بازجویی از 

وی بدون رعایت وضعیت روحی و روانی کودک و ... اســت. بدیهی اســت که مسئولیت عملکرد 

نامطلوب کادر اجرایی و ســوء استفاده ایشــان از موقعیت خود در برابر اطفال و نوجوانان بر عهده 

دولت و ساختار سیاسی حاکم است. چرا که همانند مسأله مسامحه بدنه اجرایی، در این مورد نیز 

به کار گیری نیروهای فاقد صلاحیت و یا عدم نظارت مستمر و فراگیر بر عملکرد کادر اجرایی منجر 
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به بروز و ظهور گسترده چنین رفتارهایی می گردد. در همین رابطه کمیته حقوق کودک توصیه های 

ذیل را به دولت جمهوری اسلامی ایران ارائه نموده است. »کمیته به دولت عضو توصیه می کند که 

از اینکه کودکان قربانی سوء استفاده جسمی، جنســی و معتاد به مواد مخدر ... در برابر بازداشت 

خودسرانه و غیر قانونی و همچنین بدرفتاری پلیس حمایت شوند. اطمینان حاصل نماید.« 

بحث و نتیجه گیری

کــودک آزاری به عنوان یکی از مهم ترین آســیب های اجتماعی، تحت تأثیر عوامل سیاســی، 

اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی قرار دارد. یکی از مهم ترین عوامل پنهان بروز کودک آزاری را 

می توان در عملکرد نامطلوب نظام سیاســی و ساختار حقوقی جامعه )دولت( مشاهده کرد. در 

پژوهش حاضر با روش توصیفی _ تحلیلی عملکرد نظام سیاســی و ساختار حقوقی )دولت( را 

در خصوص ایجاد و تشــدیده پدیده ی کودک آزاری مورد بررســی قرار گرفت. نتایج پژوهش 

حاضر نشــان می دهد که عملکرد نامطلوب نظام سیاسی و ساختار حقوقی در  زمینه ی ایجاد و 

تشدید کودک آزاری را تحت پنج محور اصلی می توان مشاهده کرد که عبارتند از:

- مسامحه در پرداختن به پدیده کودک آزاری

     دولــت ها  باید سیاســت ها و برنامه هــای لازم را در واکنش به آســیب ها و معضلات 

اجتماعی تدوین و اجرا کنند و همچنین بر اجرای برنامه های مذکور نظارت داشته باشند

 سیاســت گذار ممکن اســت با عدم تصویب قوانین و مقررات لازم در سطح تقنینی، عدم 

بــه کارگیری نیروهای متخصص و کارآمد در  اجرا و یا عــدم نظارتِ مؤثر بر فعالیت و عملکرد 

نیروهای مذکور، در انجام وظایف محوله ، مرتکب مســامحه شــود. دولت با مســامحه در امر 

تقنینی و  مســامحه در اجرا سبب بروز کودک آزاری و یا تشدید آن می شود. در امر تقنینی فقدان 

نظام جامع و به هم پیوســته ی سیاســت گذاری در برابر کودک آزاری و عدم کفایت محورهای 

پیشگیرانه، حمایتی - بازپرورانه و کیفری باعث ایجاد زمینه ی کودک آزاری و تشدید آن می شود. 

     یکــی از مهم ترین اقدامات سیاســت گذاران در خصوص ارائه ی برنامه ای منســجم و 

هدفمند در پاســخ به  کودک آزاری، تعیین محورها و موضوعاتی است که با کودک آزاری ارتباط 

پیدا می کنند. به عنوان مثال قوانین کار با ســوء اســتفاده ی اقتصادی از اطفال و قوانین کیفری با 

حمایت از کودکان بزه دیده و مجازات ِ مرتکبین کودک آزار ، مرتبط هستند. 



14
00

ن  
ستا

تاب
 ،)

21
ی

یاپ
م)پ

دو
ره 

ما
 ش

م ، 
ده

ل 
سا

146
صرف نظر از عدم نظام جامع و به هم پیوسته ی سیاست گذاری در برابر کودک آزاری بایستی 

بدنه ی چنین سیاســت گذاری ای متشکل از محورهای پیشگیرانه، کیفری، حمایتی و بازپرورانه 

باشد.از جمله محورهای اخیرالذکر می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 

- آموزش و اطاع رسانی شفاف و فراگیر در حوزه های مرتبط با کودکان

 آموزش و اطلاع رســانی در خصوص حقوق کودکان، کودک آزاری ومصادیق آن، شــیوه های 

شناســایی کودکان آزاردیده،ایجاد حس مســئولیت عمومی در قبال کودکان، گسترش فرهنگ 

نظارتی در میان عموم مردم نسبت به نحوه ی رفتار والدین و سایر نزدیکان با طفل، از مهم ترین 

اقدامات نظام های سیاست گذار در پاســخ به کودک آزاری می باشد. کودکان، والدین و سایر 

سرپرســتان قانونی طفل، تمام اشــخاص فعال در هریک از زمینه های شغلی مرتبط با کودکان 

)معلمان، پزشــکان و ...( و عموم مردم جز ءگروه های هدف در این گونه اقدامات آموزشی می 

باشــند. ولی متاسفانه مقوله ی اموزش و اطلاع رسانی در حوزه های مربوط به کودک آزاری در 

کشور کم تر مورد توجه سیاســت گذاران قرار گرفته است. در پژوهشی که در رابطه با پزشکان 

شهر کرمان صورت پذیرفت، نتیجه حاصل شد که ۵۰ درصد پاسخ دهندگان از دانش کافی در 

مورد کودک آزاری برخوردار نیستند. 

- تهیه و تنظیم نظام جامع پیشگیری از وقوع آسیب کودک آزاری

یکی دیگر از مهم ترین مراحل پاسخ دهی در خصوص پدیده ی کودک آزاری تدوین اقداماتِ موثرِ 

پیشگیرانه  می باشد. 

- تدوین سیاست ها و برنامه های مرتبط با وضعیت اطفال در معرض خطر 

در برخی موارد، اطفال و نوجوانان در موقعیت هایی قرار می گیرند که احتمال آســیب دیدگی 

آن هــا افزایش  می یابد. دولت ها وظیفه دارند تا پس از شناســایی وضعیت های خطرســاز، با 

تدویــن و تصویب قوانین مناســب و همچنین پیش بینی بودجه و نیروهــای اجرایی مورد نیاز، 

تمهیدات لازم را جهت ممانعت از ورود کودکان به این گونه وضعیت ها، شناســایی کودکان در 

معــرض خطر و انجام اقدامات مؤثری که منجر به خروج به موقع  آن ها  از شــرایط خطرآفرین 



فی
طر
بی
ده

رای
هد
ید
هد
بز
ون
بد
یم
جرا

ی
رائ

ح
ص

خ 
هر

شا
ی، 

ذر
بو

ش ا
نو

هر
م

147

ان
ایر

عه 
ضو

مو
ق 

قو
ر ح

ی د
زار

ک آ
ود

ر ک
راب

در ب
ت 

دول
ش 

نق
اد

 نژ
ی

ول
ی 

جتب
، م

ی
ناب

ی ب
ید

س
قر 

دبا
سی

شود را اتخاذ نمایند. به عنوان مثال اقدامات حمایتی مؤثری که منجر به خروج  به موقعِ  کودکان 

ِ دارای والدینِ  معتاد، از محیط نامناســب خانواده و یا ارائه خدمات حمایتیِ حداقلی نسبت به 

آن ها، وجود ندارد.

فراهم نمودن امکانات و شــرایط لازم جهت نظارت مؤثــر و فراگیر بر اجرای صحیح برنامه 

ی تنظیمی توســط مأموران اجرایی از دیگر وظایف نظام سیاســت گــذار در خصوص عملکرد 

بدنه اجرایی می باشــد.  با توجه به وضعیت خاصِ آسیب دیدگان پدیده کودک آزاری، این گونه 

کودکان از پیگیری حقوقشــان ناتوان هستند. بر این اساس، نظام سیاست گذار  بایست با نظارت 

بر عملکرد مأموران اجرایی، مانع از کوتاهی وغفلت ایشان از وظایف قانونی محوله گردد. 

اتخاذ سیاســت های تشــدید کننده وقوع کودک آزاری یکی دیگر از عملکرد های نامطلوب 

نظام سیاسی و ساختار حقوقی در زمینه ی ایجاد و تشدید کودک آزاری است. برخی از سیاست ها 

و رویکردهای نادرست منجر به تشدید روند ارتکاب جرم کودک آزاری می شود. از جمله ی این 

موارد می توان به ارائه الگوی خشونت به عموم افراد جامعه اشاره کرد. نظام های سیاسی و حقوقی 

موظف به توســعه الگوهای رفتار طبیعی و ســلوک انســانی، مبتنی بر ارزش های جهان شمولِ 

حقوق بشــری هستند. دولت ها باید الگوهای کنترل پذیری که رفتارهای اجتماعی شهروندان را 

در چارچوب نظام حقوق شــهروندی قابل پیش بینی می ســازد، به اتباع جامعه به عنوان الگوی 

رفتار و سلوک مطلوب ارائه داده و ترویج نمایند.

از جمله شیوه های ترویج و گسترش خشونت توسط دولت عبارتست از:

- ارائه الگوهای رفتاری خشــن و غیر انسانی به اشــخاص از جانب دولت مردان در قالب 

سخنرانی ها و... ،

- عرضه ی برنامه ها، مفاهیم و تصاویر خشونت مدار در رسانه های دولتی،

- تلقی از برخی گروه ها و اشــخاص نابهنجار و ناقض نظم عمومی به عنوان اشخاص فاقد 

حمایت قانونی و قابل مجازات توسط عموم مردم،

- تأیید اجرای خودسرانه عدالت توسط گروه ها و افراد. 

بــا ترویج الگوهای رفتاری خشــن، جامعه از آن هــا تأثیر پذیرفته، به ســمت ارتکاب انواع 

خشونت های جســمی و روحی به ویژه نسبت به گروه های آسیب پذیرتر هدایت می شود. به این 

ترتیب می توان به سهولت ارتکاب انواع خشونت ها را در قبال اطفال، زنان، سالمندان و ... مشاهده 
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نمود. رواج خشونت در جامعه و به دنبال آن در بستر خانواده، موجب کودک آزاری خواهد شد. 

از دیگر عملکرد های نامطلوب نظام سیاســی و ساختار حقوقی در  زمینه ی ایجاد و تشدید 

کودک آزاری  عدم کیفر شــخص آزارگر و مشــروعیت رفتارهای آزاردهنده نسبت به کودکان می 

باشــد. درساختار ســنتی نظام خانواده، فرزندان ملزم به اطاعت از ایشــان و پذیرش چارچوب 

تربیتی خانواده می باشند. ماده ی ۱۱۷۷ ق. م در این باره مقرر می دارد : »طفل باید مطیع ابوین 

خود بوده و در هر سنی که باشد به آن ها احترام بگذارد«. در این ساختار، تنبیه بدنی طفل خاطی 

بــه منظور الزام وی به رعایت اصول تربیتی، اخلاقی و اعتقــادی والدین نه تنها امر نامطلوبی به 

شــمار نمی رود که از جمله حقوق متعلــق به پدر و مادر در فرایند جامعــه پذیر نمودن کودک 

محسوب می شود. مشروعیت تنبیه بدنی کودک، موقعیت وی را به عنوان یک انسان برخوردار از 

کلیه حقوق انســانی متزلزل ساخته، منجر به استمرار دیدگاهی می شود که کودک را فاقد هویت 

مستقل در برابر والدین می داند. 

قوانین نباید حاوی آموزه ها و داده های غیر انســانی و خلاف قواعد حقوق بشــری باشــند. 

قوانین مصوب، نقش مهمی در ایجاد و یا تثبیت نگرش ها و جهت گیری های نادرست خواهند 

داشت. با حمایت قانون گذار از تنبیه بدنی، نگرشی مثبت نسبت به آن در اذهان والدین شکل می 

گیرد. شکل گیری چنین نگرشی نیز ارتباط مستقیمی با افزایش کودک آزاری دارد. 

هرچند تلاش شــده است تا با وضع قانون، حق والدین در تنبیه بدنی کودک مقید به شروطی 

گردد. چنانچه در ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی نیز به این امر اشــاره شده است: »ابوین حق تنبیه طفل 

خود را دارند ولی به استناد به این امر نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تنبیه تأدیب نمایند«. 

لیکن متأسفانه حدود و میزان این امر و محدوده مجاز تنبیه چندان مشخص نیست. 

همچنین  تحت ســاختار سنتی خانواده و حاکمیت نظام پدر ســالاری، پدر نسبت به سایر 

اعضــای خانواده از برخــی امتیازات ویژه برخوردار می گردد. تبلور چنیــن امری را می توان در 

معافیت پدر از قصاص  مشاهده کرد )ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی(. نظام حقوقی با حذف 

کیفر قصاص نســبت به پدر و تعییــن محدوده اعمال مجازات حبس تعزیری از 3 تا ۱۰ ســال 

در واقع  حاکمیت پدر بر نفس فرزند را به رســمیت شــناخته اســت. پیامد این امر، مشروعیت 

بخشــیدن به رفتارهای خونباری خواهد بود که به طور طبیعی مســتلزم شــدت پاسخ و واکنش 

قهرآمیز نظام عدالت کیفری است. 
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گاهانه از مداخلــه در برخی از جنبه های کــودک آزاری، ورود در چرخه رفتارهای  امتنــاع آ

آزاردهنده نســبت به کودکان مانند اعمال مجازات های مقرر برای بزرگســالان نسبت به طفل، 

اعمال مجازات های بدنی نســبت به طفــل،  فقدان معیارهای عینی در ســلب آزادی از کودک 

بزهکار و عدم حمایت کیفری موثر از بزه دیدگی کودکان از دیگر کارکردهای نامناسب دولت در 

خصوص پدیده ی کودک آزاری می باشد. 

پیشنهادات 

آزارهای روانی که بخشی از مصادیق کودک آزاری است بیش از آثار جسمی تبعات منفی دارد. 

 محسوس است. در کشور ما مرجع 
ً
نبود مرجعی واحد و یکپارچه برای کودکان در کشور کاملا

قانونی، مرکز اطلاع رســانی و مکان امنی که کودک در صورت ضرورت بتواند به آنجا مراجعه 

کند، وجود ندارد. به عنوان پیشنهاد باید گفت، این مرجع می تواند شورای عالی کودک و نهادی 

متشکل از نمایندگان همه وزارت خانه ها، نهادها باشد که بیشترین مسائل کودکان به آنجا ارجاع 

داده شــود و تصمیمات آن تأمین کننده بیشترین منافع کودکان باشد. این شورا را می تواند کمیته 

مربوط به مبارزه با کودک آزاری ایجاد کند که در سطح کلان پیشنهاداتی به مجلس و دولت ارائه 

دهند و در عین حال نماینده آموزش و پرورش، وزارت کشور، دادگستری و بهداشت و درمان و 

نماینده ســایر وزارتخانه ها نیز در آن حضور داشته باشند؛ این یکی از راه های روشن، مشخص 

و تدبیری برای مبارزه با کودک آزاری اســت همچنین بازنگری و تصحیح قوانین و ایجاد مراکز 
اضطراری و پناهگاه  کودکان از جمله راهکارهای مقابله با کودک آزاری است. 
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29. www.state.gov
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آناهیتا سیفی1 
نجمه رزمخواه2

چکیده
با وجود مزایای مختلف هوش مصنوعی در زندگی روزمره بشــر، آثار نامطلوب ناشی از توسل 
به آن در حوزه های متعدد از جمله امنیت شــغلی قشر ضعیف و آسیب پذیر جامعه به ویژه زنان 
دارای اهمیت است. با توجه به ارتباط مستقیمی که داشتن شغل مناسب و شایسته با سایر حقوق 
بنیادین بشــری از جمله حق حیات، حق بر ســلامت و بهره مندی از رفاه اجتماعی دارد، توجه 
به نقض این حق و ابعاد مختلف آن به منظور ارائه راهکارهای مناســب و مفید ضروری است. 
یکی از اهداف اصلی نوشــتار حاضر، شناسایی سوگیری های جنسیتی بالقوه هوش مصنوعی و 
بررسی آسیب های ناشــی از گسترش این فناوری بر اشتغال زنان است. پرسش اصلی آن است 
که هــوش مصنوعی بر حق بنیادیــن کار زنان چه تأثیری دارد؟ هــوش مصنوعی با جایگزینی 
مســتقیم و حذف نیروی کار انســانی،و  افزایش نیاز به نیروهای ماهــر و توانمند در حوزه های 
گوناگون می تواند پیامدهای منفی بر حقوق بشــر داشــته باشد و حق کار افراد آسیب پذیر مانند 
زنان را نقض کند و موقعیت آنان را در بازار کار به خطر بیاندازد. هوش مصنوعی، خطر شکاف 
جنســیتی را افزایش می دهد و باید اقدامات مثبتی برای جذب بیشتر آنان در زمینه های طراحی 
گاهی بین ذی نفعان در مورد نیاز به هوش  و برنامه نویســی هوش مصنوعی انجام داد. افزایــش آ
مصنوعی با رویکرد متعادل به جنســیت با جذب و تشــویق بیشــترِ زنان در این زمینه در همۀ 

سطوح، لازم است.
واژگان کلیدی: زنان، حقِ اشتغال، حقوق بشر، سوگیری، هوش مصنوعی.

۱. استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی، گروه مطالعات زنان تهران، تهران، ایران )نویسنده مسئول(
 a.seifi@atu.ac.ir

۲. استادیار، دانشکده علوم اجتماعی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

تأمینواجراییشدنحقاشتغالزنان
درپرتوتوسعهوگسترشهوشمصنوعی

DOR: 20.1001.1.23225637.1400.10.2.7.9نــوع مقالــه: پژوهشـــــی

تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۰/۵/۲۰                    تاریخ پذیرش مقاله: ۱۴۰۰/۷/۱۰
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ظهور و توســعۀ فناوری نویــن هوش مصنوعی۱ در ســطح جهان بیم و امیدهایــی را به همراه 

داشــت. طرفداران این فناوری از مزایا و کاربردهای آن در حوزه های مختلف از جمله اشتغال 

صحبت می کنند. به زعم کارشناســان حوزه هوش مصنوعی، با توسل به این فناوری می توان بر 

ضعف های انســانی غلبه کرد و ضمن افزایش میزان دقت در حین انجام کار، ســرعت اجرای 

امور را نیز افزایش داد. در حال حاضر با توســل به هوش مصنوعی و خودکارکردنِ مشاغل، دنیا 

شاهد حضور ربات ها و ماشــین های خودکار به جای رانندگان اتوموبیل ها، خدمه رستوران ها، 

کارگران کارخانه ها و آشپزخانه ها و متصدیان فروش در فروشگاه های بزرگ است؛ مشاغلی که 

اغلب به عنوان فرصتی برای کســب معاش و درآمد از سوی قشر آسیب پذیر جامعه به ویژه زنان 

مورد توجه بوده اند.

با توســل به هوش مصنوعی مشــاغل وارد فرایندی تحت عنوان قطب بندی شغلی می شوند 

و امکان دسترسی به مشــاغل میان رده و متوســط کاهش می یابد. این نگرانی ها زمانی جدی تر 

می شود که وجود سوگیری و تعصب به ضررِ قشر خاصی از جامعه از جمله زنان، در بخش های 

فعال در حوزه هوش مصنوعی و سیستم های هوشمند دیده شود. براساس گزارش مجمع جهانی 

اقتصاد در ســال ۲۰۲۰ میلادی، تنها ۲۶ درصد متخصصان فعــال در حوزه هوش مصنوعی را 
زنان تشــکیل می دهند؛ موضوعی که بــه زعم آندریا ماندلباوم، مدیرعامل شــرکت مک لوهان۲ 

منجر به محرومیت زنان از فواید ناشــی از تحولات فناوری خواهد شد. همچنین در گزارشی که 

توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دربارۀ جایگاه زنان در دنیای فناوری هوش مصنوعی 

در سال ۲۰۱۸ میلادی انتشار یافت، مشخص شــد موانع موجود در فرایند دسترسی، عدم ارائه 

خدمات آموزشی و ســوگیری ها و هنجارهای فرهنگی ـ اجتماعی منجر به تضعیف توانایی زنان 

و دختران در استفاده از فرصت های ارائه شده توسط هوش مصنوعی شده است. علاوه بر حضور 

کم رنگ دختران در رشته های مرتبط با دنیای دیجیتال، علوم رایانه، فناوری اطلاعات، مهندسی و 

ریاضیات وغیره همراه با محدودیت استفادۀ زنان و دختران از ابزارهای دیجیتال، منجر به افزایش 

شکاف ها و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی میان زنان و مردان در جوامع شده است.

1. Artificial Intelligence
2. Mc-Luhan



155

عی
نو

مص
ش 

هو
ش 

تر
س

و گ
عه 

وس
و ت

پرت
در 

ن 
زنا

ل 
تغا

اش
ق 

ن ح
شد

یی 
جرا

 و ا
ین

تأم
واه

خ
زم

ه ر
جم

، ن
ی

یف
س

تا 
هی

آنا

وجود شــرایطی از این دســت منجر به طرح نگرانی هایی از سوی فعالان عرصه حقوق بشر 

شده است. بهره مندی از شغل و کار شایسته یکی از حقوق بنیادین بشری از جمله زنان است که 

در قالب اســناد بین المللی حقوق بشری مانندِ منشور بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته 

شــده اســت؛ ازاین رو از بین رفتنِ فرصت های شغلی به دلیل توســل به هوش مصنوعی و فقدانِ 

حضــور فعال زنان در فرایند طراحی، تولید و عرضۀ این فنــاوری به نوعی نقض بنیادین حق کار 

را بــرای زنان به همراه خواهد داشــت. حضور فعال زنان در طراحی و تولید سیســتم های هوش 

مصنوعی منجر به تقویت همدلی، تعامل و ارائه نتایج همراه با ســوگیری جنسیتی کمتر خواهد 

شــد. در واقع برای تغییر نگرش مردانه نسبت به حوزه هوش مصنوعی و جذب بیشتر زنان به این 

صنعت، باید تجربه های خود را در این زمینه به اشتراک بگذارند. 

صنعت هوش مصنوعی با داشــتن فرصتی برابر می تواند از نظر شغلی بسیار سودمند باشد. 

زنــان می توانند صنعت هوش مصنوعــی را متحول کنند، اما چه آموخته هایی را به نســل بعدی 

منتقــل می کنند؟ و چگونه می توانند ســوگیری های موجود در فرایند توســعۀ هوش مصنوعی را 

کاهش دهند؟ همچنین دولت ها با توجه به تعهدات بین المللی در تأمین و اجرای حق کار دربارۀ 

شهروندان خود از جمله زنان، چگونه می توانند در این راستا فعالیت کنند؟ پاسخ به این پرسش ها 

و رفع ابهام هایی از این دســت، هدف اصلی مقاله حاضر اســت. در این راســتا ضروری است 

قوانین و سیاســت های مربوط به هوش مصنوعی از منظر برابری جنسیتی مورد بررسی قرار گیرند 

تا روشــن شود آیا از تبعیض جنســیتی حمایت می کنند، و یا مقرراتی وجود دارد که طراحان این 

فناوری را از تصمیمات غیراخلاقی باز دارد؟ بنابراین سیســتم ها باید به گونه ای طراحی شوند که 

به همۀ شــهروندان اجازه دهند از محصولات یا خدمات صرف نظر از سن، وضعیت معلولیت یا 

وضعیت اجتماعی و جنسیت استفاده کنند.

به نظر می رسد برجسته کردن اهمیت وجود تنوع جنسیتی در فناوری هوش مصنوعی با هدف 

اطمینان  دهی به زنان دربارۀ رفع اقدامات ســوگیرانه در خلال فرایند اســتخدام با توسل به هوش 

مصنوعی، تأثیر زیادی بر جلب همکاری و مشــارکت آن ها داشــته باشد. دولت ها نیز با توجه به 

تعهدات حقوق بشــری خود می توانند نقش فعالی در این زمینه ایفا کنند؛ همان طور که سازمان 

ملل متحد در قالب اصول راهنمای تجارت و حقوق بشــر از کشــورها می خواهد هنگام توسل 

و اســتقرار محصولات و فناوری های نوین به اصول بنیادین حقوق بشــری پایبند باشند. نظارت 
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قانونی و نظام مند بر فعالیت های مرتبط با هوش مصنوعی، فراهم ساختنِ شرایط و امکانات لازم 

بــرای افزایش توانایی های علمی زنان و دختران در جهت حضور فعال در عرصه هوش مصنوعی 

و ارائه مشــوق های تجاری در راستای تضمین احترام به حقوق بشــر و حیثیت انسانی از جمله 

اقدامات قابل توجهی است که دولت ها می توانند در جهت رفع نگرانی های موجود دربارۀ تضییع 

حقوق زنان در بهره مندی از شغل مناسب و کسب درآمد در دنیای هوش مصنوعی صورت دهند.

با توجه به مطالب مطرح شــده، مقالۀ حاضر با توســل به شیوه تحلیلی ـ توصیفی ضمن بیان 

تعهــدات حقوقی دولت ها در زمینه تأمیــن حق زنان به بهره مندی از کار شایســته، و آثار منفی 

ناشــی از توسل به هوش مصنوعی بر این حق بنیادین، با بررسی و مطالعۀ اسناد حقوقی موجود، 

تعهدات دولت ها و ســایر فعالان عرصه هوش مصنوعی را در راســتای کنترل و نظارت بر فرایند 

تولید و عرضۀ این فناوری نوین مورد بررسی قرار داده است.

1. پیشینه تحقیق

موضوع اشتغال زنان از منظر حقوق بین الملل بشر و حقوق ملی همواره مورد توجه حقوق دانان 

بوده است. در مقاله ای با عنوان »اشتغال زنان و مصلحت خانواده« که به قلم فرج الله هدایت نیا 

در مجله مطالعات راهبردی زنان در ســال ۱3۸۵ به چاپ رسیده است، با استناد به قانون مدنی 

ایران به بحث امکان اشــتغال زنان پرداخته شده اســت و ضمن تحلیل مفاد قانون مدنی در این 

رابطه به محدودیت های موجود در قانون ایران در زمینه اشــتغال زنان توجه شده است. با توجه 

به نگرانی های موجود دربارۀ لزوم تضمین حق کار زنان، سازمان بین المللی کار در سال ۲۰۲۰ 

میلادی گزارشــی دویســت صفحه ای با عنوان تقویت حقوق زنان در اشــتغال منتشر کرد. در 

این گزارش، ســازمان بین المللی کار به صراحت ضمن ابراز نگرانی از وضعیت اشــتغال زنان 

در ســطح جهان، اســتانداردها و اصول راهبردی لازم را برای اصلاح وضعیت موجود و بهبود 

سازوکار اشتغال آنان ارائه داده است.

اشتغال زنان و عوامل مؤثر بر آن در برخی مقاله های انگلیسی نیز مورد توجه قرار گرفته است. 

از جمله مقاله ای که با عنوان »آینده ای بهتر برای اشتغال زنان« که در سال ۲۰۱۸ میلادی در شماره 

کسفورد به چاپ رسید و مقاله دیگری که در سال ۲۰۲۰ میلادی با  ۱ مجله حقوق بشر دانشگاه آ

عنوان »خشونت علیه زنان و دختران در سایه پاندمی کرونا« توسط نهاد زنان سازمان ملل متحد با 
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بررسی آثار ناشی از گسترش پاندمی بر زندگی زنان و دختران از جمله وضعیت اشتغال و کار آن ها 

منتشــر شــد. در تمام این منابع علمی، موضوع و هدف اصلی تحلیل ابعاد مختلف اشتغال زنان 

اســت، اما در مقالۀ حاضر ضمن بحث درباره حق زنان در بهره مندی از شغل مناسب و شایسته، 

بحث توسعه و گسترش فناوری هوش مصنوعی و تأثیر آن بر موقعیت شغلی زنان و اتخاذ رفتارهای 

تبعیض آمیز در این رابطه به صورت خاص، مورد توجه قرار گرفته است.

2. حق اشتغال زنان در چهارچوب نظام بین المللی حقوق بشر

برخورداری از رفتار برابر برای زنان و مردان، از الزام هــای آزادیِ به دست آوردنِ كار است؛ زیــرا 

 زنان را از دستیابی به شغل مناسب باز مي دارد و شايد 
ً
وجود تبعیض در استخدام و اشتغال، طبیعتا

بدون تصريح هم بتوان لزوم برخورداری از رفتار برابر را در استخدام و اشتغال از مقررات عمومي 

مربوط به آزادی داشتن شغل همچون مقررات میثاق ها و معاهده و منشور اروپايي و کنوانســیون 

اروپايي حقوق بشر استدلال کرد، ولی به دلیل اهمیت موضوع و تبعیض هایی که در عمل نسبت 

به زنان در استخدام و اشتغال روا داشته شده است، مقررات منسجمي برای محو تبعیض هــای 

.)Namdar, Amiri, 2012: 258( مبتني بر جنسیت در زمینۀ استخدام و اشتغال پديد آمده است

منشور حقوق بنیادین اتحاديه اروپا، مصوب هفتم دسامبر ۲۰۰۰ كه شامل حقوق اقتصادی 

و اجتماعي بنیادیــن متعددی است، در ماده ۲۱ خود مفهوم اصل عدم تبعیــض را تبییــن كرده 

است. مطابق اين ماده، هرگونه تبعیض بر مبنای هر مبنا مانند جنســیت، نژاد، رنگ، ريشه قومي 

يا اجتماعي، ویژگی هــای ژنتیکی، زبان، دين يا عقیده، ديدگاه سیاســی يا غیر آن، عضويت در 

Marilyn O’ Ro-(  اقلیــت ملي، مالکیت، تولد، معلولیــت، سن يا گرايش جنسي ممنوع است

urke, 2008(. با تأسیس سازمان بین المللی کار، تدوین مقررات بین المللی در ارتباط با اشتغال 

و امنیت شــغلی، رنگ واقعیت به خود گرفت و این ســازمان، هدف اصلی خود را تضمین کار 

.)Iraqi, 2006: 4( شایسته برای مردان و زنان در تمام نقاط دنیا اعلام کرد

حق کار، بر تعهد دولت ها به تضمین حق افراد به انتخاب آزادانۀ حرفه و جلوگیری از شــرایط 

د، موضوعی بسیار حیاتی برای توسعۀ انسانی، 
ّ
غیرمنصفانۀ کار دلالت دارد. حرفۀ مناســب و مول

اقتصادی و اجتماعی اســت. سازمان بین المللی کار به پی بردن به اهمیت امر در قالب کنوانسیون 

۱۲۲۰ خود دربارۀ سیاست اشتغال زایی، بر تعهد دولت ها به ایجاد اشتغال و پرهیز از کار اجباری 
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تأکید می کند. دولت ها متعهد هستند به منظور حمایت از این حق، مانع مداخلۀ اشخاص ثالث در 

مسیر بهره مند شدن افراد از حق ذاتی شان شوند )Harvey, 2002: 363(. توجه به این نکته ضروری 

است که عدم اشارۀ مستقیم به نوع و ماهیت مشاغل در میثاق، به این مفهوم است که تمامی افراد 

از جمله شــاغلان بخش خدمات و مشاغل رده پایین نیز مشمول این مقررات هستند، اما با ظهور 

فناوری هوش مصنوعی و خودکار شــدن بسیاری از مشاغل، جهان شاهد بیکار ی بسیاری از افراد 

است؛ موضوعی که به یکی از دغدغه های مهم فعالان حقوق بشر تبدیل شده است.

کمیتۀ منع تبعیض علیه زنان از دولت های عضو کنوانسیون منع تبعیض می خواهد هیچ گونه 

تبعیض مســتقیم یا غیرمستقیمی علیه زنان اعمال نشود. »تبعیض مســتقیم« علیه زنان ناظر بر 

هرگونه رفتار متفاوت است که به صراحت بر جنس و تفاوت های جنسیتی مبتنی باشد. محرومیت 

از تحصیل یا اشــتغال به دلیل جنســیت، نمونه هایی از تبعیض جنســیتی مســتقیم هستند، اما 

»تبعیض غیرمســتقیم« علیه زنان هنگامی محقق می شــود که یک قانون، سیاست برنامه یا رویه 

 بیانگر برابری باشــد، اما در عمل آثار تبعیض آمیز داشــته باشد؛ 
ً
در ارتباط با زنان و مردان ظاهرا

مانندِ قوانین یا سیاســتی که مقرر می کند مدیران باید تمام وقت شــاغل باشند. ازآنجاکه در مورد 

زنان در مقایسه با مردان با توجه به شرایط و مسئولیت های خانوادگی احتمال کار پاره وقت بیشتر 

است، این قوانین تبعیض آمیز شمرده می شود زیرا غیرمستقیم زنان را از تصدی مناصب مدیریتی 

.)Hossinie Akbarnejad, 2017: 147( بازمی دارد

بر پایۀ اعلامیه جهانی حقوق بشــر، زن و مرد آزاد به دنیــا آمده اند و از نظر حیثیت و حقوق 

اجتماعی برابرنــد و ازاین رو نمی توان آنان را به بهانۀ نژاد، رنــگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده، 

ثروت و موقعیت، از انتخاب شــغل باز داشت. براســاس ماده ۲3 هرکس حق کار، انتخاب آزاد 

شغل، عادلانه و شــرایط مطلوب کار و حفاظت در برابر بیکاری بدون هیچ گونه تبعیض، و حق 

دریافت دستمزد مساوی دارد )Universal Declaration of Human Rights, Article: 23(. ماده 

۱ کنوانسیون تساوی اجرت کارگران زن و مرد در قبال کار هم ارزش )مصوب ۱۹۵۱(، بر دستمزد 

برابر برای کارگران زن و مرد برای کار با ارزش برابر« و تعیین میزان دستمزد بدون تبعیض براساس 

 Convention No. 100 Convention concerning Equal Remuneration( جنسیت اشاره دارد

.)for Men and Women, Workers for Work of Equal Value, 1951, Article: 1

هریک از کشــورهای عضو باید اجرای اصل تســاوی اجرت کارگــران زن و مرد را در قبال 
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کار هم ارزش تشــویق و اجرای آن را درباره عموم کارگزاران تأمین کنند. ســازمان ملل متحد در 

کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان )مصوب ۱۹۵۱( در ماده 3 بند ۲ به عدم تبعیض در حقوق 

و دســتمزد اشاره دارد. کنوانسیون رفع همه اشــکال تبعیض علیه زنان )مصوب ۱۹۷۹( در مواد 

۱۰، ۱۱ و ۱3 بــه ترتیب عدم تبعیض حقوق زنان در آموزش، اشــتغال و فعالیت های اقتصادی و 

اجتماعی را تأیید می کند. براساس ماده ۱۱، دولت های عضو باید تمامی اقدامات مناسب را برای 

از بین بردن تبعیض علیه زنان در زمینۀ اشتغال به منظور تضمین حقوق مساوی زنان و مردان انجام 

دهند به ویژه:

الف( حق کار به عنوان حق مســلم همۀ انسان ها؛ ب( حق داشتن فرصت های شغلی یکسان 

از جمله اِعمال معیارهای یکســان برای انتخاب در امور اشــتغال؛ ج( حق انتخاب آزاد شــغل، 

حق ارتقا، امنیت شــغلی و تمامی مزایا و شــرایط خدمات و حق دریافــت آموزش و بازآموزی 

حرفه ای شامل کارآموزی، آموزش حرفه ای پیشرفته و آموزش مکرر؛ د( حق پاداش برابر از جمله 

مزایا، برخورد مســاوی در مورد کار با ارزش برابر و برابری رفتار در ارزیابی کیفیت کار؛ ه( حق 

تأمین اجتماعی به ویژه در موارد بازنشســتگی، بیکاری، بیماری، از کار افتادگی و پیری و ســایر 

ناتوانی های کار، و همچنین حق مرخصی اســتحقاقی؛ و( حق حفاظت از ســلامت و ایمنی در 

 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against( شــرایط کار

.)Women New York, 18 December 1979, article: 11

علاوه براین، قانون مربوط به قــرارداد بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی )مصوب ۱۹۶۵( 

در ماده ۶ با اشــاره به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر حقوق کار، انتخاب آزاد شــغل، 

شــرایط عادلانه و مطلوب کار، حفاظت در برابر بیکاری، حقوق برابر برای کار مساوی، پاداش 

 International Convention on the Elimination of All Forms( کید دارد عادلانه و مطلوب تأ

of Racial Discrimination, 1965(. در مــاده ۷ میثــاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی، کشــورهای متعهد حق زنان را در اســتفاده از شرایط عادلانه و مساعد، کار و اشتغال 

کید می کنند پرداخت مزد منصفانه و اجرت مســاوی برای کار با ارزش مســاوی  می پذیرند و تأ

 International Covenant on Economic,( بدون هیچ گونه تمایزی بین زن و مرد باید فراهم شود

.)Social and Cultural Rights, Adopted, 1966, article: 7
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3. هوش مصنوعی، سوگیری جنسیتی و آثار آن بر اشتغال زنان

هوش مصنوعی به عنوان شــاخه ای از علوم رایانه ای به دنبال تولید ماشــین های متفکری است 

که دارای توانمندی های ذهن انســانی باشــند و بتوانند اقداماتی مانند ســخن گفتن، یادگیری و 

حل مســئله را انجام دهنــد )Tahmasebi, 2006: 82(. متخصصان فنــاوری هوش مصنوعی 

می کوشــند با توســل به علومی مانندِ فیزیک و رایانه، توانایی های هوش بشــری را شبیه سازی 

کننــد و از قابلیت های آن به نفع جوامع بشــری بهره گیرنــد )Vaseghi, 2020: 308(. یکی از 

شاخه های وســیع و پُرکاربرد هوش مصنوعی، یادگیری ماشین۱ اســت که از طریق آن با توسل 

به تعداد زیادی از داده های جمع آوری شــده و پردازش در قالب الگوریتم هایی شبیه مغز انسان، 

به رایانه توانایی اتخاذ تصمیم های منطقی مانند آنچه انســان به طور طبیعی انجام می دهد، داده 

می شــود )Mazarian, 2019: 170(. درحالی که در اغلب موارد ماشین های هوشمند را عادل و 

منسجم توصیف می کنند، اما در واقع ماشین ها نیز دارای سوگیری۲ های ناخودآگاهی هستند که 

تحت تأثیر سازندگان شــان است. سوگیری می تواند پیش از جمع آوری داده ها و حتی در خلال 

مراحل مرتبط با یادگیری انجام شود، چراکه ممکن است داده های جمع آوری شده منعکس کنندۀ 

تبعیض های موجود در جامعه باشند یا نمایانگر واقعیت نباشند.

از نظر اجتماعی ســوگیری عبارت اســت از پیش داوری به نفع یا علیه شخص یا گروهی از 

اشخاص به طوری که غیرمنصفانه دیده می شود. از منظر آماری، سوگیری تفاوت میان ارزش های 

پیش بینی شــده و ارزش های واقعی اســت. در اغلب موارد سوگیری آماری نتیجۀ وجود سوگیری 

.)Bathaee, 2018: 889( اجتماعی است

هوش مصنوعــی به طور فزاینده ای بر عقاید و رفتار افــراد در زندگی روزمره تأثیر می گذارد؛ 

بااین حــال نمایندگی بیــش از حد مردان در طراحی این فناوری ها می تواند دهه ها پیشــرفت در 

 از مشاهدۀ داده هایی که به آن ارائه می شود، 
ً
برابری جنسیتی را خنثی کند. هوش مصنوعی اساسا

می آموزد. اگر این داده ها مملو از مفاهیم کلیشــه ای جنسیت باشد، استفاده از این فناوری سبب 

ادامۀ ســوگیری جنسیتی خواهد شد؛ بنابراین تعادل جنسیتی در یادگیری ماشینی برای جلوگیری 

از تداوم ایدئولوژی های جنســیتی الگوریتم ها که به ضرر زنان است، بسیار اهمیت دارد. هوش 

1. Machine Learning
2. Bias



161

عی
نو

مص
ش 

هو
ش 

تر
س

و گ
عه 

وس
و ت

پرت
در 

ن 
زنا

ل 
تغا

اش
ق 

ن ح
شد

یی 
جرا

 و ا
ین

تأم
واه

خ
زم

ه ر
جم

، ن
ی

یف
س

تا 
هی

آنا

مصنوعــی »مانند تمام فناوری های پیــش از آن، ارزش های ســازندگان آن را منعکس می کند. 

ارزش های اجتماعیِ مغرضانه نســبت به زنان می توانند به شدت در استفاده از زبان نهفته باشند. 

توســعه دهندگان هوش مصنوعی اغلب مرد هســتند )Leavy, Ireland, 2018(. هوش مصنوعی 

رشته ای است که زنان بسیار کم تمایل به آن دارند؛ به طوری که تنها ۲۸ درصد از جمعیت علم و 

فناوری را تشکیل می دهند و درصد زنانی که از دانشگاه ها در این رشته فارغ التحصیل می شوند، 

بسیار اندک است. تحقیقات انجمن جهانی اقتصاد۱ در سال ۲۰۱۹ نشان می دهد تنها سه درصد 

از زنان در کلاس های فناوری ارتباطات اطلاعات )ICT( شرکت می کنند و تنها ۱3/۸ درصد از 

زنان مقاله های تحقیقاتی مرتبط با هوش مصنوعی نوشــته اند. متأسفانه تعداد اندکی از شرکت ها 

 Efthymiou, et.al,( در حال حاضر باور دارند که زنان برای توســعه هوش مصنوعی مهم هستند

.)2020: 27, 29

برای جلوگیری از الگوریتم های مغرضانۀ جنســیتی که بر تصمیم گیری تأثیر می گذارد، تنوع 

در زمینۀ یادگیری ماشــین ضروری است. بسیاری از مباحث مربوط به هوش مصنوعی در مورد 

سوگیری جنســیتی، بازتابِ مباحث مربوط به برابری جنسیتی از دهه ۱۹۶۰ است. برخی بر این 

باورند که اهمیت دارد اندیشــمندان علوم رایانه به دنبال چنین بحث هایی باشند تا عواقب منفی 

نســبت به زنان به دلیل تعصب جنســیتی دوباره تکرار نشود. مطالعات فمینیستی در دهه ۱۹۶۰ 

 به عنوان افراد منفعل، عاطفی و غیرمنطقی نشــان 
ً
تجزیه وتحلیــل کرد که چگونه زنان معمــولا

داده می شــوند و چگونه رســانه ها تصاویر ایدئالی از زنانگی ارائه می دهند. در اواخر قرن بیستم 

فمینیســت ها نقش فعال زبان را در تداوم ایدئولوژی های جنســیتی در جامعه زیر سؤال بردند که 

می تواند بر برداشــت افراد از زنان و انتظارات از رفتارهای مرتبط با جنســیت تأثیر بگذارد. این 

ایدئولوژی های جنســیتی هنوز در منابع متنی تعبیه شــده و منجر به یادگیری مفاهیم کلیشــه ای 

جنسیت توسط الگوریتم های ماشینی می شوند.

ســوگیری جنسیتی را می توان با اصطلاحاتی که برای توصیف گروه بندی زنان و مردان استفاده 

می شــود، تشخیص داد؛ برای مثال پدر اغلب به عنوان »مرد خانواده« توصیف می شود و در مقابل 

هیچ معادل متداولی مانند »زن خانواده« استفاده نمی شود. اصطلاحاتی مانند »مادر تنها«، »مادر 

1. Research from the World Economic Forum
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 در رسانه ها استفاده می شود نیز پیش فرض های اجتماعی 

ً
شاغل«، »زن شاغل« و »مادر« که معمولا

را دربارۀ زنان نشــان می دهــد )Leavy, Ireland, 2018(. زنان اغلب به عنوان نیروی کار ارزان در 

بخش های کم مهارت به ویژه کشاورزی، منسوجات و کفش و صنایع الکترونیکی با دستمزد پایین 

مورد سوءاســتفاده قرار می گیرند. تحولات ســریع تکنولوژیکی در پی پیشرفت اقتصادی است و 

ماهیت فعلی و آیندۀ کار را به شیوه هایی تغییر می دهد که فرصت های زیادی را فراهم می کند، اما 

برای گروه های اجتماعی نیز سطح تازه ای از خطرات را در سراسر جهان ایجاد می کند.

زنــان به ویژه در چهارچوب انقلاب چهارم صنعتی در کارهای مراقبتی که در حال گســترش 

اســت، در بخش های رسمی و غیررسمی از این تغییراتِ نامتناســب تحت تأثیر قرار می گیرند. 

متأسفانه بهره وری پیش بینی شده از طریق دیجیتالی شدن در بسیاری از بخش ها، امید چندانی به 

پیشرفت های اساســی زنان ایجاد نخواهد کرد. براساس یافته های ششمین سرشماری ملی چین 

)۲۰۱۰(، تعدادِ زنان کارگر در بخش کشــاورزی، بیش از مردان اســت )۵۲/۴ درصد( ولی در 

بخش صنایع، کارمندان زن بســیار کمتر از مردان هســتند. آن ها ۵۱/۶ درصد کمتر از مردان در 

صنعــت، ۲۰/۶ درصد کمتر در تولید و ۶۸ درصد کمتر از مردان در فعالیت های ساخت و ســاز 

هســتند، اما در بخش خدمات تنها شــش درصد زنان کمتر از مردان فعالیت دارند. زنان به ویژه 

 کمی دارند و هیچ مهارت حرفه ای ندارند، در نهایت کار خود را با 
ً
آن هایی که تحصیلات نســبتا

گسترش استفاده از هوش مصنوعی از دست خواهند داد.

محققان برجســته در مورد مســائل زنان در چین و همچنین سایر کشــورها بررسی کرده اند 

با توجه به چگونگی پیشــرفت توســعۀ هوش مصنوعی، بیش از نیمی از مشاغل موجود در بازار 

 از بین خواهد رفت و کار فیزیکی )پیشــخدمت ها، کارگران خــط تولید وغیره( با 
ً
کار احتمــالا

تهدیدهای بیکاری روبه رو خواهند شــد. همان طور که ســوگیری جنســیتی به برنامه نویســی، 

الگوریتم ها و طراحی ربات ها راه می یابد، تقســیم کار نابرابر جنســیتی به دامنۀ هوش مصنوعی 

نیز گسترش می یابد. فناوری می تواند شمشیری دولبه باشد و تبعیض فراگیر مبتنی بر جنسیت در 

فناوری هوش مصنوعی تکرار و بازتولید می شود.

چالــش دیگری که هوش مصنوعی برای زنان ایجاد می کنــد تا حدودی به دلیل ورود نکردنِ 

زنان در این صنعت اســت. در عصر هوش مصنوعی، انســان از کار ســخت آزاد می شود که به 

نفع زنان اســت زیرا از قدرت جســمی کمتــری برخوردارند. اگرچه در بســیاری از بحث ها بر 
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کید شــده است، اما چشم انداز خوش بینانه ای نیز وجود دارد که نشان می دهد  چالش های زنان تأ

زنان از فناوری بهره مند می شــوند. در حال حاضر چگونگی کاهش تأثیر فناوری هوش مصنوعی 

در مشــاغل زنان یک موضوع مهم تحقیقاتی و شایســتۀ پیگیری است. زمینه های اصلی فناوری 

نوین و کاربرد هوش مصنوعی بیشــتر در کار حمل ونقل، مراقبت های بهداشتی و آموزش است 

که می تواند اشــتغال زنان را کاهش دهد. چگونگی استفادۀ مؤثر از پیشرفت فناوری برای رهایی 

زنان از محدودیت های ناشــی از مراقبت از کودکان و ســایر کارهای خانه بــرای افزایش میزان 

مشــارکت در بازار کار، زمینۀ دیگری است که نیاز به تحقیقات بیشــتری دارد. برای دستیابی به 

برابری جنســیتی در بازار کار، افزایش انعطاف پذیری ساعات کار، به طوری که حتی زنان بچه دار 

 Chen( نیز بتوانند از ابزارهای تکنولوژیکی اســتفاده کنند و در بازار کار باقی بمانند، لازم اســت

Yuting, 2019(. به رغم شــرایط، مهارت ها و تجربۀ یکسان، الگوریتم های استخدام، نامزدهای 

 یکســان با کلمۀ 
ً
مــرد را بالاتر از زنان قرار می دهند این الگوریتم ها در ارزیابی رزومه های کاملا

.)Sheilla Njoto, 2020( کلیدیِ مبتنی بر جنسیت، بیشتر مستعد تبعیض جنسیتی هستند

4. فقدان تنوع در نیروی کار هوش مصنوعی

در حال حاضر اختلاف جنسیتی قابل توجهی در نیروی کار هوش مصنوعی وجود دارد. کسانی 

که در زمینۀ طراحی، کدگذاری، مهندسی و برنامه نویسی از فناوری های هوش مصنوعی استفاده 

می کنند، جمعیت متنوعی نیســتند. با نرخ فعلی، نابرابری های موجود تنها توسط یک بازار کار 

 .)Tomalin, 2019( هوش مصنوعی که قادر به بازتاب جمعیت متنوع نیســت، تشدید می شود

طراحی و اجرای هوش مصنوعی چرخۀ معیوبی را تداوم می بخشــد. این فناوری برداشت های 

کنترل کننــده و محدودکننده ای از جنســیت و نژاد را ایجاد و بازتولید می کند. هالبرســتام بیان 

می کند که جنسیت رفتار تقلیدیِ آموخته شده ای است که می تواند چنان خوب پردازش شود که 

طبیعی به نظر برسد. ویلکاک تأکید دارد هوش مصنوعی در پی ایجاد جنسیت و استعمار، کنترل 

و ایجاد سلســله مراتب هویتی است. سوزان لیوی خاطرنشان می کند اگرچه برخی از مطالعات 

اخیر ســعی در حذف سوگیری از الگوریتم های آموخته شده اســت، اما آن ها دهه ها تحقیق در 

مورد چگونگی تعبیه ایدئولوژی جنسیتی در زبان را تا حد زیادی نادیده می گیرند.

سازوکارهایی که این زبان جنسیتی را در فناوری تقویت می کنند، شامل شیوۀ نام گذاری، ترتیب 
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و توصیف برخی از جنس ها و همچنین تعداد دفعات مراجعه به آن ها و استعاره هایی است که برای 

توصیف استفاده می شود. طراحی فناوری که برابری جنسیتی و دسترسی همه جانبه را دربرگیرد، باید 

در سیاست گذاری و قانون بیشتر مورد توجه قرار گیرد. با توجه به غیرقابل پیش بینی بودن این تغییرات 

و تأثیر آن، رویکرد به این سیاست ها از زاویۀ برابری جنسیتی مهم خواهد بود. همچنین سیاست های 

مربوط به بازنشستگی، مراقبت های بهداشتی، دستمزد و مالیات را شامل می شود که همگی با تغییر 

چهرۀ بازار کار توسط هوش مصنوعی تحت تأثیر قرار می گیرند.

داده ها ممکن اســت تفاوت های واقعی را منعکس کنند؛ مانند این واقعیت که به طور متوسط 

مردان بلندتر از زنان هستند. البته برخی تعصبات نیز وجود دارد که به عنوان »تفاوت های واقعی« 

مطرح می شوند اما در واقع ریشه در تعصب اجتماعی دارند؛ بنابراین ما نیاز به طراحی سیستم هایی 

داریم که بتوانند داده های ســوگیرانه را مدیریت و برطرف کنند. این مورد در مرکز هوش مصنوعی 

انسان محورِ دانشگاه استنفورد در حال تحقیق است و به دنبال چگونگی کشف و اصلاح سوگیری 

توســط سیستم های هوش مصنوعی هســتند. جمع آوری، مدیریت و هدف مجموعه داده ها باید 

در رابطه با جنســیت بررسی شــوند و به موازات آن روایت های اجتماعی اصلی سوگیری در این 

مجموعه داده ها مورد توجه قرار گیرند. مســائل جنسیتی مربوط به استفاده از داده ها می تواند بین 

انواع سیستم های هوش مصنوعی متفاوت باشد؛ بنابراین لازم است به جای ایجاد مجموعه ای از 

دستورالعمل ها، متناسب با شرایط آن ها ایجاد شوند. برای مثال، هوش مصنوعی به طور فزاینده ای 

در خدمات مالی مورد اســتفاده قرار می گیرد؛ مانندِ نظارت بر وام های مســکن، کارت اعتباری 

وغیره. نگرانی این است که این سیستم ها سوگیری ایجادشده توسط انسان را از بین نبرد؛ بنابراین 

توزیــع عادلانۀ ثروت را نیز نشــان ندهد. به ویژه با درنظر گرفتن عواملی مانند شــکاف حقوق و 

دســتمزد زنان می تواند پیامدهای قابل توجهی داشته باشــند. در این موارد، الگوریتم هایی که ما 

آن هــا را »معقول« یا »عادلانه« طبقه بندی می کنیم ممکن اســت نتایج نامطلوب و ناعادلانه ای 

ایجاد کنند. تامپسون )۲۰۱۹( در مورد جریان اساسی جنسیت گرایی که همچنان در مشاغل فنی 

ادامه دارد می گوید اجتناب ناپذیر اســت که بــا افزایش جذب هوش مصنوعی در جامعه، تقاضا 

برای متخصصان فناوری ماهر افزایش یابد.
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داگرتی و همکاران۱ )۲۰۱۸( اســتدلال می کنند که هوش مصنوعی می تواند به ما کمک کند 

تا به جای تداوم بخشیدنِ تعصب ها، آن ها را برطرف کنیم، اما این تأثیر مثبت از سوی انسان هایی 

ایجاد می شــود که این سیستم ها را طراحی کرده اند و آموزش می دهند. به طورخاص افرادی که با 

این فناوری کار می کنند باید کار بسیار بهتری را در زمینۀ گنجاندن و ایجاد تنوع در طراحی هوش 

مصنوعی انجام دهند و در هنگام تهیه ربات ها و سایر برنامه ها، در مورد تنوع و نقش جنسیت نیز 

.)Dillon, 2019( بیاندیشند

نقض حق کار و بروز خســارت به دلیل توســل به هوش مصنوعی از دو جنبه دارای اهمیت 

اســت: یک جنبه به نرم افزارهای هوشــمند فعال در فرایند جذب نیرو مربوط است که می توانند 

دارای ســوگیری های غیرمنطقی باشــند و دیگری خودکار ســازیِ برخی مشــاغل اســت که با 

از دست رفتن موقعیت های شغلی موجود، کاهش تقاضا برای جذب نیروی کار را به همراه داشته 

.)Paulious, 2015: 380( است

ماده ۱۲ کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای 

بین المللی۲، در این رابطه قابل توجه اســت. براساس این ماده: »شــخص حقیقی یا حقوقی که 

مسئول برنامه ریزی رایانه است در نهایت مسئول هرگونه پیام ارسالی از جانب رایانه فرض خواهد 

شد«. با تفســیر موسّع این ماده می توان به صورت ضمنی به پاســخ این پرسش دست یافت. با 

توجه به اینکه در حال حاضر هوش مصنوعی به عنوان ابزار و نه موجودِ مســتقلِ دارای شخصیت 

به رســمیت شناخته شده است، طرح مسئله الزام هوش مصنوعی به پذیرش مسئولیت، در عمل 

به هیچ وجــه قابل قبول نیســت. به همین دلیــل در چهارچوب نظام حقوقی فعلی از مســئولیت 

دولت ها و شــرکت های خصوصی فعال در حوزۀ هوش مصنوعی صحبت می شود؛ بنابراین یکی 

از اهداف اصلی شناسایی سوگیری های جنسیتی بالقوه هوش مصنوعی است که در حال حاضر 

در فناوری ها و محصولات آنان وجود دارد و ممکن است به جریان اصلی تبدیل شود.

پژوهش های اخیر این مسئله را برجســته کرده اند و از »افشای سوگیری داده ها در دنیایی که 

1. Daughtery et al
۲. کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، سندی مدوّن در 
عرصه تجارت الکترونیکی به شمار می آید که می توان آن را استمرار روند هماهنگ سازی نظام های حقوقی مختلف در 

این زمینه دانست. این کنوانسیون در ۲3 نوامبر ۲۰۰۵، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. 
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برای مردان طراحی شده است«، صحبت می کنند؛ بنابراین باید بررسی شود چگونه ممکن است 

هوش مصنوعی خطر تداوم نابرابری های جنسیتی و تبعیض را برطرف کند یا چگونه می توان این 

خطرها را با اقدامات سیاستی کاهش داد و به کاهش نابرابری های جنسیتی کمک کرد؟

تعــداد شــرکت ها و دولت هایی که از هــوش مصنوعی در فرایندهای اســتخدام یا ســایر 

موقعیت های مرتبط با شغل اســتفاده می کنند، در حال افزایش است. این امر نشان می دهد این 

فناوری برای بازار کار و اســتخدام از اهمیت بالایی برخوردار اســت. بســیاری از فناوری های 

اســتخدام که با استفاده از هوش مصنوعی از سیســتم نمره گذاری استفاده می کنند، متقاضیان را 

براســاس ویژگی هایشان در شرایط مورد نیاز ارزیابی و از پیش انتخاب می کنند که می تواند خطر 

سوگیری الگوریتمی و اعمال تبعیض را شامل شود. در این صورت ممکن است مشکلات از نظر 

برابری جنسیتی بدون توجه باقی بمانند یا اثبات آن ها بسیار دشوار باشد.

مهم اســت که در مورد شفافیت و پاســخ گویی هوش مصنوعی و راه هایی برای اطمینان از 

مطابقت دسترســی با ارزش های حقوق بشری مانند حق اشــتغال، حریم خصوصی و مالکیت 

معنوی اطمینان حاصل شــود که فرایند عادلانه برای شــهروندان به ویژه زنان امکان پذیر شــود. 

صنعت هوش مصنوعی همواره در حال پیشــرفت اســت و به منظور رعایت دســتورالعمل های 

اخلاقی برای هوش مصنوعیِ قابل اعتماد و منطبق با حقوق بشر )مانند اصل عدم تبعیض براساس 

جنسیت(، نظارت نقش مهمی ایفا می کند؛ به ویژه در مواقعی که مفاهیم هوش مصنوعی به طور 

کامل درک و تجزیه وتحلیل نشــده اند؛ ازاین رو دولت ها باید بررسی کنند چگونه سیستم هایی که 

مورد استفاده قرار می گیرند می توانند آثار تبعیض آمیز داشته باشند. شفافیت داده های استفاده شده 

یــا مفروض های موجود در الگوریتم می تواند در مرحلۀ نظــارت کمک کند. همچنین دولت ها 

باید راه های تقویت قوانین در این زمینه و حمایت از آژانس های تحقیقاتی و اجرایی موجود، برای 

 Advisory Committee( مقابله با آثار منفی هوش مصنوعی در زمینه های مربوطه را بررسی کنند

.)on Equal Opportunities for Women and Men, 2020

یتِ چالش های توسل به هوش مصنوعی ۵. مدیر

ملت ها، گروه ها و افراد در مورد نحوه به کارگیری و پاســخ به مصارف مختلف هوش مصنوعی 

انتخاب هایی دارند. پاســخ های سیاستی آن ها می تواند اســتفاده از هوش مصنوعی را هدایت، 
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محدود یا تشــویق کند. به منظور مدیریت چالش های پیش رو، دولت ها باید برای اســتفاده از 

 Michael C.,( مزایــای هوش مصنوعی و کاهش اثرات مخرب آن، اســتراتژی ملی اتخاذ کنند

et.al, 2018(. بــا اینکه نمی توان تأثیر نامطلوب هوش مصنوعی بر حــق افراد در بهره مندی از 

کار شایســته را انکار کرد، اما ممنوعیت توســل به این فناوری نیز اقدامی غیرمنطقی محسوب 

می شــود؛ بنابراین بهترین گزینه ارائــه راهکارهایی به منظور کنترل و نظــارت بر فرایند تولید، 

عرضه و توسل به هوش مصنوعی در راستای جلوگیری از نقض حق کار است؛ راهکارهایی که 

در قالب تعهدات حقوقی بر دولت ها تحمیل می شوند. این تعهدات در سه دسته کلی طبقه بندی 

شده اند:

یابی آثار توسل به هوش مصنوعی 1-۵. پیش بینی و ارز

دولت ها موظف اند پیش از توســل به هوش مصنوعی و در خلال فرایند توسل به قابلیت های آن 

در زمینه خودکارکردن و تسریع امور مرتبط با جذب نیروی کار، تحقیقات مفصلی را در راستای 

ارزیابی خطر و پیش بینی عواقب ناخوشایند حاصل از هوش مصنوعی بر حق اشتغال به صورت 

مستمر و زمان بندی شده صورت دهند. این ارزیابی ها که هم به صورت مستقل از سیستم هوش 

مصنوعی و خارج از سیســتم آن توســط کارشناسان خِبره قابل اجراســت، باید دربرگیرندۀ این 

مراحل باشــد: انجام تحقیقات و آزمایش های دقیق و جامع توسط کارشناسان خِبره و مستقل، 

شناسایی و تشخیص موارد سوگیری موجود در داده ها و اصلاح آن ها در راستای رفع خطرهای 

احتمالی و بالاخره متوقف کردنِ روند توسعه و تولید درصورتی که امکان رفع خطرهای احتمالی 

و نقاط ضعف موجود ممکن نباشد.

بدین منظــور و در جهت نیل به اهداف فوق، تهیه و تدویــن چهارچوب حقوقی جامعی در 

راســتای هدایت و نظارت بر فرایند ارزیابی خطر، امری گریز ناپذیر اســت. هنگام تدوین و تهیه 

چهارچوب مزبور در وهله نخســت باید به این موضوع پرداخته شــود که هدف اصلی از اجرای 

فرایند ارزیابی چیســت و اینکه قرار اســت در چه مرحله ای از چرخه تولید یا توســل به هوش 

 محدود به ارزیابی الگو و الگوریتم های به 
ً
مصنوعی انجام شــود؛ البته ارزیابی خطر نباید صرفا

کار گرفته شــده در هوش مصنوعی باشــد، بلکه ارزیابی چگونگی جمع آوری ابَرداده ها و تفسیر 

خروجی های سیستم هوشــمند نیز دارای اهمیت بسیار زیادی است. همچنین توجه به این نکته 

ضروری است که میزان و ماهیت کنترل معنادار انسان ها در چرخۀ فعالیت هوش مصنوعی مورد 
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ارزیابی واقع شــود؛ چراکه در صورت مداخلۀ معنی دار انســانی در نتایج ارائه شده نمی توان آثار 

 به مشکلات موجود در سیستم هوش مصنوعی نسبت داد.
ً
ناخوشایند را صرفا

در نهایت اگر ارزیابی ها نشان دهد که هوش مصنوعی و توسل به آن ابزاری برای آسان ترشدنِ 

فرایند جذب نیروست و منجر به لطمه های جدی بر حق کار خواهد شد، یا اینکه سامانه هوشمند 

در حال استفاده با توجه به عملکردی که تاکنون داشته است، نقض حق بهره مندی از کار شایسته 

را با خود به دنبال داشته است، دولت ها مکلف اند در چهارچوب نظام حقوقی پیش بینی شده برای 

ارزیابی آثار حقوق بشــری، اقدامات و سازوکارهای لازم را در پیش بگیرند. نکتۀ دیگری که باید 

به آن توجه شود، نقش برجستۀ شــرکت های خصوصی در فرایند تحقیق، تولید و توسعۀ فناوری 

هوش مصنوعی اســت. تعهد دولت ها در ارزیابی خطر تنها متوجه مؤسسه ها و نهادهای دولتی 

نیست و باید اقدامات قانونی لازم برای نظارت بر عملکرد شرکت های غیردولتی و تضمین انجام 

ارزیابی خطر توســط آن ها صورت گیرد و در صورت خودداری از پذیرش فرایند ارزیابی خطر به 

نظر می رسد بهترین راهکار علاوه بر رسیدگی های قضایی، قطع همکاری دولت ها با این شرکت 

و استفاده نکردن از محصولات هوشمند آن ها باشد.

موضوع ارزیابی خطر و نقش مهم آن در کاهش آثار نامطلوب هوش مصنوعی، به عنوان یک 

بحث جدی در سطح بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است و می توان به نخستین پیش نویس 

 First Draft of the Recommendation( توصیه های اخلاقی یونســکو در مورد هوش مصنوعی

on the Ethics of Artificial Intelligence(۱ اشــاره کرد که در بخشی از آن با عنوان ارزیابی آثار 

اخلاقی، به این موضوع پرداخته شده است. تهیه کنندگان پیش نویس از همۀ دولت ها می خواهند 

فرایند ارزیابی خطر را در ارتباط با آثار حقوق بشــری هوش مصنوعی اجرا کنند و تا جای ممکن 

با جلوگیری از نقض اصول بنیادین حقوق بشــر، در راســتای اجرای تعهدات بین المللی شــان 
براساس منشور ســازمان ملل متحد۲ و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی3 

۱. در دسامبر ۲۰۲۰، متن پیش نویس براساس قطعنامه صادره در چهلمین نشست مجمع عمومی یونسکو، توسط 
گروهی متشکل از ۲۴ متخصص در زمینه های مرتبط با هوش مصنوعی، اخلاق و حقوق، در قالب هشت بخش 

تهیه و تدوین شد. قرار است این پیش نویس در نوامبر ۲۰۲۱ برای تصویب به کشورهای عضو ارسال شود. 
۲. ن.ک: بند سوم از ماده ۱ منشور سازمان ملل متحد

3. ن.ک: ماده ۶ از میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
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کید بر نقش نامناسب و خطرناک توسل  گام بردارند. نکتۀ قابل توجه در این بخش از پیش نویس تأ

به هوش مصنوعی بر قشــر ضعیف و آســیب پذیر جامعه در بهره مندی از کار شایسته است؛ آثار 

نامطلوبــی که به زعم تهیه کنندگان پیش نویس می تواند عامــل مهمی در افزایش فقر، نابرابری و 
اختلاف طبقاتی در جوامع باشد.۱

2-۵. آموزش و مهارت افزایی افراد

هوش مصنوعی با حضور در عرصه اشتغال از سه جهت این حوزه را تحت تأثیر قرار داده است: 

جایگزینی مســتقیم و حذف نیروی کار انســانی، افزایش نیاز به نیروهای ماهر و توانمند جهت 

کار با سیســتم های هوشمند، و کاهش هزینه ها و افزایش درآمد به دلیل کاهش تعداد نیروی کار 

که از این بخش با عنوان بهره وری یاد می شــود. البته امکان ایجاد این آثار به ســرعت و هم زمان 

مقدور نخواهد بود؛ کما اینکه در حال حاضر بیکار شدن زنان، قشر ضعیف و کارگران رده پایین 

جامعه در اثر خودکار شــدن مشــاغل به عنوان یک نگرانی جدی در ســطح دنیا مطرح اســت. 

امروزه لزوم توجه به وجود ارتباط مســتقیم میان خودکار ســازی مشاغل و نابود شدن بسیاری از 

فرصت های شغلی، فقدان انعطاف پذیری بازار کار در هماهنگ شدن با تغییرات جدید و کاهش 

مشاغل غیرخودکار و دوقطبی شــدن مشاغل به دلیل افزایش نابرابری در میزان درآمد، در صدر 

نگرانی های فعالان حقوق بشر قرار دارد.

نکتۀ مهم و پیچیده ای که ممکن اســت علاوه بر موارد گفته شــده ذهــن هر فردی را به خود 

مشغول سازد این است که آیا خودکارکردنِ مشاغل به صورت کلی نیاز به نیروی انسانی را از بین 

می برد، یا اینکه نیاز به نیروی انسانی آموزش دیده را به ضرر نیروی کارِ فاقد مهارت های پیشرفته 

و نوین افزایش می دهد؟ )Bessen, 2018: 16(. گاهی خودکار شدن مشاغل منجر به از بین رفتن 

آن موقعیت شــغلی به طور کامل نخواهد شد، بلکه با تغییر شرایط نیاز به وجود متصدی ماهری 

برای نظارت بر عملکرد صحیح سیســتم هوشمند و رفع مشکلات و خطاهای ایجادشده مطرح 

خواهد شــد. در این راستا، لزوم جایگزینی نیروی کار غیرماهر با نیروی کار آموزش دیده، امری 

گریز ناپذیر خواهد بود.

۱. ن.ک: مواد ۵۴-۵۰ نخستین پیش نویس توصیه های اخلاقی یونسکو در مورد هوش مصنوعی
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با توجه به استقبال روزافزون کشورها از فناوری هوش مصنوعی و با استناد به تعهدات حقوقی 

کــه دولت ها در راســتای تأمین و اجرای حق کار بر عهده دارند، به نظر می رســد توجه به بحث 

آموزش، مهارت افزایی و آشناکردن با این فناوری نوین به یکی از اولویت های مهم نظام آموزشی 

کشــورها در سطح دنیا تبدیل شــده باشد؛ موضوعی که در گزارش ســالیانۀ سازمان بین المللی 

کار با عنوان پیامدهای اقتصادی هوش مصنوعی بر اشــتغال۱ در ســال ۲۰۱۸ به آن پرداخته شده 

است. در این گزارش ضمن توجه به پیامدها و آثار خودکارسازیِ مشاغل بر حق بهره مندی از کار 

شایســته در جوامع مختلف و تأیید وجود رابطۀ مستقیم میان افزایش مهارت های مرتبط با هوش 

مصنوعی و افزایش شانس دسترسی به موقعیت های شغلی، به صراحت از تعهد دولت ها در ارائه 

خدمات آموزشــی و مهارت افزایی به عنوان بخش مکمل و جدایی ناپذیر توسل به سیستم هوش 

مصنوعی صحبت شــده است و به طور خاص بر تعهد آنان به آموزش کارگران معمولی در جهت 

 Samaan,( کید کرده است تأمین شــرایط لازم برای بهره مند ی از اشــتغال دائم و طولانی مدت تأ

.)Rossana, Ernst, 2019: 16-18

3-۵. جبران خسارت ناشی از توسل به هوش مصنوعی

نکتۀ مهم دیگری که در حال حاضر بســیار مورد توجه اســت، لزوم جبران خسارت های وارده به 

دلیل توسل به سیستم هوش مصنوعی است. در این راستا، نقض حق کار و بروز خسارت به دلیل 

توســل به هوش مصنوعی از دو جنبه دارای اهمیت است: یکی از نظر نرم افزارهای هوشمند فعال 

در فرایند جذب نیرو که می توانند دارای سوگیری های غیرمنطقی باشند، و دیگری خودکار سازی 

برخی مشــاغل. هرچند براســاسِ مطالب مطرح شده در بخش های پیشــین، دولت ها می توانند 

بــا اجرای برنامه های ارزیابی خطر و البته به روزرســانی برنامه های آموزشــی و مهارت آموزی تا 

حدودی در جهت کاهش ایجاد آثار و عواقب منفی قدم بردارند، اما هنوز احتمال نقض حق کار و 

تحمیل خسارت بر افراد وجود خواهد داشت. به همین دلیل بحث ایجاد مسئولیت و لزوم جبران 

خســارت های وارده در اثر توسل به هوش مصنوعی در سطح ملی و بین المللی مطرح شده است، 

اما نکتۀ قابل توجه این است که علیه چه شخصی می توان دعوای جبران خسارت را مطرح کرد؟

1. The Economics of Artificial Intelligence: Implications for the Future of Work
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در دنیای امروز با توجه به رشد و پیشرفت روزافزون هوش مصنوعی، جهانیان با سیستم های 

هوشمندی مواجه اند که دارای قابلیت ها و توانایی های یک انسان بالغ هستند. به همین دلیل این 

ابهام ایجاد شده است که با توجه به توانایی های هوش مصنوعی آیا می تواند به صورت مستقل از 

 مثبت به این پرسش نیازمند آن است که برای 
ِ

عهدۀ جبران خســارت های ایجادشده برآید؟ پاسخ

هوش مصنوعی با توجه به قابلیت ها و توانایی هایش، شــخصیت حقوقی مستقل فرض شود، اما 

کشورها چه در سطح ملی و چه بین المللی، چنین شخصیتی را برای هوش مصنوعی نپذیرفته اند 

)Cerka, 2015: 380(؛ پس مسئولیت جبران خسارت های وارده بر عهده کیست؟ با توجه به اینکه 

در حال حاضر هوش مصنوعی به مثابه ابزار و نه موجودی مســتقل و دارای شخصیت به رسمیت 

شــناخته شده است، طرح مســئله الزام هوش مصنوعی به پذیرش مسئولیت، در عمل قابل قبول 

نیســت. به همین دلیل در چهارچوب نظام حقوقی فعلی از مســئولیت دولت ها و شــرکت های 

خصوصی فعال در حوزه هوش مصنوعی صحبت می شود.

دولت ها در راستای تأمین و اجرای تعهدات حقوق بشری خود مکلف هستند با توجه به نوع 

و ماهیت خســارت های ایجادشده در اثر توســل به هوش مصنوعی، اقدامات مؤثر و جامعی را 

برای جبران آسیب های وارده بر حق بهره مندی اشخاص از کار شایسته، طراحی و اجرا کنند. این 

اقدامات را می توان در قالب دو بخش دسته بندی کرد:

۱. برگزیدنِ شــیوه های جبرانی از طریــق حمایت های مالی و توســعۀ بیمه های بیکاری با 

اختصاص بودجۀ خاص جهت تأمین معیشت افرادی که به دلیل خودکار سازی مشاغل، 

بیکار شــده اند؛ تا زمانی که بتوانند شــغل مناســبی برای امرار معاش پیدا کنند. به نظر 

می رســد پیش بینی بودجه رفاهی به منظور حل مشکلات مالی ناشی از توسل به سیستم 

هوش مصنوعی، موضوعی اســت که دولت ها باید به مــوازات تصویب قوانین مرتبط با 

تولید، توسعه و توسل به این فناوری مدنظر قرار دهند؛

۲. بخش دوم از اقدامات جبرانی، پیش بینی ســاختارهای حقوقی لازم به منظور اقامه دعوا 

توســط فرد زیان دیده اســت. هر فردی که ادعا می کند در اثر تولید، گسترش و توسل به 

قابلیت های هوش مصنوعی توسط نهادهای دولتی یا غیردولتی متحمل ضرر و زیان شده 

است، باید این حق را داشــته باشد که به مراجع قانونی دارای صلاحیت برای اقامه دعوا 

و دادخواهی مراجعه کند. تصویب قوانین لازم دربارۀ تأســیس نهادهای حقوقی مستقل، 
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تعیین صلاحیت ها، ماهیت مسئولیت قابل انتساب به سیستم هوش مصنوعی، بار اثبات 

دعوا و شیوۀ ارائه ادله و اســناد، از جمله موارد مهمی است که دولت ها وظیفۀ رسیدگی 

به آن ها را خواهند داشت.

با توجه به پیچیدگی ســاختار و عملکرد سیســتم هوش مصنوعی، تهیه و تدارک اسناد و ادلۀ 

لازم جهت اثبات دعوا توســط فرد قربانی، بسیار دشوار است؛ موضوعی که می تواند نابرابری در 

وضعیت طرفین دعوا حین رســیدگی به موضوع مورد اختلاف و صدور حکم به بی حقی قربانی 

را در پی داشــته باشد. به همین دلیل، دولت ها وظیفه دارند شرایط دسترسی قربانیان به اطلاعات 

لازم را بــرای اثبات ادعای خود فراهم کنند؛ از جمله اطلاعاتی دربارۀ تفســیر داده های ورودی 

و عملکرد خروجی های سیســتم هوش مصنوعی. پذیرش و اجرای نظریه مســئولیت مطلق در 

دعاوی مرتبط با هوش مصنوعی، می تواند گام بسیار مثبتی در راستای موفقیت فرایند رسیدگی به 

دعوای جبران خسارت به نفع قربانیان باشد. 

نتیجه گیری و پیشنهادها

با توجه به پیچیدگی و تنوع مســائل حقوق بشــری مرتبط با فناوری هوش مصنوعی مانندِ حق 

کار زنان، ایجاد چهارچوبی جهانی براســاس ارزش ها و اصول بنیادین حقوق بشری در راستای 

هدایت و راهنمایی دولت ها برای شــکل دهی به سیاســت ها و قوانین شان ازیک سو و هدایت و 

کنترل فعالیت های تحقیقاتی و تجاری بخش خصوصی ازســوی دیگر لازم است. اهمیت توجه 

بــه اصول و قواعد حقوق بشــری در فرایندهای مرتبط با عرضه هوش مصنوعی و ماشــین های 

هوشــمند زمانی دوچندان می شــود که نگرانی هایی از تأثیر این فناوری بر مسائل حیاتی جامعه 

از جمله اشــتغال مطرح می شود. چراکه با توســل به هوش مصنوعی در هریک از این زمینه ها 

و زندگی در جامعه هوشــمند، برگزیدنِ رویه های جدید و واکنش های مناســب حقوقی، کسب 

مهارت های تازه و ایجاد مبانی مسئولیتی متفاوت، ضروری است.

بی شــک نمی توان منکر نقاط قوت و فواید ناشی از توســل به فناوری نوین هوش مصنوعی 

در راســتای تسریع و تسهیل برخی از مشــاغل و غلبه بر ضعف های انسانی شد، اما نگرانی های 

ایجادشــده دربارۀ آثار منفیِ ناشی از توسل به این فناوری بر وضعیت اشتغال و بیکار شدنِ بخش 

وســیعی از جمعیت شاغل در بخش های خدماتی و همچنین وجود سوگیری های غیرمنطقی در 
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نرم افزارهای طراحی شده جهت غربالگری متقاضیان اشتغال، موضوعی نیست که بتوان به سادگی 

از کنار آن گذشــت؛ چراکه حق کار و داشتن امنیت شــغلی به عنوان یک مفهوم اساسی در نظام 

بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است؛ موضوعی که باید در جوامع مختلف هنگام 

خودکارکردنِ مشاغل و بیکار شدن انسان ها به ویژه زنان مدنظر قرار گیرد.

در حــال حاضر بــا توجه به افزایش تعــداد متقاضیان، فرایند تشــخیص هویت، ارزیابی و 

جذب نیروهای تازه، به مســئله ای پیچیده و زمان بر تبدیل شده است. هوش مصنوعی با توجه به 

 انجام امور و افزایش سرعت تجزیه و تحلیل داده ها دارد، به نحو 
ِ

قابلیت هایی که در زمینه تســریع

روز افزونی در فرایند به کارگیری و استخدام نیروی کار مورد استقبال قرار گرفته است. در این راستا 

نرم افزارهای ارزیابی داوطلبانِ جویای کار طراحی شــده اند که با بررسی رزومۀ آنان، اطلاعات 

موجود را بر اســاس معیارهای از پیش تعیین شده طبقه بندی می کنند، سپس لیستی از متقاضیانِ 

واجد شــرایط جهت دعوت به مصاحبه را در اختیار مؤسســه یا ســازمان درگیر در فرایند جذب 

نیروی کار جدید قرار می دهند. نرم افزارهایی که در این زمینه به کار گرفته می شوند، با استفاده از 

الگوریتم های معین، الگویی را ایجاد می کنند و با اســتفاده از این الگو به پیش بینی و ارائه نتیجه 

می پردازند. این الگوریتم ها براساس داده های از پیش جمع آوری شده در زمینۀ مسائلی همچون 

سن، جنســیت، نژاد، روابط اجتماعی و غیره طراحی می شوند. به همین دلیل، نگرانی ها با توجه 

به اثبات وجود ســوگیری در داده های جمع آوری شده دو چندان می شود. برای مثال، متخصصان 

شرکت آمازون متوجه شــدند برنامه اي که این شــرکت برای به کارگیری نیروهاي جدید استفاده 

می کند، ســوگیري معنا داري را به نفع داوطلبان مرد نشان مي دهد. به عبارت دیگر الگوریتم هاي 

یادگیري ماشــین به گونــه ای طراحي و برنامه ریزي شــده بودند که متقاضیان مرد را نســبت به 

متقاضیان زن در اولویت قرار دهند. براي تشــخیص این موضوع، به کلمه هایی اســتناد می شد 

که متقاضیان در رزومه شــان استفاده کرده بودند؛ یعنی رزومه هاي حاوي افعالي که اغلب توسط 

مردان استفاده مي  شود، نسبت به سایر روزمه ها در اولویت قرار گرفته بود؛ بنابراین متقاضیان مرد 

از شانس بیشتري براي اشغال موقعیت هاي شغلي برخوردار شده بودند.

در این راســتا به نظر می رسد، دولت ها در سطح کلان مکلف اند با انجام نظارت های قانونی 

و توســل به ارزیابی خطر با کمک کارشناســان خِبره و مســتقل تا جای ممکن پیشــگیری های 

لازم را به منظور کاهش عوارض و آســیب های ناشــی از توسل به سیستم هوش مصنوعی انجام 
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دهند. علاوه براین، طراحی برنامه های حمایتی نیز باید مورد توجه آن ها باشــد؛ از جمله تشکیل 

کمیسیون های مستقل از کارشناسان حقوقی و علوم رایانه به منظور نظارت بر محتوای برنامه های 

طراحی شده جهت کاربرد در سیستم های هوش مصنوعی شاملِ نظارت بر نوع و ماهیت داده های 

کید بر تغییر نوع  جمع آوری شــده و تحلیل آن ها با هدف کاهش ســوگیری های غیرمنطقی بــا تأ

داده های مورد بحث از مســائل جنسیتی به سمت مســائل مهم تر مانندِ مهارت سنجی؛ تشکیل 

کارگروه های متخصص با هدف طراحی نرم افزارهای اســتاندارد غربالگر متقاضیان اشــتغال از 

جمله زنان.

در این راســتا باید از کارشناسان خواسته شود تا به جای طراحی الگوریتمی واحد برای تمام 

متقاضیان، چندین الگوریتم طراحی شــود تا واجدین شــرایط به گروه های مختلفی تقسیم شده 

و هریک با متقاضیان مشــابه خود در گروه مربوطه مقایســه شوند. به عنوان مثال، برای سنجش و 

ارزیابی قابلیت ها و توانایی های متقاضیان مرد و زن، از الگوریتم های جداگانه ای اســتفاده شود. 

به زبان ساده مردان در گروهی جدا از زنان طبقه بندی و رزومه شان مقایسه و بررسی شود. در حال 

حاضر در طراحی سیســتم های هوش مصنوعی نقش زنان بســیار اندک و محدود است. به رغم 

تقاضا بــرای متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیجیتال بــا زمینه های فنی و همچنین 

روندِ رو به رشدِ مثبت این بخش، شکاف جنسیتی در صنعت فناوری همچنان پابرجاست. به رغم 

داشــتن مهارت های دیجیتالی مشــابه، مهارت های زنان بیشــتر از مردان زیر سؤال می رود. در 

صنعت هوش مصنوعی، غلبه با مردان است و به رغم پتانسیل مثبت زنان، دیجیتالی شدن ممکن 

 کمی از زنان در آموزش 
ً
است موقعیت آنان را در بازار کار به خطر بیاندازد، زیرا هنوز تعداد نسبتا

فناوری اطلاعات و ارتباطات و حرفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، اغلب به دلیل سوگیری 

گاه در الگوریتم ها گنجانده شده اند. گاهانه یا ناخودآ جنسیتی آ

هوش مصنوعی خطر شــکاف جنســیتی را افزایش می دهد؛ بنابراین بایــد اقدامات مثبتی 

برای جذب بیشــتر زنان در زمینه های طراحی و برنامه نویسی هوش مصنوعی انجام داد. افزایش 

گاهی بین ذی نفعان در مورد نیاز به داشتن هوش مصنوعی و بخش فناوری با رویکرد متعادل تر  آ

به جنســیت با جذب و تشــویق بیشــتر زنان برای کار در این زمینه، در همۀ سطوح لازم است. 

همچنین باید اطمینان حاصل شود که آژانس ها و سازمان ها به ویژه نهادهای زنان، وظیفۀ نظارت 

بر رعایت هوش مصنوعی را انجام می دهند؛ بنابراین یک سیاســت فراگیر برای هوش مصنوعی 
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باید اطمینان یابد که توســعۀ فناوری هوش مصنوعی سبب افزایش نابرابری جنسیتی، اجتماعی 

و اقتصادی نمی شــود. هوش مصنوعی پیش از هر چیز باید به ما در ارتقای حقوق اساسی بشر و 

بهبود انسجام اجتماعی و تقویت همبستگی کمک کند.
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سید سجاد کاظمی1 
حامد چگینی2

چکیده
بزه دیدگان جرایم اشخاص حقوقی در فرایند دادرســی کیفری، از طرح دعوی گرفته تا تعقیب، 
رســیدگی و اجرای حکم، بــا چالش های متعددی مواجه اند. این بزه دیــدگان برای احقاق حق 
خود در دادرســی علیه شخص حقوقی با مشــکلات و موانع تقنینی و دادرسی برخورد می کنند 
که ســبب عدم تحقق احقاق حقوق این افراد شــده و در نتیجه راه را برای تکرار جرم شــخص 
حقوقی باز خواهد گذاشــت. در بسیاری از موارد، جرایم اشخاص حقوقی به دلیل نقص قانون، 
ایرادهای دادرسی و حمایت نکردنِ قانون گذار از قربانیان، اشخاص حقوقی مجازات نمی شوند 
یا مجازات ســبکی برایشان در نظر گرفته می شود و در مواردی محکومیت آن ها با تأخیر و روند 
طولانی دادرســی مواجه می شــود؛ درحالی که آثار سوء جرایم این اشــخاص اگر بیشتر از آثار 
جرایم شــخص حقیقی نباشد بی شــک کمتر نخواهد بود. پژوهش حاضر تلاش دارد به روش 
توصیفی ـ تحلیلی و با اســتفاده از منابع کتابخانه ای به شناسایی و بررسی این موانع و چالش ها 

و پیشنهاد و ارائه راهکار بپردازد.
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مقدمه

امروزه اشــخاص حقوقی از جایــگاه خاصی برخوردارند. این اشــخاص در قالــب اداره ها، 

سازمان ها، بیمارستان ها وغیره اقدام به فعالیت کرده و نیازهای مختلف جوامع را تأمین می کنند.

حضور اشخاص حقوقی در جوامع امروزی در کنار فواید و منافع بالایی که دارند، مشکلاتی 

را نیز به همراه داشته است. این مشکلات زمانی آشکارتر خواهند شد که نمایندگان این اشخاص 

به اســم شخص حقوقی مرتکب جرم می شــوند و جامعه با ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی 

مواجه می شود.

چگونگــی ارتکاب جرم و ماهیت جرایم ارتکابی اشــخاص حقوقی متفاوت از اشــخاص 

حقیقی اســت و این اشــخاص در ارتکاب رفتار مجرمانه به راه هــای نوین و روش های ویژه ای 

مرتکب جرم می شــوند. با توجه به اینکه اشخاص حقوقی برای انجام فعالیت هایشان مجوزهای 

لازم را از مراجع ذی صلاح و قانونی مانند اداره ثبت شــرکت ها وغیره دریافت می کنند و با توجه 

به اینکه مؤسســان این اشخاص، هدف نخستین خود را از تشکیل شخص حقوقی ارائه خدمات 

مشروع و قانونی اعلام می کنند، چنانچه قصد ارتکاب جرم داشته باشند، زیر لوای قانون و دانش 

تحقق پیدا می کند و ۰کشف و مبارزه با این جرایم دشواری های خاص خود را خواهد داشت.

نکتۀ دیگر، بحث قربانیان جرایم این اشــخاص اســت. بی شــک جرایم ارتکابی اشخاص 

حقوقی در مقایســه با جرایم اشــخاص حقیقی، بزه دیدگان خاص خود را خواهد داشت. بر اثرِ 

رفتارهای مجرمانۀ اشخاص حقوقی، عده ای مورد بزه دیدگی قرار می گیرند و قربانی جرم خواهند 

شــد، ولی آنچه در بزه دیدگی قربانیان جرایم اشخاص حقوقی با قربانیان جرایم اشخاص حقیقی 

متفاوت اســت، مواردی چون تعداد بزه دیدگان، نوع بزه دیدگی و راه های بزه دیدگی اســت. برای 

نمونه می توان به جرایم مرتبط با محیط زیســت اشــاره کرد که توســط اشخاص حقوقی تحقق 

می یابند؛ زیرا ممکن است در اثر فعالیت های شخص حقوقی مانند کارخانه های صنعتی، افرادی 

که نزدیک این کارخانه ســکونت یا اشتغال دارند، به بیماری های تنفسی یا انواع سرطان ها مبتلا 

شوند.

دیگر تفاوت مهم در موانع و چالش هایی اســت که بزه دیدگان جرایم اشــخاص حقوقی در 

فرایند دادرســی کیفری با آن روبه رو هســتند. بزه دیدگان جرایم اشخاص حقیقی به دلیل سوابق 

طولانی جرایم مختلف و ســابقۀ زیاد قوانین کیفری و دادرســی، موانــع کمتری پیش روی خود 
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دارنــد، اما در بزه دیدگی جرایم اشــخاص حقوقی با توجه به اینکه جرایم این اشــخاص اغلب 

ســبک نوینی از بزهکاری است، قربانیان جرایم آن نیز موانع و چالش های جدی تری را در فرایند 

دادرســی دارند که در اثر آن ها احقاق حقوق بزه دیدگان با تأخیر مواجه شده است یا حتی سبب 

محقق نشدنِ حقوق این افراد می شود.

در ایران و در ســال های اخیر، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی 

مصوب ۱3۹۲/۰۲/۰۱ بدون انجام کارشناسی های لازم و به پیروی از قوانین کیفری فرانسه مورد 

پذیرش قانون گذار قرار گرفت. در همان ســال با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری، به صورت 

 شــتاب زده دادرسی ویژه ای برای اشخاص حقوقی پیش بینی شد که به همین دلیل، آشکارا 
ً
کاملا

موانع و چالش هایی قابل مشــاهده است. مهم ترین موانعی که ســبب لطمه به حقوق بزه دیدگان 

جرایم اشخاص حقوقی می شــود، گاهی موانع تقنینی است که قانون گذار باید در جهت رفع آن 

اقدام کند و گاهی مربوط به تشــریفات و فرایند دادرسی است که در این پژوهش به توضیح آن ها 

می پردازیم.

1. فرایند دادرسی جرایم اشخاص حقوقی

تا اواخر قرن بیســتم انتساب مسئولیت کیفری اشــخاص حقوقی در اغلب نظام های حقوقی بر 

پایه دلایل قابل توجهی مانند تصنعی بودن این اشــخاص، فقدان اهلیت جنایی، متناســب نبودنِ 

مجــازات با ماهیت آن ها و محقق نشــدنِ اهداف مجازات ها ـ به ویژه مــواردی چون اصلاح و 

بازپروری و پیشگیری و مغایرت با اصل شخصی بودن مجازات ها ـ در مرحلۀ تردید قرار داشت. 

به تدریــج با توجه به نقش و جایگاه اشــخاص حقوقی در جوامــع و ضرورت های اجتماعی و 

همچنین با توجه به ارتکاب جرایمی از سوی اشخاص حقوقی در زمینه های مختلف اجتماعی، 

اقتصادی، بهداشتی، زیست محیطی، جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه امنیت وغیره و همچنین 

بی کفایتــی ضمانت اجراهای کیفری در مقابله و پیشــگیری از این جرایم، پذیرش مســئولیت 

کیفری امری اجتناب ناپذیر قلمداد شد.

پیشرفت جوامع موجب ورود اشخاص حقوقی به صحنه اجتماعی شد. این حضور مشکلاتی 

را برای جوامع به دنبال داشــت و مسئولان به فکر پیشگیری و رسیدگی به جرایم افتادند. این کار 

نیازمند زیرســاخت ها و ســازوکارهایی حقوقی بود که اِعمال آن ها نسبت به اشخاص حقوقی و 
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حقیقی متفاوت بود، چراکه تحقق مســئولیت کیفری در اشخاص حقیقی با مواردی چون بلوغ، 

عقل و اختیار آشــکار می شود و این موارد در مورد اشخاص حقوقی قابل اعمال نبوده و با ماهیت 

اشخاص حقوقی ســازگاری ندارد. در نهایت این اعتقاد که مجازات شخص حقوقی بیش از هر 

ضمانت اجرای دیگری اهــداف حقوق کیفری را تأمین خواهد کرد، در اندیشــۀ جوامع حقوقی 

رواج یافت و مجازات و تحقق مســئولیت این اشــخاص در نظام های حقوقی مختلف دنیا مورد 

تصویب قرار گرفت و سبب پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی شد.

در حقوق ایران نیز ســرانجام پس از یک دورۀ طولانــی قانون گذاری در نظام کیفری، پس از 

پذیرش اهلیت جنایی اشــخاص حقوقی و تصویب قوانین مختلف و پذیرش پراکندۀ مسئولیت 

کیفری اشــخاص حقوقی در آن قوانین، با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱3۹۲/۲/۱ 

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به طور عام مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفت و با تعیینِ تکلیفِ 

یکی از چالش برانگیزترین موضوعات حقوق کیفری ایران، به ســال ها بحث و مجادلۀ علمی در 

این زمینه پایان داده شــد. قانون گذار در ماده ۱۴3 قانون مجازات اسلامی با تصویب مسئولیت 

کیفری اشخاص حقوقی مقرر ساخت: »در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی 

اســت و شــخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری اســت که نمایندۀ قانونی شخص 

حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع 

مسئولیت اشخاص حقیقی مقصر نیست«.

قانون گذار ایران طی ســال های اخیر توجه ویژه ای به اشــخاص حقوقی داشــته است و در 

قوانین کیفری موازی با پذیرش مســئولیت کیفری در قانون مجازات اســلامی، در ســال ۱3۹۲ 

اقدام به تصویب مقررات دادرســی ویژه ای دربارۀ اشــخاص حقوقی نمود. فصل یازدهم قانون 

آیین دادرسی کیفری به طور ویژه به آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی اختصاص یافته است.

به دلیل عواملی چون بدیع بودن و فقدان ســابقۀ تقنینی در آیین دادرســی کیفری اشــخاص 

حقوقی، مواد مرتبط با آیین دادرسی کیفری آن با ابهام ها و چالش های بسیاری روبه روست که این 

موارد در هنگام رسیدگی به جرایم اشــخاص حقوقی مشهود است. آنچه مسلم است نُه ماده ای 

که در قانون آیین دادرســی کیفری به رسیدگی جرایم اشــخاص حقوقی اختصاص یافته است، 

به صورت کامل پاســخ گوی دادرسی جرایم اشــخاص حقوقی نیست و در این زمینه دادرسی با 

خلأهای قانونی زیادی مواجهیم. با مطالعه و تحقیق در دادرسی اشخاص حقوقی، شتاب زدگی 
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 مشــهود است. این 
ً
قانون گذار در تصویب قانون آیین دادرســی جرایم اشــخاص حقوقی کاملا

چالش ها و موانع سبب می شوند بزه دیدگان جرایم اشخاص حقوقی با مشکلات خاصی در فرایند 

دادرسی مواجه شوند و احقاق حقوق شان محقق نشود.

مراحل مختلف رســیدگی به جرایم اشخاص حقوقی نیز همانند رسیدگی به جرایم اشخاص 

حقیقی اســت. رسیدگی به اتهامات این اشخاص با شــکایت شاکی یا کشف جرم به شیوه های 

مختلف، در دادســرا پس از ارجاع دادســتان به مقام تحقیق آغاز می شود و مقام تحقیق اقدام به 

تحقیقات مقدماتی در این زمینه خواهد کرد. پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا، در 

صورت فقدان دلایل کافی و عدم توجه اتهامات به شــخص حقوقی یا جرم نبودن رفتار انتسابی، 

دادســرا حســب مورد اقدام به صدور قرار موقوفی یا منع تعقیب خواهد کرد، و در صورت توجه 

اتهامات به شخص حقوقی، قرار جلب به دادرســی دربارۀ شخص حقوقی صادر و پرونده برای 

رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.

در حال حاضر فرایند دادرســی از پنج مرحلۀ مجزا تشکیل شده است که عبارتند از: کشف 

جرم، تعقیب مرتکب، تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواســت و مرحله رسیدگی و در نهایت 

اجرای حکم.

2. موانع تقنینی پیش روی بزه دیدۀ جرایم اشخاص حقوقی

مطالعۀ قوانین دادرســی و کیفری ایران نشــان می دهد قانون گذار در نظــام کیفری ایران اصل را 

بر مســئولیت و ارتکاب جرم توسط شــخص حقیقی قرار داده است و حتی با پذیرش مسئولیت 

کیفری اشــخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱3۹۲ همچنان اصل بر مسئولیت 

کیفری اشخاص حقیقی اســت؛ به طوری که به صراحت در ماده ۱۴3 این قانون مقرر شده است 

در مســئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است.۱ به همین دلیل، بزه دیدگان جرایم 

اشــخاص حقوقی در طرح شکایت تا دادرسی و اجرای حکم محکومیت شخص حقوقی موانع 

زیادی دارند که از جمله می توان به عدم جرم انگاری رفتارهای شــخص حقوقی، متناسب نبودنِ 

۱. ماده ۱۴3: در مســئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شــخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای 
مســئولیت کیفری اســت که نمایندۀ قانونی شــخص حقوقی به نام یا در راســتای منافع آن مرتکب جرمی شود. 

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. 
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میزان مجازات با جرم ارتکابی و عدم  کفایت قوانین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی اشاره کرد.

بســیاری از جرایم اشــخاص حقوقی با توســل به قدرت و موقعیت آن ها در جامعه تحقق 

می یابد. اهمیت جرم انگاری مناسب برای اشخاص حقوقی تا جایی است که اصول نهم، یازدهم 

و بیســت و یکم بخش دوم اعلامیه اصول بنیادین عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاســتفاده 

از قدرت که توســط اشــخاص حقوقی تحقق پیدا می کند، بر گنجاندن هنجارهای متنوع کنندۀ 

کید کرده است )رایجیان اصل، ۱3۸۵: ۱۰۶(. سوءاستفاده از قدرت در قوانین داخلی تأ

1-2. جرم انگاری ناقصِ جرایم شخص حقوقی

تعییــن جرم و مجــازات وظیفۀ خاص قانون گذار اســت و تنها قانون گــذار می تواند در جهت 

جرم انــگاری رفتارهای مختلف اقدام و تعیین مجازات کند. جرم انگاری فرایندی اســت که به 

موجب آن قانون گذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. 

این اقدام در نظام کیفری ایران باید با رعایت حدود مقرر در قانون اساسی و با توجه به اصل ۷۱ 

صورت گیرد )نجفی توانا و مصطفی زاده، ۱3۹۲: ۱۴۹(.

ماهیت اشخاص حقوقی به گونه ای است که همراه با تغییرات و پیشرفت فناوری در دنیا، نوع 

رفتار و فعالیت های آن ها نیز تغییر می کند و برای انجام فعالیت بهتر و کســب ســود بیشتر، خود 

را بــه روش های نوین مجهز می کنند. این تغییرات همــواره فرصت هایی را در ارتکاب رفتارهای 

مختلف فراهم می کند که ممکن اســت قربانیان و زیان دیدگان فراوانی داشــته باشد ولی به دلیل 

عدم جرم انگاری، قربانیان رفتارهای شخص حقوقی نمی توانند طرح دعوی و تقاضای دادخواهی 

کنند. در همین راستا، سازمان ملل متحد از دولت ها خواسته است دربارۀ جرایم اشخاص حقوقی 

موارد تعقیب را مشخص و در مقابله با آن مواردی را قانون گذاری کنند که مشمول جبران خسارت 

.)Skinnider, 2011: 63( نیز شود

به رغم پذیرش مســئولیت کیفری اشخاص حقوقی، با توجه به پیچیدگی جرایم این اشخاص 

به نظر می رســد قانون گذار باید جرایم ارتکابی محتمل از طرف اشخاص حقوقی را به صراحت 

پیش بینی کند و ضمانت اجرای متناسب با این جرایم را در نظر بگیرد.

خلأ قانونی در جرایم اشخاص حقوقی پیش از پذیرش مسئولیت کیفری به صورت گسترده، و 

پس از پذیرش مسئولیت کیفری به صورت محدودتر تا جایی است که طبق مطالعات انجام شده 
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بــه دلیل عدم جرم انگاری رفتارهای اشــخاص حقوقــی، در بیش از هزار پرونــده که علیه این 

اشخاص طرح دعوی شــده بود، رأی بر بی حقی خواهان ها صادر شده است یا در نهایت جبران 

خسارت های حقوقی در نظر گرفته شده اســت؛ درحالی که رفتارهای ارتکابی سبب آسیب های 

فراوان شــده بودند و در صورت جرم انگاری امکان صدور مجازات ســنگین برای این اشخاص 

وجود داشت )محمدخانی، ۱3۸۶: ۷(.

در حال حاضر اشــخاص حقوقــی که اعمال حاکمیــت می کنند، برابر بــا تبصره ماده۲۰ 

قانون مجازات اسلامی مســئولیت کیفری ندارند و قابل مجازات نیستند. همین موضوع یکی از 

آسیب هایی است که اشــخاص حقوقی می توانند با رفتارهای مجرمانه شان به جامعه وارد کنند؛ 

ازاین رو با توجه به اینکه در قوانین ایران تعریف جامعی از اعمال حاکمیت صورت نگرفته است، 

این امکان وجود دارد که دولت های مختلف تحت عنوان اعمال حاکمیت مرتکب جرم شــوند و 

با همین بهانه از پرداخت خسارات و ضرر و زیان بزه دیدگان خودداری کنند.

برای نمونه می توان به پروندۀ خون های آلوده اشــاره کرد که یکی از جنجالی ترین پرونده های 

حقوق کیفری ایران اســت؛ موضوعی که بسیاری از قربانیان آن پس از چندین سال یا به حقِ خود 

نرســیدند یا احقاق حق شان به صوت ناقص انجام گرفت. در دهه ۱3۶۰ ایران اقدام به ورود خون 

از فرانســه برای درمان بیماران هموفیلی کرد. پس از تزریق این خون ها به متقاضیان مشخص شد 

خون های تزریقی آلوده به ویروس ایدز بوده اند. چند ســال بعد بســیاری از این افراد دچار آسیب 

شــدید شدند و بســیاری از آنان جان باختند. به دلیل قوانین کیفری و ســایر تشریفات دادرسی، 

رسیدگی به شکایات بزه دیدگان این جرم بیش از دو دهه به طول انجامید و در نهایت در سال ۱3۸3 

دادگاه، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون را به پرداخت خسارت به قربانیان محکوم کرد.

مجازاتی که دادگاه برای محکومان در نظر گرفت، پرداخت خســارت بود که بی شــک این 

مجازات متناســب با حجــم جرم ارتکابی و تعداد قربانیان این جرم نبــود؛ چراکه این جرم جان 

صدها نفر را گرفته بود و آســیب های جسمی و روحی مستقیم و غیرمســتقیم فراوانی را به افراد 

بسیاری وارد کرده بود، ولی به دلیل مقررۀ قانونی خاص در قوانین کیفری، مجازات مناسب برای 

افراد مسئول لحاظ نشد)عباسی و دیگران، ۱3۸۸: ۶۴(.
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2-2. نبودِ کیفر متناسب در جرایم اشخاص حقوقی

علاوه بر موارد گفته شــده، به نظر می رسد در مواردی که قانون گذار اقدام به جرم انگاری جرایم 

اشــخاص حقوقی کرده است، مجازات متناسب با جرایم ارتکابی نیست و جرم انگاری و تعیین 

مجازات به صورت ناقص انجام شــده است و تناسبی با میزان مجازات مقرر قانونی و آثار سوء 

آن ها وجود ندارد.

یکی از مجازات های مقرر برای اشــخاص حقوقی، جزای نقدی اســت. میزان این مجازات 

برای اشــخاص حقوقی حداقل دو برابــر و حداکثر چهار برابرِ میزان جزای نقدی اســت که در 

قانون برای ارتکاب همان جرم برای شــخص حقیقی مقرر شده است.۱ این مجازات به ویژه برای 

اشخاص حقوقی مانند شرکت های تجارتی بزرگ، سبک و ناعادلانه به نظر می رسد. اگر شخص 

حقیقــی اقدام به آلودگی هوا یا آلودگی رودخانه یا محیط زیســت کند، بی شــک میزان آلودگی 

حاصل از عمل او کمتر از عمل شــخص حقوقی مانندِ کارخانه های بزرگ صنعتی اســت که با 

ورود فاضلاب سبب آلودگی رودخانه و محیط زیست می شوند یا با رعایت نکردنِ استانداردهای 

لازم، منجر به آلودگی هوا و آســیب به سلامتی افراد جامعه می شوند؛ باوجوداین قانون گذار تنها 

دو تا چهار برابر جزای نقدی در مقایســه با شخص حقیقی را برای اشخاص حقوقی قابل اعمال 

می داند. این میزان مجازات با عدالت سازگار نیست، زیرا در برابر سود حاصله و منافع اشخاص 

حقوقی، مبلغ ناچیزی اســت که نمی تواند جنبۀ بازدارندگی نسبت به این اشخاص داشته باشد. 

ازسوی دیگر، جزای نقدی پرداخت شده توسط شــخص حقوقی به صندوق درآمدهای دولت یا 

قوه قضاییه واریز می شود و در عمل تأثیری در حالِ بزه دیدگان نخواهد داشت.

عده ای معتقدند نرخ جزای نقدی پیش بینی شــده برای اشخاص حقوقی اغلب کمتر از چهار 

درصد سود آن هاست. به همین دلیل در ایالات متحده امریکا مبلغ جزای نقدی اشخاص حقوقی 

تا نرخ پنج میلیون دلار نیز افزایش داده شــده اســت، اما نتایج نشــان می دهد حتی این مبلغ نیز 

تأثیر چندانی در کاهش جرایم اشخاص حقوقی نداشــته است )Price,2009:56(. عده ای نیز بر 

این باورند که جرایم اشــخاص حقوقی شدیدتر از جرایم اشخاص حقیقی است و به همین سبب 

مجازات بیشتری را برای آنان خواستارند و معتقدند نظام عدالت کیفری با تعیین مجازات سنگین تر 

۱. ماده ۲۱: میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشــخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است 
که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود. 
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.)Spalek, 2008: 9( می تواند نقش بهتری در برابر جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی ایفا کند

3-2. ناکافی بودن مقررات دادرسی کیفری دربارۀ جرایم اشخاص حقوقی

عــلاوه بر قوانین کیفری مانند قانون مجازات اســلامی که با نقص یــا ناکافی بودن جرم انگاری 

اشخاص حقوقی مواجه است، در قانون آیین دادرسی کیفری نیز با عدم کفایت مقررات دادرسی 

دربارۀ اشــخاص حقوقی مواجهیم. مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶ ین قانون آیین دادرسی کیفری به جرایم 

اشــخاص حقوقی اختصاص یافته و تلاش شــده اســت تا جنبۀ افتراقی آیین دادرســی جرایم 

اشــخاص حقوقی، نمود پیدا کند. مقررات آیین دادرســی کیفری در مورد اشخاص حقوقی را 

می توان به سه دستۀ کلی تقسیم کرد: 

۱. مقررات افتراقی که مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری را شامل می شوند؛

۲. مقررات عمومی آیین دادرســی که طیف وســیعی را دربرمی گیرد و در مورد اشــخاص 

حقوقی نیز جاری اســت. در ماده ۶۹۶ این قانون اشــاره شــده اســت هرکجا مقررات 

ویژه ای در مورد جرایم اشــخاص حقوقی پیش بینی  نشده باشد، مطابق مقررات عمومی 

آیین دادرسی کیفری عمل می شود؛

 در مورد اشخاص حقوقی 
ً
3. شــامل برخی مقررات آیین دادرسی کیفری اســت که اصولا

قابلیت اجرا ندارند؛ برای مثال مقررات مربوط به حقوق متهم در مرحلۀ تحت نظر که در 

مورد اشــخاص حقوقی موضوعیت ندارد یا مقررات مربوط به نظارت قضایی حقوقی و 

بخش زیادی از مقررات آیین دادرسی که در مقام رعایت کرامت انسانی است و در مورد 

اشخاص حقوقی قابلیت اجرا ندارند.

قانون آیین دادرســی کیفری به گونه ای تصویب شــده اســت که اغلبِ مباحث آن اشخاص 

م است اینکه بخش عمدۀ قوانینی که در دادرسی اشخاص 
ّ
حقیقی را شــامل می شود و آنچه مسل

حقیقی پیش بینی شــده است، دربارۀ اشــخاص حقوقی قابلیت اجرا نخواهد داشت و نمی توان 

آن ها را برای اشــخاص حقوقی مقرر و ثابت دانست. بیشتر مواد قانون آیین دادرسی چنان تنظیم 

شده اند که با توجه به اصالت مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی، مقررات با فرض اینکه اشخاص 

حقیقی مرتکب جرم شده اند، تدوین  یافته اند؛ حال آنکه امروزه نقش و جایگاه اشخاص حقوقی 

انکارناپذیر اســت، بســیاری از حقوق و تکالیف بر عهدۀ آنان قرار گرفته اســت، تأمین بسیاری 
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از نیازهای زندگی کنونی از ارتباط با این اشــخاص تأمین می شــود، و عدم این ارتباط اخلال در 

زندگی روزمره را در پی خواهد داشــت )جعفری هرندی، ۱3۸۴: ۵۶(. اشــخاص حقوقی نیز 

مرتکب جرم می شــوند و با توجه بــه اینکه ماهیت قانون آیین دادرســی کیفری بر مبنای زندگی 

اشخاص حقیقی تنظیم شده است، این قانون پاسخ گوی نحوه و فرایند رسیدگی به دعاوی کیفری 

اشــخاص حقوقی نیست. در رفع این چالش، بهتر بود قانون گذار به جای اختصاصِ تنها نُه ماده 

برای رســیدگی به جرایم اشــخاص حقوقی، قانون مجزایی را برای رسیدگی به جرایم اشخاص 

حقوقی تصویب می کرد یا رسیدگی به جرایم آنان را به طور مفصل تری مورد تصویب قرار می داد 

تا از صدور آرای متفاوت و رویه های متعارض محاکم پیشــگیری شود. پیشنهاد دیگر این است 

که ذیل هر ماده یا مقرره ای، طی تبصره یا  بندی تفاوت های رســیدگی به جرایم اشخاص حقوقی 

با اشــخاص حقیقی بیان شــود؛ برای مثال قرارهای مربوط به تأمین کیفری اشخاص حقوقی در 

فصل مربوط به قرارها آورده شود. مسئولیت تقنینی و قضایی جامعه باید ابتدا جرایمی را که امکان 

تحقق شان توسط شخص حقوقی وجود دارد، شناسایی کنند سپس با تعیین مجازات متناسب از 

نظر شدت و وخامت جرایم ارتکابی و ارزش های نقض شده، اشخاص حقوقی را مجازات کنند.

در قانون آیین دادرســی کیفری فرانسه نیز به رغم اینکه قانون گذار دربارۀ اشخاص حقوقی اقدام به 

تصویب قانون دادرسی خاص کرده است و در بخش هجدهم قانون، مواد ۴۱-۷۰۶ تا ۴۶-۷۰۶ را به 

تعقیب، تحقیق و دادرسی در جرایم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی اختصاص داده است، ولی به دلیل 

عدم کفایت پیش بینی های قانونی لازم، همچنان در بیشترِ موارد رسیدگی به جرایم این اشخاص مطابق 

.)Deckert, 2011:152( با مقررات عمومی و مقررات مربوط به اشخاص حقیقی اعمال می شود

به نظر می رسد اختصاص عمدۀ مقررات دادرسی کیفری به اشخاص حقیقی، بزرگ ترین مشکل 

و چالش در رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی است )جعفری و دیگران، ۱3۹۹: ۵۹(.

3. موانع و چالش های بزه دیدگان جرایم اشخاص حقوقی در مرحله دادرسی

زیان دیدگان جرایم اشــخاص حقوقی در احقاق حق خود و همچنین در دادرســی علیه شخص 

حقوقــیِ مجرم، با موانع و چالش هــای دیگری نیز مواجهند که رســیدگی عادلانه به جرایم را 

دشــوار خواهد کرد. این چالش ها گاه مربوط به مرحلۀ پیش از دادرســی و گاه مربوط به مرحلۀ 

دادرسی علیه شخص حقوقی است.
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1-3. موانع پیش روی بزه دیدگان جرایم اشخاص حقوقی در مرحله کشف و تعقیب

یکی از چالش های مهم انجام تحقیقات مقدماتی جرایم اشــخاص حقوقی در مرحله کشــف 

جرم، شناســایی شخص حقوقیِ مرتکب اســت. در قانون آیین دادرسی کیفری، کشفِ جرایم 

شــخص حقوقی از همان شرایط و قوانین کشف جرم شــخص حقیقی دنباله روی می کند و در 

زمینۀ کشــف جرایم شخص حقوقی، مقررات جداگانه ای پیش بینی نشده است. همین امر یکی 

از پُرچالش ترین موضوعات در تحقیقات مقدماتی جرایم شــخص حقوقی است؛ چراکه اغلب 

ماهیت و نوع جرایم آنان بســیار متفاوت از رفتارهای مجرمانۀ شخص حقیقی است. بسیاری از 

اشــخاص حقوقی به دلیل توانایی بالایی که در کنترل اثرات فعالیت های مجرمانه شــان دارند، 

می توانند جرایم ارتکابی را مخفی نگه دارند و مانع کشــف جرم شوند. قدرت اقتصادی بالای 

 
ً
اشــخاص حقوقی از دیگر عواملی اســت که جرایم را پنهان نگه می دارد و مجرمان که معمولا

نمایندگان شخص حقوقی هستند، با نفوذ در افراد و ایجاد انگیزه های مالی در بازرسان، ضابطان 

و نهادهای نظارتی، مانع کشف جرایم می شوند.

عدم کشف جرم شــخص حقوقی تا حد بسیار بالایی متأثر از فقدانِ پیش بینی قوانین خاص 

و ســپس ضعف متولیان کشف جرم است. با توجه به گســتردگی اشخاص حقوقی و با توجه به 

اینکه رفتارهای مجرمانۀ شخص حقوقی در محیط های فنی و زیر لوای دانش و تخصص مرتکبان 

تحقق پیدا می کند، کشــف این جرایم از سوی ضابطان عام دادگســتری دشوار و گاه غیرممکن 

است. در اغلب موارد در قانون آیین دادرسی کیفری، کشف جرم شخص حقوقی به ضابطان عام 

واگذار شده است؛ درحالی که این افراد اغلب فاقد تخصص و تحصیلات مرتبط بوده و دوره های 

آموزشی لازم در این زمینه را نیز سپری نکرده اند و در حوزه های تخصصی مربوط به جرم شخص 

حقوقی تجربه و مهارتی ندارند؛ ازاین رو بهتر اســت قانون گذار در کشف جرایم شخص حقوقی 

ضابطان خاص را پیش بینی کند و کشــف جرایم این اشــخاص را به صــورت اختصاصی مورد 

تصویب قرار دهد.

ضابط خاصِ دارای تحصیلات و تجربۀ بالا تنها در صورتی قادر به کشف رفتارهای مجرمانۀ 

گاهی کافی دربارۀ فرایند چگونگی ارتکاب جرم و روش های نوین  شــخص حقوقی اســت که آ

نقض قانون داشــته باشد. در حال حاضر متولیان کشف جرایم شخص حقوقی در بیشتر حوزه ها 

به چنین مهارت و دانشی مجهز نشده اند و برعکس، اشخاص حقوقی مجرم با شناسایی خلأهای 
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نظام کشــف جرم و بازرســی، اقدام به انجام اعمال مجرمانه می کنند )شکریان، ۱3۹۰: ۶۹(. 

علاوه براین چنانچه نهادهای نظارتی مانندِ ســازمان بازرســی کل کشور، بازرسان سازمان امور 

مالیاتی۱ و بازرســان اداره کار و امور اجتماعی۲ را جزء متولیان کشــف جرایم اشخاص حقوقی 

بدانیم، از نظر کمّی تعداد این نهادها به قدری پایین اســت که هیچ تناســبی میان آن ها به عنوان 

متولیان کشــف جرم با اشخاص حقوقی مجرم وجود ندارد و افراد معدودی مسئول کشف جرایم 

اشخاص حقوقی هستند. برای مثال در شهرها و استان های صنعتی که اشخاص حقوقیِ مختلفِ 

بســیار زیادی در حال فعالیت هســتند، تعداد نهادهای نظارتی و بازرسی بسیار محدود است و 

کشف جرایم این اشخاص بسیار دشوار خواهد بود.

در این زمینه نیاز اســت ضمن اختصاصی کردن بازرســی ها و آموزش تخصصی به ضابطان 

دادگســتری، با پیش بینی قوانین یا آیین نامه هایی مبنی بر نظارت های کنشــی دقیق و مســتمر در 

کشف جرایم و شناسایی اشــخاص حقوقی مجرم، اقدام کرد. استفاده از مخبران و افشا کنندگان 

نیز می تواند در کشــف جرایم شخص حقوقی تأثیر بالایی داشــته باشد و با توجه به اینکه بیشتر 

جرایم شــخص حقوقی فاقد بزه دیدگان مستقیم و آثار مشهود هســتند، یکی از راه های مؤثر در 

 از کارکنان داخلی 
ً
شناســایی این جرایم استفاده از مخبران و افشاگران است. این افراد که معمولا

شــخص حقوقی هستند، با توجه به اطلاعاتِ در دست می توانند نهادهای ذی صلاح را از تحقق 

گاه ســازند؛ اما با توجه به عدم پیش بینی حمایت خاصــی از این افراد در قوانین مختلف  جرم آ

 گزارشــی ارائه نمی دهند و با توجه به اینکه قوانین 
ً
به ویژه در قانون آیین دادرســی کیفری، معمولا

جزایی ایران گزارش دهی از جرایم اشخاص حقوقی را اجباری ندانسته است، کشف و شناسایی 

جرایم شخص حقوقی با دشواری روبه رو است )شکریان، ۱3۹۰: ۶۹(.

در کشور فرانسه قانون گذار با درنظر گرفتنِ پاداش برای مخبری، سعی در حمایت از این افراد 

داشته اســت )جعفری، ۱3۸۶: ۱۱۵(. قانون گذار فرانسه در راســتای ترغیب مخبران به افشای 

جرایم اشــخاص، در ماده ۶۱-۷۰۶ قانون مجازات برای مواجهۀ متهم با مخبر شرایط خاصی را 

پیش بینی کرده است تا مواجهۀ مستقیم یا غیرمستقیمِ مخبر با متهم، منجر به افشای هویت مجرم 

نشــود )مهدوی پور و شهرانی، ۱3۹۴: ۱۵۲(. در حقوق کیفری فرانسه پیش بینی های دیگری نیز 

۱. تبصره ماده ۲۰۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱3۶۶
۲. تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون کار مصوب ۱3۶۹
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در جهت ارائه اطلاعات از طرف اشــخاص به منظور اعلام جرم به ویژه جرایم اشخاص حقوقی 

و جرایم اقتصادی انجام شــده است؛ مانند آنکه در جهت تشویق متهمان به انصراف و بازگشت 

از ادامۀ ارتکاب جرم برای این قبیل مجرمان، امتیازها و مساعدت هایی در نظر گرفته شده است.

قانون مجازات فرانســه در ماده ۷۸-۱3۲ )الحاقی به موجب قانون ۱۹ مارس ۲۰۰۴( مقرر 

گاه کردن مسئولان اداری یا قضایی، از  داشــته است شخصی که آغاز به انجام جرمی کند اگر با آ

تحقق جرم جلوگیری کند و در صورت مقتضی دیگر مرتکبان و شــرکای جرم را شناســایی کند، 

براساس قانون، مجازات از او ساقط می شود. چنین اموری در فرانسه بیشتر برای جرایم اقتصادی، 

جرایم اشــخاص حقوقی و جرایم ســازمان یافته کاربــرد دارد )senat, 2003:9(. هرچه نظارت 

ف به ارائه گزارش جرم خواهند شد 
ّ
نهادهای نظارتی بر اشخاص حقوقی بیشتر باشد، بیشتر مکل

و تهدید به تعقیب کیفری و اعمال ضمانت اجرا موجب تعامل بیشتر اشخاص حقوقی و نهادهای 

نظارتی در زمینۀ کشف جرم خواهد شد )سالی اس سیمپسون، ۱3۹۵: ۵۸(.

 بزه دیدۀ فردی و مستقیم در آن ها کمتر 
ً
جرایم اشــخاص حقوقی به گونه ای اســت که معمولا

اســت و افراد اغلب به صورت جمعی و غیرمستقیم مورد بزه دیدگی قرار می گیرند و حتی ممکن 

اســت از آن مطلع نشــوند؛ برای نمونه بسیاری از جرایم شــخص حقوقی وضعیت اقتصادی، 

بهداشــتی، سلامت و امنیت جامعه را متضرر می کنند و بزه دیدگان آن طیف قابل توجهی از افراد 

گاهی از بزه دیدگی شان، کشف جرایم و شناسایی شخص حقوقی مجرم را  جامعه هستند که با ناآ

نیز با دشــواری روبه رو می سازند؛ بدین ترتیب ضروری است قانون گذار دربارۀ کشف جرایم این 

.)Emanul, 2013:68( اشخاص رویه جداگانه ای را در نظر بگیرد

2-3. موانع و چالش های بزه دیدگان جرایم اشخاص حقوقی در مرحله دادگاه

پس از جرم ارتکابی شخص حقوقی و مطلع شدن بزه دیدگان از وقوع آن، نوبت به طرح شکایت 

و رســیدگی به جرایم شخص حقوقی می رســد. در این مرحله افرادی که در اثر ارتکاب جرایم 

اشــخاص حقوقی متحمل ضرر و زیان مادی یا معنوی شده اند، باید اقدام به شکایت از شخص 

حقوقی کنند و از مراجع ذی صلاح تقاضای رســیدگی و دادخواهی داشــته باشــند. از ابتدای 

شکایت و درخواست تعقیب تا مراحل پایانی دادرسی، بزه دیدگان با موانع و چالش هایی روبه رو 

هســتند؛ از جمله دشــواری اثبات رابطه علیّت در جرایم ارتکابی از طرف شــخص حقوقی، 
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فرافکنی و انکار مسئولیت توسط مدیران و اعضای شخص حقوقی و اطاله دادرسی که در ادامه 

به شــرح آن ها می پردازیم. عدم کفایت قوانین دادرســی کیفری جرایم اشخاص حقوقی نیز از 

مهم ترین موانع بزه دیدگان جرایم اشخاص حقوقی به شمار می رود که در بحث موانع تقنینی به 

آن پرداخته شد.

1-2-3. دشواری رابطه علیّت در جرایم ارتکابی شخص حقوقی

یکی از دشــواری های بزه دیدگان جرایم اشخاص حقوقی در فرایند دادرسی کیفری، چگونگی 

اثبات جرایم ارتکابی اســت. انتساب جرم به شخص حقوقی و اثبات علل وقوع جرم اشخاص 

حقوقی بســیار دشــوارتر از جرایم اشخاص حقیقی اســت. برای اینکه شخص حقوقی از نظر 

قانونی مســئول قلمداد شود، باید بین جرایم ارتکابی و رفتار آن رابطۀ علیّت وجود داشته باشد و 

محرز شود که علت وقوع جرم، رفتار یا فعالیتِ منتسب به شخص حقوقی بوده است و پُرواضح 

است که اثبات این رابطه کار آســانی نیست؛ به ویژه زمانی که چندین عامل در وقوع جرم نقش 

داشته باشند، اثبات آن دشوارتر خواهد شد.

برای مثال زمانی که شخص حقیقی مرتکب جرم می شود، اثبات رابطه علیّت بین رفتار او با 

جرم ارتکابی با ارائه دلایل و استناد به ادله قانونی قابل اثبات است، اما زمانی که شخص حقوقی 

با اقداماتی چون تهیه و توزیع داروهای مســموم مرتکب مرگ افراد می شود ـ به ویژه زمانی که اثر 

این داروها ماه ها یا ســال ها پس از مصرف خود را نشان دهد ـ چگونه می توان این رابطه علیّت را 

اثبات کرد؛ یا زمانی که شــخص به دلیل فعالیت در محیط های کارگاهی آلوده، به سرطان ریه یا 

خون مبتلا می شــود و فوت می کند چگونه می توان اثبات کرد فوت او ناشــی از فعالیت های این 

شــخص در کارگاه های آلوده بوده اســت؟ )عزیزی، ۱3۹۲: ۱۰۱(؛ بنابراین محقق نشدنِ رابطۀ 

علیّت در بســیاری مواقع سبب می شــود محاکم، اشــخاص حقوقی را مجرم ندانند و حکم به 

بی گناهی شان صادر کنند.

2-2-3. فرافکنی، توجیه و انکار مسئولیت توسط مدیران و نمایندگان شخص حقوقی

فرافکنی و توجیه یکی از مشــکلات اثبات جرم به اشــخاص حقوقی و به تبع آن  یکی از موانع 

زیان دیدگان جرایم در احقاق حقوق شــان اســت. زمانی که افراد علیه شخص حقوقی اقدام به 
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طرح شــکایت کیفری می کنند، نمایندگان و اعضای شخص حقوقی در راستای ارائه دفاعیات، 

اقدام به توجیه دادگاه و فرافکنی می کنند تا انتســاب اتهام ها را با خلل مواجه سازند. نمایندگان 

اشــخاص حقوقی در جلسه رسیدگی تلاش در توجیه دادگاه و سعی در انکار مسئولیت شخص 

حقوقی دارند و در دفاعیات شــان به دستاویزهای فراوانی استناد می کنند تا شخص حقوقی را از 

اتهامات انتســابی پاک کنند. برای نمونه در پروندۀ خون های آلوده که ســبب ابتلای هزاران نفر 

به ویروس ایدز شــد، سازمان انتقال خون و وزارت بهداشــت در توجیه و فرافکنی از اتهامات 

انتسابی در دفاعیات شان بیان می داشتند: به طورقطع مشخص نیست این افراد از راه انتقال خون، 

به بیماری ایدز مبتلا شــده باشــند؛ زیرا این بیماری علاوه بر انتقال خــون از راه های دیگر نیز 

قابل انتقال است.

علاوه بر توجیه و فرافکنی در اتهامات انتســابی به اشــخاص حقوقی، بســیاری از مدیران و 

دســت اندرکاران مسئولیت شــان را در ارتکاب جرایم انکار می کنند و در واقع خودشان را به طور 

مستقیم مســئول جرایم ارتکابی یا اتهامات انتســابی نمی دانند. برای مثال بسیاری از مدیران در 

اشخاص حقوقی مختلف، عامدانه وانمود به ندانستنِ برخی اقدامات و اطلاعات می کنند تا شاید 

بتوانند با استناد به جهل به موضوع، مسئولیت کیفری دربارۀ اتهامات انتسابی به شخص حقوقی 

را از خود سلب کنند. در مواردی نیز ممکن است مدیرِ شخص حقوقی علم بر رفتارهای ارتکابی 

افراد تحت مدیریت خود را انکار کند و با وانمود اینکه از رفتارهای زیردستانش مطلع نبوده است 

و نمی دانسته است که سایر اعضای شرکت چه اقداماتی انجام می دهند، جرایم انتسابی به خود را 

رد کند. چنین وضعیتی بیشتر در اشخاص حقوقی بزرگ مانند شرکت های صنعتی، خودروسازی 

وغیره رخ می دهد که مدیران شــخص حقوقی مدعی می شــوند قصد ارتکاب جرم نداشته اند و 

مســتقیم دستور ارتکاب جرم را نداده اند؛ بنابراین اقدام به انکار مسئولیت شان می کنند )عزیزی، 

)۱۰۶ :۱3۹۲

علاوه بر مدیران شــخص حقوقی گاهی سایر اعضای شــخص حقوقی نیز دربارۀ اتهام ها و 

جرایم انتسابی دست به انکار مسئولیت می زنند؛ برای مثال کارمندان مدعی می شوند در راستای 

اجرای دســتورات مافوق، امور را انجام داده اند و هیچ رفتار مجرمانۀ مستقلی را مرتکب نشده اند 

و با این استدلال خواهان صدور حکم بی گناهی شان هستند.
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3-2-3. اطاله دادرسی

 روند 
ً
اطاله دادرســی همواره یکی از دشــواری های رسیدگی به جرایم بوده اســت که معمولا

احقاق حق را با اختلال مواجه می کند. اطاله دادرســی در تعریف به معنای طولانی شدن زمان 

رسیدگی به پرونده های قضایی در دادسرا و دادگاه و مراجع شبه قضایی است که سابقۀ دیرینه ای 

در دســتگاه قضایی کشور دارد و در بسیاری از رســیدگی ها با این مشکل برخورد می کنیم. اگر 

متهم پرونده ای شخص حقوقی باشد، اطاله دادرسی بیشتر خود را نشان می دهد و روشن است 

که در طرح شــکایت علیه شــخص حقوقی، مراجع قضایی در مقایسه با زمانی که هر دو طرف 

شــخص حقیقی هستند، زمان بیشتری را صرف رســیدگی خواهند کرد. به دلیل طولانی شدن 

فرایند دادرسی در جرایم اشخاص حقوقی، بسیاری از زیان دیدگان تمایلی به طرح دعوی ندارند 

یا از ادامۀ رسیدگی منصرف می شوند.

اطاله دادرســی در جرایم اشخاص حقوقی می تواند عوامل گوناگونی داشته باشد که بسیاری 

 در جرایم اشــخاص حقوقی مشاهده می شــود و در جرایم اشخاص حقیقی 
ً
از این عوامل صرفا

وجود ندارد یا کمتر احســاس می شود. جرایم شخص حقوقی با توجه به ماهیت شان متفاوت از 

جرایم اشخاص حقیقی است؛ ازاین رو فرایند دادرسی و شرایط رسیدگی به آن نیز جداگانه است 

و رســیدگی به جرایم آن نیاز به دانش و تجهیز مقام تعقیب، تحقیق و مقام رسیدگی به اطلاعات 

روز و آشــنایی با مسائل تخصصی دارد. افراد ذی صلاح در رسیدگی به جرایم سنتی ممکن است 

در طول خدمت هزاران پرونده را رســیدگی کرده باشند، اما جرایم اشخاص حقوقی جلوۀ نوینی 

از جرایم و بزهکاری عصر حاضر اســت و روش های ارتکاب آن و چگونگی اثبات شان متفاوت 

از جرایم ســنتی است؛ بنابراین شاید بتوان یکی از عوامل اطاله دادرسی جرایم اشخاص حقوقی 

را فقدان آموزش قضات در رســیدگی به جرایم دانست. برای مثال در رسیدگی به جرایم شخص 

حقوقی ای که مرتکب جرایم رایانه ای مانندِ تغییر یا دسترســی به داده های محرمانه شده است، یا 

اقدام به انتشــار داده های مستهجن کرده است و تمام یا قسمتی از فعالیت خود را به ارتکاب جرم 

رایانه ای اختصاص داده است، مقام رسیدگی کننده باید علاوه بر تسلط بر مباحث حقوق کیفری 

به دانش نوین رایانه ای نیز آشنایی داشته باشد تا بتواند در رسیدگی تسریع کند.

علاوه براین، قضات دادگستری بیشتر تمایل به رسیدگی به جرایم سنتی و کلاسیک دارند و در 

رســیدگی به جرایم اشخاص حقوقی چندان مشتاق نیستند، زیرا در رسیدگی به این جرایم قاضی 
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باید اطلاعات بیشتری داشــته باشد و زمان بیشتری را برای رسیدگی و مطالعۀ قوانین صرف کند 

تا بتواند رســیدگی شایسته داشته باشد و همین موضوع ســبب اطاله دادرسی و تأخیر در احقاق 

حقوق بزه دیدگان می شود؛ ازاین رو بهتر است قضاتِ رسیدگی کننده به جرایم شخص حقوقی از 

افرادی انتخاب شوند که آموزش های لازم را در رسیدگی به این جرایم دیده باشند و با سایر علوم 

نیز آشنایی نسبی داشته باشند.

دلیل دیگر در اطاله دادرســی جرایم شــخص حقوقی تعداد بالای بزه دیدگان است. در این 

جرایم رفتار مجرمانه می تواند تا چندین هزار نفر را تحت تأثیر قرار دهد و طبیعی است رسیدگی 

به شــکایات این افراد، زمــان زیادی خواهد بُرد. برای مثال اگر شــخص حقوقی مرتکب جرایم 

رب یک شهرستان یا روستا شــود و در اثر این آلودگی، 
ُ

زیســت محیطی مانندِ آلوده شــدن آب ش

افراد ســاکن آن منطقه دچار آسیب جسمی یا جانی شوند، تعداد بالای بزه دیدگان روند رسیدگی 

را طولانی خواهد کرد؛ یا در پرونده خون های آلوده که تعداد بزه دیدگان مستقیم و غیرمستقیم آن 

حدود سه هزار نفر بودند، همین موضوع از عوامل اطاله دادرسی بود.

جمع آوری ادلۀ مورد نیاز برای احراز اتهام انتســابی علیه شــخص حقوقی می تواند از دیگر 

عوامل اطالۀ دادرسی باشد. ماهیت جرایم اشخاص حقوقی به گونه ای است که برای اثبات اتهام 

به این اشخاص، دادگاه نیازمند دریافت نظریه های کارشناسی، معاینه محل وغیره است تا بتواند 

حکم به محکومیت صادر کند و همین جمع آوری ادله می تواند فرایند دادرسی را طولانی تر کند؛ 

برای نمونه وقتی شــرکتی اقدام به کلاه برداری یا سایر جرایم مالی کند، دریافت نظر کارشناسان 

مالی، حسابداری و کارشناســان دادگستری در این زمینه ضروری است و بی شک طی کردن این 

مراحل نیاز به زمان زیادی خواهد داشت.

نتیجه گیری

عوامل زیادی همچون رشد جوامع، پیشــرفت فناوری و صنعتی شدن دنیای امروزه سبب ورود 

اشخاص حقوقی به زندگی انسان ها شده است و اکنون رابطه ای جدانشدنی با اشخاص حقیقی 

یافته اند. حضور اشــخاص حقوقی در دنیای امروز فواید زیادی به دنبال داشــته اســت ولی گاه 

فعالیت هایشــان سبب ایراد خســارت به جان و مال افراد می شود و بزه دیدگی اشخاص حقیقی 

را به دنبال دارد. فعالیت های اشــخاص حقوقی اعم از شــرکت های تجارتــی و غیرتجارتی و 
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کارخانه های صنعتی به گونه ای اســت که کسب سود و درآمد را هدف نهایی خود می دانند و در 

جهت تحقق این هدف، مرتکب رفتارهایی می شــوند که حاصل آن ورود خسارت و بزه دیدگی 

اشخاص حقیقی است.

شــیوه های بزه دیدگی اشخاص حقیقی ناشــی از جرایم اشــخاص حقوقی، با توجه به نوع 

فعالیت این اشخاص متفاوت است. گاهی شــخص حقوقی با آلودگی محیط زیست، هوا، آب 

شرب و گاه با استثمار و به کار گماشتنِ اشخاصی چون کودکان و زنان و گاه با حوادث ناشی از کار 

و یا قصور در انجام وظایف محوله، موجبات بزه دیدگی شخص حقیقی را فراهم می کنند. زیان ها 

و آســیب های وارده از طرف اشــخاص حقوقی به قربانیان، دارای ابعاد مختلف جسمی، مالی و 

معنوی است و گاه ممکن است اثرات آن ها تا مدت ها و شاید تا پایان عمر با این بزه دیدگان باقی 

بماند. این آسیب ها مواردی چون مرگ، قطع عضو و ازکارافتادن اعضای بدن، از دست دادن اموال، 

افسردگی و اختلال های روانی را به همراه خواهد داشت.

بزه دیــدگان جرایم اشــخاص حقوقی در احقاق حق خود و مطالبۀ خســارات واردشــده با 

مشکلات فراوانی مواجهند. نابرابری قدرت اقتصادی بزهکار و بزه دیده، فقدان جرم انگاری توسط 

قانون گذار، نبودِ مقررات دادرسی مناســب و کافی، مشکلات ناشی از کشف جرم، بی اطلاعی 

از بزه دیدگی، و دشــواری اثبات رابطه علیّت بین زیان های وارده و رفتار شخص حقوقی از عمده 

مشکلات بزه دیدگان جرایم شخص حقوقی است و تا زمانی که این مشکلات باقی است، احقاق 

حق بزه دیدگان به صورت کامل محقق نخواهد شــد. در جهت رفع این مشکلات، پیشنهاد های 

زیر ارائه می شود: 

۱. قانون گذار باید دربارۀ رفتارهای ارتکابی شــخص حقوقی سختگیری بیشتری داشته باشد 

و با تصویب قوانین کیفری مناســب و ضمانت اجراهای قوی، سبب پیشگیری از وقوع جرایم این 

اشخاص شــود. همچنین به منظور رفع موانع دادرسی، در تکمیل قانون آیین دادرسی اشخاص 

حقوقــی اقدام کند و آیین دادرســی مفصل تری را برای رســیدگی به جرایم این اشــخاص مورد 

تصویب قرار دهد؛

۲. ضروری اســت قوه قضاییه شــعب ویژه و قضات آموزش دیده را برای رسیدگی به جرایم 

اشــخاص حقوقی در نظر بگیرد، زیــرا جرایم ارتکابی این اشــخاص از پیچیدگی های خاصی 

برخوردار اســت که اثبات و رسیدگی به آن ها توسط قضات آموزش دیده امکان پذیر است. علاوه 
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بر آن، چنین اقدامی سبب پیشگیری از اطاله دادرسی در رسیدگی به جرایم خواهد شد؛

3. قوای مقننــه، قضاییه و حتی مجریه باید حمایت های لازم از بزه دیدگان جرایم شــخص 

حقوقی را مدنظر قرار دهند و تا جای ممکن در کاهش آسیب های وارده به این اشخاص بکوشند؛

گاهی مردم دربارۀ جرایم اشخاص حقوقی  ۴. نهادهای ذی صلاح باید نســبت به بالا بردن آ

اقدامات لازم را به عمل آورند، زیرا زیان دیدگان این جرایم اغلب از بزه دیدگی شــان مطلع نیستند 

گاهی کافی نسبت به پیگیری این امور ندارند. و یا در صورت اطلاع، آ
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چکیده
به مانندِ ســال های گذشــته، ســال ۲۰۲۱ میلادی موج جدیدی از درگیری ها بین اســرائیل و 
فلسطینیان آغاز شد و در اقدامی بی سابقه، اعراب ساکن سرزمین های اشغالی برای نخستین بار 
با نیروهای اســرائیل درگیر شدند. اســرائیل اقدام خود را دفاع مشــروع و به عنوان یک عذر از 
اصل منع توســل به زور خوانده است. فلسطینیان نیز ســعی داشته اند درگیری های لود را جنگ 
داخلی بدانند و اعراب ۴۸ نیز اقدام خود را حمایت مشــروع از برادران عرب شــان و در راستای 
حقوق اســلامی معرفی کرده اند. . این پژوهش به روش تحلیلی ـ توصیفی و با هدف بررســی 
حقوقی اقدامات خشــونت بار در ناآرامی های شهر لود انجام شده است. چنین نتیجه گیری شد 
که سرآغاز درگیری ها اخراج برخی اعراب از شرق قدس و در راستای سیاست پاک سازی عربی 
ســرزمین فلسطین بوده است. ادعای جنگ داخلی  بودنِ قضیه لود به دلیل غیرمسلحانه بودن آن 

رد می شود.
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مقدمه

شــکل گیری کشور به معنای حقوقی امروزی، قومیت ها و ادیان فراوانی را شامل می شد و بعدها 

تحت قواعد اعلامیه حقوق بشــر، تمامی کشورها ملزم شــدند بدون درنظر گرفتنِ دین و نژاد، 

 تعلق خاطر برخی اقلیت ها 
ً
همگی شــهروندان خود را به یک چشم بنگرند؛ باوجوداین، معمولا

نسبت به کشوری دیگر بیشتر است. دولت مرکزی توقع وفاداری از شهروندان اقلیت خود داشته 

و شــهروندان اقلیت نیز انتظار عدم تبعیض نژادی را از دولت دارند. در مورد اسرائیل و اطلاق 

آن به عنوان یک کشــور بحث فراوان اســت. فارغ از دیدگاه های تعصب گرایانه بر مبنای حقوق 

بین الملل، به موجب قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی ســازمان ملل، فلســطین باید به دو قســمت 

یهودی و عرب تقســیم می شــد که اسرائیل سهم فلســطینیان را نادیده انگاشت. بر این اساس، 

گروه های مبارز فلســطینی برای احقاق حقوق خود راه مبارزۀ مســلحانه با اسرائیل را در پیش 

گرفتند و اعراب شهروند اسرائیل که همان فلسطینیان باقی مانده در سرزمین های اشغالی هستند، 

نسبت به برادران عرب خود تعلق خاطر بیشتری دارند.

با توجه به حدود یک قرن ســابقۀ منازعه میان فلســطینیان و اســرائیل بر سر اشغال اراضی، 

همواره درگیری هایی میان ارتش اســرائیل با گروه های مقاومت فلســطینی در جریان بوده است 

و هریــک از طرفین حامیانی داشــته اند، امــا در جریان درگیری های ســال ۲۰۲۱، در واقعه ای 

غیرمنتظره، فلسطینیان ساکن اراضی اشغالی موسوم به »اعراب ۴۸« یا »اعراب اسرائیلی«، دست 

به قیام زده و با نیروهای اســرائیل و مردم یهودی ساکن اسرائیل درگیر شدند. مرکز این وقایع شهر 

لود، واقع در فلســطین اشغالی گزارش شد و جمع کثیری از یهودیان و اعرابی که سالیان دراز در 

کنار یکدیگــر زندگی کرده بودند و محل مطالعات علوم انســانی در مورد زندگی اقوام مختلف 

بودند، با هم درگیر شــدند. این درگیری نگرانی مقامات صهیونیست را از گسترش چنین وقایعی 

به نقاط دیگر اســرائیل افزایش داد و خطری امنیتی برای موجودیت رژیم به حســاب آمد. پلیس 

اسرائیل بدون توجه به حضور یهودیان افراطی در چنین درگیری هایی، تنها به فکر برخورد خشن با 

معترضان عرب بود و تصاویر ارسالی ضرب و شتم شدید اعراب شهر لود را توسط پلیس اسرائیل 

به تصویر می کشید.

در این پژوهش، ابعاد حقوقی درگیری های شــهر لود در ســال ۲۰۲۱ میلادی بررسی شده 

است. در بُعد حقوق بین الملل، این درگیری ها به واسطۀ شمول در سرزمین های اشغالی، ناآرامی 
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داخلی محســوب می شود و شرایط جنگی در آن نمی گنجد. فلسطینیان قصد داشتند با تلقی این 

حادثه به عنوان جنگ داخلی، کنوانســیون های چهارگانۀ ژنو را به این درگیری ها منتسب کنند، اما 

با توجه به داخلی بودن ناآرامی و غیرمسلحانه بودن آن، وضعیت ناآرامی و شورش به آن نزدیک تر 

است. ابعاد حقوقی این مهم در ادامه بحث شده است.

1. پیش زمینه وقایع لود1 )2021(

در مورد منازعۀ اســرائیل و اعراب بحث فراوان بوده و خارج از پژوهش کنونی است، اما به بیان 

این نکته اکتفا می شــود که تشکیل رژیم اســرائیل، پس از درگیری های طولانی میان یهودیان و 

اعراب در نیمه نخســت قرن بیســتم میلادی، به موجب قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی ســازمان 

ملل انجام شــد. بر حسب طرح تقسیم ارائه شده توسط سازمان ملل، مقرر شد این منطقه به طور 

مساوی میان اعراب و یهودیان تقسیم شود و بیت المقدس )اورشلیم( نیز محدودۀ تحت نظارت 

ســازمان ملل باشد تا مانع از برخورد خشونت بار شــود، اما یهودی ها به این طرح قانع نبودند و 

مناطق دیگری را نیز به اشــغال درآوردند و ضمیمۀ خاک شان کردند. اعراب که مخالف تشکیل 

حاکمیتی یهودی به هر نحو ممکن بودند، مخالفت شان را اعلام داشتند. به هرحال اسرائیل پا از 

قطعنامۀ سازمان ملل فراتر گذاشت و بر مناطق وسیعی از فلسطین حاکم شد.

اگر حمایت کشورهای عربی مانند مصر و اردن نبود، بی شک از فلسطین چیزی باقی نمانده 

بود. با تصرف کرانه باختری رود اردن توســط اردن و تصرف نوار غزه توسط مصر، ملت فلسطین 

از نابودی نجات یافت )Gelvin, 2014: 54(. شــرق بیت المقدس )اورشلیم( به عنوان جزئی از 

کرانه باختری در تصرف اردن باقی ماند تا سرانجام در جریان جنگ شش روزه ۱۹۶۷، این قسمت 

نیز به تصرف اســرائیل درآمد و با یکپارچه شدن آن با بخش غربی، پایتخت اسرائیل خوانده شد. 

جنگ های متعددی میان اسرائیل و کشورهای عربی در جریان بوده است که از معروف ترین آن ها 

می توان به جنگ استقلال )۱۹۴۸(، جنگ سوئز )۱۹۵۶(، جنگ شش روزه )۱۹۶۷( و جنگ یوم 

کیپور )۱۹۷3( اشاره کرد. متأسفانه کشورهای عربی در این جنگ ها دستاورد خاصی نداشتند و 

.)Finkelstein, 2003: 54( سرانجام تن به مصالحه و سازش با اسرائیل دادند

Lod :۱. به عربی: اللد؛ به انگلیسی
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در حال حاضر از میان کشورهای عربی که پیش تر دشمن اسرائیل بودند، دولت های امارات 

متحده عربی، بحرین، ســودان، مراکش، مصر و اردن با اسرائیل روابط کامل دیپلماتیک دارند و 

از حمایت آرمان فلســطین دست کشیده اند؛ اما درگیری فلسطینیان و اسرائیل از مدت ها پیش از 

۱۹۴۸ تاکنون در جریان بوده اســت. در حال حاضر فلســطین به مناطق کرانه باختری رود اردن 

)به جز بیت المقدس( و نوار غزه اطلاق می شــود. گروه های جهادی همچون جهاد اســلامی و 

حماس که ســازش با اســرائیل را خط قرمز خود می دانند، در غزه مستقرند و هر از چند گاهی، 

جهان شاهد درگیری های مقطعی میان این گروه ها با اسرائیل است. گروه های معتدلی مانند ساف 

)ســازمان آزادی بخش فلسطین( و فتح که در کرانه باختری حکومت دارند، تنها دو بار در جریان 

انتفاضه های اول و دوم با اســرائیل درگیر شــدند و در حال حاضر دارای روابط امنیتی با اسرائیل 

هســتند. در دکترین این گروه ها، صلح با اســرائیل ممکن بوده و اغلب مذاکره هایی میان شان در 

جریان است.

1-1. فلسطینیان ساکن اراضی اشغالی

همان طور که گفته شد، در زمان تأسیس رژیم صهیونیستی، با حمایت مصر و اردن، مناطق نوار 

غزه و کرانه باختری از اشغال حفظ شدند و ملت فلسطین نیز از نابودی در امان ماند، اما بخشی 

از فلســطینیان در مناطق اشغالی ســال ۱۹۴۸ باقی ماندند که بعدها با فشار مجامع بین المللی، 

تابعیت اســرائیل را دریافت کردند. به این شهروندان، اعراب اسرائیلی گفته می شود که بین ۲۰ 

تا ۲۵ درصد از جمعیت اسرائیل را در بر می گیرند. کنست )پارلمان اسرائیل( دارای ۱۲۰ کرسی 

است که ۱۰ تا ۱۵ کرســی آن به اعراب تعلق دارد. باوجوداین اکثریتِ اعرابِ اسرائیل، خود را 

با مردم فلسطین یک ملت دانسته و تعلق خاطرشان به فلسطین و آرمان آن بیش از اسرائیل است 

.)Kreitem, 2020: 80(

ملت در لغت به معنای مردم یک کشــور )فرهنگ لغــت معین(، کیش و دین )فرهنگ لغت 

دهخدا( و شــریعت )فرهنگ لغت عمید( آمده است. تابعیت اســرائیلی این اعراب به صورت 

قهری بوده اســت و ازاین رو نمی توان کل مردم ساکن در فلســطین اشغالی را یک ملت دانست. 

به هرحال پیش از ورود یهودیان به ســرزمین فلسطین، کل اعراب یک ملت بودند و طی ماجرای 

تقســیم فلسطین و ســرانجام اشغال آن، به دو دستۀ ساکن مناطق اشــغالی و خارج از آن تقسیم 
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شــدند. نظریه جمهور آن است که اعراب اســرائیل با مردم فلسطین یک ملت بوده و هستند، اما 

از دیدگاه حقوقی، اعراب اســرائیل تابعیت این رژیم را دارند و با توجه به حضور نمایندگان شان 

در کنســت، جزئی از شهروندان این کشور به شــمار می  روند و بدین ترتیب، منازعه شان با رژیم 

اسرائیل۱ جنبۀ داخلی دارد؛ ازاین رو از دیدگاه حقوقی، ماهیت درگیری های اعراب ۴۸ با اسرائیل، 

.)Ben-Natan, 2021: 25( و فلسطینیان با اسرائیل متفاوت است

2-1. نقش فلسطینیان در درگیری های 2021

در دهمِ می ۲۰۲۱ و در ادامۀ منازعات اســرائیل و فلســطین، درگیری های خشونت باری میان 

معترضان فلسطینی و پلیس اسرائیل بر سر حکمی برنامه ریزی شده از جانب دادگاه عالی اسرائیل 

دربارۀ بیرون راندن فلســطینیان از شیخ جراح در بیت المقدس شرقی درگرفت. این ناآرامی ها از 

ششــم مه آغاز و چهار روز بعد به یک جنگ تمام عیار تبدیل شد که به مدت ۱۱ روز تا تاریخ ۲۱ 

می ادامه یافت و با آتش بس پایان یافت. این درگیری ها که با شــب قدر و روزِ اورشلیم هم زمان 

شدند، به زخمی شدن بیش از 3۰۰ نفر که اغلب غیرنظامیانِ فلسطینی هستند، انجامید.

خشــونت ها با محکومیت بین المللی همراه بود و برای کاهــش تنش ها، تاریخ اعلام حکم 

دادگاه عالی به مدت 3۰ روز به تعویق افتاد. در نهم می و پس از آنکه فلسطینیان مستقر در حرم 

شــریف، به جمع آوری ســنگ و ابزار آتش بازی پرداختند، پلیس اســرائیل پیش از برگزاری یک 

راهپیمایی از ســوی یهودیان ملی گرا که بعدتر لغو شد، به مســجدالاقصی یورش برد. حماس، 

گردان های قســام و جهاد اسلامی، شهرهای حساس اســرائیل از جمله تل آویو، حیفا و اشدود 

را هدف موشــک قرار دادند که موجب آســیب های مالی و جانی به شــهروندان و حکومت شد 

.)Rexer, 2021: 1555(

ازآنجاکه آغاز ماجرا با اخراج اعراب از مناطق عرب نشــینِ داخل اســرائیل آغاز شد، اعراب 

اســرائیلی به حمایت از هم زبانان شــان برخاستند که در نوع خود بی ســابقه بود. مرکز درگیری ها 

شــهر لود در نزدیکی تل آویو و محل فرودگاه بین المللی بن گوریون اســت و سالیان درازی است 

که یهودیان و اعراب در این منطقه کنار هم زندگی می کنند. محققان علوم انســانی گاه به این شهر 

۱. در نظریه عدم شناسایی اسرائیل، از آن با نام کشور یاد نمی شود، بلکه یک رژیم غاصب است.
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ســفر می کردند تا مطالعات مرتبط با زندگی اقوام را تکمیل کنند، اما در سال ۲۰۲۱ اعراب ساکن 

این شهر با نیروهای اســرائیل و همچنین افراط گرایان یهودی درگیر شدند و سرانجام پس از پایان 

آتش بس، درگیری ها نیز پایان یافت. ویژگی خاص این منازعه برخلاف منازعات پیشــین یک قرن 

.)Yaniv et al, 2021: 25( اخیر، ورود اعراب اسرائیل به صحنۀ نبرد میان اسرائیل و فلسطین است

2. تفسیر گروه های مختلف از درگیری های لود

1-2. طرح ادعای دفاع مشروع توسط صهیونیست ها

اسرائیل و حامیان آن شــامل ایالات متحده امریکا، استرالیا، کانادا و چند کشور دیگر، حماس 

و جهاد اســلامی را گروه های تروریســتی خطاب می کنند و براساس تفســیر موسّع از ماده ۵۱ 

منشــور ســازمان ملل متحد، دفاع مشــروع در مقابل این گروه را حق خود می دانند. به عقیدۀ 

سران این رژیم و حامیان آن ها، در این وضعیت، اصل منع توسل به زور دارای عذر بوده و بنا به 

اصل دفاع مشــروع که یکی از دستاویزهای منع توسل به زور است، به سرکوب فلسطینیان اقدام 

کردند. همچنین با اســتناد به قطعنامه های ۱3۶۸ و ۱3۷3 شورای امنیت سازمان ملل که مبارزه 

با تروریسم را لازم دانسته است، استثنای دیگری را بر اصل منع توسل به زور در راستای مبارزه 

با تروریسم وارد می دانند و مسئله دفاع پیشگیرانه در قبال گروه های تروریستی را مطرح می کنند.

قطعنامه ۱3۶۸ شــورای امنیت سازمان ملل متحد که یک روز پس از حوادث یازده سپتامبر 

۲۰۰۱ تصویب شد، سندی بین المللی دربارۀ تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات 

تروریســتی است. این قطعنامه طی نشســت ۴3۷۰ ام با ۱۵ رأی موافق، و بدون رأی مخالف و 

ممتنع به تصویب رسید )نوروزی، ۱3۷۲: ۵۷(.

قطعنامه ۱3۷3 شــورای امنیت ســازمان ملل متحد نیز در همین تاریخ یعنی ۱۲ ســپتامبر 

۲۰۰۱ )ششم مهر ۱3۸۰( تصویب شد، که آن نیز سندی بین المللی دربارۀ تهدید صلح و امنیت 

بین المللی ناشــی از اقدامات تروریستی است و طی نشست ۴3۸۵ ام با ۱۵ رأی موافق، و بدون 

مخالف و ممتنع به تصویب رسید.

با تفســیر موسّع اسرائیل از وضعیت تروریســتی بودن حماس و جهاد اسلامی، مبارزه با این 

گروه هــا به موجب دو قطعنامــۀ مذکور دارای توجیه بود و خود یکی از دســتاویزهای اصل منع 

توســط به زور به شمار می رفت؛ ازاین رو اسرائیل خود را مجاز دانست که با گروه های جهادگرای 
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مقیم غزه مبارزه کند و در پی حمله های راکتی آنان، اســرائیل نیز با توجه به اصل دفاع مشــروع، 

حمله های خود را توجیه پذیر می داند. اسرائیل این نبردها را بخشی از مبارزه با تروریسم می خواند 

و نامتناســب بودنِ حملات با راکت پراکنی های فلسطینیان را به واسطۀ تفسیر موسّع خود و توسل 

.)Orbach, 2021: 14( به دو قطعنامۀ مذکور، صحیح می داند

با توجه به اینکه اکثریت اعراب ۴۸ خود را به همراه فلسطینیان یک ملت می دانند، در جریان 

درگیری های ســال ۲۰۲۱، برخی تندروهای صهیونیســت، مقابله با این اعراب را در قالب دفاع 

مشــروع صحیح دانستند. بنا به تفســیر آنان، این اعراب با مردم فلســطین یک ملت دارند و در 

چنین شــرایطی که اعراب به حمایت از فلسطینیان برخاسته اند، باید به شدت با آن ها مقابله کرد. 

به عقیدۀ تندروهای صهیونیست، اعراب ۴۸ به دلیل تعلق خاطر بیشتر به فلسطینیان و وجود یک 

ملت واحد براساس تفسیر مفهوم ملت مندرج در اعلامیه حقوق بشر، جزئی از دشمن محسوب 

می شوند و هرگونه اقدامات سرکوبگرانه علیه اعراب شهروند اسرائیل، همانند سرکوب فلسطینیان 

است. به عقیدۀ افراطیان و براساس برداشــتی از قانون اساسی اسرائیل، طرفداران فلسطینیان که 

همان اعراب ۴۸ هســتند، به سبب حمایت از دشــمن، جزئی از آن محسوب شده و اصل منع 

توســل به زور در موردشان دارای عذر است. نمایندگان عرب کنست با این عقیده به شدت مقابله 

کردند و بنا به تفســیر اعلامیه جهانی حقوق بشــر، آزادی بیان را حق هر شهروند دانسته و اقدام 

اعراب ۴۸ در ســرزمین های اشغالی را تنها گردهمایی غیرمســلحانه در حمایت از فلسطینیان 

.)Babis, 2021: 400( عنوان کرده اند که با اصل آزادی بیان همخوانی دارد

این ادعای اســرائیل با اصل حق تعیین سرنوشــت در حقوق بین الملل ناسازگار است. اصل 

حق ملت ها در تعیین سرنوشــت خود یا به اختصار حق تعیین سرنوشت، از اصول اساسی حقوق 

بین الملل است که بنا بر نظر سازمان ملل متحد به عنوان مرجع تفسیر هنجارهای منشور، الزام آور 

اســت. این اصل بیان می دارد کــه در احترام به اصل حقوق برابر و برابــری منصفانۀ فرصت ها، 

ملت هــا حق دارند حاکمیــت و وضعیت سیاســی ـ بین المللی خود را بــدون هرگونه اجبار یا 

مداخلۀ خارجی برگزینند. سابقۀ استناد به این اصل منشور آتلانتیک است که فرانکلین روزولت 

رییس جمهور امریکا و وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا در ۱۴ اوت ۱۹۴۱ امضا کردند و به 

هشت نکتۀ اصلی منشور متعهد شدند.

اصل حق تعیین سرنوشت بیان نمی کند که تصمیم گیری یا نتیجۀ آن چگونه باید باشد )استقلال، 
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فدراسیون، تحت الحمایه، خودمختاری یا حتی همسان سازی کامل( و نیز بیان نمی کند که مرزهای 

بین ملت ها چه باید باشد یا اینکه چه چیز یک ملت را تشکیل می دهد. در واقع تعاریف و معیارهای 

حقوقی متعارضی برای تعیین گروه هایی که می توانند به طور مشروع ادعای حق تعیین سرنوشت کنند، 

وجود دارد؛ بنابراین از نظر حقوق بین الملل، ادعای اسرائیل و هم پیمانانش مبنی بر تروریست بودن 

حماس صحیح نیست. فلسطینیان حق دارند در چهارچوب حق تعیین سرنوشت، به مبارزه بپردازند 

ولی در این منازعات باید حقوق بشردوســتانه رعایت و از هدف قــرار دادنِ غیرنظامیان خودداری 

شــود. اسرائیل ملزم است حقوق فلسطینیان را به رسمیت بشناسد و در مقابل خواستۀ قانونی آن ها 

.)Mordechay et al, 2021: 45( خویشتن داری نشان دهد

2-2. ادعای جنگ داخلی توسط گروه های فلسطینی

گروه های فلسطینی نبرد خود با اسرائیل را بخشــی از دفاع مشروع می دانند و درگیری اسرائیل 

بــا اعراب ۴۸ را جنگ داخلی خواندند و بر حمایت از آن تأکید کردند. در اینجا ذیل دو بخش، 

تفسیر این مهم براساس حقوق بین الملل و حقوق بشر اسلامی انجام می شود.

1-2-2. تفسیر براساس حقوق بشر غربی

گروه های فلســطینی با توجه به اشــغال سرزمین شان توسط صهیونیســت ها مبارزه را حق خود 

می دانند. در تفســیر حقوقی این گروه ها، حتی اگر به قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل 

نگاه شود، از نظر حقوقی، اسرائیل تنها حق تشکیل کشور را در نیمی از فلسطین داشت و تسلط 

بر قدس نیز غیرقانونی بوده است؛ البته به همین طرح نیز انتقادهایی وارد است و اگر همین مسئله 

مدنظر قرار گیرد، باز هم اســرائیل از مسئولیت های حقوقی خود ســر باز زده است. ازآنجاکه 

سازمان ملل متحد طی هشــت دهه هیچ اقدام عملی جهت احقاق حقوق ملت فلسطین انجام 

نداده است و کشورهای عربی و اســلامی نیز رفته رفته آرمان فلسطین را به فراموشی سپرده اند، 

حماس و جهاد اســلامی براساس اصل دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد، دفاع 

در برابر تجاوزگری را حق خود می دانند. این ادعای فلسطینیان از دیدگاه بسیاری از حقوق دانان 

بین المللی مورد تأیید قرار گرفته است و در جریان چند شکایت حقوقی علیه اسرائیل در دادگاه 

لاهه، رأی به نفع فلسطینیان صادر شده است. در واقع ادعای فلسطینیان بر پایۀ حقوق بشر غربی 



فی
طر
بی
ده

رای
هد
ید
هد
بز
ون
بد
یم
جرا

ی
رائ

ح
ص

خ 
هر

شا
ی، 

ذر
بو

ش ا
نو

هر
م

211

شر
ق ب

قو
ه ح

دگا
 دی

ی از
غال

اش
ی 

ها
ین 

رزم
 س

در
 )2

02
1( 

ود
ه ل

ضی
ر ق

ر د
ت با

شون
ت خ

اما
قد

ی ا
رس

بر
زاد
تم
رس
ن
سی
ح
ه،
زاد
ان
یم
سل
ضا

در
حم
،ا
شا
کو
ی
ست
ه

.)Diab et al, 2021: 42( است که دفاع مشروع را حق ملتی می داند که به اشغال درآمده است

در تفسیر درگیری های اســرائیل و گروه های فلسطینی دو اختلاف نظر وجود دارد. اسرائیل با 

تفسیر موسّع خود از وضعیت تروریسم، نبرد با حماس را بخشی از دفاع مشروع می داند. حماس 

با توجه به اشــغال گری صهیونیســت ها و فقدان اقدام عملی جدی از سوی جامعه بین المللی و 

ســازمان ملل متحد، خود را محق به دفاع مشروع می داند. اگر به هر دو دیدگاه نگاه شود، اشغال 

فلســطین حتی بر پایۀ قطعنامه های سازمان ملل نیز عملی غیرقانونی بوده و اگر همین مبنا لحاظ 

شــود )هرچند به این مبنا نیز انتقادهایی وارد اســت(، اشغال گری اســرائیل ثابت شده است و 

حماس و جهاد اســلامی در غیاب اقدام عملی ســازمان ملل متحد، سلاح به دست گرفته و در 

برابر اســرائیل مقاومت می کنند. چهارچوب اقدامات حماس نیز مبارزه با اشــغال گری اسرائیل 

 Levy,( است و لذا می توان اقدامات حماس را در چهارچوب ماده ۵۱ منشور ملل متحد دانست

.)2021: 1550

در مــورد ادعــای حماس در مورد درگیری های شــهر لود، در صورت احتســاب مخاصمۀ 

مســلحانه، در این زمینه ماده 3 مشترک کنوانســیون های چهارگانۀ ژنو، پروتکل الحاقی دوم ژنو 

مصوب ۱۹۷۷ و قواعد حقوق بین الملل عرفی صادق هســتند. تفسیر ملتِ واحد بودن با اعراب 

۴۸، از نظر حقوقی پذیرفته شــده نیست، چراکه اسرائیل حق شهروندی اعراب ۴۸ را به رسمیت 

شــناخته اســت و ۱۵-۱۰ کرســی در پارلمان خود را به نمایندگان آن ها اختصاص داده است. 

به هرحال ناآرامی های شهر لود، توسط حماس و جهاد اسلامی جنگ داخلی خوانده شد؛ چراکه 

از داخل اســرائیل ـ به فرضِ کشــور محسوب شــدن آن ـ قیام علیه حکومت آغاز شد و براساس 

حقوق شهروندی، اســرائیل موظف به استماع حق آن ها بود. شــهردار لود نیز این درگیری ها را 

جنگ داخلی خواند. قضایای شــهر لود با توجه به حق شهروندی اعراب ۴۸، نمی تواند با منابع 

حقوقی مذکور تفســیر شود و مجامع بین المللی صلاحیت رســیدگی به این موضوع را ندارند؛ 

چراکه مسئله ای داخلی به شمار می رود و از دیدگاه های دیگری قابلیت بحث دارد.

1-2-2. تفسیر براساس احکام اسامی

در قرآن کریم، نظام حقوقی و سیاســی جزئی از پیکرۀ دین اســت. دلیل این ارتباط تنگاتنگ آن 

است که زمینه های اجتماعی و عوامل گوناگونی که در جامعه بشری حاکمیت یک نظام حقوقی 
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را اقتضا می کنند، در قرآن کریم به عنوان فلســفه بعثت انبیا و فرستادن دین و کتاب های آسمانی 

از ســوی خداوند تلقی شده است. گویا رســالت اصلی دین، تحقق بخشیدن به حاکمیت نظام 

حقوقی آن در جامعه اســت؛ هرچنــد حاکمیت نظام حقوقی نیز مقدمه ای برای تعالی بشــر و 

اسُ  ســعادت اوست؛ چنانچه قرآن کریم هدف ارسال رسولان را چنین بیان می فرماید: »کانَ النَّ

اس فِیما  حَقّ لِیحْکمَ بَینَ النَّ
ْ
کتَابَ بِال

ْ
 مَعَهُمُ ال

َ
نْزَل

َ
رِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأ

ِّ
بِیینَ مُبَش هُ النَّ

ّ
 الل

َ
بَعَث

َ
ةً ف

َ
 وَاحِد

ً
ة مَّ

ُ
أ

تی یگانه بودند و خدا پیامبران را مژده آور و هشداردهنده برانگیخت و با آنان 
ّ
وا فِیه: مردم مل

ُ
ف

َ
تَل

ْ
اخ

کتاب ]خدا[ را که به  ســوی حق دعوت می کرد فرو فرستاد تا میان مردم دربارۀ آنچه در موردش 

اختلاف داشتند، داوری کند« )بقره: ۲۱3(.

در این آیه، مســئله رفع اختلاف میان مردم، هدف بعثت انبیا معرفی شــده است. در تفسیر 

این آیه بایــد گفت وجود حکومت برای برقراری عدالت در جامعــه ضرورت دارد. اگر ترس از 

حکومت نباشــد، مردم به هر کاری دســت می زنند و زندگی در آن جامعه امکان پذیر نیســت. 

پیش تر در قوم بنی اســرائیل نیز تشکیل حکومت توســط طالوت انجام شد و شیوۀ ادارۀ کشور را 

از داوری به حکومت داری ســلطنتی مبدل کرد که در قرآن کریم به آن اشــاره شده است. داوران 

بــا رفع اختلاف های میان مردم، جامعه را اداره می کردند، اما تحقق عدالت برای زندگی در آنجا 

کافی نبود و نیاز به حکومتی قدرتمند بوده است تا امنیت جامعه را تأمین کند؛ ازاین رو حکومت 

با تعریف مسئولیت حمایتی، به جهان معرفی شد.

عدالــت در نگاه قرآنی، ارزش ذاتی و نفس الامری داشــته و امنیت همه امور بدان وابســته 

اســت؛ یعنی عدالت مفهومی انتزاعی نیست، بلکه مفهومی عقلی و نفس الامری است که ریشه 

در هســتی و فطرت انســانی دارد و همۀ ابعاد وجودی عالم را دربر می گیرد؛ ازاین رو، پیوســته و 

إِحْسَــانِ: بی شک خداوند به اجرای  ل وَ
ْ

عَد
ْ
مُرُ بِال

ْ
هَ یأ

ّ
کید قرار گرفته اســت: »إِنَّ الل مداوم مورد تأ

عدالت و نیکی امر می کند« )نحل: ۹۰(. در تفســیر این آیــه، لازمۀ برقراری عدالت در جهان، 

حمایت از مردم اســت. در واقع حکومت باید به اندازه ای قدرت داشــته باشد که از شهروندان 

نَا مَعَهُمُ 
ْ
نْزَل

َ
بَینَات وَأ

ْ
نَا بِال

َ
نَا رُسُــل

ْ
رْسَل

َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
حمایت کند. همچنین در جای دیگری آمده اســت: »ل

هُ مَنْ 
َّ
مَ الل

َ
اس وَلِیعْل  وَمَنَافِعُ لِلنَّ

ٌ
دِید

َ
سٌ ش

ْ
 فِیه بَأ

َ
حَدِید

ْ
نَا ال

ْ
نْزَل

َ
قِسْط وَأ

ْ
اسُ بِال ومَ النَّ

ُ
مِیزَانَ لِیق

ْ
کتَابَ وَال

ْ
ال

ه و معجزات فرستادیم و با 
ّ
وِی عَزِیزٌ: همانا ما پیغمبران خود را با ادل

َ
هَ ق

َّ
یب إِنَّ الل

َ
غ

ْ
هُ بِال

َ
ینْصُرُهُ وَرُسُل

ایشــان کتاب و میزان عدل نازل کردیم تا مردم به راستی و عدالت گرایند، و آهن )و دیگر فلزات( 
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را که در آن هم سختی )جنگ و کارزار( و هم منافع بسیار بر مردم است )نیز برای حفظ عدالت( 

آفریدیم، تا معلوم شــود چه کســی خدا و پیامبرش را با ایمان قلبی یاری خواهد کرد؟ )هرچند( 

خدا بسیار قوی و مقتدر )و از یاری خلق بی نیاز( است« )حدید: ۲۵(.

در تفســیر این آیۀ شریفه آمده اســت حکومت قدرتمند باید برای دفع حمله خارجی و زیان 

داخلی قوای نظامی داشــته باشــد و مردم ملزم به همکاری با آن هستند. هدف اصلی حکومت 

مســلح، حمایت از مردم اســت. در اینجا مســئولیت حمایت برای حکومت تبیین شده است. 

مردم باید در سایۀ حکومت در امنیت باشند و فعالیت های روزمره شان را دنبال کنند. بی شک در 

جامعه ای ناامن، انجام فعالیت های اقتصادی ممکن نیســت. بحث در مورد حکومت اســلامی 

خارج از پژوهش کنونی اســت، اما تا اینجا چنین برداشت شده است که به موجب آیات قرآنی، 

نیاز اســت که حکومتی قدرتمند از مردم حمایت کند و این مسئولیت بر عهدۀ آن است )یاقوتی، 

.)۱3۰ :۱3۹۱

بر پایۀ این تفســیر، حق ملت فلســطین که در ســال ۱۹۴۸ میلادی کشورشــان به اشغال 

صهیونیست ها درآمده است، مبارزه با اشغال گران است و هر مسلمانی وظیفۀ حمایت از برادران 

دینی اش را دارد. از دیدگاه حقوق بشــر اسلامی، حق ملت مسلمان و عرب فلسطین ضایع  شده 

است و مسلمانان موظف به حمایت از آنان در احقاق حقوق شان هستند. در حال حاضر از میان 

ملت های مسلمان، تنها جمهوری اسلامی ایران به این وظیفۀ شرعی خود عمل کرده و به حمایت 

از حقوق ملت فلســطین پرداخته است. بررسی قضیۀ فلسطین از گذشته تاکنون نشان می دهد با 

اشغال فلســطین حقوق مردم مسلمان عرب نادیده انگاشته شده است و آنان حق داشته اند که از 

خود دفاع کنند.

در سال ۲۰۲۱ بر پایه مسئولیت حمایت از ملت فلسطین، اعراب ۴۸ که خود را با فلسطینیان 

یــک ملت می دانند، به صحنه آمده انــد و با امکانات موجود، به صــدای اعتراض اعراب مبدل 

شــدند. اعتراض آن ها نسبت به نادیده گرفتن حقوق فلســطینیان بوده است که نه تنها شنیده نشد 

 
ً
بلکه به صورت تبعیض آمیز نســبت به تندروهای صهیونیســت پاسخ داده شد. درگیری ها کاملا

غیرمســلحانه بود، اما بر پایۀ حقوق بشر اسلامی حمایت از ستم و ستمدیده و کمک به برقراری 

کشور فلســطین محسوب می شــد. اگر به دیدگاه های حقوق بشر اســلامی و حقوق بین الملل 

دراین باره نگاهی انداخته شــود، میان شان سازگاری وجود دارد. براساس اصل آزادی بیان مندرج 
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در اعلامیه حقوق بشر، اعتراض شهروندان به رسمیت شناخته شده است که با مسئولیت حمایت 

از برادران دینی تطابق دارد. ازسوی دیگر اشغال فلسطین با اصول حقوق بین الملل ناسازگار است 

که با حق مبارزه که در حقوق اســلامی تشریح شد، در تطابق قرار دارد، اما ازآنجاکه ابرقدرت ها 

بر حقوق بین الملل تسلط بیشتری دارند، این حقوق فلسطینیان نادیده انگاشته می شود.

3-2. ادعای صلح آمیز بودن اعتراض ها توسط اعراب 48

نمایندگان عرب پارلمان اسرائیل، برخی شــهرداران اسرائیل و گروه هایی از اعراب ۴۸، وقایع 

شــهر لود را جنگ داخلی دانستند. به نظر می رســد این ادعا بدون درنظر گرفتن مسائل حقوقی 

یا بی اطلاعی از آن بوده اســت. در صورت لحاظ جنگ داخلی، کنوانســیون های چهارگانۀ ژنو 

به این موضوع منتســب بوده و مسئولیت های بین المللی علیه اسرائیل به همراه داشت. به استناد 

تعریف جنگ داخلی در کنوانســیون های مذکور که مســلحانه بودن را یکی از شروط تحقق آن 

می دانند، انتســاب جنگ داخلی به وقایع لود مرتفع شــده و ناآرامی و اغتشاش داخلی خوانده 

شــد. نمایندگان عرب کنست، با توجه به اینکه در کشوری غیراسلامی سکونت داشته و تابعیت 

آن را دارند، به منابع حقوق بین الملل متوســل شدند و اعتراض غیرمسلحانۀ شهروندان را حق 

هر فرد می دانســتند که وظیفۀ پلیس در برخورد با آنان برخورد متناسب و سپس غیرتبعیض آمیز 

بوده است.

ازســوی دیگر گروه های عرب به ویژه حزب بلد، با اســتناد به قوانین اســلامی و به خصوص 

روایت هــای حکومت داری امام علی)ع(، اســتناد به آیات قرآن و فتــاوی مفتی های اعظم، حق 

اعتراض شــهروندان را )اعتراض به هرچه باشــد( حق هر عرب اســرائیلی می دانند. پیشــنهاد 

به رسمیت شــناختن »یوم نکبة« در کنست نیز که پیش تر مطرح شــده بود، به پیشنهاد نمایندگان 

حزب بلد بود و براساس حق آزادی بیانی که اسلام تعیین کرده است، چنین پیشنهادی را حق خود 

 با اعلامیه حقوق بشر تطابق 
ً
می دانستند. این حق بیان که از منابع اسلامی برگرفته می شود کاملا

دارد. برخورد تبعیض آمیز پلیس اسرائیل بین تندروهای صهیونیست و اعراب ۴۸، هم مورد انتقاد 

علمای اســلام قرار گرفت و هم براساس اصل ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر مستوجب نکوهش 

است. بر این اساس، اگر از دیدگاه حقوق بشر اسلامی و حقوق بین الملل به قضیه نگریسته شود، 

.)Bitan et al, 2021: 12( اعراب ۴۸ حق اعتراض به اقدامات اسرائیل علیه فلسطینیان را دارند
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3. بررسی حقوقی درگیری های شهر لود )2021(

همان طور که بیان شــد، در اعتراض به نادیده گرفتن حقوق اعراب )اعراب کل سرزمین فلسطین 

شامل اعراب ۴۸ و فلسطینیان( نخستین بار اعراب ۴۸ از شهر لود اقدام به قیام کنند و به تدریج دیگر 

بخش های عرب نشین سرزمین های اشغالی شامل حیفا، رمله وغیره به این قیام پیوستند. محوریت 

ایــن ناآرامی ها درگیری با پلیس و تندروهای افراطی یهودی بــود. تندروهای مذهبی یهودی، از 

مخالفان سرســخت اعراب هستند و هرازچندگاهی مســتقل از نیروهای نظامی اسرائیل، دست 

به حمله به اعراب می زنند. در وقایع پیشــین نیز ســه نوجوان فلسطینی توسط تندروهای یهودی 

زنده زنده در آتش سوختند. یکی از اهداف اعراب ۴۸ به خصوص اعراب مقیم شهر لود، درگیری 

با همین تندروهای یهودی بود که حتی حق شــهروندی اعراب را نیز به رســمیت نمی شناسند. با 

حمایت های رژیم صهیونیســتی از این تندروها، پلیس به ماجرا وارد شــد که به درگیری اعراب 

بــا پلیس انجامید، اما این درگیری ها به هیچ وجه مســلحانه بوده و نوعی منازعۀ غیرمســلحانه و 

برهم خوردن نظم شهر و نا آرامی و شورش های پراکندۀ خشونت آمیز محسوب می شود.

1-3. اعتراض ها به مثابه شورش های پراکندۀ خشونت آمیز

در منابــع حقوقی تعریف دقیقی در مورد جنگ داخلی ارائه نشــده اســت، اما طبق بند ۲ ماده 

یک پروتکل الحاقی دوم به کنوانســیون های ژنو ۱۹۴۹، ویژگی مهم مخاصمۀ مسلحانه داخلی، 

مســلحانه بودن اســت. اگر این جنگ در داخل کشــوری رخ دهد، از آن با نام جنگ داخلی نام 

می برنــد. از جنگ های داخلی معروف می توان به جنگ داخلی لبنان اشــاره کرد که گروه های 

متعدد مســلح، درگیر جنگ با یکدیگر بودند و هریک ســعی در نابودی طرف دیگر داشتند )آل 

حبیب، ۱3۷۹: ۴۸(.

گروه های فلسطینی می کوشیدند وقایع شهر لود و دیگر شهرهای عرب نشین اسرائیل را جنگ 

داخلی تلقی کنند و حتی شــهردار برخی از شهرهای اســرائیل نیز از این عنوان استفاده کردند، 

اما براســاس تعاریفی که از جنگ داخلی وجود دارد، مســلحانه بودن، سازمان یافته بودن و تحت 

فرماندهیِ مسئول، و داشتنِ کنترل مؤثر، ویژگی های اصلی مخاصمه مسلحانۀ داخلی است. این 

وقایع را می توان ناآرامی خواند و نبود سلاح و نیروی سازمان یافته در این وقایع نشان از آن دارد که 

عنوان ناآرامی مهم ترین اطلاق به این وقایع است.
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شهروندان  از  جزئی  اعراب  این  شود،  نگریسته  قضیه  به  صهیونیست ها  دیدگاه  از  اگر 

اسرائیل هستند و براساس اصل آزادی اندیشه و آزادی بیان و عقیده مندرج در ماده ۱۸ و ۱۹ 

با مشروعیت حاکم(  یا موافق  اعلامیه حقوق بشر، حق اعلام نظرات خود را )خواه مخالف 

انگاشته شود، شهروندان حق  نادیده  اگر  و  این نظریات است  استماع  به  دارند و دولت ملزم 

اعلامیه   ۲۲ ماده  براساس  همچنین  دارند.  دیگر  راه های  به  را  خود  اعتراض های  بلند کردنِ 

جهانی حقوق بشر این اعراب به عنوان عضوی از جامعه حق برخورداری از امنیت اجتماعی 

را از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازمان دهی منابع هر مملکت دارند و 

می توانند حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را برای حفظ حیثیت و رشد 

بشر هر شخصی  اعلامیه جهانی حقوق  ماده ۲۸  براساس  آورند.  به دست  آزادانۀ شخصیت 

سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللی است که در آن حقوق و آزادی های مطرح در این اعلامیه 

به تمامی تأمین و اجرا شود.

نمایندگان عرب کنســت به عنوان نمایندگانی از شــهروندان اسرائیل نسبت به خشونت بیش 

از حــد در مقابل حماس و جهاد اســلامی اعتراض کردند و ایــن اعتراض ها بر پایۀ اصل آزادی 

بیان شــهروندان صحیح اســت. در غیاب توجه به این اعتراض های قانونی، شهروندان نسبت به 

بلند شــدن صدای اعتراض هایشــان اقدام کردند که ناآرامی هایی را پدید آورد. در واقع نظم شهر 

به هم ریخت، اما مبارزۀ مســلحانه رخ نداد. رژیم صهیونیســتی بر پایــۀ حقوقی که خود آن را 

تأســیس کرده، ملزم به شنیدن صدای اعراب به عنوان بخشی از شــهروندان خود است. هرچند 

انتظار یهودیان آن اســت که اعراب اسرائیل به ســببِ حضور در خاک این رژیم، به طرفداری از 

آن برخیزنــد و در مقابل فلســطینیان موضع بگیرند، اما بر مبنای اصل آزادی بیان، هر شــهروند 

حق دارد نســبت به عملکرد دولت خود انتقاد داشته باشد. در تمامی جهان، دولت ها موظف اند 

متناســب با امکاناتِ معترضان با آن ها مقابله کنند و اســتفادۀ بیش از حد از خشونت نکوهیده 

است؛ ازاین رو برخورد خارج از عرف پلیس اسرائیل در مقابل اعراب که آن ها را شهروندان خود 

می خوانند، مورد ســرزنش قرار گرفته اســت؛ ضمن آنکه در برابر یهودیان افراطی که آشــکارا با 

.)Ludwig et al, 2021: 5( اعراب دشمنی می کنند نیز اقدامات تأمینی ضرورت دارد
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2-3. تفسیر براساس حق آزادی اجتماعات

آزادی اجتماع که گاهی به جای آزادی انجمن به کار می رود، حقی فردی برای جمع شدن و ابراز، 

ترویج و تعقیب و دفاع کردن از علایق مشــترک به طور دســته جمعی است. آزادی اجتماع یکی 

از حقوق بشــر، حقوق سیاسی و آزادی های مدنی شــمرده می شود )محمدرضائی و همکاران، 

.)3۰ :۱3۹۸

ممکن اســت مفهوم آزادی اجتماعات و آزادی انجمن ها برای تمایز میان آزادی برای تجمع 

در مکان های عمومی و آزادی برای پیوســتن به انجمن مورد استفاده قرار گیرد. آزادی اجتماعات 

اغلب در زمینۀ حق اعتراض مورد اســتفاده قرار می گیرد، درحالی کــه آزادی همکاری در زمینۀ 

حقوق کار و در قانون اساســی ایــالات متحده آزادی برای تجمع و آزادی برای پیوســتن به یک 

اتحادیه تلقی می شود )ضیائی بیگدلی، ۱3۸۰: ۸۵(.

به موجب ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل 

انجمن های مسالمت آمیز است. هیچ کس نباید مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود )میریان و 

اصغری، ۱3۹۱: ۴۸(. بر این اساس، گردهمایی اعراب ۴۸ در حمایت از فلسطینیان، نمی تواند 

تحت عنوان عدم وفاداری به کشــور پاسخ داده شود، ولی تحت عنوان همین ماده، گردهمایی و 

بیان نظرات حق طبیعی آنان است و به هیچ وجه نباید با آنان برخورد کرد.

ماده ۲۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاســی بیان می دارد که باید حق تشــکیل مجامع 

مســالمت آمیز به رسمیت شناخته می شــود. اِعمال این حق نمی تواند تابع هیچ گونه محدودیتی 

باشــد؛ جز آنچه طبق قانون مقرر شده است و در یک جامعه دموکراتیک، برای مصلحت امنیت 

ملــی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از ســلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و 

آزادی های دیگران ضرورت داشته باشد )Schor, ۲۰۲۰: ۵۴(. تحت این ماده  قانونی، برخورد 

 محکوم است.
ً
خشن پلیس اسرائیل با معترضان عربی که تنها گردهمایی کرده اند، کاملا

ماده ۱۱ کنوانســیون اروپایی حقوق بشــر دربارۀ آزادی تشکیل مجمع و انجمن بیان می دارد که 

هرکس از حق آزادی تشکیل مجمع صلح آمیز و آزادی تشکیل انجمن با سایرین برخوردار است که حق 

تشکیل و مشارکت در اتحادیه های تجاری را به منظور حفظ منافع شخص شامل می شود. نباید هیچ 

محدودیتی در تحقق این حقوق اعمال شود غیر از: محدودیت های قانونی مقرر و محدودیت هایی که 

در یک جامعه مردم سالار در راستای حفاظت از منافع امنیت ملی یا امنیت عمومی یا جهت ممانعت 
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از ایجــاد هرج ومرج و ارتکاب جنایت، یا به منظور حفظ ســلامت یا اخلاقیات مردم یا حمایت از 

 Kaddar & Monterescu,( حقوق و آزادی های ســایرین لازم و ضروری تشخیص داده می شــوند

15 :2021(. این ماده از تحمیل محدودیت قانونی بر ســر اعمال این محدودیت ها توســط اعضای 

نیروهای مسلح، پلیس و مقامات اجرایی کشور جلوگیری به عمل نمی آورد.

ماده ۱۵ کنوانســیون امریکایی حقوق بشــر نیز به وظیفۀ نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت 

معترضان اشاره دارد. بر این اساس، پلیس اسرائیل باید حق اعتراض طبیعی اعراب ۴۸ را به عنوان 

شــهروندانش به رسمیت بشناسد و از آنان در مقابل برخوردهای تندروها حفاظت کند. درگیری 

بین اعراب ۴۸ با تندروهای صهیونیســت به طور تبعیض آمیزی پاسخ داده شد؛ این در حالی بود 

که پلیس اسرائیل وظیفۀ جدایی گروه های معترض را داشت و محافظت از آنان، در حیطۀ وظایف 

پلیس بود نه اینکه تنها با یک گروه معترض برخورد کند. بر این اســاس، پلیس اسرائیل هم متهم 

به برخورد تبعیض آمیز با اعراب ۴۸ اســت و هم حق اعتراض آنان را به رسمیت نشناخته است و 

پاسخ نامتناسبی داده است.

3-3. تفسیر براساسِ تناسب اقدام به عمل

 در قوانین اساسی 
ً
تأمین امنیت برای شــهروندان یکی از وظایف مهم دولت هاســت که معمولا

کشــورها لحاظ شــده اســت. بر پایۀ وجود این اصل در منابع حقوقی داخلی کشورها، عرف 

حقوقــی بیان مــی دارد هر حکومت یا دولت وظیفــۀ تأمین امنیت شــهروندان را بر عهده دارد 

)خالقــی، ۱3۹۲: ۵۵(. در صورت بروز ناآرامی های داخلی، اولویت نخســت یک حکومت 

حفظ نظم داخلی کشــور است؛ ازاین رو متناســب با ناآرامی باید با آن مقابله کرد. برای مثال، 

کشــتار تظاهرکنندگانی که تنها به بیان خواستۀ خود راهپیمایی کرده اند، مجاز نیست؛ بلکه باید 

با اقدامات متناســب تجمع را پراکنده کرد. در همۀ کشــورها پلیس ضد شورش وجود دارد که 

برای پراکنده کردن مســالمت آمیز ناآرامی ها آموزش دیده است. اگر در حین اعتراض ها، اقدام 

مسلحانه صورت گیرد، پلیس حق دارد به دفاع از خود و دیگر شهروندان بپردازد و با پاسخ های 

متقابل، حتی نســبت به قتل معترضان اقدام کند که البته اثبات مسلح بودن تظاهرکنندگان عمل 

بس دشواری است )دلخوش، ۱3۹۰: ۶۰(.

در مورد وقایع شــهر لود، تندروهای یهودی در درگیری با اعراب حضور داشــتند. در مرحلۀ 
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نخست، پلیس اسرائیل وظیفه داشت تندروهای یهودی را که موجب دامن زدن به دامنۀ ناآرامی ها 

بودند، بازداشــت کند و آنان را از این اقدام باز دارد که انجام ندادنِ این کار و درعین حال برخورد 

با اعراب ۴۸، نوعی تبعیض محســوب می شود. اگر ناآرامی ها به واســطۀ اقدام اعراب اسرائیل 

بوده اســت، تندروهای یهودی نیز در آن سهم داشتند و اگر قرار به مقابله باشد، باید با تندروهای 

یهودی نیز برخورد مناسبی صورت گیرد.

بحث بعدی آن اســت که ناآرامی های لود به هیچ وجه مسلحانه نبود؛ ازاین رو پلیس اسرائیل 

حق استفاده از سلاح را در مقابل تظاهرکنندگان نداشت. پلیس ضد شورش باید با اقدامات تأمینی 

نظم شهر را بازمی گرداند و برخورد های خارج از امکانات معترضان، برخلاف عرف حقوقی بوده 

اســت و مســتوجب محکومیت خواهد بود. حضور نمایندگان عرب در کنست، فرصت خوبی 

برای پیگیری حقوقی این وقایع اســت و در تفاســیر حقوقی، باید مبنای حقوقی صهیونیست ها 

را مدنظر قرار داد تا زمینه برای اختلاف نظر فراهم نشــود. قوانین اســرائیل نیز به پیروی از عرف 

کید دارد که  حقوقی جهانی، پلیس را ملزم به برخورد متناســب با معترضان دانســته اســت و تأ

نباید در برخورد تبعیض وجود داشــته باشــد. بر این مبنا، اقدامات مســلحانۀ پلیس اسرائیل در 

مقابل اعراب لود محکوم اســت و تبعیض در برخورد میان اعــراب و یهودیان نیز نوع دیگری از 

بی عدالتی اســت که موجب محکومیت اســرائیل خواهد بود. در این باره منابع حقوق بین الملل 

همچون منشــور ســازمان ملل متحد، کارایی ندارد چراکه ناظر بر روابط میان کشورهاست و نه 

روابط شهروندان و دولت ها.

4-3. تفسیر براساسِ ضمانت های حقوقی

یکی از بحث های مهم در حقوق بین الملل، میزان مشــروعیت حکومت در سطح جهانی است. 

 حکومت هایی که خود را از جهان بین الملل جدا کرده اند، قابلیت اعمال فشــار سیاسی 
ً
معمولا

ندارنــد و حقوق بین الملل در رابطــه با آن ها دارای ضمانت اجرا نیســت. برای مثال حکومتی 

همچون طالبان از ابتدا خود را از جامعۀ بین الملل جدا دانســته است و به همین جهت، قابلیت 

اعمال فشار سیاســی به آن ها وجود ندارد. رژیم اسرائیل از ابتدای تأسیس، توسط جهان اسلام 

طرد شــد اما با حمایت های بی دریغ امریکا حضور پُررنگی در مجامع بین المللی داشــت و با 

دیگر کشــورهای غیراسلامی روابط نزدیکی برقرار کرد. پس از پیمان کمپ دیوید )۱۹۷۹( یخ 



14
00

ن  
ستا

تاب
 ،)

21
ی

یاپ
م)پ

دو
ره 

ما
 ش

م ، 
ده

ل 
سا

220
روابط اســرائیل و کشورهای عربی شکسته شد و در حال حاضر این رژیم در مجامع بین المللی 

حضور فعالی دارد. با توجه به این حضور فعال، امکان انتســاب موارد نقض حقوق بین الملل به 

عملکرد این رژیم وجود دارد ولی در عمل ضمانت اجرایی برای آن نیست.

عرب ۴۸ که مقیم ســرزمین های اشــغالی هستند، دید مثبتی نســبت به این رژیم ندارند و 

 Head, 2020:( همواره برنامه های ماهواره ای مهیج و ضداسرائیلی به زبان عربی را دنبال می کنند

80(. اگر اســرائیل مانع مشاهدۀ این برنامه ها شــود، به نقض حقوق بشر متهم می شود و با توجه 

به حضور فعال در برخی مجامع، خواهان متهم شــدن نیســت. در واقع مسائل جزئی حقوقی از 

این دســت می تواند برای اســرائیل آزاردهنده باشد که بهتر اســت خود نسبت به رفع آن ها اقدام 

کند. این گونه حساســیت در مقطع زمانی کنونی که چند کشــور عربی با اسرائیل معاهدۀ صلح 

امضا کرده اند، بیشتر است؛ چراکه این کشورها می توانند در روابط شان با اسرائیل خواهان حفظ 

حقوق اعراب نیز باشند، اما در مواقع حساس که اعمال خلاف حقوق بشر توسط اسرائیل صدای 

جهانیان را بلند کرده و بحث به شــورای امنیت ســازمان ملل کشیده می شود، با حمایت امریکا 

قطعنامه های ضداسرائیلی وتو می شوند.

در هرحال اسرائیل کوشیده است تا در مواردی جزئی، به حقوق بین الملل پایبند باشد و تنها در 

موارد حساس گردنکشی کند؛ ازاین رو آزادی های نسبی اعراب ۴۸ نمودی از این سیاست اسرائیل 

است که براساس حقوق شهروندی و آزادی بیان، به صدای اعتراض همۀ اعراب علیه اسرائیل مبدل 

شــده اند. انتساب عنوان خائن به اعراب ممکن نیست، چراکه براساس حق شهروندی، به عملکرد 

اســرائیل علیه فلسطینیان اعتراض دارند. ازآنجاکه بین ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعیت اسرائیل را اعراب 

۴۸ تشکیل می دهند، دولت ملزم به استماع صدای اعتراض آنان است. نکتۀ قابل ذکر اینکه آغاز دور 

جدید صلح کشورهای عربی با اسرائیل و گسترش روابط اعراب با اسرائیل می تواند ضمانت دیگری 

بر حمایت از حقوق اعراب ۴۸ باشد؛ چراکه در روابط دوجانبۀ کشورهای عربی و اسرائیل، ممکن 

است خواستۀ کشورهای عربی رعایت حقوق اعراب باشد. 

نتیجه گیری

وقایع شهر لود در سال ۲۰۲۱ میلادی را نمی توان براساس دفاع مشروع و اصول حقوقی مندرج 

در منشــور ملل متحد توجیــه کرد؛ چراکه این منابع مختص روابط میان کشورهاســت و نه در 
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رابطه با مشــکلات دولت با شهروندانش. انتســاب اتهام هایی همچون خرابکاری و اخلال در 

نظم عمومی کشور به اعراب شهر لود، این مسئولیت را برای پلیس اسرائیل به وجود آورده است 

که باید متناســب با این ناآرامی ها به اقدام متقابل دست بزند. نمی توان عنوان جنگ داخلی را به 

وقایع شهر لود منتسب کرد، ولی اعتراض های غیرمسلحانۀ اعراب، زمینۀ مقابلۀ متناسب پلیس 

اســرائیل با آنان است. سالیان دراز صهیونیســت ها با اخراج اعراب از سرزمین مادری شان در 

حق آن ها ظلم و جفا کرده اند ولی با اعمال نفوذ ابرقدرت ها هیچ گاه مســئولیتی متوجه آنان نشده 

اســت. در غیاب حمایت عملی جهانیان از حقوق اعراب و در شرایطی که حتی شاهد مصالحۀ 

کشــورهای عرب با اسرائیل نیز بوده ایم، فلسطینیان حق دفاع از ملت خود را دارند و اصل دفاع 

مشروع نیز در این حالت دارای توجیه است.

حضور بیش از ده نمایندۀ عرب در پارلمان اســرائیل نشــان از حق آن ها در رسانیدنِ صدای 

اعتراض شــان بوده است. در غیاب مرجع رسیدگی کننده، اعراب ســاکن در شهر لود در مناطق 

مرکزی فلســطین که نزدیک ترین مرکزیت عربی به قدس محسوب می شــود، با قیامی متناسب 

با امکانات شان و رعایت حقوق انســانی شامل درگیری با پلیس اسرائیل و یهودیان افراطی، حق 

قانونی خود را به گوش جهانیان رســاندند. برخورد تبعیض آمیز پلیس اسرائیل میان اعراب ۴۸ و 

یهودیان افراطی نیز قابل  نکوهش بوده و امکان محکومیت را برای این رژیم باز گذاشته است.



14
00

ن  
ستا

تاب
 ،)

21
ی

یاپ
م)پ

دو
ره 

ما
 ش

م ، 
ده

ل 
سا

222
منابع

آل حبیب، اســحاق )۱3۷۹(. ضرورت ها و نگرانی های دیوان کیفری بین المللی و جمهوری . ۱

اسلامی ایران، تهران: انتشارات وزارت خارجه، ج۱،چ۱.

خالقی، علی )۱3۹۲(. جستارهایی از حقوق جزای بین الملل، تهران: انتشارات شهر دانش، . ۲

ج۱،چ۱.

دلخــوش، علیرضا )۱3۹۰(. مقابله با جرائم بین المللــی تعهد دولت ها به همکاری، تهران: . 3

موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، ج۱،چ۱.

ضیائی بیگدلی، محمدرضا )۱3۸۰(. حقوق جنگ، بی چا، تهران: انتشارات دانشگاه علامه . ۴

طباطبایی، ج۱، چ۱.

محمدرضائی، حســن؛ میرعباسی، سید باقر؛ کمالی، علی )۱3۹۸(. »مبانی توسل به زور و . ۵

ممنوعیت آن در حقوق بین المللی با تاکید بر منشور سازمان ملل متحد«، تحقیقات حقوقی 

تطبیقی آزاد ۱۲ )۴۵(، صص ۱۴۱-۱۱۹.

میریان، ایمــان و اصغری، زینب )۱3۹۱(. »تبلیغات خصمانــه از منظر حقوق بین الملل«، . ۶

مطالعات قدرت نرم ۵ )۲(، صص ۵۲-۱.

نوروزی، محمدجواد )۱3۷۲(. »پژوهشــی درخصوص جایگاه جنگ روانی در اســلام«، . ۷

معرفت، ۶ )۱(، صص ۶۰-۵۵.

یاقوتــی، محمدمهدی )۱3۹۱(. »اســتثنائات حقوقی ممنوعیت توســل بــه زور در روابط . ۸

بین الملل«، فصلنامه سیاست خارجی، ۲۵ )۴(، صص ۱3۲-۱۱3.

9. Babis, D. )2021(, “Digital mourning on Facebook: the case of Filipino 
migrant worker live-in caregivers in Israel”, Media, Culture & Society, 
43 )3(.

10. Ben-Natan, S. )2021(, “The dual penal empire: Emergency powers and 
military courts in Palestine”, Israel and beyond, Punishment & Society.

11. Bitan, D. T., Kridin, K., Cohen, A. D., & Weinstein, O. )2021(, 
“COVID-19 hospitalisation, mortality, vaccination, and postvaccination 
trends among people with schizophrenia in Israel: a longitudinal cohort 
study”, The Lancet Psychiatry.



فی
طر
بی
ده

رای
هد
ید
هد
بز
ون
بد
یم
جرا

ی
رائ

ح
ص

خ 
هر

شا
ی، 

ذر
بو

ش ا
نو

هر
م

223

شر
ق ب

قو
ه ح

دگا
 دی

ی از
غال

اش
ی 

ها
ین 

رزم
 س

در
 )2

02
1( 

ود
ه ل

ضی
ر ق

ر د
ت با

شون
ت خ

اما
قد

ی ا
رس

بر
زاد
تم
رس
ن
سی
ح
ه،
زاد
ان
یم
سل
ضا

در
حم
،ا
شا
کو
ی
ست
ه

12. Diab, A. B., Shdema, I., & Schnell, I. )2021(, “Arab integration 
in new and established mixed cities in Israel”, Urban Studies, 
00420980211021346.

13. Finkelstein, N. G. )2003(, Image and reality of the Israel-Palestine 
conflict, Verso.

14. Gelvin, J. L. )2014(, The Israel-Palestine conflict: One hundred years 
of war, Cambridge University Press.

15. Head, N. )2020(, A “pedagogy of discomfort”? Experiential learning 
and conflict analysis in Israel-Palestine, International Studies 
Perspectives, 21 )1(.

16. Kaddar, M., & Monterescu, D. )2021(, “Dancing with tears in our eyes: 
political hipsters, alternative culture and binational urbanism in Israel”, 
Palestine, Ethnic and Racial Studies, 1-21.

17. Kreitem, H. M. )2020(, Weaponization of Access, Communication 
Inequalities as a Form of Control: Case of Israel/ Palestine, In Digital 
Inequalities in the Global South, Palgrave Macmillan, Cham.

18. Levy, L. )2021(, “Temporalities of Israel”, Palestine: Culture and 
Politics, Critical Inquiry, 47 )4(.

19. Ludwig, K. U., Schmithausen, R. M., and Others )2021(, “LAMP-Seq 
enables sensitive, multiplexed COVID-19 diagnostics using molecular 
barcoding”, Nature Biotechnology, 1-7.

20. Mordechay, E. B., Mordehay, V., Tarchitzky, J., & Chefetz, B. )2021(, 
“Pharmaceuticals in edible crops irrigated with reclaimed wastewater: 
Evidence from a large survey in Israel”, Journal of Hazardous Materials.

21. Orbach-Yozgof, N. )2021(, “Blended cities in Israel”, Israel Affairs.

22. Rexer, G. )2021(, “Borderlands of reproduction: bodies, borders, and 
assisted reproductive technologies in Israel”, Palestine, Ethnic and 
Racial Studies, 44 )9(.

23. Schor, S. )2020(, “Greetings from the ]un[ Holy Land: A Postcard 



14
00

ن  
ستا

تاب
 ،)

21
ی

یاپ
م)پ

دو
ره 

ما
 ش

م ، 
ده

ل 
سا

224
Project from Israel”, Palestine, American Anthropologist.

24. Yaniv, K., Ozer, E., Shagan, M., Lakkakula, S., Plotkin, N., Bhandarkar, 
N. S., & Kushmaro, A. )2021(, “Direct RT-qPCR assay for SARS-
CoV-2 variants of concern )Alpha, B.1.1.7 and Beta, B.1.351(, 
detection and quantification in wastewater”, Environmental Research, 
201, 111653.



14
00

ن  
ستا

تاب
 ،)

21
ی

یاپ
م)پ

دو
ره 

ما
 ش

م ، 
ده

ل 
سا

225

پیمان نمامیان1
نجات امیری2

چکیده
مصادیق مختلفی از اخلال گســترده بین المللی در نظام اقتصادی کشورها از طریق تحمیل شرایط و 
اقدامات اقتصادی عمدی به عنوان جنایات سازمان یافته فراملی وجود دارد که منجر به نابودی و تغییر 
منابع اقتصادی به نفع قدرت سیاسی شده است. در کنوانسیون مبارزه با نسل کشی به اخلال گسترده 
در نظام اقتصادی پرداخته نشــده است، ولی سابقۀ تاریخی نسل کشی به ویژه اخلال گسترده در نظام 
اقتصادی کشورها در مرحله مقدماتی کنوانسیون نسل کشی مورد حمایت چند کشور قرار گرفته است 
دیوان کیفری بین المللی حکم جلب عمر البشیر را به اتهام اخلال گستردۀ بین المللی در نظام اقتصادی 
از طریق کشــتار و وارد کردن آسیب جسمی و روحی شدید به مردم مرزهای جنوبی سودان و تحمیل 
عمدی شرایط زندگی بر گروه هدف به منظور نابودی فیزیکی و چپاول اموال فرهنگی و اقتصادی آنان، 
صادر کرده است. به رغم اخلال گستردۀ بین المللی در نظام اقتصادی کشورها از منظر حقوق بین الملل، 
جرم انگاری جنایات فرا مرزی در حال تکوین است. در کنوانسیون های بین المللی به صراحت به این 
جرم پرداخته نشده است و سیاست گذاری های تقنینی و دادرسی های دیوان کیفری بین المللی و سایر 
نهادهای قانون گذاری در شناسایی و کشف جرم از طریق پلیس بین الملل و ضابطان قضایی اقدامات 
منسجمی انجام نداده اند. البته دیوان در برخی پرونده ها به ویژه محاکمۀ عمر البشیر به شناسایی و کشف 

جرم و محاکمه به اتهام نسل کشی اقتصادی پرداخته است.
واژگان کلیدی: اخلال گســترده بین المللی در نظام اقتصادی، جنایات سازمان یافته فرامرزی، 

کشتارجمعی، نسل کشی اقتصادی.
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مقدمه

مفهوم اخلال گســترده بین المللی در نظام اقتصادی کشورها )زین پس »نسل کشی اقتصادی«( 

فاقد هرگونه ارتباطی با نحوۀ تفســیر یا کاربرد حقوق بین المللی معاصر اســت، اما به استثنای 

مســائل گوناگونی همچون اتحاد قومی، کشــتارجمعی، تبعیض نژادی، هولوکاســت، قاچاق 

انســان و برده داری که در قلمرو حقوق بین المللی و در قلمرو فرامرزی کشــورها قابل ملاحظه 

هســتند،۱ طرح موضوع در ساختار آن به طور کامل مبنایی عدمی دارد. اقدامات اندکی در حوزه 

 .)Anderton & Brauer, 2016( نظریه پردازی ابعاد اقتصادی نسل کشــی صورت پذیرفته است

در ادبیات پژوهشی ـ حقوقی، این مباحث چندان قابل مشاهده نیست و مطالعه و سنجش آن در 

پرتو »کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی، مصوب ۱۹۴۸«۲ ضرورتی انکارناپذیر 

است. اصول مقرر در این کنوانسیون از قواعد شناخته شدۀ ملل متمدن است که دولت ها را حتی 

بدون تعهد قراردادی به یکدیگر پیوند می دهد. در این کنوانسیون، سازوکارهای گوناگونی برای 

اجرای سیاســت سازمان ملل متحد در امر پیشــگیری و مقابله با نسل کشی مقرر شده است که 

جرم انگاری نسل کشــی، وضع مســئولیت کیفری فردی و بین المللی دولت ها و امکان توسل به 

نهادهای صلاحیت دار به ویژه ســازمان ملل و کشف جرم و تعقیب بین المللی از طریق نهادهای 

پلیسی، از جملۀ آن هاست)جاویدزاده، ۱3۹۰(.

اگرچه کنوانســیون پیشــگیری و مجازات جنایت نسل کشــی کمــاکان گام مهمی در وضع 

نسل کشی به مثابه جرم در حقوق بین المللی به شمار می آید، اما در مفهوم مضیّق آن هیچ اشاره ای 

به نسل کشــی اقتصادی نشده است. ماده ۲ که نسل کشی را تعریف کرده است، مقررۀ اصلی این 

کنوانسیون است که براساس آن، نسل کشی »قتل اعضای گروه«، »ایجاد صدمۀ جدی جسمانی 

یا روانی به اعضای گروه«، »تحمیل عمدی شــرایط زیســتی بر گروه که نابودی جسمانی کامل 

یا بخشــی از گروه را موجب شــود«، »برقراری مقرراتی به قصد پیشگیری از زاد و ولد در گروه«، 

و »انتقال اجباری کودکان گروهی به گروهی دیگر« اســت. بخشــی از مــاده ۲ که دارای رابطۀ 

۱. »کمیســیون فرعی کمیسیون حقوق بشر ســازمان ملل متحد« در گزارشی که در ســال ۱۹۸۵ برای در ارتباط 
بنیامین ویتکار با نسل کشی تهیه کرده بود، از اقدام آلمان نازی در کشتار یهودیان و نیز »قوم هرورو« به طور صریح 

به عنوان نسل کشی یاد کرده است. 
2. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 9 December 
1948, 78 UNTS 277
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نزدیکی با نسل کشــی اقتصادی تفسیر می شود، در بند سوم نسل کشی را به مفهوم »ایجاد صدمه 

جدی جســمانی یا روانی به اعضای گروه« و »تحمیل عمدی شرایط زیستی بر گروه که نابودی 

جســمانی کامل یا بخشــی از آن را موجب شود«، تعریف کرده اســت. این مقرره نزدیک ترین 

تعریف و اســتنباط برای نسل کشی اقتصادی به عنوان جرم در حقوق بین المللی است. به موجب 

این مقرره امکان شناســایی و کشف جرم مباشــران و عاملان اخلال گستردۀ بین المللی در نظام 

اقتصادی کشورها به ویژه نسل کشی اقتصادی از طریق سازمان های بین المللی و پلیس بین الملل 

امکان پذیر خواهد بود.

به نظر می رسد بند سوم از ماده ۲ کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی، حاکی 

از پذیرش نسل کشی در مراحل مقدماتی است. نشست های مقدماتی کنوانسیون طی سال ۱۹۴۷ 

بیانگر آن است که کشورهای امریکای لاتین و عربستان سعودی پیشنهادهایی برای تقریر عبارت 

»نسل کشی اقتصادی« در کنوانسیون مطرح کرده اند۱ ولی در کنوانسیون تقریر نیافته است. به رغم 

برخــی رویکردهای ضد و نقیض در طول مذاکرات پیرامون کنوانســیون، اقدامات بعدی نشــان 

می دهند نسل کشــی اقتصادی به عنوان اخلال گســترده در نظام اقتصادی به وقوع پیوســته است 

و مشــمول جنایات نسل کشــی بوده اســت )Benscon, 2005(؛ از این رو این پرسش ها به ذهن 

متبادر می شوند که »چرا نسل کشی اقتصادی به عنوان اخلال گسترده در نظام اقتصادی در حقوق 

بین المللی معاصر به حاشیه کشیده شده اســت یا در اذهان عمومی جهان حذف شده است؟« 

و »آیا مذاکره پیرامون مفهوم نسل کشی اقتصادی برخلاف قواعد مقرر در کنوانسیون پیشگیری و 

مجازات جنایت نسل کشی است؟«

اســاس نظام حقوق بین المللی معاصر در دهه های اخیر ضمــن اتکا بر روابط بین المللی، بر 

روابط حقوق اقتصادی کشــورها نیز متکی بوده اســت که دچار تغییر و تحول بنیادین شده است. 

این تأکید نوین، چالشــی برای نظام کلاســیک حقوق بین المللی است که در آن جوانب گوناگون 

روابط اقتصادی تعیین کننده شیوۀ تعامل کشورهاست. از این جهت، متولیان نظام کلاسیک حقوق 

بین المللی باید در عرصه حقوق بین المللی پژوهش های نوین را به انجام برسانند که این حوزه را به 

1. A/C.6/149, 29 September 1947, Sixth Committee, Draft Convention on 
Genocide: Draft Resolution proposed by the Delegation of Venezuela, further 
discussed on 6 October 1947
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.)Brauer & Anderton, 2014: 9-8( عنصری زنده در حقوق بین المللی تبدیل می کند

یکی از ایرادهای نظام جدید حقوق بین المللی که در چند دهه اخیر و به واسطه جهانی شدن 

و روابط حقوق اقتصادی کشــورها پدیدار شــده این اســت که قواعد از ســوی متولیان قدیمی 

کادمیک ـ از طریق اقدام حکومتی تنظیم  بین المللی ـ خواه در نقش مذاکره کننده خواه در نقش آ

شده اند. قواعد جدید نیز به سود منافع اقتصادی کشورهای قدرتمند قدیمی در روابط بین المللی 

اســت؛ در نتیجه عوامل اقتصادی در کشورهای قدرتمند همچون شرکت های چندملیتی، صنایع 

دفاعــی و اتحادیه های بازرگانی دولت متبوع خود را در راســتای شــکل دادن به روابط اقتصادی 

بین المللی و سرمایه گذاری های جهانی به نفع خود تغییر می دهند. برای نمونه بیشترِ قراردادهای 

ســرمایه گذاری دوجانبه شــامل بندهایی در رابطه با داوری خصوصی هستند که اغلب به ضرر 

کشور میزبان تمام می شود.

مضمــون جامع تر قواعد طرفداری از منافع اقتصادی کشــورها این اســت که همین قواعد 

به طور سربســته یا به گونه ای ســهوی به ضرر اقتصادی کشــورهایی تمام می شوند که سرشار از 

منابــع طبیعی اما فاقد روش های فناوری کافی برای بهره برداری از آن هســتند. به همین صورت 

نابرابری شــدید اقتصادی بین کشورها، وابستگی به سرمایه گذاری بین المللی و بازارهای جهانی 

و نظام ضعیف حقوق بین المللی که به سود کشــورهای پُرقدرت تر از نظر اقتصادی ایفای نقش 

می کنند، الگویی را خلق کرده اند که ســبب رواج نسل کشی اقتصادی در کشورهایی می شود که 

در آن نابرابری قابل ملاحظه ای میان طبقات گوناگون مردم به چشم می خورد و وابسته به بازارهای 

جهانی هستند که شامل نابرابری در نظام اقتصادی بین المللی نیز می شود.

پژوهش حاضر درصدد پاســخ به این پرسش های اساسی است که در پرتو مفهوم نسل کشی 

در کنوانســیون مربوطه، آیا مفهومی به نام نسل کشــی اقتصادی به عنوان اخلال گسترده در نظام 

اقتصادی کشــورها نیز وجود دارد؟ آیا وجود نفت در منطقه دارفور در مرزهای جنوب ســودان، 

منابع طبیعی در برمه، ملی گرایی اقتصادی در یوگســلاوی ســابق، قهــوه در رواندا یا الماس در 

جمهوری دموکراتیک کنگو در نحوۀ تکوین نسل کشی از منظر اقتصادی سهیم بوده اند؟ آیا اعمال 

شــرکت های فراملی فعال در مناطق مرزی در چگونگی درک نسل کشــی اقتصادی سهم دارند؟ 

آیا شناســایی و کشف جرم اخلال گســترده در نظام اقتصادی کشورها به ویژه در مرزهای جنوب 

سودان از طریق سازمان های بین المللی و پلیس بین الملل امکان پذیر است؟
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پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ تحلیلی و از نظر رويكرد مطالعه، اسنادی است که با مطالعۀ 

موردی و مبتنى بر استنتاج مؤلفان از منابع و متون دســت اول داخلی و خارجی تدوین یافته اســت. 

روش مطالعه در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایۀ اســناد و منابع مکتوب به وســیله مطالعۀ 

کتابخانه ای بوده است و برای جمع آوری اطلاعات از ابزار فیش برداری استفاده شده است.

1. پیشینه پژوهش

پژوهشــگران حوزه جرم شناســی و حقوق بین الملل در داخل کشــور به مفهوم نوین نسل کشی 

اقتصــادی به عنوان جنایات فراملی نپرداخته اند و شــاید به جرئت بتوان ادعا کرد این پژوهش از 

معدود مقاله هایی است که به نسل کشی اقتصادی و سابقۀ تاریخی آن در سایر کشورها به ویژه در 

مرزهای جنوب سودان پرداخته است. در رابطه با موضوع کلی نسل کشی مطالعاتی انجام شده 

است که به منظور غنای بیشتر این مطالعه، به آن ها می پردازیم.

زمانی و شــیران خراســانی )۱3۹۶( در پژوهشــی با عنوان »تمایز میان نابودسازی به عنوان 

مصداقی از جنایت علیه بشــریت با نسل کشــی در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی« بیان 

می دارند که دو مفهوم نابودســازی۱ و نسل کشــی۲ از مفاهیم بنیادین در حقوق کیفری بین الملل 

به شــمار می آیند. با دقت در اساســنامه دیوان مشــخص می شــود که میان نابودسازی به عنوان 

مصداقی از جنایت علیه بشــریت3 با نسل کشی ـ که در اساسنامه دیوان به هر دو اشاره شده است 

ـ تمایزهایی وجود دارد. نسل کشی جنایتی عمدی است و برای تحقق آن علاوه بر عمد در انجام، 

یکی از اعمال ممنوعۀ مصرّح در ماده ۶ اساسنامه، قصد خاص یعنی از  بین  بردن تمام یا بخشی 

از یــک گروه مذهبی، نژادی، قومی یا ملی لازم اســت؛ حال آنکه نابودســازی بی نیاز از چنین 

انگیزه ای اســت. در نابودسازی، مرتکب جمعیت را به صِرف انسان بودن از بین می برد. مرتکبِ 

نسل کشــی گروه را به دلیل تعلق به مذهب، نژاد، قوم یا ملیت خاصی نابود می کند. همچنین در 

نابودســازی لازم است اقدامات مرتکب بخشی از حملۀ ســازمان یافته یا گسترده و یا بخشی از 

طرحی کلی یا سازمان یافته برای از بین بردن گروه باشند؛ حال آنکه برای تحقق نسل کشی لزومی 

1. Genocide
2. Extermination
3. Crime Against Humanity
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ندارد که اقدامات مرتکب بخشــی از حملۀ سازمان یافته یا بخشی از طرحی کلی یا سازمان یافته 

برای از بین بردن گروه باشــد. ازسوی دیگر، در نابودســازی، غیرنظامی بودنِ جمعیتِ مورد حمله 

امری ضروری است؛ حال آنکه در نسل کشــی، نظامی یا غیرنظامی بودن گروه قربانی تأثیری در 

تحقق نسل کشی ندارد. همچنین در نابودســازی اینکه آیا فرد متهم اعمال خود را علیه جمعیت 

 علیه یک نفر قربانی سازمان دهی کرده است، اهمیتی ندارد و این خودِ حمله است 
ً
هدف یا صرفا

که باید علیه جمعیت هدف، مدیریت شده باشد و فرد متهم تنها باید از اینکه اقدامات او بخشی 

عمال خود را در 
َ
گاهی داشته باشــد؛ حال آنکه در نسل کشی مرتکب باید ا از این حمله اســت، آ

راستای نابودی اعضای گروه یا بخشی از آن سازمان دهی کرده باشد و صِرف ارتکاب عمل روی 

یک قربانی نمی تواند نسل کشی تلقی شود.

روســتایی و آرش پور )۱3۹۵( در پژوهشــی با عنوان »پاکســازی قومی مسلمانان میانمار؛ 

جنایت علیه بشریت یا نسل کشی؟« معتقدند از چندین دهه پیش تاکنون، درنتیجۀ خشونت های 

ارتکابــی علیه اقلیت قومی مســلمانان روهینگیا در میانمار، هزاران نفر از آنان در ســطح ایالت 

رخاین در اردوگاه ها آواره شده اند یا به بنگلادش فرار کرده اند و در آنجا در شرایط سختی سکونت 

دارند که هدف از چنین اقداماتی پاکسازی قومی مسلمانان است. با توجه به اینکه براساس حقوق 

بین الملل کیفری، مفهوم پاکسازی قومی از یک سو با جنایات علیه بشریت تبعید و انتقال اجباری 

و ازسوی دیگر با نسل زدایی مرتبط است، این پرسش مطرح است که آیا پاکسازی قومی مسلمانان 

میانمار جنایت علیه بشــریت است یا نسل زدایی. نویســندگان بیان می دارند که براساس حقوق 

بین الملل کیفری و تطبیق با واقعیت های موجود دربارۀ خشونت علیه مسلمانان روهینگیا، اثبات 

می شود که پاکســازی قومی مسلمانان میانمار بیش از صِرف تبعید و انتقال اجباری مسلمانان و 

بخشی از اقدامات عمدی جهت نابودسازی و ارتکاب نسل زدایی علیه آنان است.

در پژوهش مشــابه دیگری توســط داوودی و ابوذری )۱3۹۷(، تحت عنوان »نسل کشی در 

میانمار از منظر حقوق بشــر و حقوق بین الملل« میانمار یکی از متنوع ترین کشورهای آسیایی از 

نظر نژادی، قومیتی و مذهبی معرفی شــده که این تفاوت ها در عمل موجب بحران شــده است. 

اِعمال خشونت علیه گروهی برای حذف گروه دیگر در کنارِ ناکارآمدی دولت و ناتوانی در کنترل 

و رفع بحران و دامن زدنِ هرچه بیشــتر به این اختلاف ها، منجر به جنایات انسانی اسفبار در این 

منطقه شده اســت. در این پژوهش عناصر جرم نسل کشی با توجه به جنایات رخ داده در میانمار 
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از منظر حقوق بشــر و حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گرفته است تا ارکان این جرم با بررسی 

رخدادهای میانمار ریشه یابی و علت یابی شود.

2. مفهوم حقوقی نسل کشی به مثابه جنایتی بین المللی

به موجب کنوانسیون پیشگیری و مجازات، نسل کشی به مثابه جنایتی بین المللی تحت شناسایی 

قرار گرفته است و بنا بر حقوق بین المللی عرفی، منع آن نیز به عنوان قاعده ای بین المللی پذیرفته 

شــده و شناسایی و کشف جرم از طریق نهادهای بین المللی و پلیس بین الملل امکان پذیر است. 

در پی حوادث ناشــی از جنگ جهانی دوم و تأســیس محاکم کیفری بین المللی همچون دادگاه 

نورنبرگ به دلیل ارتکاب جنایات وسیع علیه بشریت، یکی از راهکارهای حقوقی نوین به منظور 

پیشــگیری از مظالم مشابه در آینده، کنوانسیون پیشــگیری و مجازات جنایت نسل کشی بود که 

شــکل جدیدی از جرم را موسوم به نسل کشی خلق کرد. این کنوانسیون مفهوم جامع نسل کشی 

را در ماده ۲ تعریف کرده که شــامل سه عنصر نسل کشی اســت: ۱( هدف قرار دادنِ گروه های 

خاص یا تحتِ حفاظت مبتنی بر نژاد، دین و قومیت؛ ۲( عنصر مادی جرم درصورتی که کشــتار 

بالفعل اعضای گروه در عنصر نخســت تشــخیص داده شــود یا منجر به آســیب های گوناگون 

جســمی و روحی شود؛ 3( قصد ارتکاب جرم نسل کشی اســت. بند اخیر ثابت کرده است که 

جنجال بر انگیزترین مقرره در کنوانسیون است، زیرا به طرز قابل ملاحظه ای اثبات قصد ارتکاب 

نسل کشی دشوار است.

تفســیر عناصر مقرر در کنوانســیون در محاکم کیفری بین المللــی در پرونده هایی همچون 

کایسو۱ در دیوان کیفری بین المللی رواندا۲ و دادستان در قبال رادیسلاو  دادســتان در برابر ژان پل آ

کرســتیک3 در دیوان کیفــری بین المللی یوگســلاوی ســابق، قابل ملاحظه هســتند. به علاوه، 

پرونده های اقتصادی مانند ســکوهای نفتی۴ در دیوان بین المللی دادگســتری، اغلب نسل کشی 

1. Prosecutor v Jean-Paul Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, 2 September 1998
2. UN Doc. S/RES/955 of 8 November 1994
3. Prosecutor v Radislav Krstic, Case No. IT-98-33-A, 19 April 2004
4. Case Concerning Oil Platforms )Islamic Republic of Iran v United States of 
America( [1996], ICJ Reports, p. 803, 12 December 1996
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اقتصادی را محقق می سازند. افزون بر این، کنوانسیون حاوی نکات قابل توجه و باارزشی از نظرِ 

موازین حقوقی است: نخست آنکه تعریف صریح و دقیقی از نسل کشی ارائه می دهد؛ دوم، برای 

جنایات مرتبط با نسل کشــی کیفر معینی را مقرر می کند و سوم، نسل کشی اعم از در زمان صلح 

یا جنگ را به طورکلی ممنوع اعلام کرده اســت و ارتکاب آن را موجب احراز مســئولیت کیفری 

مرتکب می پندارد.

آنچه در تعریف نسل کشــی در ماده ۲ کنوانســیون تقریر یافته است، متضمن توسل به نظام 

عدالت کیفری اســت. دیوان بین المللی دادگستری در دعوای بوســنی هرزگوین علیه صربستان 

و مونته نگــرو با ذکر اینکه در حقوق بین الملل نسل کشــی جنایتی نظیــرِ نقض حق موجودیت 
گروه های انسانی است، تعریف نسل کشی را تصدیق کرد.۱

دیوان کیفری بین المللی رواندا یکی از نخستین دیوان هایی بود که به طور ویژه برای رسیدگی 

کایسو، بوروکرات اسبق رواندا،  به جرم نسل کشی تشکیل شد و در حکم خود اعلام کرد ژان پل آ

مرتکب اعمالی کیفر پذیر شده است که به طور سازمان یافته گروهی از مردم را هدف گرفته بودند 

و لذا شعبه دادرسی می تواند قصد نسل کشی را از هر عمل خاصی استنباط کند. حکم کار دیوان 

کیفری بین المللی رواندا که به موجب ماده ۱ اساسنامه دیوان در قطعنامه ۹۵۵ سازمان ملل درج 

شده است و در موردِ تعقیبِ اشــخاص مرتکب تخلفات جدی از حقوق بین الملل بشردوستانه 

اســت، تنها به نسل کشی اختصاص ندارد )Hoodler, 2019: 16(. ماده 3 اساسنامه دیوان کیفری 

بین المللی رواندا مجازات جرایم ضد بشــریت را برشمرده اســت. درج جرایم ضد بشریت در 

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی رواندا مسئله وجه تمایز بین نسل کشی و جرایم ضد بشریت در 

۱. رأی صادره از ســوی دیوان بین المللی دادگســتری در مورخ ۲۶ فوریه ۲۰۰۶، از یک ســو به این نتیجه رسید 
که دولت صربســتان چه از طریق ارکان خود و چه اشــخاصی که در حقوق بین الملل عرفی، اقدامات آنان به این 
دولت قابل انتســاب است، مرتکب نسل کشی نشــده است. افزون بر این، صربســتان توطئه ای برای ارتکاب این 
جنایت تدارک ندیده و مرتکبان را نیز به ارتکاب آن تحریک نکرده است و به جهت معاونت در ارتکاب نسل کشی 
نیز مســئولیت ندارد، اما ازسوی دیگر دیوان اعلام کرد دولت صربســتان به تعهد خود دال بر پیشگیری از ارتکاب 
نسل کشــی در ژوییه سال ۱۹۹۵ در سربرنیتسا عمل نکرده اســت. به علاوه این دولت در انجام تعهد خود دائر به 
تســلیم راتکو ملادیچ به دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی ســابق و همکاری کامل با این دادگاه، قصور ورزیده 
است و نسبت به پیروی از دستورات موقت دیوان بین المللی دادگستری در خصوص انجام کلیه اقدامات لازم برای 

پیشگیری از ارتکاب نسل کشی در سربرنیتسا تخلف کرده است. 
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قلمرو گسترده تر حقوق بین الملل را مطرح می کند؛1 اما شاید این استدلال در دوران پس از جنگ 

و میراث آن ها به رویکردی دوگانه و رقابت کننده، به طبیعتِ جرم در حقوق بین الملل شــکل داده 

.)Anna Redoljak, 2009( باشد

مهم ترین دســتاورد کنوانسیون نسل کشــی این است که کشــورهای امضا کنندۀ کنوانسیون 

نسل کشــی می توانند به نظم مدرن و جهان شمول مجازات متوسل شوند، اما کشورهایی که عضو 

این کنوانســیون نیســتند، کماکان می توانند نحوۀ عمل حقوق بین الملــل عرفی را در مورد جرم 

نسل کشــی اِعمال کنند؛ البته کشورهای عضو کنوانســیون دارای برتری هستند چراکه می توانند 

قواعد حقوق عرفی را به منظور تضمین دستاوردهای عملی خاص تعریف کنند و توسعه ببخشند 

)Abtahi & Filippa Web, 2008(. دیوان کیفــری بین المللی رواندا و دیوان کیفری بین المللی 

یوگسلاوی در صدور کیفرخواست پرونده های خود با استفاده از تعقیب بین المللی و کشف جرم 

از طریق پلیس بین الملل در حوزه های مرتبط با اخلال گســتردۀ اقتصادی )نسل کشی اقتصادی( 

به موفقیت زیادی دست یافتند.

در طول دوران جنگ ســرد و شــدت گرفتن نابرابری اقتصادی میان کشورهای سوسیالیست 

و کشورهای کاپیتالیســت، نسل کشی مفهوم خود را از دســت داد. درحالی که در دهه ۱۹۸۰ و 

اوایل ۱۹۹۰ کشورهای سوسیالیستی به تدریج به لیبرالیسم گرایش پیدا کردند و مفهوم نسل کشی 

یک باره معنای تازه ای به خود گرفت، اما این معنی با نابرابری اقتصادی شدید و ماهیت متجاوزانۀ 

نهادهای کاپیتالیست غربی و تمایل آن ها برای سکانداری و به دست گرفتن قدرت سیاسی ارتباط 

داشــت. حتی پایان جنگ ســرد و پذیرش کاپیتالیسم توسط کشورهای شــوروی مانند روسیه، 

نمادی از نوعی نسل کشــی اقتصادی مطرح شــد )Celestine Bollen, 1992(. حتی کشورهای 

کوچک تر قاره افریقا و آســیا که منابع طبیعی شان در دوران جنگ سرد کشورهای بزرگ تر لیبرال را 

رف اعتراض شدید به بی عدالتی و نابرابری بودند و مقررات نابرابر تجارت، 
ُ

تغذیه می کردند، در ش

.)Thinner, 2020: 148( نوعی نسل کشی اقتصادی را به وجود آورد

نهادهای بین المللی کیفــری و دیوان کیفری بین المللی با بهره گیــری از ظرفیت های پلیس 

بین الملل و توسل به همکاری کشــورها در شناسایی، تعقیب و کشف جرم نسل کشی اقتصادی 

1. ILC, Draft Code of Offences Against the Peace and Security of Mankind, Vol. 
II Yearbook of the International Law commission 249 )1950(
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به عنوان اخلال گســتردۀ بین المللی، خواســتار تعقیب و محاکمۀ مرتکبان این جنایات شده اند. 

دادگاه کیفری بین المللی در ارتباط با لزوم تعقیب و محاکمۀ ناقضان شدید حقوق بشر و مرتکبان 

جرایم اخلال گســتردۀ بین المللی در نظام اقتصادی کشورها، بر ضرورت تعقیب مؤثر از طریق 

پلیس بین الملل با استفاده از نهاد حقوقی پیگرد بین المللی و استرداد مجرمان نسل کشی اقتصادی 

در قلمرو بین المللی و اتخاذ تدابیری در سطح ملی و فرامرزی و نیز تقویت همکاری بین المللی، 

.)Morris, 2018: 3-28( کید کرده است تأ

3. تحمیل شرایط زندگی در ایجاد اخال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی

به رغم دکتریــن حقوقی جامع ترِ نسل کشــی، باید رابطه ای را بین نسل کشــی و علل اقتصادی 

ریشه ای آن برقرار کرد. هرچند در حقوق بین الملل چهارچوب مستحکم اما پراکندۀ نسل کشی 

در حوزه هــای مختلف از جملــه حق برخورداری از منابع طبیعی )بــرای مثال حق غذا یا حق 

 Sabine( وجود دارد، اما کاســتی های موجود در ادبیات این رشــته همچنان برقرار است )آب

.)Scheuring, 2009

دیوان رســیدگی کننده به پروندۀ کرستیک حداقل طیف بلایای اقتصادی را به صورت پیوندی 

با نسل کشی ولو به سبکی ابتدایی مطرح کرد: بلایای اقتصادی و پایان گرفتن حکومت کمونیستی 

 .)Radisella & Krstic, 2001( زمینه را برای اعتلای ناسیونالیسم و اختلاف قومی فراهم ساخت

برای ایجاد پیوند بین نسل کشــی و بلایای اقتصادی و علل ریشــه ای آن باید چند عامل را مورد 

بررســی قرار داد. این عوامل نشــئت گرفته از درگیری های معاصر هســتند. زمین و منابع طبیعی 

برای بازیگران مختلف در نظام اقتصادی جهان از جمله شــرکت های فراملی و قدرت سیاســی 

بازیگران داخلی، ارزشــمند هســتند. این عوامل پیچیده، دســتاورد اقتصادی آن ها را به کنترل، 

قدرت و نسل کشی پیوند می دهد. برخی از تحلیل های تاریخی از جمله مطالعۀ چاسودوفسکی 

و همکاران نشــان داده است ســقوط بازار قهوه در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل ۱۹۹۰ و اصلاحات 

اقتصادی مطالبه شده از سوی آژانس های چند جانبه مانند صندوق بین المللی پول، در نسل کشی 

رواندا سهیم بوده اند )Jesus Camola, 200(؛ زیرا شواهد نشان می دهند ریاضت مالی اغلب به 

فروپاشی کشورهای یک ملیتی منجر می شود که تا حدودی ناشی از هدف گیری عمدی نهادهای 

اقتصادی است.
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اگون زیزموند نیز در پژوهشی در ســال ۱۹۹۲ به تشریح ویرانی منجر به چپاول یوگسلاوی 

ســابق پرداخته است. به تعبیر زیزموند، دو عامل نقش مساوی و اساسی در فروپاشی یوگسلاوی 

 Egon( سابق داشــته اند: ساختار قانون اساســی ۱۹۷۴ یوگسلاوی، و سیاســت های اقتصادی

Zizmond, 1992(. بــه نظر می رســد از منظر حقــوق بین الملل پیوند با جرایم نسل کشــی در 

جمهوری یوگسلاوی ســابق به گونه ای اســت که معیارهای اقتصادی عامدانه سبب نسل کشی 

اقتصادی شده است و مشمول کنوانسیون نسل کشی هستند.

ایدۀ نسل کشــی اقتصادی در مرحله مقدماتی کنوانســیون نسل کشــی به طور گسترده تحت 

حمایت چند کشــور قرار گرفت. طرح نسل کشــی اقتصادی در ونزوئلا یکــی از این اقدامات 

بوده اســت. طرح پیشنهادی دیگری از سوی عربستان ســعودی در پیش نویس کنوانسیون نیز به 

گونه ای نسل کشــی را قید کرده بود که ساختار اقتصادی را به احاطه درآورد. طرح امریکای لاتین 

دربارۀ نسل کشی اقتصادی پس از پیش نویس کنوانسیون ۱۹۴۶ سعودی ها ظاهر شد. کشورهای 

امریکای لاتین مقرره ای را مرتبط با نسل کشــی اقتصادی مطرح کردند که به صورت زیر تعریف 

شده بود: نسل کشی ارتکابی به وسیله نابودی اقتصادی کل گروه افراد.

پژوهشــگران معاصر توافق دارند که تعداد زیادی از رویدادهای اقتصادی ناگوار، ســاختار 

اقتصادی جامعه را نابود کرده اند و به نسل کشــی شــباهت دارنــد )Nediva, 2006(. علاوه بر 

موضوعات فوق، مقررۀ محرمانه در کنوانســیون نسل کشی پذیرفته شده است که مطابق با تلاش 

گروه امریکای لاتین در مرحلۀ مقدماتی تنظیم کنوانسیون بود. پاراگراف )c( ماده ۲، چهار عنصر 

را مورد بررسی قرار می دهد که همان زبان، لحن و اصل کلام ابتکار امریکای لاتین و پیش نویس 

عربستان را برای کنوانسیون در بر دارند:

۱( تحلیل شرایط عمدی؛ ۲( شرایط زندگی، 3( ویرانگری محاسبه شده؛ ۴( نابودی فیزیکی. 

علت آن اســت که این بند از ماده ۲ کنوانسیون نسل کشــی به جامع ترین تفسیر اختصاص یافته 

اســت. یافته های جرم شــناختی از این بند و به ویژه از »تحمیل عمدی« و »شرایط محاسبه شدۀ 

زندگی« برای اثبات اینکه نسل کشــی در مرزهای جنوب سودان نوعی نسل کشی اقتصادی بوده 

است، بهره جسته اســت. کشــورها یا ملت هایی که درگیری را تجربه می کنند، اغلب یک سری 

نا آرامی های داخلی ناشــی از آشوب مدنی را پشت سر می گذارند؛ بنابراین برخی از رویکردهای 

کید قرار داده اند زیرا وارد کردن  جرم شــناختی عطف به ماسبق شــدنِ جرم نسل کشــی را مورد تأ
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اتهامات تنها پس از وقوع جرم امکان پذیر می شــود؛ بنابراین اقدامات پیشــگیرانه، مداخله ای و 

پیش کنشیِ نهادهای کیفری و پلیسی به منظور ایجاد بازدارندگی در پیشگیری از وقوع نسل کشی 

اقتصادی و تحمیل شــرایط عمدی و نابودی اقتصادی از سوی دولتمردان فاسد به مردم عادی در 

حاشیه های مرزی به ویژه در مناطق دارای منابع اقتصادی، ضروری به نظر می رسد.

4. اخال گستردۀ اقتصادی عمدی در ایجاد نابودی سطح جامعه اجتماعی

نخســتین نکته قابل تأملی که می تواند به ترســیم مفهوم نسل کشــی اقتصادی یا اخلال گسترده 

اقتصادی کمک کند، بررســی اقدامات اقتصادی در ســطح داخلی اســت که بــه نابودی ختم 

می شوند. با بررســی اقدامات اقتصادی در ســطح داخلی می توان از دو انتقاد اجتناب ورزید: 

انتقاد نخســت اینکه باید از تحلیل داخلی مبنی بر مقصردانستنِ عوامل اقتصادی خارجی مانند 

معیارهای ریاضت، حقوق و تعهدات سرمایه گذاران خارجی یا وضعیت بازار های جهانی پرهیز 

کرد؛ بنابراین انتقاد اول با آشکارســازی شــرایط اقتصادی داخلی مورد پذیرش قرار می گیرد. 

دومین انتقاد که باید مرتفع شــود این اســت که آیا مقامات دولتی، در سیاســت های اقتصادی 

داخلی منفعت اقتصادی داشــته اند که ســبب نسل کشــی اقتصادی شده اســت؟ چالش های 

جدید تر در حوزه نسل کشــی در بالکان و دیوان کیفری بین المللی یوگســلاوی مصداق مناسبی 

برای این موضوع اســت. اقدامات اقتصادی صورت گرفته در یوگســلاوی سابق و رواندا حاکی 

از این رویکرد اســت، زیرا چندین تن از مقامات دولتی این کشورها از سوی دیوان های کیفری 

بین المللی ذی ربط به خاطر جرم نسل کشی محاکمه شده اند؛ ازاین رو بررسی وضعیت اقتصادی 

داخلی پیش از آغاز درگیریِ منجر به نسل کشــی باید بتواند ارتباط بیشتری با مفهوم نسل کشی 

اقتصادی برقرار کند.

هرچند مطالعات مختلفی موجودند که می کوشــند فروپاشــی یوگســلاوی و سپس علت 

ریشــه ای جنگ بالکان را براســاس عوامــل گوناگون تشــریح کنند، اما تنها چند مــورد از این 

 Vyacheslav( مطالعات، رابطه ای را میان عوامل اقتصادی و درگیری ناشــی از آن برقرار کرده اند

Yulia, 2013 &(. برای مثال یاراشــوویچ و کارنیف اظهار داشــته اند که فروپاشی یوگسلاوی از 

جهتی ناشــی از درگیری های اقتصادی شــدیدتر بود که در دوران پس از جنگ شکل گرفتند. در 

کشــورهایی که در نیمه دوم قرن بیستم نسل کشــی را تجربه کردند، زورگویی تحت تأثیر عوامل 
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خارجی به طرز بحث برانگیزی مقصر شناخته شــده است. کشورهای باثبات و مرفه که از جنبۀ 

همســانی به یکدیگر شــباهت دارند، به ندرت وارد جنگ داخلی یا هر نــوع درگیری داخلی در 

عصر مدرن می شــوند. حتی در جایی که فاصلۀ ثروت غنی و فقیر در کشــورهای همسان زیاد 

باشــد، نظام حقوق اجتماعی برای حفاظت و حمایت از افــرادی که در پایین نردبان ثروت قرار 

گرفته اند، توازن برقرار کرده اســت؛ ازاین رو این وضعیت برای کشورهایی که تنوع قومیِ مبتنی بر 

نژاد، دین و فرهنگ دارند و فقیر هســتند، یکســان نیست. ســرانجام رقابت بر سر منابع طبیعی، 

هدایت سیاســت های اقتصادی و نابرابری های اقتصادی ســبب تقسیمات اجتماعی و اقتصادی 

منتهی به درگیری می شــوند. درگیری هایی که در چنین شرایطی شکل می گیرند، چه منشأ محلی 

داشــته باشند چه ناشی از زورگویی خارجی باشــند، یک اقتصاد جنگی را به وجود می آورند که 

.)Philippe Le Bellon, 2001( به نوعی به نسل کشی اقتصادی تعبیر شده است

در جریان نسل کشــی در رواندا، رواج قهوه به نسل کشی و اجرای سیاست محروم سازی در 

میــان گروه های قومی مختلف پیوند خورده بود. از دید یک ناظر عادی، ارتباط اهمیت اقتصادی 

قهوه به نسل کشــی غیرمنطقی به نظر می رســد اما در واقعیت، گروه هــای اقتصادی مختلفی از 

منابع اقتصادی آن امرار معاش می کردند؛ ازاین رو در کشــور رواندا قهوه در صدر عوامل ارزآور 

اقتصادی قرار داشت. لغو توافقنامۀ بین المللی قهوه در ۱۹۸۹، بذر نسل کشی اقتصادی را در این 

 تجزیه شده بود، زیرا تجارت 
ً
کشــور بنا نهاد که از نظر گروه های قومی، زبان، و سایر عوامل قبلا

آن به ســود گروه های حاکم و قدرت های سیاســی بود که کنترل برداشت آن را در دست داشتند؛ 

اما این واقعیت را نباید فراموش کرد که سلاح گزینش شده در نسل کشی رواندا که قمۀ مخصوص 

 توســط کمپانی فرآوری قهوه و با هدایت سیاسی 
ً
برداشــت قهوه توســط طبقه حاکم بود، صرفا

.)Alison Des Forges, 1999( شرکت های سرمایه گذاری انگلستان تولید می شد

۵. مطالعه موردی؛ وضعیت حاکم در جنوب سودان

به منظور بررســی مفهوم شــرایط زندگی و اینکه اقدامات اقتصادی چگونه برای نابود ســازی 

محاســبه می شوند که در نهایت به کشــتار اعضای گروه می انجامند تا نسل کشی معنی و مفهوم 

حقوقی پیدا کند، باید دو پرسش ابتدایی و مهم مطرح شود: ۱( زمینی که اعضای گروه در نواحی 

مرزی اشــغال کرده یا مالک آن هستند چقدر با ارزشند و چه منابع طبیعی در آن زمین )یا بخش 
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از کشــور یک ملیتی( وجود دارند؛ ۲( اقدامات اقتصادی تا چه اندازه محاسبه شده هستند که در 

نهایت سبب کشــتار و نابودی اعضای یک گروه می شــوند. به عبارت دیگر آیا امحای قومی در 

نواحی مرزی دارفور، تیمور شــرقی، رواندا، بوسنی و هرزگوین و امحای قوم روهینگیا در برمه 

ناشی از منابع طبیعی و اموالِ دارای تأثیر اقتصادی بسیار باارزش برای شرکت های پشت پرده یا 

سازمان های دولتی غیرنظامی بود و باید آن ها را مسئول نسل کشی دانست؟ این عوامل به احتمال 

 عواملی هستند که با چگونگی ترسیم جرم نسل کشی یا حتی 
ً
قوی ایفای نقش کرده اند اما ظاهرا

تفسیر آن در نظام دادگستری بین المللی، هنوز فاصلۀ زیادی دارند.

مقرره ای در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی وجود دارد که تاراج اموال عمومی 

یا خصوصی را به عنوان تخلف از حقوق عرف جنگ قید کرده است )Shabas, 2006(. این مقرره 

جرم نسل کشی را در خودِ اساسنامه دیوان پوشش نداده است، اما به عنوان یک قاعده عرفی حقوق 

بین الملــل، تاراج و چپاول اموال جرم اســت؛ ازاین رو به منظور بررســی دقیق تر موضوع، اموال 

عمومی و خصوصی را شامل اموال و میراث فرهنگی تعریف کرده است که اغلب تفکیک ارزش 

اقتصادی اموال عمومی و خصوصی از ارزش اقتصادی اموال فرهنگی دشوار است.

میراث فرهنگی به منزله دارایی، بیشــتر در دنیای غرب به ویــژه در قاره اروپا رواج دارد. این 

مــورد در رابطه بــا منطقه دارفور در نواحی مرزی جنوب ســودان که زمیــن و منابع طبیعی تنها 

دارایی ارزشمند اقتصادی هستند، صدق نمی کند، پس با درنظر گرفتنِ اموال در این بافت، همین 

موجودیتِ اســناد حقوق بین المللِ حافظ میراث فرهنگی در برابر اموال منابع طبیعی کشورهای 

جنوب که درگیری ها در آن ها رواج دارند و اغلب جرم نسل کشی در آن ها واقع می شود، سوگیری 

کرده اســت. باوجوداین دیوان های کیفری بین المللی مثل دیوان یوگســلاوی معنی گسترده ای به 

مفهوم تاراج و ارتباط با نسل کشــی بخشــیده اند. دیوان کیفری بین المللی در پرونده کناراک بیان 

داشت تاراج شامل حصه بندی غیرموجه اموال گروه بزرگی از افراد یا افراد ساکن در نواحی مرزیِ 

دارای اهمیت اقتصادی از نظر منابع اقتصادیِ قابل شناســایی است )Konarach, 2000(. دیوان 

کیفری بین المللی یوگسلاوی تاراج اقتصادی در این نواحی مرزی را به وضوح به عنوان عاملی در 

جرایم جنگی در مرزها تعریف کرده است. مضمون جرایم جنگی برای نسل کشی در این نواحی 

این است که جرایم جنگی شرایط زندگی گروه هایی از مردم بزه دیده را متأثر می سازند.

درحالی که چپاول اموال فرهنگی در درگیری های مســلحانۀ مــرزی به عنوان جنایت جنگی 
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طبقه بندی شــده است، اما بدین معنا نیست که واجد شرایط حقوقی نسل کشی است. آنچه حائز 

اهمیت است اینکه چپاول اموال فرهنگی به منزله تاراج ارزش اقتصادی گروهی از مردم یا ملت، 

شرایط اقتصادی زندگی آن ها را نیز متأثر می سازد. به علاوه تاراج و نابودی اموال فرهنگی یا غصب 

و چپاول اموال در طول درگیری مسلحانه نه تنها تخلف از حقوق بین الملل هستند، بلکه به عنوان 

بخشــی از نسل کشــی واقع می شــوند. دیوان بین المللی کیفری در پرونده کرستک تصدیق کرد 

نابودی اموال شــخصی می تواند قصد ارتکاب جرم را برای محکومیت به جرم نسل کشی تسهیل 

کند.۱ نظر به اینکه ماده )c(۲ کنوانســیون نسل کشی برای حمایت از طیفی از موضوعات منظور 

شده است و اینکه ارتباطی بین تاراج اموال یا میراث فرهنگی با نسل کشی وجود دارد، پرسشی که 

باید پاســخ داده شود این است که بهترین روش برای انتساب تاراج اموال به نسل کشی چیست و 

تاراج اموال چگونه شرایط زندگی گروهی از افراد را متأثر می سازد؟

مطالعۀ موردی پیرامون نسل کشــی اقتصادی می تواند اهمیت این موضوع را بیشــتر نمایان 

ســازد. نظر به اینکه فقط دیوان های کیفری بین المللی، کیفری بین المللی یوگســلاوی و کیفری 

بین المللی رواندا به پرســش های نسل کشی در مطالعات حاضر حقوق بین الملل پاسخ داده اند، 

به نظر می رسد بررســی سابقۀ تاریخی نسل کشــی اقتصادی در منطقه مرزی جنوب سودان که 

از مهم ترین دســتاوردهای این مطالعه اســت، یافته های مهم و دقیق تری را فرا روی سازمان ها و 

پژوهشــگران حوزه های جرم شناسی و انتظامی از حیث شناسایی، کشف جرم، تعقیب و اشراف 

اطلاعاتی پلیس بین الملل و پلیس های مرزی قرار می دهد. دیوان کیفری بین المللی با همکاری 

نهادهای پلیســی به ویژه پلیس بین الملل، حکم جلب عمر البشیر یکی از سران حکومتی سودان 

را به اتهامات مختلف از جمله نسل کشــی اقتصادی در مرزهای جنوب به شرح ذیل صادر کرد:۲ 

نسل کشــی از طریق کشتار )ماده a-۶(، از طریق وارد کردن آسیب جسمی و روحی شدید )ماده 

b-۶( و از طریق تحمیل عمدی شــرایط زندگی بر هر گروه هدف که برای نابودی فیزیکی گروه 
3.)۶-c محاسبه شده اند )ماده

1. Prosecutor v Radislav Krstic, Case No. IT-98-33-A, 19 April 2004, at para 141, 
but see footnote 247
2. Second Warrant of Arrest for Omar Hassan Ahmad Al Bashir, ICC-02/ 05-01/ 
09-95, 12 July 2010
3. Prosecutor v Al Bashir, ICC-02/05-01/09 )Pre-trial(
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مســئله نسل کشی اقتصادی در مرزهای سودان پیشــینۀ تاریخی طولانی دارد. بیشتر عناصر 

تشــکیل دهندۀ رژیم های مختلفی که از استقلال ســودان به بعد روی کار آمدند، سیاست های 

اقتصادی منجر به افزایش شــدید قیمت غذا را پیاده کردند که در نسل کشــی ســال های پس از 

رهایی سودان از چنگال استعمار، سهیم بوده اند )Travis, 2008(. تقسیم قومی مرزنشینان سودان 

به سیاه پوســتان و اعراب در کنار خط مشــی های دینی کشور یعنی اســلام در برابر مسیحیت، به 

آتش کشمکش اقتصادی بر سر کنترل سرزمین های مرزی سودان دامن زده اند. درحالی که سودان 

امروزی در گذشــته از اســتقلال برخوردار بوده است، تقســیمات عمقیِ نژاد، دین و وضعیت 

اقتصادی بین سیاه پوســتان و اعراب سودانی همیشه به ســختی متمایز شده است. سیاست های 

اقتصادی ـ از جمله جذب ســرمایه خارجی ـ همیشــه توســط قدرتمندان سیاســی پیاده شده 

اســت و دســته ای از افراد با اِعمال نفوذ دیگران، مرتکب جرایمی می شوند تا کنترل اقتصادی و 

تحت الارضی را در این مناطق مرزی به دست آورند.
پس از اســتقلال ســودان گروه های مختلفی از مردم مثل دینکاها ده ها سال قتل عام شدند.۱ 

کنترل ســرزمین های مرزی و منابع طبیعی زمین نیز عامل اصلی کشــتارهای جمعی بود که در 

دوران مدرن به امحای قومی معروف است. به دلیل تداوم یافتنِ قحطی در اثر اجرای سیاست های 

اقتصادی، دیگر هیچ گزینه ای وجود نداشــت؛ ازاین رو نابودی فیزیکی که به کشتار سودانی های 

سیاه پوســت انجامید، برجسته تر شد و حتی کودتای ســال ۱۹۸۹ که عمر البشیر قدرت سیاسی 

سودان را به دست گرفت، برجستگی خاصی یافت. موضوعات و مشکلات پیش از سال ۲۰۰3 

در میان گروه های قومی مختلف در کنار خط مشــی های مذهبی در ســودان پدید آمدند و جنگ 

داخلــی تمام عیاری توجه جهانیان را به خود جلب کرد. سیاســت های اقتصادی و جنگ داخلی 

خشــونت آمیز و تهدیدهای امنیتی ناشــی از آن در مرزهای ســودان در زمان زمامداری البشیر، 

جدیدترین کشــور افریقا یعنی ســودان جنوبی را به وجود آورد. در طول جنگ داخلی و جدایی 

نهایی بود که ادعاهایی مبنی بر شیوۀ مدرن نسل کشی ظاهر شدند و البشیر به مردی تحت تعقیب 

در دیوان بین المللی لاهه تبدیل شــد تا با دادخواهی های مرتبط با جرایم نسل کشی مواجه شود. 

حال مســئله به این شــکل مطرح می شود که آیا جرایم نسل کشــی ارتکابی توسط البشیر انگیزۀ 

1. Ibid. at 9, citing the 1988 massacre of some 20,000 Dinka people in the Sudan
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اقتصادی داشــتند و اگر داشتند آیا این انگیزۀ اقتصادی می تواند به ترسیم مفهوم جدید نسل کشی 

اقتصادی کمک کند؟

یافته های پژوهش نشــان می دهند که انگیزۀ نسل کشی در مناطق مرزنشین سودان اقتصادی 

بوده اســت و مفهوم نسل کشــی اقتصادی باید در مکانی که حائز اهمیت اســت یعنی در دیوان 

کیفری بین المللی، طی تحلیل حقوقی مورد بررســی قرار گیرد. نیلسن نظریۀ دسته قدرتمندان و 

کایسو تفهیم  طبقه حاکم درباره نسل کشی اقتصادی را به صورتی که در دیوان رسیدگی به پرونده آ

شده بود، مطرح کرده است. به اعتقاد نیلســن، اعراب مرزنشینِ بسیار تهی دست، شمال دارفور 

ل شبه نظامی آن ها با 
ّ
را به عنوان بخش جدایی ناپذیری از سرزمین شان به تصرف درآوردند و تشک

پشتیبانی رژیم البشیر، از سیاســت های اقتصادی برای تشکیل مرزهای قومی به شکل مرز های 

اقتصادی اســتفاده کرد. نتیجۀ این مرزبندی، ثروت سازی دارفوری ها برای سران و نابرابری های 

روزافزونی بود که با رها شدنِ عده ای در فقر اقتصادی و عده ای در رفاه، بروز تنش های قومی را در 

مناطق مرزنشین تشــدید کرد و طبیعی است درگیری ای که ماهیت اقتصادی داشته باشد، اغلب 
شکل درگیری قومی به خود می گیرد.۱

نتیجه گیری

از منظر حقوق بین الملل و کنوانســیون پیشگیری و مجازات جنایات نسل کشی مصوب ۱۹۴۸، 

جرم انگاریِ جرم فراملیِ نسل کشــی هنوز در حال پیشرفت است؛ چراکه به رغم شرایط و تدابیر 

الزامی نسل کشی که در ماده ۲ کنوانسیون قید شده اند، مواردی از دیگر شرایطی که به معاونت و 

مشارکت در جرم نسل کشی ارتباط دارند، قید نشده اند. یکی از این شرایط، نسل کشی اقتصادی 

به عنوان جرم فراملی و اخلال گســترده در قلمرو نظام اقتصادی اســت که در این نوشــتار به آن 

پرداخته شده اســت. نتایج پژوهش از نظر دادرسی های قضایی بین المللی و شناسایی و کشف 

جرم نسل کشیِ اقتصادی با توســل به همکاری های بین المللی و پلیس بین الملل نشان می دهد 

دیوان های کیفری بین المللی یوگســلاوی و رواندا در برخی پرونده های مطرح شده، به صورت 

نیمه جــدی به مصادیقِ مختلف اقتصادی مانندِ چپــاول اموال تاریخی و تاراج و تخریب میراث 

1. Ibid. at 456-57
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فرهنگی و منابع انرژی به عنوان نسل کشــی اقتصادی از سوی عناصر حاکمیتی و قدرت سیاسی 

پرداخته اند، اما با بررســی دقیق تر مشخص می شود دیوان در طبقه بندی چنین جرایمی به عنوان 

نسل کشــی اقتصادی، عملکرد قابل دفاعی ارائه نکرده اســت. به علاوه بــا وجود اقتدار قانونی، 

قضایی و بین المللی دیوان کیفری بین المللی به عنوان دیوان دائمی صلاحیت دار، تلاش چندانی 

در رســیدگی به جرایم نسل کشی اقتصادی از طریق بهره برداری از کارشناسان اقتصاد بین الملل 

و پلیس بین الملل مبنی بر تعقیب و پیگرد بین المللی عاملان و مباشــران نسل کشــی اقتصادی و 

شناســایی مصادیق، سیاســت ها و انگیزه های اقتصادی عناصر قدرت مبنی بر قتل عام و نابودی 

اقوام و تحمیل عمدی شرایط زندگی بر ملل مختلف، صورت نگرفته است.

دیوان کیفری بین المللی وظیفه دارد نسل کشــی اقتصادی را در پرتو حقوق بین الملل عرفی و 

تفسیر شیوه های عمل خاصی که رسمیت یافته اند، به عنوان یک جرم مورد بررسی و رسیدگی قرار 

دهد؛ درحالی که قصد فراگیرِ آن، شــرایط زندگی را در محل وقوع کشتار و جرم نسل کشی متأثر 

می ســازد. دیوان با بررسی قصد فراگیر ارتکاب نسل کشــی می تواند به طور منطقی استنتاج کند 

گاهی   شامل نسل کشی اقتصادی است که از طریق آ
ً
که ماده )c( )3( ۲۵ اساســنامه دیوان الزاما

منطقی معاونان و شرکای جرم از آن می توان علیه شان اعلام جرم کرد.

با مطالعۀ موردی نسل کشــی اقتصادی در دارفور در نواحی مرزی و مناطق مرزنشین جنوب 

سودان، این یافته حائز اهمیت است که نسل کشی اقتصادی منحصر به یک کشور نیست. جامعه 

بین الملل نسل کشــی های اقتصادی مشابهی را در رواندا، کامبوج، بوسنی و هرزگوین و به تازگی 

در برمه به خود دیده اســت. اگرچه تلاش های سیاسی و سازمان یافته ای از سوی سران حکومتی 

ســودان به عمل آمده اند تا هالۀ ابهام را بر نسل کشی اقتصادی در مناطق قومی و مرزنشین دارفور 

در جنوب ســودان بکشند و از سویی تدابیر پلیس بین الملل و دادرسی های قضایی دیوان کیفری 

بین المللی نیز در شناســایی و کشف جرم مصادیق نسل کشی اقتصادی به صورت منسجم انجام 

نشده است، ولی دیوان در برخی پرونده ها به ویژه محاکمۀ عمر البشیر به اتهام نسل کشی اقتصادی 

در مناطق مرزنشــین جنوب سودان پرداخته اســت؛ بنابراین نسل کشی دارفور واجد مشخصات 

کامل نسل کشــی اقتصادی اســت و به نوعی با تعریف نسل کشی در کنوانسیون مربوطه مطابقت 

دارد که دیوان براساس آن عمل کرده است.



243

ان
ود

 س
ب

نو
ی ج

زها
مر

 و 
صر

معا
ل 

مل
ن ال

ق بی
قو

م ح
ظا

در ن
ها 

ور
ش

ی ک
اد

تص
م اق

ظا
در ن

ی 
ملل

ن ال
ه بی

رد
ست

ل گ
خلا

مِ ا
جر

ف 
ش

و ک
ی 

سای
شنا

ی
میر

ت ا
جا

، ن
ان

می
ما

ن ن
ما

پی

 منابع  

جاویــدزاده، حمیدرضا )۱3۹۰(. »سیاســت های پیشــگیرانه ســازمان ملل متحــد در قبال . ۱

نسل کشی«، پژوهش حقوق عمومی، شماره ۱3، تابستان.

زمانی، ســید قاسم و شیران خراسانی، رضا )۱3۹۶(. »تمایز بین نابودسازی به عنوان مصداقی . ۲

از جنایت علیه بشــریت با نسل کشی در پرتو اساســنامه دیوان کیفری بین المللی«، تحقیقات 

حقوقی، شماره ۲۰. 

روستایی، علیرضا و آرش پور، علیرضا )۱3۹۵(. »پاکسازی قومی مسلمانان میانمار؛ جنایت . 3

علیه بشریت یا نسل کشی؟«، پژوهش حقوق کیفری، شماره ۴، تابستان.

 داوودی، مهدی و  ابوذری، مهرنوش)۱3۹۷(. »نســل کشــی در میانمار از منظر حقوق بشر و ۴. 

حقوق بین الملل«، مطالعات حقوق بشر اسلامی شماره ۷، تابستان.

5. “Human Security and Economic Genocide in Rwanda” )1999(, in Caro-
line Thomas and Peter Wilkin )eds(, Globalization, Human Security, and 
the African Experience, Boulder, Colorado and London: Lynne Rienner 
Publishers.

6. Alison Des Forges )1999(, Leave None to Tell the Story, HRW: New 
York, 1999.

7. Ana Vrdoljak )2009(, “Human Rights and Genocide: The Work of Laut-
erpacht and Lemkin in Modern International Law”, 20 EJIL.

8. Celestine Bohlen )1992(, “Yeltsin Deputy Calls Reforms “Economic 
Genocide”’, New York Times, 9 February 1992. 

9. Charles Anderton and Jurgen Brauer )eds( )2016(, Economic Aspects of 
Genocides, Other Mass Atrocities, and their Prevention, OUP: Oxford.

10. Donald Bloxham and Dirk Moses )2010(, The Oxford Handbook of 
Genocide Studies, OUP: Oxford, 2010.

11. Egon Zizmond )1992(, “The Collapse of the Yugoslav Economy”, Soviet 
Studies, Vol. 44.

12. Garry Leech )2012(, Capitalism: A Structural Genocide, London and 
New York: Zed Books.



14
00

ن  
ستا

تاب
 ،)

21
ی

یاپ
م)پ

دو
ره 

ما
 ش

م ، 
ده

ل 
سا

244
13. Gerard Prunier )2005(, Darfur: The Ambiguous Genocide, Ithaca: New 

York Cornell University Press.

14. Hannibal Travis )2008(, “Genocide in Sudan: The Role of Oil Explora-
tion and the Entitlement of the Victims to Reparations”, Arizona Journal 
of International and Comparative Law, Vol. 25.

15. Hirad Abtahi and Philippa Webb )2008(, The Genocide Convention-The 
Travaux Preparatoires )2 vols(, Leiden and Boston: Martinus Nijhoff 
Publishers.

16. Hodler, Roland )2019(, “The Economic Effects of Genocide: Evidence 
from Rwanda”, Journal of African Economies, Vol. 28, Issue 1.

17. Issa Kamola )2007(, “The Global Coffee Economy and the Production of 
Genocide in Rwanda”, Third World Quarterly, Vol. 28.

18. Kevin Woods )2015(, Commercial Agriculture Expansion in Burma, 
available at http://forest-trends.org/releases/uploads/Conversion_Tim-
ber_in_Myanmar.pdf Links to Deforestation, Conversion Timber and 
Land Conflicts.

19. Luke Patey )2010(, “Crude Days Ahead? Oil and the Resource Curse in 
Sudan”, 109/437 African Affairs.

20. Marie Besancon )2005(, “Relative Resources: Inequality in Ethnic Wars, 
Revolutions, and Genocides”, Journal of Genocide Research, Vol. 42.

21. Michel Chossudovsky )1996(, “Economic Genocide in Rwanda”, Eco-
nomic and Political Weekly, Vol. 31.

22. Morris, P. Sean )2018(, “Economic Genocide Under International Law”, 
The Journal of Criminal Law, Vol. 82, Issue 1.

23. Nafeez Ahmed )2007(, “Structural Violence as a Form of Genocide-The 
Impact of the International Economic Order”, 5 Entelequia: Revista In-
terdisciplinar 3-41.

24. Ndiva Kofele-Kale )2006(, The International Law of Responsibility for 
Economic Crimes: Holding State Officials Individually Liable for Acts of 



245

ان
ود

 س
ب

نو
ی ج

زها
مر

 و 
صر

معا
ل 

مل
ن ال

ق بی
قو

م ح
ظا

در ن
ها 

ور
ش

ی ک
اد

تص
م اق

ظا
در ن

ی 
ملل

ن ال
ه بی

رد
ست

ل گ
خلا

مِ ا
جر

ف 
ش

و ک
ی 

سای
شنا

ی
میر

ت ا
جا

، ن
ان

می
ما

ن ن
ما

پی

Fraudulent Enrichment, Aldershot, England: UK Ashgate.

25. Philippe Le Billon )2011(, “The Political Ecology of War: Natural Re-
sources and Armed Conflicts”, Political Geography, No. 20.

26. Sabine Scheuring )2009(, “Is There a Right to Water in International 
Law?”, UCL Jurisprudence Review, Vol. 15.

27. Saskia Sassen )2014(, Expulsions-Brutality and Complexity in the 
Global Economy, Harvard University Press.

28. Stanley Engerman and Jacob Metzer )eds( )2004(, Land Rights, Eth-
no-Nationality, and Sovereignty in History, London Cambridge: MA 
Routledge, 2004.

29. Tyner, James A. )2020(, “Currency is a Most Poisonous Tool: State Cap-
italism, Nonmarket Socialism, and the Elimination of Money during the 
Cambodian Genocide”, Genocide Studies and Prevention: An Interna-
tional Journal, Vol. 14: Iss. 1.

30. William Schabas )2006(, The UN International Criminal Tribunals-The 
Former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone, CUP: Cambridge. citing 
cases such as Prosecutor v Kordic, Case No. IT-95-14/2-T, 26 Febru-
ary 2001, at para. 352; Prosecutor v Naletilic, Case No. IT-98-34-T, 31 
March 2003, at para. 615. 



246

Volum
e 10, Issue 2, Serial N

um
ber 21, Sum

m
er 2021

Scientific
Quarterly
Journal

of Islamic
Human
Rights

Identifying and detecting the crime of widespread international disruption 
in the economic system of countries in the contemporary international legal 

system and the borders of southern Sudan

Peyman Namamian )Corresponding Author(
Assistant Professor of Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Arak 

University, Arak, Iran
 p-namamian@araku.ac.ir

Nejat Amiri
Graduate of Information Sciences and Law Enforcement, Amin University of Law 

Enforcement Sciences, Tehran, Iran.

Abstract
There are various instances of widespread international disruption in the economic 
system of countries through the imposition of intentional economic conditions 
and measures as transnational organized crime, which has led to the destruction 
and change of economic resources in favor of political power. The Anti-Genocide 
Convention does not address widespread disruption of the economic system, 
but the historical background of genocide, especially widespread disruption of 
the economic system of countries, has been supported by several countries in 
the preliminary stage of the Genocide Convention. The International Criminal 
Court has ruled Internationally in the economic system by killing and inflicting 
severe physical and mental harm to the people of the southern borders of Sudan 
and deliberately imposing living conditions on the target group in order to 
physically destroy and plunder their cultural and economic property. Despite 
widespread international disruption of the economic system of countries from 
the perspective of international law, the criminalization of cross-border crimes 
is developing. International conventions do not explicitly address this crime, and 
legislative policies and the proceedings of the International Criminal Court and 
other legislatures have not taken consistent action in identifying and detecting 
crime through international police and judicial officers. Of course, in some cases, 
especially the trial of Omar al-Bashir, the court has identified and discovered a 
crime and tried him on charges of economic genocide. 

Keywords: Widespread international disruption of the economic system, cross-
border organized crime, mass murder, economic genocide. 

Submit Date: 2021-08-22                    Accept Date: 2021-10-14



247

Volum
e 10, Issue 2, Serial N

um
ber 21, Sum

m
er 2021

Scientific
Quarterly
Journal

of Islamic
Human
Rights

Investigating Violence in the Load Case (2021) in the Occupied Territories from a 
Human Rights Perspective

Hasti Koosha
PhD Student in International Law, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran

Ahmad Reza Soleimanzadeh )Corresponding Author(
Assistant Professor, Department of International Law, Urmia Branch,  

Islamic Azad University, Urmia, Iran 
dsoleimanzade@iaurmia.ac.ir

Hossein Rostamzadeh
 Assistant Professor of Law, Tehran Central Branch,  

Islamic Azad University Center, Tehran, Iran.

Abstract
As in previous years, in 2021 a new wave of conflict broke out between Israel and the 
Palestinians, and in an unprecedented move, the Arabs living in the occupied territories 
clashed with Israeli forces for the first time. Israel has called its action a legitimate 
defense and as an excuse for the principle of non-use of force. The Palestinians have 
also tried to portray the escalating conflict as a civil war, and the Arabs have declared 
their action as legitimate support for their Arab brothers and in line with Islamic law. 
. This research has been done by analytical-descriptive method with the aim of legal 
investigation of violent acts in the riots of Lod city. It was concluded that the beginning 
of the conflict was the expulsion of some Arabs from East Jerusalem in line with the 
policy of Arab cleansing of the land of Palestine. The claim of civil war, the issue of 
loading, is rejected because it is unarmed. 

Keywords: Principle of non-existence by force, human rights, legitimate defense, 
Arab-Israeli conflict.
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Abstract 
Victims of crimes committed by legal entities face a number of challenges in the 
criminal justice process, from litigation to prosecution, trial and enforcement. In 
order to realize their right to a trial against a legal entity, these victims face legal 
and legal problems and obstacles that prevent the realization of their rights and 
thus open the way for the recurrence of the legal entity’s crime. In many cases, the 
crimes of legal persons are not punished or lightly punished by the legal entities 
due to violations of the law, objections to the proceedings and the legislator’s lack 
of protection for the victims, and in some cases their convictions face delays and 
lengthy trials; However, the negative effects of these people will certainly not be 
less if they are not more than the effects of the crimes of a real person. The present 
study tries to identify and study these obstacles and challenges and propose and 
offer solutions using descriptive-analytical method and using library resources. 

Keywords: Victim, Crime, Challenge, Criminal Proceedings, Legal Entity, 
Barriers.
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Abstract
Despite the various benefits of artificial intelligence in everyday human life, the 
adverse effects of resorting to it are important in many areas, including job security 
of the weak and vulnerable, especially women. Given the direct relationship that 
having a decent job with other basic human rights, including the right to life, the 
right to health and the enjoyment of social welfare, it is necessary to pay attention 
to the violation of this right and its various dimensions in order to provide 
appropriate and useful solutions. One of the main objectives of the present article 
is to identify the potential gender biases of artificial intelligence and to examine 
the harms caused by the spread of this technology on women’s employment. The 
main question is what effect does artificial intelligence have on the fundamental 
right of women to work? By directly replacing and eliminating the human labor 
force, and increasing the need for skilled and capable workers in various fields, 
artificial intelligence can have negative consequences for human rights and violate 
the right of vulnerable people such as women to work and jeopardize their position 
in the labor market. . Artificial intelligence increases the risk of gender gaps, and 
positive steps should be taken to attract more of them in the field of artificial 
intelligence design and programming. Increasing awareness among stakeholders 
about the need for artificial intelligence with a gender-balanced approach is needed 
by attracting and encouraging more women in this field at all levels.

Keywords: Women, Right to employment, Human rights, Bias, Artificial 
intelligence.
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Abstract 
One of the most important factors in the incidence of child abuse can be seen in the 
poor performance of the government. In the present study, the role of the government 
in creating and intensifying the phenomenon of child abuse has been studied by 
descriptive-analytical method. The main question of the present study is what is the role 
of government in child abuse? And what measures can be taken to reduce child abuse? 
The results of the present study indicate that the government, by performing some 
behaviors and also by abandoning some behaviors such as negligence in addressing the 
phenomenon of child abuse, adopting policies that aggravate child abuse, the legitimacy 
of child abuse behaviors, conscious refusal to intervene in Some aspects of child 
abuse include entering into a cycle of child abuse behaviors that cause or exacerbate 
child abuse. The government can take measures such as education and transparent 
and comprehensive information in areas related to children, prepare and regulate a 
comprehensive system to prevent child abuse, develop policies and programs related to 
the situation of children at risk, support victimization Prevent child abuse. Also, given 
that enacted laws play an important role in creating or perpetuating wrong attitudes and 
orientations, laws should not contain inhumane teachings and data that violate human 
rights rules, which should also be considered by the legislature. 

Keywords: government, child, child abuse, punishment.
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Abstract
Health is directly related to human well-being and human dignity and is always 
considered as one of the main factors in evaluation of community development. The 
right to health is considered as one of the human rights recognized under the second 
generation of human rights and has been seriously considered in the resolutions and 
the conventions and other documents of the region of human rights. referring to 
religious sources such as verses, traditions and religious books shows that islam has a 
great emphasis on the need to maintain and promote health. islam has recognized the 
right to health by using the concept of” “preservation of dignity”, “acupuncture” and 
“religious jurisprudence” as well as recognition of the principles and status of the right 
to health in human resources and standards of international Law. This research tries 
to explain the position of this right from the perspective of islam and the international 
law. The research method of this research is descriptive - analytical and it is based 
on library method. The present study, through studies, has reasonably concluded that 
Islam can play a very important role in the Progressive development of international 
law in respect of health and ultimately, its promotion and guarantee which requires 
cooperation of Islamic states.

Keywords: Right to Health, Islam, Human Rights, Primary Obligation, Progressive 
Development of International Law.
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Abstract
Enjoying hygiene right, physical, social and mental health is considered as one 
of fundamental concepts of citizens’ rights and second generation of human rights. 
This right is global, inseparable, interdependent and related case with each other for 
all human and it is accessible as intrinsic and natural right of all humankind. Now, 
the question which is posed at this study is that: What does it mean by the right of 
enjoying hygiene, mental and physical health at Iran, Islam’s rights, international 
documents and judicial process of European Court of Human Rights? Our reasoning 
will be such that being forced to follow the right of enjoying sanitation, physical and 
mental health at Constitution and charter on citizens’ rights, Islam’s rights, different and 
several documents of international human rights was emphasized as necessary rights 
and human rights system. Specially, by considering different judicial decisions and 
judgments rendered by European Court of Human Rights which have been discussed 
at the end of article, these rights are committal for governmental members of this union. 
The study method of this research is based on documentary study and content analysis.

Keywords: Right to hygiene and health, Iran’s rights, judicial process and documents, 
European Court of Human Rights
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Abstract 
Telecommunications is one of the fundamental rights of defendants and convicts, 
which is protected by various documents, and only in exceptional cases has the license 
been violated by the legislature, which is rooted in the principle of the legitimacy 
of education. The purpose of this study is to investigate the violations in the law of 
criminal procedure of Iran and France. Data were analyzed using library documents 
and analytical-descriptive method. The findings show that the French legislature has 
paid full attention to the protection of defendants and convicts in all aspects of human 
rights, but in Iranian law, not informing defendants and convicts of violating the privacy 
of telecommunications is contrary to ethical, religious and civil liberties and research 
innovation. In view of these cases is a violation. The results show that the approach of 
the legislators of the two countries is more security-oriented than protecting the citizens. 
In Iran, the rule of law and discipline in the field of telecommunications is strengthened 
in trials and in the field of privacy, and in France, there is legal protection in trials and 
in the field of telecommunications, which ultimately leads to criminal protections of 
defendants and convicts. 

Keywords: criminal procedure, judicial security document, telephone tapping, civil 
rights charter, violation of communication privacy.
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Abstract 
Repentance is recognized as one of the most important mechanisms that has a very 
significant effect on the non-prosecution of the crime and the inclusion of the sentence 
or execution of the sentence in the laws of criminal procedure 1392 and Islamic 
punishment 1392. The foresight of this very important institution can have significant 
functions in order to achieve the goals of correcting criminals as well as punishing the 
accused whose remorse has been proven. However, the formalities of this institution 
in various judicial stages, from prosecution to execution and execution of verdicts, 
have led to significant practical differences. According to the findings of this study, the 
legislator, by separating the role of repentance in various crimes in Articles 114 and 115 
of the law, has accepted the effect of repentance on the fall of fines, but the manner and 
quality of repentance and which of the judicial authorities Whether the prosecutor’s 
office or the court has jurisdiction over repentance is not clearly defined. Because 
it seems to be far from the requirements of this institution and the approach of the 
legislator, albeit in general, but accepting this fragmentation is not practical. Therefore, 
the present article, in drawing the dimensions of appealing to this institution in different 
judicial stages, is in the position of unifying and resolving theoretical differences that 
can be proposed and aligning the judicial approach with the basic jurisprudential 
demands of the legislator. 

Keywords: Repentance, Prosecutor’s Office, Courts, Supreme Court, Criminal 
Procedure Code, Islamic Penal Code.
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Abstract 
The development of cases and realms of crime without victimization can be related 
to the ideological foundations and attitudes of each state in the idea of neutrality or 
perfectionism, and therefore one of the notable issues in analyzing the behavioral 
performance of states in criminalizing or decriminalizing certain behaviors. In this article, 
while examining the role of the idea of neutrality or perfectionism in the development 
of the criminal realm of states and their scope of criminalization, the relationship 
between these two concepts and the impact of a political approach on the structure of 
criminalization or decriminalization of behaviors is explained. They are placed in two 
spectrums of pure perfectionism to complete neutrality or in the intervals between these 
two spectrums. Being close to each of these two intervals will affect the development 
or reduction of crimes, especially crimes without a victim. The present article tries to 
explain the effect of applying the idea of neutrality on the creation of a normal and 
balanced society through a descriptive-analytical method, while expressing the attitude 
of perfectionism and neutrality in the field of criminology and decriminalization. 
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